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  شناسي  آذربايجاناشاره اي به 
  
  

هاي پايـاني قـرن      خصوصا در دهه   -)1945( تحولات گسترده بعد از جنگ جهاني دوم      
اي را بـه وضـوح      منطقـه هم تنيدگي و پيچيدگي رخدادها و مـسائل جهـاني و            ه   ب -بيستم

تـرين و   در گستردگي اين تحولات،  منطقـه قفقـاز و خاورميانـه بـه پـرتنش               . نمايان كرد 
رو ضـرورت     از ايـن  .  چالش برانگيزترين نقطه جغرافياي انساني و اقتصادي مبدل گشت        

 اقتصادي چنـين جغرافيـايي بـيش از پـيش           – فرهنگي و سياسي   -شناسايي هستي تاريخي  
 پژوهشگران و خـصوصا دولتهـاي قدرتمنـد و ذي نفـوذ قرارگرفتـه      ،قانمورد توجه محق 

دليـل  ه  ضمن اينكه تحولات عظيمي چون عدم پايداري و ثبات دولتهاي منطقـه ب ـ            . است
 و فروپاشي رژيم ديكتـاتوري و       1357 متعدد، وقوع انقلاب در سال       هايكودتاها و انقلاب  

دهـاي ايـران بـراي دسـت يـافتن بـه            استقرار نظام ديني در ايـران، مبـارزات مـسلحانه كر          
حاكميت ملي، مبارزات مدني آذربايجانيها براي دسـتيابي بـه مطالبـات سـركوب شـده،                 
جنگ هشت ساله عراق و ايران، جنگ عراق و كويت، جنگ خليج، مبارزات مـسلحانه               
كردهاي تركيه براي كسب مطالبات فرهنگـي و سياسـي، و فروپاشـي بهـت انگيـز نظـام                   

 جمهـوري و اسـتقرار حاكميـت        15مونيسم شوروي و متعاقب آن اسـتقلال        هفتاد ساله ك  
 ،ملي ملتها بر آن، تهاجم ارمنستان به جمهوري آذربايجان و اشغال بخـشي از اراضـي آن    

،  در افغانـستان  و سرانجام ظهـور و سـقوط طالبـان   خونينتهاجم روسها به چچن و اشغال  
با   انش، سقوط صدام ديكتاتور عراق و متحد آمريكاييياشغال آن كشور توسط نيروها

در لبنـان و فلـسطين،      مـداوم    آن كشور،كشمكشها و درگيريهـاي       مريكا و اشغال    آله  حم
... انقلابات مخملين اوكراين، گرجستان  و تهديد مداوم ايران و سوريه از طرف غرب و              



ايي، بـر   كه در نيم قرن اخير در اين منطقه از جهان رخ داده است و تداوم چنين رخداده                
  .تقويت روز افزون تحقيق و پژوهش در چند و چون آن افزوده است

اينجا قبل از هر چيز نگاهي گذرا به پيشينه تـاريخي تحقيـق و پـژوهش                 بدين ترتيب در  
گيري مطالعات و تحقيقات    پردازيم تا علل و عوامل شكل     اي از جهان مي   در چنين منطقه  

نشناختي، فرهنـگ و اقتـصاد چنـين جغرافيـايي          هاي جامعه شناختي، روا   متعدد، در حوزه  
  .روشن شود

) غربـي (تحقيق و تفحص در احوال ساير اقوام و ملل در ابتدا از طرف ممالك اروپايي                
ها را بتوان  اولين شكل تحقيق تاريخي، فرهنگي و اجتمـاعي            شروع شده و شايد سفرنامه    

باره شرق اتفاق افتاد و تا حال       البته اين شناخت تنها از طرف غربيها در         ( .به حساب آورد  
طور گـسترده و علمـي بـا        ه  ب) orientalisme(با اين حال شرق شناسي      .) نيز ادامه دارد  

يهـا در مـشرق     پانيا كه باعث نفـوذ تـدريجي اروپاي       گسترش فن دريانوري در پرتقال و اس      
ملا  شـرق كـا    همطالعـه دربـار   ) يعني قرن پانزدهم  (از همين زمان    «. آغازگرديدشد،  زمين  

 روز بـه روز بـر اهميـت آن    غـرب  در برابـر  شـرق لازم شد و همزمان با به زانو درآمـدن          
بـرداري كامـل از آسـيا و آفريقـا          يان براي بهره  زيرا ترديدي نيست كه اروپاي    . ه شد افزود
ه يهـا ب ـ   با اين وجـود اروپاي     1.يافتندبايستي كاملا از خصوصيات اين دو قاره اطلاع مي        مي

ي شرق دست زدند و متعاقـب       هفدهم و هيجدهم به بعد، به شناساي       صورت جدي از قرن   
 و هـر دولـت قدرتمنـد         به اقسام گونـاگون تقـسيم بنـدي شـد          آن شرق شناسي در غرب    

 و هر يك بنا بـه ضـرورت زمـاني و    ود شيوه و اسلوب خاصي را برگزيداروپايي براي خ  
. ندما شرقي دست زد   ا و كشورهاي عمو    فرهنگه ،مكاني به تحقيق و تفحص در سرزمينها      

 ، ايـران ،چنانچه پژوهشهاي شرق شناسان انگليسي، بيشتر در حوزه كشورهايي چون  هند     
شرق شناسـي فرانـسوي  بيـشتر بـه كـشورهاي شـمالي قـاره                  متمركز است،   .. .افغانستان و   

اي از شرق به هر يك در نقطه...  روسي و،ايتاليايي  ،د و مستشرقان آلمانينآفريقا نظر دار
رافـت و دقـت تمــام در كنُـه فرهنـگ و مناســبات اجتمـاعي و پتانـسيلهاي اقتــصادي و       ظ

البته در اواسـط قـرن بيـستم بـر      «.  به كنكاش مداوم دست زدند     ،سياسي و ژئوپولتيك آن   
 اقتصادي جهان صورت گرفت، خـصوصا بعـد از          –اساس تغييراتي كه در صحنه سياسي     

  2».را به شرق شناسي آمريكايي دادجنگ جهاني دوم شرق شناسي اروپايي جاي خود 

                                                 
  1352مجله كتاب سال شانزدهم مهر و آذر . شهريار عدل،. 1
 124 ص،1369 تهران .المللي وبين دفتر مطالعات سياسي،روند تاريخي پژوهشهاي ايراني. تكميل همايون، ناصر. 2



ممالك محروسه ايران نيز در گردونه مطالعاتي شرق شناسي جاي خود را باز كـرد و از       
بنابراين در بررسي ماهيـت ايرانـشناسي هـم         . پديدار شد »  ايرانشناسي«بطن اين تحقيقات    

ين معنا كـه   بد.  حوزه شرق شناسي مورد توجه قرار داد       هعنوان  زير مجموع   ه  بايد آن را ب   
بـودن تحقيقـات توجـه جـدي     » ضرورت سياسي«بايست به   شناسي نيز مي   در بحث ايران  

بـه  و   بر اساس ضرورت و احتياجات دولت متبوع خـود            بيشتر چرا كه محقق غربي   . كرد
ي جهان به انتخاب و يا به قبول تحقيق در فرهنـگ            دفراخور زمان و بستر سياسي و اقتصا      

در طول دو سه قرن اخير اين تحقيقات بيشتر با اهدافي چـون             . دزناقوام و ملتها دست مي    
  . پذيرداستعماري و شناختي انجام مي

 در قـرن    "شـرق در خـدمت غـرب      "شرق شناسي با هـدف اسـتعماري بـا پـيش فـرض              
شرق شناسي با هدف شناختي نيز در قرن بيستم و بيـست      . هيجدهم و نوزدهم معمول بود    

 و گـسترش    شكه اين امر با پيـداي     ،ود جلب كرده است   يكم توجه جدي محققان را به خ      
 دتوان ـمـي .. . مـردم شناسـي و     ، هنر، جامعه شناسي   ،علوم در ممالك غربي از جمله تاريخ      

  .مرتبط باشد
. توان در هر دوي اين نوع شناسايي و پژوهش قرار داد          شناسان را نيز مي    تحقيقات ايران 

 ،رادي چون ادوارد بـراون، خـانم لمبتـون        توان تحقيقات و پژوهشهاي اف    طور نمونه مي  ه  ب
ريچارد كاتم و بسياري ديگر را نام بـرد كـه بـا وجـود تحقيقـات وسـيع و گاهـا بـديع و                      

-هاي مختلف جامعه ايراني،  باز در هر يك از اين تحقيقات مي            منحصر به فرد در حوزه    
اخت، در  وام بـا شـن    توان توهمات و تحريفاتي را شناسايي كرد كه  عمـدتا آگاهانـه و ت ـ              

چنانچـه ادوارد بـراون بـا    . هايشان وارد فـضاي علمـي و تحقيقـاتي كردنـد    لاي نوشته لابه
وجود اينكه در سلسله حكومـت تركـان قاجـار از طـرف دولـت انگلـيس بـراي مطالعـه                     

دانست كه در ايران اقوام گوناگوني مور شده بود، و ميأفرهنگ، تاريخ و ادبيات ايران م   
بـاره   ايشان كتاب چهـار جلـدي خـود در     اين حال   با ،كنندندگي مي با زبانهاي متفاوتي ز   

 در صـورتي كـه در       .كنـد ن عنـوان مـي    نام تاريخ ادبيـات ايـرا     ه  تاريخ ادبيات فارسي را ب    
ون بـا   ابـر  .بايست تاريخ ادبيات همه اقوام مورد بررسي قرار گيرد        تاريخ ادبيات ايران مي   

هـاي عـصر حاضـر ايـران نيـز          حكومتايجاد چنين تحريف آشكاري باعث شده است كه         
تـاريخ ادبيـات ايـران      حتـي در كتابهـاي درسـي،        تاريخ ادبيات زبـان فارسـي را        آگاهانه  

نيز )  1335-1337( يا ريچارد كاتم كارمند ارشد سفارت آمريكا در ايران        .  معرفي كنند 
در بــاره  پيوســته از نگــاه شوونيــستهاي فــارس -ناسيوناليــسم در ايــران -در كتــاب خــود

ناسيوناليسم در ايران سخن به ميان آورده است و جالـب اينكـه ريچـارد كـاتم  خـود بـه               



  كه به كشتار بيش      1325صراحت تمام حمله وحشيانه ارتش شاهنشاهي در آذرماه  سال           
نجـات  «  نفر از مردم آذربايجان و قلع و قمع و تاراج آن سرزمين منجر شد، را      25000از  

 موقعيت اين خطـه بـه حالـت         ،بعد از نجات آذربايجان   « :نويسدد و مي  ناممي» آذربايجان
هاي آن نابود شد و زبان رسـمي  مطبوعات تركي آذربايجاني و چاپخانه. پيشين بازگشت 

بار ديگر ارتش و زمينداران بزرگ بر آذربايجـان و نماينـدگي آن             .  ديگر فارسي شد   ربا
خبـري تـداوم     كاهلي و بـي    ،فساددر مجلس شوراي ملي مسلط شدند و سياست عمومي          

و بـر همـين اسـاس بـه         . ندكايي را نجات آذربايجان تلقي مي      كاتم چنين فض   1».پيدا كرد 
  . نگردآذربايجان مي

ضمن اينكه آذربايجان جز ناچيزي از تحقيقات مستشرقان و محققان غربـي را بـه خـود                 
ان شناسـي تـا بـه      تـوان گفـت كـه آذربايج ـ      ت مي أرو به جر   از اين  .اختصاص داده است  

اين امر در داخـل ايـران بـا         . طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است      ه  امروز هيچ وقت ب   
اي همراه اسـت و بـه شـدت در برابـر هرگونـه تحقيـق و انتـشار در                    محدوديتهاي فزاينده 

تا جـايي كـه در نظـام جمهـوري اسـلامي نيـز بـا                . كنندحوزه آذربايجان مانع تراشي مي    
 هيچگونـه   ،حققـان آذربايجـاني بـراي ايجـاد بنيـاد آذربايجـان شناسـي             وجود تلاشهاي م  

شـود ايـن اسـت    ال اساسي كه در اين بين مطرح مـي        ؤاما س . امر داده نشد   اين   اي به اجازه
كه چرا آذربايجان شناسي در غرب و يا از طرف محققان غربي هم،  تاكنون مورد توجه              

 كـه محقـق غربـي را بـر شناسـايي            دبـو  باعـث شـده      ي؟ چه عـوامل   بودجدي قرار نگرفته    
واقعيات زندگي آذربايجاني و كنه فرهنگ و مناسبات اجتماعي و پتانـسيلهاي اقتـصادي              

  ؟ بودآن  سوق نداده 
توان در دو رويكردي كه تاكنون به حوزه آذربايجان توجـه           پاسخ به اين پرسشها را مي     

  .  پيدا كرد،دارد
اين رويكرد بعد از شكست مشروطيت مطرح و  :گرايانهرويكرد غير واقع -رويكرد اول

در ايـن رويكـرد آذربايجـان بـه تعريـف هويـت             . در زمان رضاشاه به شدت پيگيري شد      
و اولويت اصلي بر به هيچ انگاشتن هر آنچه غيـر از فرهنـگ   .  فارسي قلمداد شد   –ايراني

 عمومـا   هـاي در تحقيقـاتي كـه در حـوزه       . و زبان فارسي در آذربايجان است، استوار بود       
 بـا اسـتفاده از تحريفـات و         اريخي آذربايجانيهـا انجـام پـذيرفت       فرهنگ و پيشينه ت    ،زبان
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-الشهاي عمده پيشينه تاريخي هويت آذربايجاني را با چ       جعليات گسترده سعي كردند تا    
ملـت  –چرا كه دولت رضاشاه در تلاش بود تـا بـر اسـاس نظـام دولـت     . اي مواجه سازند  

.  زبان و قوميت فارس اسـتوار سـازد        ،ود را بر اساس فرهنگ     دولت ملي ادعايي خ    ،مدرن
رو وجود هرگونه زبان و فرهنگي غير از زبان و فرهنگ فـارس محكـوم بـه فنـا و                     از اين 

رانـي،  ازاده ايرانشهر، ذبيح االله بهروز، تقي كاظمنابودي شد و چنين شد كه افرادي چون   
و بـسياري    پرويز ناتـل خـانلري       ، بهار يالشعراملك ،د كسروي محمود افشار يزدي، احم   

 همراه با تحريف و جعل در حـوزه زبـان و     ،ليفات غيرعلمي أباره دست به ت    ديگر به يك  
ريـشه بـودن زبـان و فرهنـگ         بـي  ي تا بـا القـا     ،فرهنگ و پيشينه تاريخي آذربايجان زدند     
ان و  زمينه را براي استحاله و ادغام آنـان در زب ـ       تركي و متزلزل كردن هويت آذربايجاني     

ه ترين شكل خود عمل كرد و ب ـ      اين رويكرد كه به افراطي    .  مهيا كنند  قوم فارس فرهنگ  
  . هاي دولتهاي سده اخير ايران شدصورت آشكار جزئي از سياستها و برنامه

ــع-رويكــرد دوم ــه رويكــرد واق ــن رويكــرد  :گرايان ــ اي صــورت متعــادل و منطقــي  ه ب
مـسئله مـتن بـودن واقعيـات       . دهـد رار مـي  رويدادهاي حوزه آذربايجان را مورد توجـه ق ـ       

از نقطه نظر اين رويكرد، واقعيات معاصـر ناشـي   . كندموجود در آذربايجان را مطرح مي 
  ،ليفات افرادي چون پروفسور محمـد تقـي ذهتـابي   أتحقيقات و ت . از پيشينه تاريخي است   

 رويكـرد بـه     از ايـن  ..  .پروفسور دكتر جواد هيئت، رحيم رئيس نيا، صمد سرداري نيـا و           
  . توان در اين رويكرد قرار دادخانم دكتر برندا شيفر را نيز مي. اندآذربايجان پرداخته

تواند به كشف و شناسـايي هـر چـه          ورود محققين غربي به حوزه آذربايجان شناسي مي       
چــرا كــه فــضا بــراي پــژوهش و تحقيــق بــراي محققــان  . بيــشتر آذربايجــان منجــر شــود

، بسيار مشكل و چه بسا بـه مـرگ    است خود شيفر بدان واقف  كه طور آذربايجاني همان 
اما براي محقق غربي كه به پشتوانه و حمايت دول متبوع خـود اقـدام               . محقق نيز بيانجامد  

 . شـود نمايـد، فـضاي نـسبتا مناسـبي بـرايش مهيـا مـي             به  پژوهش در ممالك شـرقي مـي        
  .ده مستثني نيستععنوان محقق غربي از اين قاه  نيز بمذكورنويسنده اثر 

د آمريكا و صاحب نظر در حـوزه قفقـاز و           رخانم دكتر برندا شيفر محقق دانشگاه هاروا      
. خاورميانه رساله دكتراي خود را درباره مسائل گوناگون آذربايجان انتخاب كرده است           

 خانم شيفر را نخستين محققـي دانـست كـه بـه صـورت گـسترده و وسـيع بـه                     بتوان شايد
  .ر پرداخته استآذربايجان معاص

از شيفر تنها چند مقاله در خصوص آذربايجان و وقايع سياسـي و اجتمـاعي آن بـه                  قبلا  
كنـد كـه در    اي را بازگو مي    و اين كتاب ديدگاه نويسنده     بودفارسي و تركي منتشر شده      



ايجـان و منطقـه     طي چندين سال اخير  تمامي رخـدادها و اتفاقـات حـول و حـوش آذرب                
  .كرده استقفقاز را پيگيري 

 اجتمـاعي و سياسـي      ،گرايانه به مسائل فرهنگي   كه رويكردي واقع   نويسنده با وجود آن   
نـد، از   اهثيرگذار بود أ ت ايش نيز كه در نوع تحليل وي      هآذربايجان دارد اما برخي ديدگاه    

طوري كه خانم شيفر در مقدمه كتاب ه ب.  واقعيت موجود جامعه ايران قدري فاصله دارد   
قريـب بـه    «آورد كـه    اي چند قومي به حساب مي     ، ايران را جامعه   »و برادري مرزها  «خود  

چنين ديـدگاهي آن هـم در ابتـداي ورود    » . درصد شهروندان آن اصالتا فارس نيستند   50
 ملت مدرن   – شيفر با آگاهي و شناختي كه از نظام دولت         دكتردهد كه   به بحث نشان مي   

ك قـوم  ضـرورتي اجتنـاب         و فرهنگـي ي ـ    سـيطره زبـاني   ،   بر اساس چنين نظامي    ود،  دار
ملـت مـدرن مـستقر      – فرض را بر اين گذاشته كه در ايران نيـز نظـام دولـت              ناپذير است، 

چرا كه نه ايران بـر      . كه چنين برداشتي دور از واقعيت جامعه ايراني است         حال آن .  است
 شود و نه جمعيت فـارس زبانهـا بـيش از نـصف            ملت اداره مي  –اساس نظام جديد دولت   

هاي كتاب چنين  برداشتهايي را به وضـوح         در مطالعه فصل  . زبانها است جمعيت غيرفارس 
از جمله اينكه شيفر گاهي جامعـه ايـران را متـشكل از گروههـاي               . توان مشاهده كرد  مي

  . آورد، گاهي متشكل از گروههاي مليحساب ميه قومي ب
شـمارد و مـدعي     اقليـت مـي   عنـوان   ه  شيفر قوميتهاي ساكن ايران را غير از قوم فارس ب ـ         

قوميهاي خود در كشورهاي همجوار ايران موقعيت حـساسي را          است كه اين اقليتها با هم     
ضمن اينكه تنشهاي قومي در ايران را در ارتباط         . وجود آورده است  ه  براي دولت ايران ب   

كه قوم فارس نيز بـا       حال آن . داندقوميهاي خويش در آن سوي مرزها مي      با تحولات هم  
در ايـران تمـامي     . قوميهاي خويش در افغانستان خصوصا استان هرات هم مرز هـستند          مه

نهـا گرفتـه   قوميهاي خويش در كشورهاي همجوار همسايه هستند از فارس زبا         اقوام با هم  
  .بلوچ هاها گرفته تا تا كردها و از ترك

ــدا شــيفر كمتــر واقعــه  ــا ايــن حــال برن  ــب اريخ  و رخــدادي را از نظــر انداختــه كــه در ت
ــازي كــرده  ــراي تعريــف هويــت  .  اســتمعاصــرآذربايجان نقــش ب او ابتــدا در تــلاش ب

آذربايجان رفته و آن را در سـه عنـصر تـرك، آذربايجـاني و مـسلماني در نوسـان يافتـه                      
  .است

آذربايجاني كه همانا هويت هاي بدون شك شيفر به ظرافت به يكي از مهمترين دغدغه       
 هويـت  ،معاصـر كـه سـده هويـت خـواهي اسـت      در سـده  .  دست گذاشته اسـت    ،اوست

عنصر ناپايداري اگرچـه بـه      . آذربايجاني هنوز به پايداري و ثبات خود دست نيافته است         



پيشينه تاريخ فرهنگ و زيست قوم ترك قدمت دارد اما اين امر در جهاني كـه هژمـوني                  
ي و و كنكـاش در فرهنـگ و حيـات اجتمـاع    مل بر انگيـز،  رنيته است، قدري تأ  از آن مد  

ــسيار ضــروري  سي اگرچــه دلايلــي چــون عــدم رشــد  . نمايــدمــياســي آذربايجــاني را ب
خود گرفته، آرمـان    ه  اي ب ناسيوناليسم آذربايجاني در جهاني كه ناسيوناليسم رشد فزاينده       

 اقتـصادي هاي  ماندگي عقب ،ي پيشرو آذربايجاني   بسياري از گروهها    جهان وطني  خواهي
  1305  تـا  1299چرا كـه در سـالهاي       .  دانست ثرؤمن روند   توان در اي  و موارد ديگر را مي    

 بـه  گرايـي هخامنـشي و ساسـاني پـارس    گرايش افراطي روشنفكران آذربايجان به باستان  
 1362 تـا    1305ناسيوناليسم ماركسيستي در بين سالهاي      ، گرايش به انتر   مثابه ايران پرستي  

روهـاي   ني اكثريـت  1357 انقلاب   و سرانجام گرايش به انترناسيوناليسم اسلامي در بعد از        
  فرصـتي بـراي    هيچ  آنها به بازيچه گرفت و   ايدئولوژيهاي جهان وطني    آذربايجاني را در    

اگرچـه در بـين ايـن سـالها         . نـد كردن پيـدا بازگشت به خويشتن و تعريف هويت خويش        
امـا در چنـين   . نـد كردكيـد مـي   بر هويت آذربايجاني خـويش تأ    كم شماري روشنفكران  

و دوباره سازي آن پيكره تـا       . شد، ناتراشيده شكسته مي   ره هويت آذربايجاني  پيكفضايي  
 و هويـت ناپايـدار   هـاي فـراوان نتوانـسته شـكل بگيـرد     زينـه ه به امروز نيز با وجـود دادن      

 بـر ايـن   درستيه فوق ب شيفر در اثر  برندا. د دست يابد   خو  و ثبات  آذربايجاني به پايداري  
  . ت گذاشته استدسناپايداري هويت آذربايجاني 
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 لفؤباره م در                                     
 
  

دكتر برندا شيفر مدير تحقيقات برنامه مطالعاتي خانم 
  .باشدكاسپين در كالج كندي دانشگاه هاروارد مي

 ، قفقاز،شيفر متخصص و صاحب نظر مسائل خاورميانه
  ، روابط ايران و در منطقه درياي خزرسياست ايران

 مناقشه قاراباغ كوهستاني           وسياستهاي قومي ايران ،روسيه
  .باشدمي

 .كندندين دانشگاه خاورميانه تدريس ميوي در چ
به  Harry.S.Trumanسسه تحقيقاتي ؤهمچنين در م

  . تحقيق و پژوهش در امور جنگ و صلح مشغول است
  :شيفر نويسنده كتاب

Partner in weed: the strategic relationship 
of Russia and Iran (Washington Institute 
for Near East policy, 2001) 

 چندين مقاله راهبردي در مورد منطقه درياي خزر ايشان
 .نوشته كه مورد استفاده دولت آمريكا نيز قرار گرفته است

 :و اثر ديگر وي كتاب
The Iimits   of Culture: Foreign Policy, 
Islam and The Caspian 

  . منتشر شده است2003 در سال MITتوسط دانشگاه كه 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  سپاسگزاري
  
  

مـايلم  . مـرا يـاري كردنـد     افراد بسياري با ارائه نظرات و منابع متعدد در نوشتن ايـن كتـاب               
ــنــتــشكر قلبــي خــويش  را از پروفــسور ديويــد م  ه خــاطر شاري و پروفــسور يــاكوو روي ب

اي چـون   اني خـويش را از اسـاتيد برجـسته        دهمچنين مراتب قـدر   . شان ابراز نمايم  راهنمايي
 پروفــسور تــادئوس ســوتيو چوســكي و پروفــسور يروانــد ،پروفــسور رونالــد گريگورســاني

هاميـان منـابع متعـددي  از        اپروفسور آبر . خاطر ارائه نظرات سازنده ابراز نمايم      ههاميان ب اآبر
پروفسور نصيب نصيبلي مانند . جمله دوره كامل روزنامه خلق مسلمان در اختيارم قرار دادند      

همچنين از دكتر عليرضا اصغر زاده،      . معلمي دلسوز اكثر منابع حياتي را در اختيارم قرار داد         
چـرا  .  نمـايم  دكتر حسن شريعتمداري  و بسياري افراد ديگر تشكر مـي           ،سيناامير حبيب آذر  

از . كه اين افراد اطلاعات مفيدي در مورد وقايع آذربايجان و ايران در اختيـارم قـرار دادنـد                 
هـا و   خاطر مطالعه دست نوشـته    ه   رئيس دانشگاه خزر باكو، ب     ،پروفسور هاملت عيسي خانلي   
  . نمايميارائه نظرات سازنده تشكر م

  Belfer Center for Science and International Affairsهمچنين از مركز 

-يـسا كـار تـشكر و قـدرداني مـي           استون ميلر و مل    ،و اساتيد اين مركز چون گراهام آليسون      

  . نمايم

 ، نظرات ارزشمندي ارائـه كـرد و همچنـين از  پروفـسور گابريـل شـيفر                 ،استاد تام دي وال   
ي، پروفـسور جـرراد ليبـاردين، پروفـسور آزاد عايـشه رولـيچ،  حـافيظ                پروفسور نيكي كـد   



  كه مـرا در ادامـه كـار تـشويق نمـود و بـا                - سفير جمهوري آذربايجان در آمريكا     -پاشايف
  . كنمميهاي بسيار مهم فرهنگ و تاريخ آذربايجان آشنا ساخت،  تشكر جنبه

 سـين لـين   ،كـارن مـوتلي  -رايش استار ارشـد و مـدير ارشـد وي ـ   از خانم ميريام آوينس وير    
جــونز، اميلــي گــود هــي، آرمــان گريگوريــان و صــبا ام ويــن محقــق و ويراســتار برجــسته  

Indexer extradinair مينماجان جرنان تشكر مي و.  
  ؛زا

Harry S.Trumen Research Institue for the Advancement of 
peace at the Hebraw University of Jerusalim and Raymond and 
Jenine Bollag Fund  

ايـوان   .سـازي كتـاب يـاري نمودنـد       مـاده امـر انتـشار و آ      اين افراد نيـز در    . نمايم تشكر مي 
 ،نيـز ل ب و حـسن جـوادي، گ ـ     ،اكبـروف علي ائلشن   ،كايئلييف، ميرزا م  اوليقسيگال، روشن   

ر ف در بـاكو، و همچنـين جـين گـرين هـود و آرتـور هـوز د         اجاويد و ظهراب صـفر علـي      
و مـايلم تـشكر ويـژه خـود را از     . كمبريج مرا در راه آماده سازي اثـر فـوق يـاري رسـاندند        

  .يهودا، يائل و  امري شيفر ابراز نمايم
  شيفر  برندا

   ماساچوست- ج كمبري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :اشاره
  
  

   و اصطلاحات*گردانيملاحظاتي درباره نويسه
  

  
  

 فارسـي     آذربايجاني،  تركي  به زبانهاي  ي كه عمدتا  اتحقيق در اين كتاب بر پايه منابع اوليه       
ين، لات:  اندمنابع آذربايجاني با سه الفباي مختلف نوشته شده       . اند، استوار است  و روسي بوده  

 براي  كريل   دوره مورد تحقيق، اغلب الفباي        و در طي   شماليدر آذربايجان   .  و عربي  كريل
اسـتفاده   ن در جمهوري جديد آذربايجان مورد     الفباي لاتي . شدزبان آذربايجاني استفاده مي   

بـراي  . كننـد در ايران، آذربايجانيها براي نوشتن زبان خود از الفباي عربي استفاده مي           . است
-گرداني جداگانـه هاي نويسه  شود، سيستم  يابي منابع اصلي كمك   اينكه به محققّين در مكان    

جه برخي كلمات و اسامي آذربايجاني درنتي. اي براي هر الفبا مورد استفاده قرار گرفته است
  .شونددر اشكال گوناگون ظاهر مي

در مـتن،  . گرداني مـورد اسـتفاده در مـتن و پاورقيهـا نيـز تفاوتهـايي وجـود دارد               بين نويسه 
هـا بـه صـورت فونـوتيكي مـورد          بسياري از اسامي غيرانگليسي، اصطلاحات، نامها و نوشـته        

تواننـد مـتن    ركي آشنا نيستند، مي   دگاني كه با زبانهاي ت    راين خوانن شوند، بناب ارجاع واقع مي  
  .را به راحتي بخوانند

بـسياري از ارجاعـات بـه       . شود نشان داده مي   ä آذربايجاني با    Əدر پاورقيها، تلفّظ صداي     
متون آذربايجاني مكتوب با الفباي عربي، در پاورقيهـا بـدون ارايـه دقيـق حـروف صـدادار                   

برخـي  . باشـد ي بـراي حـروف صـدادار مـي        يصلي فاقـد نمادهـا    شوند، چون متون ا   ظاهر مي 
اف اي در انگليسي دارند، همچون اسامي علي      اسامي خاص و مكانها كه املاي شناخته شده       

)Aliyev (   و باكو)Baku (    در زبـان  . انـد گردانـي نـشده   از نسخه اصلي آذربايجاني نويسه 
هاي مهـم   ي اسـامي برخـي شخـصيت      املا. شودميناميده  » باكي« آذربايجاني، اين شهر     تركي

له ئانـد، بـه همـان صـورت حفـظ شـده و ايـن مـس                كه در ساير آثار آكادميك موجود بـوده       
به عنوان مثال، در برخي از . ي در اين نوشته گرديده است  يلاموجب برخي ناسازگاريهاي ام   

                                                 
  يسه گرداني عبارتست از نقل عين كلمه يا تلفّظ عبارتي از زباني به زبان ديگرنو* 
  



-سهي هـستند كـه بـا نوي ـ       ي آن ژورنالهـا   موارد براي يك تلفّـظ دو امـلا وجـود دارد؛ نمونـه            
 از علـي بيـگ   Ädäbiyyat vä Incäsänätانـد، مثـل   گردانيهاي معينـي شـناخته شـده   

حسين زاده و شيخ حسين نجف، كه با همان روشهاي شناخته شده در متن و پـاورقي مـورد                   
  .استناد قرار خواهند گرفت

  بسياري از اسامي جغرافيايي مناطق آذربايجاني نـشين، مطـابق بـا تلفّـظ آذربايجـاني نوشـته            
شـود؛  روسي ترجيح داده مـي    » آراكس«فارسي يا   » ارس«بر  » آراز«اصطلاح رود   . شوند مي

نـه  » سـاوالان  «.*شودترجيح داده مي  ) به فتح دال  (فارسي  » اردبيل«بر  ) به كسر دال  (» اردبيل«
  .شودي روسي ترجيح داده مي»شئماخا«بر » شاماخي«؛ و كلمه »سبلان«

ميـرزا فتحعلـي    «مـثلاً   . شونده صورتهاي متفاوت ظاهر مي    مورد اشاره ب   انتهاي اسامي خاص  
ناميده » آخوندوف«نويسنده و متفكّر سياسي قرن نوزدهم ايران، در آذربايجان          » آخوندزاده

ي آگاهانـه   العمل ـبرخي اشخاص، پسوند نامشان را در عكس      . شود، يعني با پسوند روسي    مي
انديـشمند اهـل بـاكو      » زادهنصيب نـصيب  «ال  به عنوان مث  . اندنسبت به هويت خود تغيير داده     

ي خود را با جايگزيني يـك پـسوند         كه اولين سفير جمهوري آذربايجان در ايران بود، فاميل        
  .تغيير داد» نصيبلي«ركي به جاي فارسي به ت

برخـي از   . ناميدنـد رك مـي  از آذربايجانيهاي ايـران خـود را ت ـ       ، بسياري   1990تا اوايل دهه    
كيد بر اينكه ايـن     أركهاي آذربايجان ناميدند، با ت    بايجانيها اين گروه را ت     خود آذر  محقّقان و 

بـا ايـن حـال      . ركي است اي از هويت ت    آذربايجاني، سايه  رك هستند و هويت    ت گروه اساسا 
  لزومـا  ،رود اين تحقيق مشخص شد كه عبارتي كه براي اشاره به خـود بـه كـار مـي                  در طي 

ورد افراد با تحصيلات بالا و آذربايجانيهـاي برخـوردار          نمودي از هويت نيست، به جز در م       
 امـروزه توسـط آذربايجانيهـا       ام كـه عمومـا    اي را بـه كـار بـرده       من كلمه . از آگاهي سياسي  

  .»آذربايجاني«گردد؛ يعني ي ميشود و بسيار خنثي تلقاستفاده مي
نها براي اشـاره    در اين كتاب، اصطلاحات آذربايجان شمالي و جنوبي بدون بار سياسي و ت            

از زمـان تقـسيم سياسـي       . گيرنـد به مناطق شمال و جنوب رود آراز مورد اسـتفاده قـرار مـي             
، منطقـه شـمال رود آراز بـه امپراطـوري روسـيه پيوسـت؛ دوره كوتـاه                  1828آذربايجان در   

ــان را   ــوكرات آذربايج ــوري دم ــوري   ) 1918-1920(جمه ــه جمه ــپس ب ــرد؛ س ــه ك تجرب
 دوباره به عنـوان جمهـوري آذربايجـان اسـتقلال           1991شد؛ و از    شوروي تبديل   آذربايجان  

استفاده آذربايجانيها از اصطلاح شمال و      . درحال حاضر جنوب آراز جزو ايران است      . يافت
                                                 

سومري » اَرتَه«رود، از ريشهء  ركي به كار ميحالت مفتوح كه در ت. سي رايج استفر، حالت مكسور در فارخلاف نظر دكتر شبر* 
    .مشتق شده است



 از تماميـت    شريعتمداري كـه اكيـدا    ...  آيت ا  مثلاً. جنوب، هميشه با بار سياسي همراه نيست      
  .ناميدمي» آذربايجان جنوبي«يجان ايران را كرد، استانهاي آذرباارضي ايران دفاع مي
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 .شهروندان اصـالتا فـارس نيـستند      % 50 در آن قريب به   اي چند قومي است كه      ايران جامعه 
همچنان كه   روند، اغلب به جاي هم به كار مي       »ايراني« و   »فارس« اصطلاحات ،با اين وجود  

هـاي قـومي    ت اقلي بـسياري از   .شـدند ناميده مي » روس«حاد جماهير شوروي    همه شهروندان اتّ  
بـسياري از غيرفارسـها در       .ندهـست عـرب و بلـوچ       من،ركت ـ كـرد،   آذربايجاني،  ترك ،ايران

مجـاور پيونـد     در منـاطق     ي خود قوميها شمار زيادي از هم    ااند و ب   متمركز شده  مرزيمناطق  
 هسياسـتهاي قـومي در ايـران ب ـ        .پاكستان و عراق   ه،ركيت منستان،ركت مثل آذربايجان، ؛  دارند
  . استمرتبطران  مرزهاي ايماورايوقايع 
قرار گرفتـه  ويژه آذربايجانيها عميقا تحت تاثير فروپاشي شوروي ه تهاي قومي ايران و ب  اقلي

شوروي منتزع از    جديد   كشورهاي شان در قوميهايبا هم  ي خويش پيوندهابازسازي  و در پي    
 9تقريبـا    شـد،    تاسـيس  1991در جمهـوري آذربايجـان كـه در پايـان سـال            .اندبرآمدهسابق  

و در  رود آراز طـول  در آذربايجانيهـا ت قاطع ا اكثريام كنند،ليون آذربايجاني زندگي مي  مي
  ميليـوني ايـران،    70 ميليون از جمعيـت      27تقريبا  : كنندايران زندگي مي  كشور همسايه يعني    

 ،غربـي آذربايجـان   آذربايجـان شـرقي،      اسـتان    چهاربسياري از آنها در      1. هستند آذربايجاني
شـمال غربـي ايـران را       هـا، منطقـه     آذربايجانيكنند و بـسياري از      زندگي مي  نجان و ز   اردبيل

    زندگي  كثيرالمله در تهران    آذربايجانيها زيادي از     بسيار  تعداد .نامندمي» آذربايجان جنوبي «
  .كنندمي
قوميها را در آن سوي مرزهـاي كـشور جديـد بـه     همهويت   ،سيس جمهوري آذربايجان  أت

–آذربايجاني  قوميتبا  ،ي ايرانآذربايجانيهابسياري از نجر به آن شد كه    م و   كشاندچالش  
 قـومي   هويت سياسي   تجليات ،1990از اوايل دهه  . شناخته شوند  -نه لزوما با كشور جديد    و  

 استان  چهاربه طور بسيار محدود      ، آذربايجاني فزاينده هويتاين  . آذربايجاني افزايش يافت  
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 مطالبات بيشتر ولي ،فراخواند به جمهوري جديد     پيوستن از ايران و     جداييرا به   آذربايجاني  
  .بر حقوق فرهنگي در ايران متمركز بود

 در. ردگـذا ثير مـي  أت ـايـران كثيرالملـه      پايـداري حكومـت    و   ثبـات  بر   فزاينده هويتاين    
 نشان داد كـه     جمهوريهاي تازه مسلمان  تشكيل   پاسخ تهران به فروپاشي شوروي و        ،حقيقت

و ممكـن    خويش حساس بـوده    در مرزهاي شمالي     استقرار كشورهاي قومي   نسبت به ان  تهر
 »تهـران تـايمز   «. سيس اين جمهوريها براي اقوام ايران نتايج ذيل را در پي داشته باشـد             أت بود

  : نوشت
  

»او  هاي تازه استقلال يافته اسـت فقدان ثبات سياسي در جمهوري ه در تهران،  لين زمينه توج .
ناامني در مرزهاي ايران بـا آن كـشورها         ي  جدت  تواند علّ ها مي ثبات اين جمهوري  شرايط بي 

بـه   تـوان در آن جمهوريهـا حـس كـرد،          مـي  اجانب را دست  . ) كيلومتر 2000بيش از ( باشد
  و هـا آذربايجانيجـدايي    ييغـا كـه هـدف      ،منستانركتخصوص در جمهوري آذربايجان و      

  2.»دنكن دنبال ميمليّت قومي و  تحريك احساسااز طريقرا هاي ايراني منركت
  

بـا   قومي يا ناسيوناليـسم      هويتدرباره   معدودي تحقيقات تي ايران، مليّب چند   تركيرغم  به  
ات  تحقيق فقدانعلّت  درك   3.اندمورد بررسي قرار داده   را  گرفتن دولت مدرن ايران     در نظر 
در جلـوگيري از     اسـتي  ايـران بـه ر     آيا؛  است سياستهاي قومي در ايران دشوار       بارهدرمعاصر  
 هويـت ده و در تـرويج      بـو ميان اقليتهاي قومي مختلـف موفـق          در جداگانههاي  هويت نپيوست

ايـران    در اين صورت  ؟غلب ساكنان كشور توفيق يافته است      ا نخست هويتايراني به عنوان    
هم صحيح باشـد و     له  أمساگرعكس اين    با اين وجود،  .  خواهد بود  نمونه خوبي براي مطالعه   

ه ثر ب ـؤباز هم مطالعه اين كشور بزرگ و م ت سياسي قومي در ايران وجود داشته باشد،   فعالي
. باشـد حيـاتي مـي    ويژه از نقطه نظر چالش امنيتي كه در منطقه و فرامنطقه با آن روبروست،             

 ـ         انحلال امپراطوريها و حكومتهاي سلسله     رشـد ي بـراي    اي اغلـب بـه عنـوان كاتـاليزور مهم 
عـلاوه   4.گـردد ي مي  تلقّ آنها پيشين   ميان اتباع  در   هاملتّ -دولتاليسم قومي يا    ناسيون ،جدائي

ــر ــن ب ــسم ،اي ــومي  ناسيونالي ــوان ق ــه عن ــاكتورب ــسياري از كــشورها و عمــده  يف در زوال ب
-سلسله امپراطوريهاي   افول بحث ارتباط ميان     در 5.شودشناخته مي تي  مليّامپراطوريهاي چند   

 -اطـريش امپراطـوري  : انـد  مورد استناد قرار گرفتـه غالبا ارد ذيل، مو ناسيوناليسمظهوري و   ا
 گيـرد، مـي يست قرار ل ندرت در اين    به ايران. و امپراطوري روسيه  عثماني  امپراطوري  مجار،  

  6.اندشده ليرغم اين واقعيت كه دو سلسله ايراني در قرن گذشته سرنگون ع
 در دهه گذشـته وارد سيـستم        سياسي كه حكومتي  هاي  يتموجوداغلب كشورهاي جديد و     

در بـر  ، دشناسـن به عنوان قلمـرو تـاريخي خـود مـي         ي را كه    يمرزها بيشتر   اند،مللي شده لابين
كـشورهاي   قوميها در خـارج از مرزهـاي       تعداد قابل توجهي از هم     ،اين علاوه بر . گيرندنمي
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برخـي   در . هـستند  ان شـدن   نماي ـ خواسـتار به نحو صوري يا غيـر آن        جديد اقامت دارند كه     
 در فراسـوي    يـك كـشور،    قـومي     مركـزي  هـاي يـك گـروه     قوميت قـاطع هـم     اكثري ،موارد

 در مجـاورت  هـا  هـم قومي ،موارد متعدد در.  ساكنندسياسيموجوديت كشور يا   آن  مرزهاي  
 شـمار زيـادي از      تدر مجاور قومي  استقرار يك كشور    . كنندزندگي مي كشورهاي جديد   

 و رفتـار سياسـي را تحـت تـاثير قـرار داده و بـه                 هويـت د  توان ـاعضاي همان گروه قومي مي    
7.روابط دو جانبه كشورهاي همسايه باشد ي درچالش بكشد و عامل مهم  

متفـاوت از    ،قـومي  همجوار نسبت به استقرار يك كشور        ايهيقومهمالعمل  رفتار و عكس  
در فراسـوي  هـا   قوميرابطـه ميـان هـم         وجـود  ،ايـن  علاوه بـر   8. غير همجوار است   ديازپوراي

و  برابر آنها اتخاذ كنـد؛     كند تا سياستي را در    دولت را ناگزير مي    ،قوميمرزهاي كشورهاي   
روابـط ميـان     بـاره تـر در   گـسترده  ايمنـاظره  مكمل اغلب بخش    ،خارجيقوميهاي  هم لهأمس

 ويـژه مـورد مطالعـاتي     ه  ، ب آذربايجانيها. گرددمي كشور   با خود هويت قومي در يك كشور      
 بـه شـمار    هـاي آن سـوي مرزهـاي خـود          تيمليّهم وقومي  از روابط ميان كشورهاي      ابيجذّ
 ايـن  بيـشتر  و  سـاكنند مرزهاي جمهوري آذربايجان     چون بسياري از آنها خارج از      ،روندمي

  9.شودي مي از آذربايجان تلقّجزئيقلمرو براي آنها 
 سـابق دولتهـاي    و( يجاني ايران و جمهوري آذربا    آذربايجانيهابراي مطالعه هويت قومي،     

يعنــي ، 1828  از ســالجوامــعايــن . آورنــد مــي فــراهمتقريبــاً را شــرايط آزمايــشگاهي  )آن
بعـدها  ( روسيهامپراطوري  آذربايجان را ميان    اراضي  منچاي مردم و    ركت معاهده   كه هنگامي
 ،هـاي دو طـرف رود آراز  آذربايجانياغلـب  .  شدنداز هم جدا ،ايران تقسيم كرد  و )شوروي

وابستگيهاي خـانوادگي    10.زبان بومي آنان است    آذربايجاني ركيتشيعه هستند و    و  سلمان  م
 بـين  آنهـا    تقـسيم عليـرغم   . ي ايفا كرده اسـت     ميان مردم نقش مهم    ترك مش هويتدر حفظ   

 ـ   كاملاً متفاوت   سيستمهاي سياسي و فرهنگي      متفـاوت  ات تـاريخي  و بـرغم تجربي     150طـي 
 ايـن  بـا . مـشتركند و  عمومي سهيم    قومي   هويت  در يك  هايجانيآذربا ،]از جدايي شان  [ سال
بـراي   خـصوصاً ي را   ي، تفاوتهـا  رژيمهـاي مختلـف    تحـت   جـدايي   سـال  150 ، بـيش از   حال

 و  هويتهـاي دولتـي     كه دو گروه به راحتي      تا جائيكه   ايجاد كرده است   -انديشمندان سياسي 
 جمعي آذربايجـاني را از زمـان        تهوياين كتاب تمايلات    . خاذ مي كنند   اتّ ي را قومي مختلف 

لين دهه جمهـوري آذربايجـان      اواغلب   در خلال فروپاشي شوروي و       ،انقلاب اسلامي ايران  
.  دارد ظـر  آنها ن  متقابلثيرات  أارتباطات و ت   ،جامعه و به هر دو      ؛)1979-2000( دهدنشان مي 

  .اندپرداختهدو آذربايجان  تاريخ و سياستهاي هر  بهمعدوديليفات أت
در  يها جمعي آذربايجانهويت  غالب شكل،آذربايجاني هويتدهد كه ين كتاب نشان مي  ا

 معـدودي از  .  بـوده اسـت    »جمهـوري آذربايجـان    « آن خلـف آذربايجـان شـوروي و      هر دو   
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كس،  تقريباً هيچ  و   دانندميق به شوروي    متعلّ خود را    هويت شمال رود آراز     يهاآذربايجاني
 عنـصري   تركي هويت. داندرا روس نمي   خود  ،نها روسي است  آاول  كساني كه زبان    حتيّ  

 آشـكار ك  ادرا بـر  به نـدرت     اما دهد، آذربايجاني شكل مي   هويتناپذير از   استوار و تجزيه  
  .مي يابدت  ارجحيآذربايجاني
 ـ   هويـت بـه عنـوان      همچنـان    آذربايجـاني  هويـت در ايران،    اغلـب    در ميـان   ي جمعـي مهم

 ميـزان آزادي بيـان      مركزي بـر  قدرت دولت   نترل   ك هرگاه از . نده است باقي ما آذربايجانيها  
خـود  مطالبـات    آذربايجانيهـا  طـول دوره انقـلاب اسـلامي،       مـثلا در   شد؛مي در ايران كاسته  

 از. دنمودن ـبراي حقوق گسترده فرهنگي و زباني تقويت مـي        را   آذربايجاني   هويتني بر   تمب
ها در ايران   غيرفارس. دارد تنوع زيادي وجود   هاي ايران يآذربايجانميان   در،  اوليه هويت منظر
آنها مشخصا با كشور و تـاريخ ايرانـي مـشخص           اند؛ تقسيم شده  يايراني و فارس  هويت  ميان  
 مثل كساني كه بخش ،ايراني آذربايجانيهابرخي از . دانند خود را فارس نميولي شوند،مي

 ت دهند،ميهي از نخبگان حاكم امروز را تشكيل        قابل توجـه  هويخـود را ايرانـي مـي       اولي -
 را هم   آذربايجاني فرهنگ و زبان قومي      اهاي خود ب   پيوند هرچند بسياري از اين اعضا     دانند،

 هويـت  قويـا   دوره انقـلاب اسـلامي،     بـسياري از روشـنفكران     شامل   ،ديگران. دهندنشان مي 
خـود را بـه عنـوان ايرانـي، در           دولتي هويتكنند اما در تلاشند كه      آذربايجاني را حفظ مي   

 هويـت  حفـظ    بـين بـسياري از ايـن افـراد هـيچ تناقـضي             .ايران فراقومي آينـده حفـظ كننـد       
هرچنـد   داننـد، مي  اصلي خود را آذربايجاني    هويت سايرين،. بينند و ايراني نمي   آذربايجاني

ز اوايـل   بـه خـصوص ا     ،ايـن وجـود    بـا .  سياسـي آن نيـستند      تجليّ انه خواستار همه آنها مصرّ  
ــه ــي از   ،1990ده ــداد كم ــاتع ــانگر   در فعاليآذربايجانيه ــي نماي ــاي سياس ــتته ــه هوي اولي 

كيد أ ت دديعنظري مت هاي  ت سياسي برخواسته  اين فعالي . آذربايجاني خود درگير شده بودند    
 مثل  ؛علاوه بر تحقق عيني حقوق قانوني      ها، در رسانه  هاآذربايجاني تصوير نظير تغيير    ؛داشت
هـاي  خواسـته ايـن   .  در محـاكم   آذربايجـاني  و اسـتفاده از زبـان        مادريحصيل به زبان     ت حقّ

 ـ    موقعيت برتر اقتصادي و شغلي     ميان نظري از خلأ   ت پـايين اجتمـاعي آنهـا در         آنها و موقعي
  .گيردت ميأنشايران 

  شاخص آذربايجاني در سطحي معنـادار در ايـران وجـود دارد،            هويتگيري كه   اين نتيجه 
 مـدعي چـرا كـه ايـن مطالبـات     كـشد  را به چالش مـي ه جريان اصلي مطالعات ايراني     ديدگا
 در  و بـوده  » جداگانـه  هويت حس «با اندكي » تي ادغام شده  اقلي«ي ايران   آذربايجانيها،هستند

  بايد بخشي از مطالعـات جامعـه       آذربايجاني قوميتفاكتور   11.اند شده آسيميلههويت ايراني   
دهـد كـه    ايـن كتـاب همچنـين نـشان مـي         .  ايران باشد  حكومتثبات  يزان  م و برآورد    ايراني
درانقـلاب   ي  يعدم  توانا   و   بودهاي از انقلاب اسلامي ايران       جنبه آذربايجانيت سياسي   فعالي 
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 انآنحمايت   بر   ، زبان و حقوق فرهنگي    در مورد  هابسياري از انتظارات آذربايجاني   برآوردن  
  .ه استگذاشت] منفي[ ثيرأ تشان ايراني هويت و حكومتاز 

ي را بـه چـالش      ودوره شـور  راجـع بـه     اين كتاب به طور مشابه ديدگاه بسياري از مقالات          
ي و  رو شو ساخته و پرداخته   ايران اساسا  قومي آذربايجان در     جنبشها و فعاليتهاي  كه  كشدمي

 تتمـايلا در حقيقـت     12.سياسـتهاي مـسكو نـسبت بـه ايـران بـوده اسـت             ] اعمال[ وسيلهتنها  
 اتحـاد   كـه   زمـاني  غالبـا و  بـه دفعـات      بيـستم  قـرن    طـي  ، در ايران  يآذربايجانقومي  گسترده  
-مـي  اين كتاب نـشان    به عنوان مثال  .  پديدار شدند  ،كرد را ترغيب نمي   ان آن فعالانهشوروي  
 ، آذربايجـان  1945-46 دولـت ايـالتي      دربـاره  ي بسياري از باورهـاي غرب ـ     برخلاف دهد كه 

 و در ه خودمختاري ايفا كـرد جنبشي در بروز ي آذربايجان نقش مهمو محلّقومي مطالبات  
انعكاس يافتندت خودمختار سياستهاي دولت كوتاه مد.  

-ادعا مـي   ،حاد شوروي  در اتّ  آذربايجاني مليّجنبشهاي  توسعه  باره  بسياري از آثار مهم در    
 منازعه بـر سـر   و   تانرمنس و در پاسخ به چالشهاي ا      1980 در اواخر دهه   آذربايجانيها كه   كنند

بـا ايـن وجـود     13. خود كردنـد مليّشروع به دفاع از هويت كوهستاني،  باغ  ارا ق منطقهكنترل  
در در شـوروي و      گلاسنوسـت    شـروع  قبـل از     وضـوح  بـه    آذربايجـاني  مليّ هويت تجليات

 ـ  يثير عميق ـ أباغ ت ارا ق مناقشه هرچند 14.بروز يافت  1980اواسط دهه    جنـبش ال سـازي   بـر فع 
   .  با مباني آن فاصله داشتولي آذربايجاني نهاد، سياسي يملّ

       ت مرزهايي منجر شد كـه در حـال حاضـر    سقوط اتحاد شوروي به تغييري معنادار در ماهي
  بـه   بـسياري از ايـن مرزهـا       .وجـود دارد  هايشان مثـل ايـران      ميان كشورهاي جديد و همسايه    

 مـثلا . شـده بودنـد   نه فعـال تبـديل      روشـنفكرا آوري  هـاي نـو   مراكز مبادله همكـاري و كانون     
ه اهميت استانهاي آذربايجان ايران منجـر        جمهوري آذربايجان به افزايش قابل توج      استقلال

در   از همه، مهمتر. از دولت مركزي انجاميدامكانات بيشترت جديد به مطالبه   اين موقعي . شد
كنـار گذاشـته   تهـران  هـدايت و  بـاكو   از مـستقيما  مشترك همكاريهايبسياري از  كه   حالي
اين امر ه پيدا كردند، كه  نشد محدود به روابط خارجي     اياشتياق فزاينده  اين استانها  ،شدمي
  .گذاشتثير أ در ايران تپيرامون - مركزروابطبر 

 و هـسته    ع منـاب  بـه دسترسـي    محـل  ]و اصـلي تـرين    [ بيشترين سنتي به عنوان     طوربه   ،تهران
در نظـر گرفتـه    » بن بـست  «يا   »محروم« عموماواحي پيراموني   ن. شدي مي تلقّ تهاي كشور فعالي
 و  ايـن نـواحي را ارزشـمند سـاخت        ،  نـواحي مـرزي    شـرايط  تغييـر    ، با اين وجـود    .نددشمي

بـا تقويـت     تـا  تـلاش كردنـد      ، مدت مشكلات اقتصادي   ي به خصوص در ط    ،استانهاي ايران 
 اين امـر معـاني سياسـي        . بهبود بخشند ت خود را    موقعي كشورهاي جديد،    اپيوندهاي خود ب  

داشتخودي در مهم .  
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، با بررسي پيشرفت هويت آذربايجاني از قرن دهم تا آغاز قرن بيـستم و               دوم و   اولل  وفص
فـراهم  زمينه تاريخي اين مطالعه را      پيشپيگيري توسعه آن در رژيم هاي شوروي و پهلوي،          

بـر  آن ثير أر انقـلاب و ت ـ     وقـايع انقـلاب اسـلامي، نقـش آذربايجـان د           سومفصل   .آورندمي
 بـر   چهارم فصل   . دهدقرار مي بررسي  مورد   آذربايجاني در ايران و شوروي را         فردي هويت

 قــومي در هويــت و دولــت رابطــه ميــان پــنجم فــصل .  متمركــز اســت1983 – 91ســالهاي 
ثير اسـتقلال آن بـر فراسـوي مرزهـا در ايـران را          أجمهوري جديد آذربايجان و چگونگي ت ـ     

 و نتـايج    مـورد بحـث قـرار داده      ذربايجـان بـر ايـران را        آثير  أ ت ـ ششم فصل   . كندمي  بررسي
   . دنماي جمعي را ترسيم ميهويتتئوريك 

  

   ملّي جمعي و هويتهاي قومي، هگروها،ملّت
 جمعـي مثـل     هويـت  تـشريح مطالعه و   پركاربرد در   تعريف مفاهيم   بر سر    ،در علوم سياسي  

 ايـن   ،بـسياري از مـردم    . وجـود دارد  انـدكي    اجمـاع    ،»وناليسمناسي« و   »گروه قومي «،  »ملّت«
 مـن در    . كنند مي عمال است »دولت« اصطلاحبه جاي    بعضااي يكديگر و    ج را به    اصطلاحات

 هويـت  :كـنم  پيـشنهاد مـي    مجـزاّ  اصـطلاح  سـه  هويـت  شـكل    سـه اين كتاب براي تعريـف      
 هستند و گاهي    متناظر ،ويته گاهي اين اشكال     . قومي هويت و   مليّ هويت،  )رسمي(يدولت

گـروه   احساسات متفـاوتي نـسبت بـه         ،جمعيك   اعضاي مختلف    . متفاوت يا حتي متضادند   
 .  وجـود دارد   ملـت  يـك    حـس درك  يك جمع نسبت به      در   يمل به ندرت اجماع كا    .دارند
بسياري   و ، و يا سازگار شوند    متعادلتوانند  متضاد نيستند و مي   با هم   هاي مختلف   تهوي ،غالبا

داراي اشـكال   بـه طـور همزمـان       مـردم   .  خـود ندارنـد    اوليـه  هويـت  از   روشنيافراد آگاهي   
 فـرد  ، نيستند خواهها همواره متضاد يا اولويتهويت از آنجا كه   . جمعي هستند  هويتمتفاوت  

بعـضي اعـضا    . آورداجتماعات احساس مطلوبي به دسـت مـي       تعدادي از     شناخته شدن در   با
نـسبت بـه    ي آنـان هـم قوميهـا  ممكن است   در حالي كه     ،دانند مي يهاول قومي خود را     هويت

 ـ  يهاآذربايجاني در ميان    تنوع اين   .كنند اوليهوابستگي  هويت دولتي احساس     ت ايران عمومي
 ـ     يك جمع،  تفاوت نوع آگاهي از خود در      .دارد و  اسـت سياسـي   ه   پايه تعاملات قابـل توج ،

تغذيـه   ،گيرنـد  مردم را ناديـده مـي       بودن ملّتحق  كه  را  عاهاي مخالفان خارجي    ادهمچنين  
  .كندمي

 را هر فرد زباني - اجتماع قومي،سياسي غربغالب رات از زمان انقلاب فرانسه، بيشتر تفكّ
 خصوصا با اين وجود، بسياري از مردم        . ندندا مي ملّتآن فرد يا     اوليه جمعي   هويتبه مثابه   

بـه عنـوان    را  زبـاني خـود      - اجتمـاع قـومي    ر از ي غي ـ يواحـدها در كشورهاي غيـر اروپـايي،       
ها و ازبكها   تاجيكاي شامل    مثلا گروههاي منطقه   دهند؛ خود ترجيح مي   اوليه هويتموضوع  
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 برخـي   ،عـلاوه ه  ب 15.دارندم مي مقد قومي   هويترا   ديگر ]هويتهاي[در تاجيكستان، بسياري    
هاي بـه جنبـش   غيـر قـومي،     از افراد بـا احـساس وفـاداري نـسبت بـه حركـات ايـدئولوژيك                 

. انـد نمـوده ت   گروه قومي خود فعالي    مليّكمونيستي فراقومي ملحق شده و بر ضد جنبشهاي         
در مقايـسه بـا مـردان       تواند به عنوان هويت اوليه برخي از زنان توسعه يابـد، كـه              ت مي جنسي

  .زدسامتحد ميبا ساير زنان  زباني - از قيود قوميتربيشآنان را ، شان گروه قومي
  

  يمل تهوي
 از آن    گروهـي اسـت كـه فـرد معمـولا          ملّـت  و   ، فرد است  اوليه جمعي   هويت »مليّ هويت«

 مثـل گـروه قـومي، قبيلـه،         -قـرار دارد    جمـع   يك   بر پايه    ملّت .داردنخستين  پيروي سياسي   
 ساكنان يك واحد جغرافيـايي      شهروندان عادي، يك گروه فاميلي بزرگ،     ت،  طايفه، جنسي 

ي ا دار  معمـولا  ملّـت بنابراين اعضاي يـك     .  ارزشي يا ايدئولوژيكي   گرايشيك  يا حاملان   
فراتـر از  مـشترك،  عناصر فرهنـگ  در  و اغلب  بودهملموسيا پيوند دهنده     رايجويژگيهاي  

 و ديگـر    ملـي  تهوي ـ متمـايز كـردن       ، غالبا هااين ويژگي . اندسهيموابستگيهاي سياسي خود    
  .كندراي محققان دشوار مي قومي را بتهوي هاي جمعي مثلاتهوي

 ي از عنـصر بـر ، گيرنـد مـي ها بر پايـه آنهـا قـرار    ملتّي كه   ي با گروهها  مقايسهدر  ،  تمليك  
ت، خـانواده، قبيلـه،     جنـسي : ها هستند تهويمردم داراي انواع    . دارنددلالت  انتخاب و اولويت    

 ـ  .)ليبرال، كمونيست، زيـست محيطـي     (خاندان، گروه قومي، مذهب، سيستم ارزشي        ت مليّ
 عامـل  ايـن    .ن دلبـستگي بيـشتري دارد     فرد به آ   كه   ]جمعي[،   جمعي است  هويت هدف   ،فرد

  .راند، بر حداكثر وفاداري ما حكم ميهافشارمواجهه با جمعي است كه در هنگام 
 را  هاولي ـ تهوي ـ انتخـاب توانـد    و مي  ، داشته باشد  عميقثيري  أتواند ت  مي منفردرويدادهاي  

 مهـم  يثيرأ تملّت يك   گيريشكلين  تعي در   باغالهاي تاريخي    پيوند يكه در حال  .تعيين نمايد 
 ، يـك  ملّـت يـك   «بـه گفتـه رنـان       . )كند مي كه غالبا  ( كند رتواند تغيي  مي مليّ هويت ،دندار

چـون  متعـارفي هم  تهـاي   ي محققان اغلب بـه پيونـدهاي تـاريخي و مل           16.» است يوميهرفراندم  
مجزاّي  هويت د تا وجو، استمشترك و فارسها   هاذربايجانيآ بيند كه   نكن اشاره مي  »ايراني«

، ملّـت خـاب امـروزين يـك       تنبـر ا   تاريخي   روابط حال، اين  با . ندن را رد ك   آذربايجاني مليّ
د بـه اولويتهـاي     ن ـتوان و شـرايط جديـد مـي       ،كننـد را ديكته نمي    آن 17؛گذارندمير  يثأتفقط  
 كنند،درك مي يكديگر را   ها زبان   اوكراينيمثلا روسها و    .  جديد فرصت بروز دهند    يهويت

لـين دولـت روسـي در    اوكـه  آنجـا  تا  .اند تاريخي به هم وابسته از لحاظ و   هم مذهب هستند  
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  شـوروي،   تحت سيـستم   دقيقاقرن نوزدهم و      در ،اين وجود  با.  شد تشكيل  ف  در كيِ م   860
  .در كنار هم رشد يافتند مجزاي روسي و اوكرايني مليّهاي هويت

  

بـه نظـر هـوگ    . شود و بايد بـه همـين ترتيـب تعريـف شـود      با انتخاب ايجاد مي ملّتيك  
هي از افراد يك جامعـه       كه تعداد قابل توج    يابدزماني هستي مي   ملّتيك  «:  واتسون -ستون
لازم . انـد  شـكل داده   ملّـت يـك    و يا طوري رفتار كنند كه گويي         ، بدانند ملّترا يك    خود

كـه  ، و همچنين ممكن نيـست       يا رفتار كنند  كنند،  گونه احساس    نايت   جمعي همهنيست كه   
وقتـي گـروه قابـل      . چنـين وانمـود كننـد     تـا    وادار كـرد     جزمـا ي را   درصد حداقلي از جمعيت   

   18 ».بودد نخواه»  مليّشعور«داراي توجهي به اين باور برسند، 
  

 خواهـد   ملّتمثل يك   ل و مطالباتش    اعماوقتي گروهي احساس كند كه يك ملّت است،         
 معيارها و   با به كار بردن    معينيك گروه   » تمليّ « براي رد  آكادميكتلاشهاي   ،ناي بنابر .بود

تهـاي مختلـف دارنـد      مليّهاي والديني كـه     اين واقعيت كه بچه   .  زايد است  ،تعاريف مختلف 
 ه شـد  گزيـده  ملّـي  هويـت دهـد كـه      نـشان مـي    ،انتخاب كنند را  خود   اوليه هويتتوانند  مي

   19.است
. كنـد تعيـين مـي   را   ملّـت يـك   ه عنـوان    بت يك گروه    موقعيفاكتوري است كه     نيزاندازه  

 اي كـه در   نقطه« :نويسد مي ملّت از يك  گروه قومي    شخيص يك  ت مورد بنجامين اكزين در  
 ـ صـرفا  ابعادست كه از     ا يياجشود آن  ما مي  مورد علاقه آن گروه قومي وارد زمينه       پـا  ي  محلّ

عنـوان  تـوان   مياين نقطه است كه      در. گرددت  اهميحائز   و در فضاي سياسي      فراتر گذاشته 
   20».ي از اين پديده استجنبه مهم اندازه،. بردبه كار را ت مليّ يا ملّت

 ـ را كـه     ديگـر   گـروه   قومي يا  سمبلهاي خارجي مردم  ممكن است    بنـا  اسـاس آن    ت بـر  مليّ
زبـان   ،به عنوان مثال  . حفظ كنند با آن     خود را  مليّ آگاهي حال آنكه    .دست بدهند  از شده،

، با زباني كه فعالان سعي در حفظ آن دارنـد، يكـي   مليّبسياري از رهبران جنبشهاي  مادري  
 در برابـر  و  بـوده   دشـوار    است كه ارزيابي عيني آن       ذهناز   حالتي   مليّ هويت حقيقتا. نيست
  .باشدمي آسيب پذيرتغيير 

 ،در برابـر تغييـر   و مطمئننـا را ها دولتها و ملتّهمه  بايد   ،ليّم هويت نوسانيت   ماهي در نتيجه 
 ملّتـي كـه ممكـن        منجر شـود؛   لّتيك م تواند به زوال    اين تغيير مي  . نمودي   تلقّ آسيب پذير 

  تقريبـي  نـام و مرزهـاي    . گـردد  يا در گروه ديگري استحاله       است به يك كشور تبديل شود     
تغييري اساسـي شـود   چنان آنست دستخوش ا ممكن اام ،باقي بماندممكن است   يك كشور 

هـا  ملتّكـه   رسد  علاوه به نظر مي   ه  ب ؟آيا همان كشور هنوز باقي است يا خير       بتوان پرسيد   كه  
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 اما ،شوندمي  شناخته   ملّتبه عنوان   به طور گسترده    هاي بريتانيا و فرانسه     ملتّ. اغلب خاموشند 
-مـي   زمينـه تكـوين   پس درو برتون ي، كورسيكان هاي اسكاتلندي و ولز  هويتدانيم كه   مي

.  خـود را احيـا كننـد     شود تا اعضاي يك جمـع، خويـشتن       موجب  تواند  مي  حوادث  و يابند،
اي بـه مثابـه يـك نقطـه         دست رفتـه   هاي از هويتيك چنين    به بيداري    جنبشهاي سياسي غالباً  

تن اطمينـان   داش ـي ايـالات متحـده بـا        حتّ. ه دارند مقابل سيستم سياسي موجود توج     راتّحاد د 
مطالبـات تحـصيل دو     هـشدار   مـورد   كـه   رسد  به نظر مي   ،اشيقوميت چند   مليّ باور نسبت به 

وه در برابر تغيير در هويت مليّ        بالقّ  نسبت به آسيب پذيري    و آگاهي  ، است قرار گرفته زبانه  
 سـر قلمـرو،    تبعيض يا رقابت بـر     اخراج، فاكتورهاي منفي مثل نسل كشي،    . دهدرا نشان مي  

، از تـشكيل يـك    فاكتورهاي منفـي  در نتيجه  مليّ اتّحاد.  دخيل هستند  ملّتپيدايش يك    رد
كننـد كـه    عـا مـي   برخـي متخصـصان اد    . جمع بر اساس فاكتورهاي مثبت چيزي كـم نـدارد         

چنـين   البتـه،   21.انـد ي جدا از ايران از دسـت داده       هويت خود را به عنوان      هويت ،يهاآذربايجان
 يـك   متغيـر  حاصل   ،اوليه هويت. اعتبار دارند زمان    مشخصي از  در برهه ا  تنهي  يگيريهانتيجه

  . فرايند مداوم است
  

  قوميت
  

    كـسي .  دارد ذاتـي و هـم ارثـي      ات  هـم خـصوصي     قوميت رسد به نظر مي   ،ملّت در قياس با  
 امريكـا   ملّـت توانـد بـه      مـي  امـا  ،.قوميت ايتاليايي را براي خـويش انتخـاب نمايـد         تواند  نمي

قـومي كـه توسـط      گـروه   فرزنـد يـك     .  فراتـر از نـژاد اسـت       قوميـت   حـال،   عين در. بپيوندد
ي خـانواده   قـوميت همـه عناصـر      ،شـود ميه فرزندي پذيرفته    ب گروه قومي ديگر     ازاي  خانواده

نيـز خـود اصـلي  قـومي  گـروه  خـصوصيات  همـه  از او . كندرا خود به خود كسب نمي     م  دو  
     قوميـت همچنـين،   . شوند مي آموخته اجتماعي كه     آداب ن و مثل زبا  ،برخوردار نخواهد بود  

درك  ت را محـك زده و      است كه شخص توسط آنها واقعي      قوانيناي از رفتارها و     مجموعه
شـخص نخواهـد    كـه   ممكن است     22. تا چگونه زندگي كند    رودكند كه از او انتظار مي     مي

گـروه قـومي    . گي آنـرا بدانـد     چگـون  تـا  شـود  تربيـت مـي    ولـي  ، زنـدگي كنـد    قوانينبا اين   
 گـروه قـومي،    .انتخابهـا اسـت   اي از    مجموعـه  ملّـت  حال آنكه    ،اي از عادات است   مجموعه

با چه ظروف و كه اين ،كند مينحوه گذران زندگي را براي شخص تعريف و   يياعادات غذ 
مرتّـب  چگونـه  را  شرختخـواب وقتي بزرگ شد   اينكه   ،تر غذا خورد  توان راحت وسايلي مي 

 توالي نسلها  گروه قومي براي روابط والدين و كودك،      . لذتّ ببرد  و چگونه از شستشو      كند
 منـابع   نسبت و ،)دهد چه كسي است، چه كسي خرج چه كسي را مي          چه كسي در خدمت   (
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. كنـد مـي يين  تعرا  هايي  معيار ، تحصيل و امور اجتماعي    بهط جامعه    شده توس  دادهتخصيص  
امر  يا حتيّ بدان ،دهد عضوي از گروه قومي خود ترجيح مي       بارا   شفرد غالبا ازدواج فرزند   

تفـاوت بـين   كوشـيد تـا    ، وقتي كـه مـي      تهران ساكن آذربايجانيهمانگونه كه يك    . كندمي
خورند مي آنها برنج ،ما با آنها فرق داريمه البتّ« :گفتتوضيح دهد، را   ها و فارس  هاآذربايجاني

   ».خوانيم ترانه مينويسند و ماآنها شعر مي ،و ما سبزيجات
  

  هاتـدول
  

-ملّتـي را مـي    يـا    كنند، بنا مي   موجود ملّتهويت يك    ه خود را بر پاي    هويتها عموما   دولت
 و مليّ ،)رسمي(لتيدو هويت سنخيتكه رسد به نظر مي  . دندولت حمايت كن  تا از   پرورانند  

 و  ، شـهروندان  هويتز   ا طرز تلقيّ دولت  پذيريم كه   مي ااركر ما   . ثبات است  گرياري ،قومي
آن سـاكنان   هويـت   نشان دهنده    ،كوشدش مي تقويت دردقّت  به   كه دولت     رسمي هويتآن  

 فرصـت درك بـسياري از تمـايلات         ،قـان شـوروي و ايـران      محقّبه اين ترتيب    . استكشور  
  .انداين جوامع را از دست دادهفته در رشكل گ

مجاز ت را اعضاي گروههاي اقلي سيونآسيميلا، يك كشوربر ط  مسلّهر اندازه كه اجتماع   
عـلاوه ميـزان سـازگاري      ه  ب ـ. ثير قرار خواهد گرفت   أتحت ت تها   جمعي آن اقلي   هويتبداند،  
   ها واحــديــك از ايــن هــر كــه ي يهاط ايــدئولوژي و رســمي غالبــا توســملّــي  قــومي،هويــت
ايـن امـر   . گـردد ين ميها تعيهويت ديگر در برابريك  هر  ر   صد هسعنيز بر اساس     و   اندپذيرفته

 خـود را    هويـت  كه   ،كندحده و برزيل صدق مي    ي مثل ايالات متّ   قوميتدر مورد جوامع چند     
 هويـت  دولـت بـه نـدرت        ،چنين جـوامعي   در. اند بنا نهاده  ءمداراي هويتهاي مليّ جز   بر پايه   
، بـر پايـه     مـثلاً  يـا    ، قـومي اسـت    هويـت آزمايد تا ببيند كه بر پايه        شهروندان خود را مي    مليّ

  .]دولتي[هويت رسمي
بـا اجبـار شـهروندان بـه انتخـاب بـين هويـت         كه   ندبگيرها تصميم   دولتبرخي  ممكن است   

 كه دولـت را تـشكيل       ي يا گروهي  تهاي قوم بر پايه يكي از هوي    قومي خود و هويت رسمي،      
اي را كـه در     با جامعـه  » نشينيمزيت هم «گر گروههاي ديگر، وجود     ا.  استقرار يابند  ،اندداده

 و سياسـت رسـمي      هويـت اي با گروههاي اقليت داشته، درك كنند،        گذشته رفتار ناعادلانه  
همـواره از وفـاداري ديگـر    ] سـازگاري [امـا ايـن   ،  شودتر   سازگار  ديگر هايهويت باتواند  مي

 در دوران پس سلواكي چكتركها براي »اسلواك« هخواست .گروهها برخوردار نخواهد بود
اين بيانگر   ،ها»چك«سياست سازگاري چند قوميتي از جانب        پذيرشعليرغم  ،  نيسماز كمو 
  .استمساله 
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افـرادي   كـه    يمثـل جنگ ـ  پيوندنـد،   به وقوع مـي    يك كشور    هايمرزكه خارج از     حوادثي
 يا استقرار كشوري مستقل يا ديگر       ،ي در داخل كشور داشته باشند     يهم قوميها در آن   درگير  

توانـد هـارموني و رابطـه ميـان          مـي  ، جمعـي قـومي    هويـت بر پايـه    واحدهاي سياسي مستقل    
سـوق   اوليـه  رسـمي و     هويـت هاي مختلف را به چالش كشيده و مردم را به تعيين يك             هويت
  .دهد

 جمعي اعضاي گروهها در     هويتتواند بر   دموكراسي و دموكراتيزه كردن يك كشور مي      
وراليـسم در جامعـه موجـب       لكراسـي و پ   گاهي دمو . ثيرات متفاوتي داشته باشد   أآن كشور ت  

  تآنها و    بين   تقويت پيوستگي  تهاي مختلف، سازگاري اعضاي جمعيآنهـا بـه همـان       هايهوي 
از  اجتماعـات    مطالبـات افـراد   افـزايش    منجر به    ، دموكراسي  در شرايط ديگر   .شودطريق مي 

ابـستگي  و به ايـن ترتيـب و      گرديده تعيين سرنوشت ت در   س مشروعي ساحايش  ا و افز  دولت
  .كندآنان به دولت موجود را ضعيف مي

 ممكن ملّتيك   23. نيستنددولت يك سيسأت خواهان يشه به طور فعال همملّتافراد يك 
ديگر در  اجزا   مليّ باشد كه با وابستگي      مليّ  سياسي فرا  اجتماع  يك است بخواهد بخشي از   

 ملّـي دولـت  يـك  كه ند ده ترجيح ميملّت گاهي اعضاي يك ، ديگر  طرف از. تضاد نباشد 
 جنـگ، ( را  آنهـاي را ناكافي دانسته يا هزينهدستيابي به آن    ا فرصتها    ام ،مستقل داشته باشند  

  هـاي تـاريخي    »زلزلـه «در خـلال     اغلب   ملّتيك  . دانندبسيار بالا مي   ) ...وتحريم اقتصادي   
 و م ريختـه  به ه ـعمدتاوقتي مرزها و ساختارهاي دولتي ست فعال شده اتشكيل دولت  براي  

  . به دست آيد تشكيل دولت فرصت
  

  هويتتكوين تاريخ و 
  

در  و قومي    مليّ هويتي براي بيان    وسيله مهم  خود،گذشته   يك گروه از تاريخ      طرز تلقيّ 
بـسيار  هـاي  ريشهداراي كه  دهندنشان آن هستند تا گروهها عموما به دنبال     . استزمان حال   

امـروزين   يهـا ملتّت اسـت كـه      اين بدان علّ  تا حدودي    .هاي جديدي نيستند  ملتّ بوده و    كهن
بـه دنبـال توجيـه تـصاحب        و   انـد مـده عموما تحت شرايط كمبود منابع و رقابت به وجـود آ          

از ويـژه اگـر خـود را    ه  ب ـالاتّخـاذ،  جديد مليّ هويت.  هستند منازعههاي مورد   سمبلمرزها و   
-ي وارد چـالش مـي     منابعآن    سر ر بر هاي همجوا ملتّبا  معمولا   م نشان دهد،  سناسيوناليطريق  

، امـاكن تـاريخي مـورد       مثل مرزهـا  دانند؛  ي مليّ خود مي   يشود كه هر دو طرف آنها را دارا       
ها ملتّافراد ديگر   . گيرند مورد ادعاي بيش از يك ملّت قرار مي         غالبا يهايدارااين  . ...احترام و 

شان را بـه مبـارزه      را هويت مليّ  كه   حقوق كساني  تخريب ادعاها،    باتا  كنند  تلاش مي اغلب  
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اغلب عبارتست از    ،تخاصم دو گروه م   موضوع نطقهاي  به اين ترتيب،   .انكار كنند اند  طلبيده
 . هاي كهن طرف مقابلريشه ميزان قدمتبحث بر سر 

احتـرام و   مـورد  الولادههـاي جديـد  ملتّهاي موجود بـيش از  ملتّ المللي، بين اختار رايج س در
  حق تا به گذشته خود نگاه كنند        كه انگيزدملّتها را برمي   پروسه،   اين. يرندگقرار مي حمايت  

 ـ علاوه بر اين،  . تصديق نمايند ملّت بودن خود را      حـس  يـك   الان ناسيوناليـست اغلـب از       فع
كنند تا هويت ملّـي را در ميـان         استفاده مي با دوران باستان     كهن و پيوندهاي    مشتركتاريخ  

بيـشتر بـه    شـوند،  مـي  ملّـي  بيـشتر    آذربايجانيهـا  هر چه    از اين رو،  . دگروهي از مردم بپرورانن   
  بـر ايـن     و   -  تحقيقات باسـتان شناسـي و تـاريخ        به وسيله  مثلاً - كننده مي گذشته خود توج

  .ورزند كه داراي يك ريشه مشترك باستاني هستندكيد ميأتديدگاه 
  هـر هويـت . رد مبالغه قرار گيـرد  نبايد مو هويت تاريخي در تكوين     حقايقثير  أتميزان   ولي
 جديـد   اسـناد كـشف    ؛مـستحكم  حقايقهاي تاريخي است تا     ثير اسطوره أ بيشتر تحت ت   ملّتي

ثير آنهـا بـر     أ بـا ت ـ    تـاريخي عمومـا    وقـايع ت  اهمي  24.كندمتحول نمي  گروه را    هويتمعمولا  
 يـك گـروه،   ملّـي  قـومي و  هويـت در بررسي . شودگيري ميتوسعه و پيشرفت آينده اندازه    

  .ثير تاريخ را دريابيمأتآن گروه توجه كنيم تا  مورد پذيرش  تاريخيبايد به ديدگاه
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  فصل اول

  

  1920آذربايجانيها تا سال
  

 فعاليتهـاي ايـدئولوژيك، تقابـل و        كـانون كننـد كـه     اي زنـدگي مـي    آذربايجانيها در منطقـه   
 هويتهـاي آنهـا بـه    مرزتا نيمه دوم قرن نوزدهم، . سازگاري ميان فرهنگهاي مختلف بوده است   

جانيهـا بـه نـدرت خـود را          نبـود و آذرباي    واضـح رك، آذربايجـاني، ايرانـي و مـسلمان         عنوان ت 
با نزديـك شـدن بـه اواخـر قـرن نـوزدهم، پيـشرفت هويـت جمعـي                  . آذربايجاني مي خواندند  

آذربايجاني تشديد شد و زماني كه هويت ملّـي برجـسته آذربايجـاني بـه عنـوان يـك نيـروي                     
بحث و جـدل بـر سـر هويـت آذربايجـاني،            . سياسي پديدار گشت، به كشمكش مبدل گرديد      

لات انقلابي در همه امپراطوريهاي اطراف آذربايجان، مواجهه روزافزون آنان          ير تحو ثأتحت ت 
ــسم   ــا ناسيونالي ــلب ــشهاي     مل ــي جنب ــاي سياس ــدرن و فعاليته ــسم م ــده ناسيونالي ــشان، اي  اطراف

ــان رواج  ــدئولوژيك مختلــف كــه در آن زم ــل اســلامگرا- داشــتند اي ــان تي مث ــسم، ي، پ ركي
  .شدمي  برانگيخته- و كمونيسمناسيوناليسم ايراني

در ربع اول قرن بيستم، رقابت بين اين ايدئولوژيهاي رقيب بعد از سقوط امپراطوري عثماني               
يت فرهنگي تركي و هويت و متعاقب آن جدائي هويتهاي مسلمان و عثماني، و تقسيم ميان هو       

  .ركيه رخ دادي تشديد شد كه با تاسيس جمهوري تركرسمي ت
تـا  .  ايران، كشمكش بر سـر هويـت آذربايجـاني را نيـز تـشديد كـرد                تغيير در هويت رسمي   

از قرن . استقرار رژيم پهلوي در قرن بيستم، هويت ايراني نه فارسي بلكه بيشتر چند قوميتي بود             
ركـي و   ركي بود و عناصر فرهنگي ت     لوي، رهبري سياسي ايران غالباً ت      رژيم په  ظهور تا   يازدهم

هـاي  امپراطوري. دادحـت تـاثير قـرار مـي        فرهنگ كشور را ت    فارسي، ويژگي قومي حكومت و    
در ايـران  پايتخـت   ،هـا ايـن دوره اغلـب   در 1.شوندمختلف ايران با تنوع فرهنگي تميز داده مي      

. ن بـود  ا، تبريز مهمترين مركز تجاري اير     1920 تا دهه    يازدهم و از قرن     قرار داشت آذربايجان  
را انحصاري بر خصوصيات و تركيـب فارسـي ايـران           كيد  أ رژيم پهلوي سياست ت    از زماني كه  
 هويــت -ه اســت  دنبــال شــدنيــز اســلامي جمهــوريدر تــا حــدي سياســتي كــه  -آغــاز كــرد

 بر سر هويت    جدالبا هويت ايراني قرار گرفت؛ اين امر        در تقابل آشكار    ركي  آذربايجاني يا ت  
م قـرن   كنولـوژي در نيمـه دو     پيـشرفت ت  همچنـين،    .نمـود تـشديد    در ايران را  ملّي آذربايجاني   

 ـ       پنوزدهم و اوايل قرن بيستم،       ت ملّي را بـا اهميپيـشرفتهاي قابـل    .  سـاخت  تـر  ترسش از هوي
ــران، زيرســاختهايتوجــه در  ــيه و اي ــر  روس ــيتمركزب ــا در   امپراطوريگرائ ــايي آنه ــا و توان ه

،  متعـدد  واردم ـ رد. افـزود  ،خودمختار بودنـد  قبلاً بالقوه   كه   تهاييزندگي جمعي تاثيرگذاري بر   
 هويت مـشترك در   حساوتها و توسعهفتنسبت به آگاهي ايجاد   به پيرامون مركز و    بينتعامل  
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 مجـزا هويت مشترك     توسعه مبناي به اين ترتيب  ،  كمك نمود  مناطق مجاور    هم قوميهاي ميان  
 اسـتحاله برخـي اعـضاي   بـه    مركـز در موارد ديگر، مواجهـه بـا        . شكل داد ترا  هويت رسمي   از  
منجر شدايراندر در فرهنگ فارسي ها تاقلي .  

قـرار   بررسـي مـورد  ا  ر1979 -2000 مابين سـالهاي   تاريخيحوادث اين فصل و فصل بعد،    
 به آذربايجان در قـرن دهـم، اسـتقرار سلـسله            نركا اصلي مهاجرت ت   امواجاين فصل،   . دهدمي

 آذربايجـان  تقسيم؛ ن نوزدهمهاي حكومت قاجار را در اواخر قرلين دهه و او1501 صفويه در 
 ـشـمالي  ف آذربايجان   ، بعد از تصرّ   1828در سال    اي كـه  ، دوره1905سـال   ط روسـيه، تـا  توس

 1905  و دوره؛ظهور كردو در ادبيات سياسي ي ينيروهويت ملّي مجزاي آذربايجاني به عنوان 
پوشـش  را  الي  شـم  شوروي در آذربايجان  تاسيس حكومت   تا استقرار رژيم پهلوي در ايران و        

  .  داردنظر 1970 و شوروي در اواخر دهه ، پهلوي در ايرانان رژيم به دوردوم فصل . دهدمي
  

  آذربايجانمردم هاي پذيرفته شده  ريشه
  

زبـاني منـاطق شـمال و جنـوب رود آراز و مرزهـاي تـاريخي                 - تركيـب قـومي    ،خانمور
      مورد بحـث قـرار    يازدهم و   مده ونقبل موجهاي عمده مهاجرت تركها در قر      را  آذربايجان  

غيـر  بـا منـشا     ت ترك و يا     كنند كه بيشتر جمعي   عا مي بسياري از منابع آذربايجاني اد    . اندداده
 فـارس    مـردم عمومـاً    ، كه قبل از قرن دهـم      مدعي هستند  منابع فارسي عموماً   ند؛اهفارس بود 

  ∗.نداهبود
ركيـسم و   ناسيوناليـسم ايرانـي، ت  -  حاميان ايـدئولوژي هـاي مختلـف   از جانب اين مناقشه   

نـد تـا    اه حاميـاني كـه تـلاش كـرد        .ه اسـت   بلاتكليـف بـاقي مانـد      -ناسيوناليسم آذربايجـاني  
عـين، يـا   هويت مدر داشتن را   هاآذربايجاني »حقّ«د تا   نماينمستندات تاريخي را دست كاري      

 هـاي دعا كـه آذربايجاني   م ـ بر اين    اين پايه به عنوا  يا انكار كنند، و      وجيهعملكردهائي معين ت  
عاي خود را   ن اد محققا بسياري از    ،علاوهه  ب. شمال و ساكن ايران از يك ملّت نيستند        ساكن

  سياسـيِ  مقاصـد ايـدئولوژيك و    عقايـد    كـه    ،بر پايه آثار تاريخي احمد كسروي قرار دادند       
ده را از    برخي محققان تلاش كردند تـا ايـن اي ـ         2.آلوده است درباره آذربايجان    او   اتتحقيق

                                                 
رك  ت ـ  نخـستين دولـت   . م. هزاره سـوم ق     آراتت ها در نيمه اول     ومريها در هزاره چهارم قبل از ميلاد از آذربايجان عبور كردند؛          س* 

بينـيم؛  هاي مختلف آذربايجان مـي    ها و توروكوها را در پهنه     ها و هورري  ها و لولوبي  تبار را در آذربايجان تشكيل دادند؛ سپس قوتي       
 400به آذربايجان مهاجرت كردنـد؛ در  . م.تم ق؛ سكاها در قرن هف  بودند در آذربايجان ساكن  . م.مانناها و اورارتوها در هزاره اول ق      

دولت آلبان در شمال و دولت آتروپـاتن در جنـوب آذربايجـان تـشكيل شـد؛ بعـد از مـيلاد مـسيح، هونهـا، بلغارهـا، سـابيرها،                             . م.ق
. ايجان شده انـد  آغاجريها و خصوصاً خزرها، و در نهايت سلجوقيان كه شاخه اي از اوغوزها بودند در قرن دهم و يازدهم وارد آذرب                    

ه در نظـر بگيـريم، مـشاهده                   450اگر جغرافياي تاريخي آذربايجان را دايره اي با قطـر تقريبـي                       كيلـومتر و بـه مركـز درياچـهء اورميـ
ه دقيـق بـه                   مي شود كه اين جغرافيا گاه از نظر سياسي گسترش يافته، گاه محدود شده و گاه تقسيم يا اشغال شده اسـت و عـدم توجـ
سازد، كما اينكه نه جغرافيـاي   مشتبه مي» بوميان آذربايجان«ن نكته، حضور احتمالي، مقطعي و صرفاً دولتي امثال مادها را به عنوان     اي

  .سكونت مادها تا كنون معين شده و نه ماهيت زبان مادي مشخصّ گرديده است
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 به يك ملّت تعلّق دارند، با ايـن ادعـا           ذهن بيرون كنند كه جمعيتهاي هر دو سوي رود آراز         
ناميده » آذربايجان« متمادي   هاياراضي تاريخي كه قرن   جزو آن    آراز   دقسمت شمالي رو   كه
 در. همان مردم آذربايجان ايـران نيـستند       بخشي از     و مردم ساكن در اين منطقه      . نيست ،شده
-643(  و بعـد از اسـلام   آلبانيـاي قفقـاز   يـا ا منطقه شمال با عنوان آلباني ـ  ، پيش از اسلام   دوره
   .شدميآران شناخته با نام  )م639

       ، بـه نظـر   ه و چـه بخـشي از آن   از آذربايجـان بـود  جـدا  موجـوديتي  آران  چـه  ، حال به هر 
عـلاوه  ه  ب ـ. انـد گـي داشـته   غالباً به عنوان يك منطقه با هم تعاملات فرهن         كه اين دو  رسد  مي

-اداره مـي  جا   هاي مختلف منطقه به صورت يك     در اغلب سلسله   اسلام،   غلبهلااقل از زمان    
  سـيال   مرزهاي منطقه كـاملاً     نهايتاً 3. تاثيرات مشابهي بود   تحت ،1828 در   آنشد و تا تقسيم     

  .1501  سال به خصوص قبل از استقرار سلسله صفويه در،بودند
  643  تا 639 عمر بين سالهاي     خلافت اعراب تحت    غلبهزمان  بايجان در    شدن آذر  مسلمان
جنوبي  و هم در آذربايجان      يشمالآذربايجان   هم در  شتتزر دين  زمان  آن  در   4.اتفاق افتاد 

 حرمـت   حفـظ  بـا  اعـراب    ، موافقـت   آذربايجان براي تـسليم    شروطو يكي از     ؛رواج داشت 
 ايـن منطقـه     . نبـود  اسـلامي جـامع   هويت  كننده هيچ   القا   آذربايجان   غلبه بر  5.دها بو آتشكده

 سـال ادامـه     20 بـيش از  م بـود كـه ايـن قيـام           816-17 سالهاي اجتماعي بابك در  قيام   محل
 هنـوز نمـاد ايـستادگي در برابـر حكومـت بيگانـه               او بابك و قيـام   ،  هابراي آذربايجاني . يافت
ي آذربايجـان مـورد تمجيـد       هاي مليّ آذربايجان شوروي و جمهـور       در موزه  قيام او  6.است
  .رايج است و ايران نامي ي و نام بابك در آذربايجان شمال،گرفته قرار

زمـان زمامـداري سلـسله       درركـان اوغـوز بـه آذربايجـان         سومين امواج عمده مهاجرت ت    
ــرن  ــلجوقيان در ق ــمس ــازدهم و ده ــشكيل، ي ــ باعــث ت ــكار ت اكثري ــآش ــد ركت             وگردي

طــي ركــان تجمــع بيــشتري از .  كــردي را يكــي و جنــوبيان شــمالاســاس قوميــت آذربايجــ
راقويونلو و  ا ق هاي و در زمان سلسله    ،چهاردهم و   سيزدهمن  وقر درزمامداري ايلخانان مغول    

 و شـهر تبريـز   يدر آذربايجان جنوبآنها پايتخت كه ، پانزدهم در قرن    ركمني ت قويونلو  آق
 محلّـي ، سلـسله    يآذربايجـان شـمال   حـين در  در همـان    . ، بـه آذربايجـان آمدنـد      قرار داشـت  
 ايـن سلـسله     سـيس أبـاره ت  رخـان در  مو. كـرد مـي   حكمرانـي  شـانزدهم  در قرن    انشيروانشاه

  .اند ذكر نمودهنهمرا از آغاز قرن تاريخهاي متفاوتي 
تهاي ، شخصينوزدهمقرن  تا.  بودسيال لاًمركي و فارسي كا اين دوره عناصر فرهنگي تدر

رسـمي  نوشتند و در بيشتر اين دوره، هيچ جـدايي          فارسي و آذربايجاني مي   زبان  فرهنگي به   
وي ه، نظــامي گنجــدوازدهــمدر قــرن . ركــي وجــود نداشــتبــين زبانهــاي آذربايجــاني و ت



  مرزها و برادري

 

44

، »خمـسه «وي  اثـر حماسـي     .  بـه فارسـي نوشـت      ثار خود را   آ ترين شاعر آذربايجاني  برجسته
 ،»خـسرو و شـيرين  «چـون  ك يكلاس ـانه  عاشـق  شـامل داسـتانهاي  منظومه پنجاي از   مجموعه

حسن اوغلو هم به آذربايجاني و هم به فارسي      عزّالدين  . ستبسيار مورد احترام آذربايجانيها   
 آذربايجاني، عربي   آثار خود را به زبانهاي    چهاردهم   قرن   مؤلفّنسيمي  عمادالدين   7.نوشت

بيـشتري  دلبـستگي   فـضولي   د سـليمان اوغلـو      آذربايجانيها به آثار محم   اما   8.و فارسي نوشت  
،  به آذربايجـاني نوشـته شـده     شانزدهم قرن   كه در وي  » ليلي و مجنون   «منظومهپيدا كردند و    

   9.گيردقرار ميآذربايجان بسيار مورد احترام معاصر فرهنگ مليّ  در
  

  مردم بين  در شيعه نفوذ :در ايرانآذربايجاني حكومت 
  

توسعه هويت مـردم منطقـه       رب  عظيمي  تاثير م1501تبريز به سال    استقرار سلسله صفويه در     
 ـكما ايـران بـه ح     حكومـت صـفويان،   در  . اشـت گذ زمان آن   وقايعو   ـ ي  ي و مرزهـاي    ت محلّ

       بزرگتر پيش از اسلام خود بازگشت و موقعي      منطقه بازيافت  ت خود را به عنوان قدرت مهم  .
سراسر  عنوان مذهب رسمي     به يايدئولوژي اسلام شيع  گيري از   بهره باه مردم ايران را     صفوي
مـذهب  ي  مردمي كه اغلب سنّ   با جديت در ميان     ] مذهب تشيع [كه  چرا  حد كرد،   متّرا  ايران  
 »شاه اسماعيل «هاي قومي بنيانگذار سلسله صفويه،       ريشه با اينكه 10.شدمي رواج داده    ،بودند

  همـان  12،بـود  بـومي    رك زبان  ت يك و   ه او از اردبيل برخاست    11.قرار گرفته است  مورد بحث   
آذربايجاني و با تخلّص ختائي سروده شـده گـواهي          تركي  زبان  كه اشعار وي كه به       طوري

 ـ براي توسـعه   يسرمشق ، شاه اسماعيل  عرش 13.دهدمي وي زيـرا  ؛گـشت ات آذربايجـاني     ادبي 
بـه كـار بـردن        از عمومـاً  و   بهره بـرد   محاوره نويسندگاني بود كه از زبان        بزرگترين يكي از 

 لي ـزيرك ق  ت ـ طوائفپايه قدرت     سلسله خود را بر    وي 14. عربي اجتناب كرد   -سيلغات فار 
هـاي اصـلي    در واقع اين پيوندهاي زبـاني يكـي از پايـه          . ، بنا نهاد  همزبان بودند با او   باش كه   

در دربار صفوي و بخصوص در ميـان اولـين فرمانروايـان ايـن              . ايجاد كرد  حاد بين آنها را   اتّ
فارسـي   ركـي بـر    دستور زبان ت   دوره لغات و   بود، و در اين      غالبني  ركي آذربايجا  ت سلسله،

كـه   واژه آذربايجـاني وارد فارسـي شـد    1200 صـفويه، دوره در 15.تاثير گذاشت و بالعكس   
در عمـدتاً    كـه در آن زمـان        ييهـا زمينـه  .سر و كار داشت    و نظامي    يدولتامور   بيشتر آنها با  

. ري بـود  عـش  اين سلـسله اسـلام و شـيعه اثنـي             ايدئولوژي غالب  16.ركهاي ايران بود  دست ت 
بـه شـمار    سلـسله صـفويه     از مشخّصات     فارس -رك ت تنشحاد،   اتّ سمبلوجود اين   عليرغم  

- قدرتمند بود كـه در طـول دوره         چنان  هويت شيعه و هويت رسمي صفويه      ولي 17.رفتمي
مـاني رخ داد،     بـه عث   پناهنـدگي موارد معدودي از    ،   عثماني با امپراطوري تقابل  هاي مختلف   
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ظهور سلسله صفويه رويدادي مهم در  18.زبان بودندهمركهاي ايران تكه آنان با  عليرغم آن 
ــت  ــي توســعه هوي ــودملّ ــروزه . آذربايجــاني ب ــسله همــهام ــا، صــفويه را سل اي  آذربايجانيه
 آن را سمبلي مهـم از هويـت و قـدرت            ي آذربايجان  نگاري دانند و در تاريخ   آذربايجاني مي 

و توسـط صـفويه    مـردم ايـران   ينع ب ـشيت ـ تـرويج  در همـان زمـان،    19.شمارندايجان مي آذرب
، شـان معاصرهـاي بـزرگ تـورك       زبكهـا و سلـسله    ؤ ا ،عثمانيهـا  آنهـا بـا      رقابـت  و   خصومت

  به خـاطر ايـن     البتهّ. ها افزود  آنان با فارس   روابط ر جدا كرد و ب    انرك ت سايرآذربايجانيها را از    
 هـم وابـسته    بودنـد، بـه      انرك ـتدر ميـان     يشـيع اكثريـت    تنهـا    رازمردم شمال و جنوب آ    كه  

  .سهيم شدند آذربايجاني خود مشترك و در تكوين هويت شاخص و گرديده
، تبريز و ديگـر بخـشهاي       م1728 تا   1722 و همچنين از     م1603 و   1514 فاصله سالهاي  در

آسيب پـذيري در برابـر   خاطر به .  قرارگرفت عثمانيهامورد حمله و اشغال   مكرراً  آذربايجان  
 ييجابجـا .  به اصفهان منتقل شـد     ها و بعد  ،پايتخت ايران از تبريز به قزوين     حملات عثمانيها،   

 ـ چند ت سلسله صفويه تقويت كرد، هر  اخير، زبان فارسي را در     ت زيـادي  ركي هنـوز از اهمي
  20.برخوردار بود

نـشين آن نادرشـاه در   لـين جا  و قتـل او )ش1102 (1722 به دنبال سقوط سلسله صفويه در     
 ،18نبود قـدرت مركـزي در قـرن        . ، پادشاهي ايران دچار هرج و مرج شد       )ش1127 (1747

 در ؛برخاسـتند رقابـت    به   سر قدرت   كه گروههاي مختلف بر    انجاميداي  منجر به آغاز دوره   
گروههـاي افغـان، سـركردگان قاجـار و       عبـارت بودنـد از       عمـده  رقباي،   جنوبي آذربايجان

 ،داغ و مراغـه   ارا اردبيل، خوي، ماكو، ق ـ     زنجان، ميه،وردر تبريز، ا   21.ردمحلي كُ سركردگان  
خـلا قـدرت بـراي       رهبران محلي از     ،يشمالآذربايجان    در 22.به وجود آمدند   ييهاخان نشين 
بـاغ و  ارا، ق شـاماخي ، شـكي،    ه كرده و خانات محلي را در باكو        استقلال خود استفاد   تحكيم

حـاكم بـر ايـالات       وانينخ ـ.  در اين دوره تقويت شـد      اينطقهت م هوي. بنيان نهادند نخجوان  
   23.رك بودند ت، اصالتاًشمال

رار سلسله قاجار به جايگاه اصـلي       با استق )ش1159( 1779  سال ايران در حكومت مركزي   
 تقابـل  خانات آذربايجان شمالي بـه       ر ب اعمال حاكميت مجدد  تلاش قاجار براي     24.بازگشت

در .  بـود  خـود   آن منـاطق بـه قلمـرو        خواسـتار الحـاق     روسـيه   كـه   چـرا    ،با روسيه منجر شد   
 ـ     گرديد محلّ اقامت وليعهد   آذربايجان   ،حكومت قاجار  ت خـاص خـود در       و تبريز با موقعي

بنـابراين  . شـد مبدل   ايران   تجاريبزرگترين پايتخت   به  مسير تجارت ايران با روسيه و اروپا،        
بـسياري  . تماس پيدا كردندبيش از ساير مردم ايران آنها هاي  ها و ايده  خارجيبا  آذربايجانيها  
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ــتند و آذربايجاني   ــسولگري داش ــز كن ــارجي در تبري ــشورهاي خ ــااز ك ــالايي از  ه  درصــد ب
   25.دادندنمايندگان خارجي ايران را تشكيل مي

 حال آنكـه فارسـي،      ؛ ايران بود  دربارترين زبان   رايجركي  زبان ت  حكومت قاجار،    ةدر دور 
بـه شـمار    ات دوره قاجـار      از خصوصي  ي زبان تنوعبا اين حال     26.شدادبي تلقي مي   عمده   زبان
 چنـان برجـسته    و خود آذربايجانيهـا      زبان تركي آذربايجاني  موقعيت  ضمن اينكه    27.رودمي

        براي تحصيل به خارج كشور اعزام      نوزدهمكه در اوايل قرن      بود كه همه دانشجويان ايراني    
بـه زبـان    كشورهاي ميزبـان از عـدم تـسلط ايـن دانـشجويان              28. بودند ين آذربايجا ند،شدمي

   29.مي شدند فارسي دچار تعجب و شگفتي
  

  تقسيم آذربايجان
  

بارهـا   و آذربايجـان جنـوبي        قفقـاز  كنترل سـر   روسـيه و ايـران بـر       ،نـوزدهم در اوايل قرن    
 قـرارداد  ،1813 سـال ين درطـرف .  نظـامي شكـست خـورد      اولين عمليـات  ايران در   . يدندجنگ

 بـار ديگـر   .  را به روسيه واگذار كـرد      قفقازگلستان را منعقد كردند و ايران بخش بزرگي از          
 ،1828 در فوريـه .  شكـست خـورد  روي داد و ايـران مجـدداً   كه   بزرگي   روياروئي1825در  

مرز به عنوان   رود آراز   .  از دست داد   نيز را   مابقي قفقاز ركمانچاي امضا شد و ايران      معاهده ت 
 بـسياري از  نظـر   از  . درآمـد  دو حاكميـت   آذربايجـان تحـت      و بـه ايـن ترتيـب      ،  ه شد شناخت

 شاخـصي از  احساس فرد نسبت بـه آن،  و  هبودجدايي مردم   سمبل  ، اين معاهده    هاآذربايجاني
كـه   متمركز است، چـرا     رود آراز   شمال يهايبر آذربايجان حاضر  بخش  . گرديدهويت مليّ   

بـاقي  حكومـت   همـان   ها تحت سـلطه     كه جنوبي يحالدر   د،پيوستنروسيه  به امپراطوري    انآن
  .ماندند

حقـوق اقتـصادي خاصـي در آذربايجـان         روسـيه   نچـاي،   ركم ت معاهده بخشي از    به عنوان 
عليـرغم تقـسيم رسـمي      . دانيدست آورد، و تاثيرات خود را بر ايـن منطقـه گـستر            ه   ب جنوبي

 به خـاطر    اًز ادامه يافت، خصوص   دو طرف مر   ها آذربايجاني بينآذربايجان، پيوندهاي مستقيم    
 همچنـان  ي ايران و آذربايجان شـمال رسيد كه به نظر مي.ميان دو منطقهفعال تعامل اقتصادي  

و عمـده بـود،     ثيرات دوجانبـه بـسيار      أت. اندباقي مانده فكري و فرهنگي    روشنيك فضاي   در  
. كردنـد مـي  رفـت و آمـد  متفكران و فعالان مهم بين مرزهـاي شـمال و جنـوب آذربايجـان        

ميـان   درهـاي مـشترك   هـا و افـسانه  ، ترانـه اشـعار پيوندهاي دوطرفه فرهنگي ادامـه يافـت و    
 نقـش  عـلاوه، ايـن جـدايي بـه آذربايجانيهـا        ه   ب ـ  30.بسط يافت سوي آراز    دو هايآذربايجاني
  به خـصوص از آنجـا      .بخشيد شان اطراف امپراطوريدر ميان سه    را  ها   گذرگاه ايده  انحصاري
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  آثـار بين اين متـون،  در" ركي و روسي را بخوانند تبه  شده    منتشر ونتوانستند مت ي م انكه آن 
هم قـومي   افكار خود را به     توانستند   و مي  "موجود بود نيز  ي  ياي از زبانهاي اروپا   ترجمه شده 

 روشـنفكران هـاي برجـسته      ايده در امتداد توانستند   مي همچنين. شان در ايران انتقال دهند    هاي
  . حركت كنندعثمانيانان امپراطوري روسيه و امپراطوري  مسلم،ايراني

لــين مــسلماناني بودنــد كــه تحــت ســيطره  او،گروههــاي مــسلمان در امپراطــوري روســيه
بيـشتر  ،  به عنوان بخشي از سياست اسـتعماري روسـيه        . ت استعماري اروپا قرارگرفتند   يكماح

هـا شـدن از قـدرت نفـوذ         بـا ر  .  شـد  سـلب  ان از آن ـ  انسلمهاي روحانيـان م ـ   تـشكّل  اختيارات
 درتمنـد  سكولاريـسم و حاميـان ق      به پايگـاه   مسلمانان روسيه    ساير و   هاآذربايجانيروحانيون،  

  .شدندتبديل تحصيلات مدرن در دنياي اسلام 
. نمايـان شـد    هـا ، سه گرايش عمده در هويت جمعي آذربايجاني       نوزدهمم قرن   نيمه دو   در

كه  رسيد   به نظر مي   ،لاو تي مـسلمان هـستند كـه عمـدتا فـرا             سياسي   الاناكثر فعداراي هـوي 
 و  ،روسـيه   شـده توسـط    اشـغال  قفقـاز     ايـران،  با فضاي اسلامي بزرگتري شامل     و   ي بوده قوم
اغلب بخشهاي مختلـف    اين انديشه،   حاملان  . شدشناخته مي   عثماني هايي از امپراطوري  بخش

همه ه   توج مورد آنها   ايدئولوژيك آثار   رسيد كه  به نظر مي    و دادند،پوشش مي اين منطقه را    
 و هـم بـا كمـي        ،رك و ايرانـي   هم ت  توانستند خود را   مي هاآذربايجاني. استاين منطقه    مردم

در هاي مختلف فعاليـت خـود،       يا در دوره   ان همزمان برخي از آن  .  روسي بدانند  ناسازگاري،
  .شركت داشتندجنبشهاي سياسي هر سه منطقه 

ن برجسته آذربايجاني  كرافروشن بسياري از    ،مدو    ت جنبش سياسي كـه     صرف نظر از ماهي
ناشـي از  اقتدارگرايانـه    حاكميت بسياري. ارزشهاي ليبرال بودند   ق داشتند، طرفدار  به آن تعلّ  

 فـارغ و استقرار تحصيلات و آموزش مدرن، انديشه آزادي از و ، كردندمي ردرا  روحانيون  
ارزشـهاي  تـا   سياري از آذربايجانيهـا كوشـيدند       ب ـ. نمودندحمايت مي  تيسنّ هايمحدوديتاز  

كـه بـراي آذربايجانيهـا بـه عنـوان          چـرا    ادغام كننـد،     يگرايليبرال را با مكتبهايي نظير اسلام     
ركـي  هويت شـيعه و هويـت ت      فرد  ه  منحصر ب  تركيب   موجود در   از فاصله  عبور براي   روشي

  .داشت يتجذابآنان 
ـ  باره در نوشتم، برخي آذربايجانيها شروع به ن     سو  . ي آذربايجـاني كردنـد     ناسيوناليسم محلّ

دانـستند و   ركي را به عنوان جز مهمي از هويت آذربايجاني مـي          تفرهنگي  اغلب آنها هويت    
         را تـرك آذربايجـاني     انايـن دوره كـه آن ـ     در  آذربايجـاني   ملّـي   بسياري از آنهـا از هويـت        

مطبوعات آذربايجاني  پديدار شدن   هم،  در اواخر قرن نوزد   . كردند طرفداري مي  ،دانستمي
ــيمهمتــرين زبــان،  در ايــن دوره، . رود بــه شــمار مــي ظهــور ناسيوناليــسم آذربايجــانيتجلّ
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تبعيض اعمال   به خاطر    ، احتمالاً  شد تر برجسته يآذربايجان شمال ناسيوناليسم آذربايجاني در    
   31. باشدويژه در زمينه اقتصاديه  ب، روسيه عليه آناناز جانب حكومت

  

  آذربايجاني در شمالملّي  هويت رت استعماري روسيه بيكما حتاثير
  

و ) محلـي بـر قلمـرو   حكمرانـي  ( سال از استيلاي خود، سيـستم خانـات       پانزدهمروسيه در   
 داشـت، تحت سـلطه    كه  در بخشهايي از آذربايجان      را   تيولبه روش   ص زمين    تخصي سيستم

 بـه ،  حكومـت و قـانون سـنّتي      هـاي    سيـستم  برآشـفتن هـا بـا      ايـن دگرگـوني     32.منسوخ كرد 
رها كرده و   ي را   محلّبنديهاي  دسته نآنا ؛ قفقاز كمك كرد   هايپيوستگي داخلي آذربايجاني  

   33. را تسهيل نمودنديشمال آذربايجان اقتصادي يكپارچگي
، امپراطوري روسيه به قدرت عربيت استعماري بريتانيا و فرانسه در شرق يكما حبرخلاف
ي تحـصيلي و    هاحوزهحمله كرده و كنترل آنها بر       تحت سلطه    در مناطق    ن مسلما روحانيون
 و مايملـك روحـانيون مـسلمان مـصادره شـده و             هـا ييبسياري از دارا  . كردانكار  را   شخصي

 تعطيـل  ]هاحوزه[مدارس  بسياري از مساجد و     . كردهاي محاكم شريعت محدود گرديد    عمل
چه اين    اگر 34.نندي ك وفادارابراز  به روسيه   نسبت  ون  روحانيرفت كه بقيه    انتظار مي شدند و   
آنها را از ساختار دنياي اسلام ا   ام برانگيخت،آذربايجانيها  را در اغلب    دشمني   حسسياست  

ممكـن  نيـز برايـشان      سـكولار را     تحـصيلات  ي بـا  يآشـنا   و كـرده و قدرت نفـوذ علمـا دور        
    35.ساخت

سـسات  ؤم درتـا   اطـوري روسـيه اجـازه يافتنـد          امپر اتبـاع شمال بـه عنـوان       هايآذربايجاني
 متخـصص روكراتهـاي   و گروهـي از ب    1840 و در دهـه    ؛ روسيه تحصيل كنند   دولتيخدمات  
عــلاوه بــر ايــن .  ظهــور كردنــد كــه بــه شــيوه اروپــايي تحــصيل كــرده بودنــد يآذربايجــان

 قـانون شـهري   .  و در آن مشاركت جـستند      هي آموخت  محدود محلّ  دولت بارهآذربايجانيها در 
تـدارك ديـده    ) دومـا ( تشكيل انجمنهـاي محلـي       براي كه 1870سال   راطوري روسيه در  پام

شـوراي دولـت    يك   در باكو،    1878سال   انتخاب شهرداران و شوراي شهر، و در       بود؛شده  
در ايـران تـاثير    يها  قوم، احتمالاً بر هم    با خودمختاري محدود   مواجههاين  . ي تشكيل  شد   محلّ

 بعـدي انقـلاب مـشروطه و جنبـشهاي        ي محركـه     تبريز نيرو   در هانيآذربايجابعدها   ؛گذاشت
  .محافظت كنند ي آندستاوردها تا از گشتند

ايـن طبقـه بـه     كـه  36، شدي آذربايجان»طبقه روشنفكري «ظهور  تحصيلات روسي منجر به     
 سـكولار تحـصيل كـرده در        طبقـه ظهور ايـن    . سبك اروپايي و روسي تحصيل كرده بودند      

تنهـا تعـداد    كـه  ، به خصوص در همسايگي ايـران      ، بود يياستثنا اسلام   انجهچنين زماني در    
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دار  به عنـوان طلايـه     ها آذربايجاني به اين ترتيب،  .  مواجه بودند  اين گونه تحصيلات   با   اندكي
در . جهـان اسـلام ظـاهر شـدند       از  بخـش   ايـن   در  حـول آفـرين     بسياري از جنبـشهاي مهـم ت      

 ميـرزا   تـاثير نهادنـد،     ايـران    كـه در ايـن دوره بـر          اصليسياسي   تن از متفكرّين      دو حقيقت،
 بودنــد كــه بيــشتر زنــدگي و ييهــا، آذربايجانيوفطــالبفتحعلــي آخونــدزاده و عبــدالرحيم 

فـارغ از    ن در آنجـا    مـسلمانا  37.سپري شـده بـود     تاليفات آنها در خارج از ايران، يعني قفقاز       
  نيـز  را   انغربي ـ آثـار    شـته باشـند، و     دا  بـسيار راديكـالتر    ليفـاتي أتتوانـستند    مي تهديدات علما 
  .مطالعه كنند
حـقّ تبـديل شـدن بـه شـهروند كامـل امپراطـوري               طـرد با  ن،   به عنوان مسلما   هاآذربايجاني

آسيميلاسـيون فرهنگـي و سياسـي جلـوگيري          ازايـن امپراطـوري     در   نائل آمـدن  از   ،روسيه
 ان آن ـهـاي نوشـته  ديدنـد؛ يمرا بخشي از جهان اسلام       خود ، بسياري از آنان    بنابراين .كردند

 نـه   و جهـان اسـلام   در مقياس وسـيعتر تمركز بر موقعيتي   بود و تمايل به      لهئمسبازتاب همين   
 ـ       تركيباين  .  در روسيه داشت   فقط بـه    ه آنهـا   ضد راديكاليسم و راديكاليسم، به اضافه توج 

  . ساخت، آثار سياسي آنها را منحصر به فرد و مهمساير نقاط درين مسلمهايگرفتاري
، در آذربايجان . آذربايجان است  ت مليّ مهمي در ايران و     آخوندزاده شخصي  ميرزا فتحعلي 

بـه  شود، حـال آنكـه در ايـران     ميتكريمآذربايجان مدرن  به عنوان بنيانگذار زبان ادبي     وي
 و آثار متفكران متـاثر       وي آثار. گرددتلقي مي پيشرو  يكي از ايدئولوگهاي روشنفكر     عنوان  

 تاثير مهمي بر انقـلاب مـشروطه در ايـران    ، مثل ملكم خان و ميرزا آقاخان كرماني    ؛شاناياز  
.  بــودســكولار مــسلمان تحــصيلات نحاميــاتــرين برجــسته آخونــدزاده يكــي از 38.داشــت

ايجـاد   بـراي    وي.  نياز به از بين بردن نفوذ روحانيون در بين مردم را يادآور شـد              آخوندزاده
 زبـان تركـي     بـسياري از آثـارش را بـه          وي.  كـرد  تـلاش  عربـي    ل عمده در الفباي   يك تحو

ود را به بهترين شـكل بـه        هاي ليبرال خ  ناميد تا ايده   مي ركيت كه آنها را     ، نوشت آذربايجاني
 ـ سرمـشق ،  زبان تركـي آذربايجـاني     تصميم او مبني بر نوشتن به        39. دهد ها انتقال توده ي  مهم

  . نخبگان آذربايجاني شكستن بيدر را فارسي به تاليف  شايع عادتبود كه 
زبـان تركـي    ي سـبك اروپـايي بـه        هـا ، اولين نمايـشنامه   1850-55 آخوندزاده در سالهاي  

ها، مـشكلات جامعـه آذربايجـان را        اين نمايشنامه . در دنياي اسلام منتشركرد   را   آذربايجاني
آثـار  .  بـه هجـو كـشيد      ، دارد ناداني و سركوب مذهبي    و   اتكه او مدعي بود ريشه در خراف      

رسـوم  آداب و   آينـه تمـام نمـاي       « و   هآذربايجـاني نوشـته شـد      ايزبان ساده محـاوره   وي به   
دولتـي   مـدارس    محـصلين لـين بـار توسـط       هـا او   ايـن نمايـشنامه    40.بوده اسـت   »هاآذربايجاني
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 ،وي در بـاكو     بازتوليد آثـار   41.به روي صحنه رفت    1870آذربايجان در سالهاي پاياني دهه      
  . آذربايجاني بودبومي فرهنگ حيات پيدايي تجديد ازشاخص مهمي 
ويت جمعـي در ميـان   سياليت و اغلب چندلايگي ه  ،  تهاي آخوندزاده  و فعالي  مسير زندگي 

 ي تـزار  صـاحب منـصب   بـه عنـوان     كـه    وي. بخـشد عينيت مـي  را   ان آن دور  هايجانييآذربا
رش عظمـت ايـران      و در آثـا    ،علاقه زيادي به فرهنگ فارسي داشت     نمود، هنوز   خدمت مي 

قـرار   كيـد أتمـورد    –كه پايه و اساس توسعه ناسيوناليـسم مـدرن ايرانـي بـود            - قبل از اسلام  
، اسـتفاده كـرد      ريشه عربي به معني زادگاه     بااي  ، كلمه »وطن «همچنين از واژه   او. گرفته بود 

بان تركي  ز به   ويهاي  نوشتهحال   با اين  هم معني ايران و هم معناي آذربايجان را برساند،           تا
 ثبـات امتعاقـب آن،     احيـاي ادبـي مـدرن زبـان و           بـرانگيختن اي در    نقش عمـده   آذربايجاني

  .فرهنگي و مليّ هويت آذربايجاني ايفا نمود
 و  ،كـرد مـي   زنـدگي و كـار      قفقـاز   در ، آذربايجاني بود   كه اصالتاً  نيز وفعبدالرحيم طالب 

زاده داو هم مثل آخون ـ. ان روي دادليبرال داشت كه در ايرسياسي ثيري اساسي بر بيداري    أت
 در عـين وف طـالب . شـد  آشـنا ركـي بـا افكـار غربـي     هاي روسي و نشريات ت   ريق ترجمه از ط 

، از حكومـت قدرتمنـد مركـزي و سـاختارهاي يكپارچـه             محدوديتهاي قانوني طرفداري از   
 در امپراطـوري    يـسندگي نوهماننـد آخونـدزاده بـا       طـالبوف    42.بزرگ حمايت كـرد   دولتي  
صريحاً و    عادي بود،    در بين مردم  عالي رتبه مذهبي    طرفدار كاهش نفوذ روحانيون     ه،  روسي
  43.حمايت كرد سكولار از نظام قوياً

 مطالعـه قفقـاز    در ايران و     آثار وي . نوشتفارسي  به    بر خلاف آخوندزاده عمدتاً    طالبوف
  عمـدتاً  وفالبرسـيد آخونـدزاده هـويتي چندگانـه دارد، ط ـ         كه به نظر مـي     حالي در. شدمي

ملّـت و تحـت يـك    يـك   بايد به عنوان يك كـشور،     ويشد، كه به گفته      شناخته مي  ايراني
 تحـت تـاثير ديـدگاه خـاص او بـه             وي هـاي بسياري از ايده  حال،   با اين  44. متحد گردد  دين

   كـه  يي، جـا  او فرصت كاركردن در بيـرون از ايـران را داشـت           . عنوان يك آذربايجاني بود   
  .بنويسد ضد مذهبي و روحانيت ستيز شديد انتقاديالات رستوانست مي

اولـين    او در بـاكو    از آذربايجان به ايران نقـش مهمـي ايفـاكرد؛         افكار  در انتقال   طالبوف  
 را تاسـيس كـرد، كـه بعـدها مـدلي بـراي              سـكولار بر اساس قواعـد مـدرن       مدرسه اسلامي   

در برنامـه درسـي      ولارسـك و    شامل موضوعات غربـي، تكنولوژيـك      ، ايران جديده مدارس
  .شد

بـه همـراه داشـت،  و بـر          را   خارجيان بـه منطقـه       هجوم خيل عظيم  رشد سريع صنايع نفت     
بـه   بـاكو    ،1870دهـه   در 45.ثير گذاشـت  أگيري هويت آذربايجاني در روسيه و ايران ت       شكل
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زيـادي از غيـر مـسلمانان، هويـت           شـمار  تماس بـا  . شدتبديل  مركز تجاري چند قومي     يك  
 غيـر مـسلمانان و   جانـب  از ان اجتماعي كه آناتتبعيض ؛كردتقويت را آذربايجاني  شاخص  

پيونـد  بـه تحكـيم     شـدند،    در امپراطوري روسيه متحمل مي     شان درجه دوم   قانوني از جايگاه 
ثروتمنــدان كمكهــاي خيريــه از طــرف و منجــر شــد هــا  نخبگــان آذربايجــاني و تــودهبــين

، مكتـب سياسـي چـپ را بـراي برخـي            ات اين تبعيـض   به علاوه . آذربايجاني را گسترش داد   
  .ساختآذربايجانيها جذاب 

در . صنعت نفت بيـشتر تقويـت شـد    در  هاي اقتصادي   آذربايجاني با نابرابري  مجزاّي  هويت  
 .ندگرفت غير مسلمانان خارجي اكثريت منابع را در اختيار          ساير ، روسها و  نوزدهمقرن   اواخر
 و آذربايجانيهـا    ،را اشـغال كردنـد    ) كارمنـدان دفتـري   (يدها  هاي يقه سف   بيشتر جايگاه  ارامنه

   46.خدماتي را انجام دادند و فقيرترين بخش جمعيت شدندكارگري و بسياري از كارهاي 
سرازير شدن خيل عظيم كارگران آذربايجاني جوياي كـار از ايـران بـه صـنعت در حـال                   

 ميان شمال اتتقويت اين ارتباط. ، را تشديد كردهان آذربايجانيبي ، تماسهاي نفت باكو رشد
، كـه از    انجاميـد  ميان جمعيـت محلـي و مهـاجران          برخي دشمنيها  به    در عين حال   و جنوب، 

  47. جمعيت بومي آذربايجاني رنجيده بودندبرترموقعيت مالي 
اي ه ايده ت مهاجر با  جمعي. ها را تقويت نمود   ي نقش انتقالي آذربايجان   اين مهاجرت عمدتاً  

 و سوسياليـسم    يخواه به ويژه مشروطه   ، امپراطوري روسيه  در ميان آذربايجانيها  سياسي رايج   
  ايـن جمعيـت مهـاجر را بـسيج كـرده و            ، بعـدها  فعالان آذربايجـاني در شـمال     .  شدند مواجه
  . در ايران شكل دادندآنان راجنبشهاي سياسي از بسياري ي هاهسته

 آنـان نيـز همچـون     . پديد آمد اكو   در ب  1870 آذربايجاني در دهه   طبقه روشنفكر نسل دوم   
و بـر   ،   حمايـت كـرده     روشنفكري يسياسانديشه   طرفدار تفكرات ليبرال و      عموماً ،نسل اول 

 تنظيمــاتاز  شــديداً ايــن گــروه البتّــه. يــسم و مــشروطه تاكيــد داشــتندسكولار صيلاتتحــ
رسـد  مـي به نظـر    . تاثير پذيرفته بودند    عثماني در امپراطوري ) 1856-76،  قانونياصلاحات  (

و هويـت   شـان افـزود     هـاي تركـي    بـه ريـشه    بر علاقه آنـان    ،تنظيمات سوي    به  تمايل اينكه  
  .تقويت كردرا ان توركي آن

 رحتـي د  د،  بـو رك و فارس آشـكار      ن ت يم متكلّ بين قومي    تنش ، نوزدهم قرندوم  نيمه   در
تحـصيل  در عراق، مهمترين مركز اماكن متبركـه و مراكـز           شهر نجف   . ي شيع يونميان مذهب 

اسلام هيچ تفاوت   . رفتندمياب مسلمان براي تحصيل از جهان اسلام به آنجا          طلّ. شيعه است 
 ـ   دهنـد نشان مـي   اما شواهد    ،منان قائل نيست  ؤن م بيقومي    ،ي در ايـن مركـز اسـلامي        كـه حتّ

 آذربايجانيهـا   پيوند دادن  به جاي    ،اقامت در نجف  . گذار بود ريثأتتفاوتهاي قومي بر رفتارها     
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تقويت    را    مجزاّ هاي قومي ، اغلب بر تفاوتهاي آنان تاكيد ورزيده و آگاهي        يان شيع گرا دي ب
   48.نمود

 نظير شيخ حسين نجف     ياز آيات عظام آذربايجان   به تقليد    انهآذربايجانيها قاطع در نجف،   
           از آيـات عظـام قـوم خـود تبعيـت     معمـولاً ، حـال آنكـه طـلاب فـارس زبـان          متمايل بودنـد  

 طـلاب   وجوه خـود را بـه      تمايل داشتند كه     ،ين موسسات در نجف   ا مالي   حاميان. دندكرمي
كه جدايي بر اسـاس گروههـاي       بود  ي  ملعو اين   ص دهند،   يخصتمنطقه و گروه قومي خود      

  . كردقومي را تقويت مي
طـلاب  . افتادفاق ميهاي علما به ندرت ات    در ميان خانواده   قومي ازدواجهاي بين    ،علاوهه  ب
 به آيات عظام آذربايجاني     انآن. كردندنجف تبعيض قومي را تجربه مي     ) ركت(ايجانيآذرب

كـه  نمودنـد   يشنهاد  پ و   تنگنا هستند، عرب و فارس در     روحانيون   طرفدند كه از    برشكايت  
طـلاب  در نجـف،      49. نـشود  رفتـار  مـساوي روحـانيون آذربايجـاني      فارس و عرب     طلاببا  

شـدند و بعـد از اينكـه طـلاب          ومي خـود هـم خانـه مـي         با اعضاي گروههاي ق ـ    فقط معمولاً
حتـي  . اي براي آنها ساخته شد    آذربايجاني از تبعيض توسط فارسها شكايت كردند، مدرسه       

به صورت جداگانه و بر اساس      در نجف     غالباً ،شيعترين سمبل   عاليتمراسم عاشورا به عنوان     
   50.شدقوميت برگزار مي

  

   بر سر هويت ملّيجدل
  

. شـتاب گرفـت   سر هويت مليّ آذربايجاني       داخلي بر  مباحثات نوزدهم،ع آخر قرن    رب در
، هـدايت  بودنـد  نـافري هويتهـاي مت طرفـدار   كه اغلب  ي مختلف ايدئولوژيهاي از طرف  بحث
  . بودجدلمطبوعات آذربايجاني زبان آن دوره در باكو، بزرگترين عرصه بحث و . شد
 اكينچـي  بايجـاني شـروع بـه انتـشار روزنامـه       ، هواداران هويـت خـاص آذر      1875 سال در

  ،شـد  آذربايجـاني نوشـته مـي       تركـي  اياين روزنامه كه به زبـان محـاوره       .  كردند ]كشاورز[
 در ميان آذربايجانيهاي ايران     اكينچي.  رود آراز شد   سوي در هر دو     ات متعدد موجب مناقش 

 بـه هـر     نـشريه  انتـشار     عليـه  يي،گرااسـلام محليّ  بسياري از هواداران    . شددست به دست مي   
ه ب ـ از   اجتنـاب  بـراي    ،اكينچـي   سـردبير  دابـي  زر يحسن ب . زباني جز فارسي اعتراض كردند    

 ،1877 در سـال   .كرد مي ابداع لغات فارسي و عربي، غالبا لغات جديد آذربايجاني          كاربردن
رك زبان نبايـد در      ت  كه يك روزنامه   بهانه با اين    ، شد توقيف توسط مقامات روسي     اكينچي

  .  در روسيه منتشر شود عثماني،-طول جنگ روسيه
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» رك آذربايجـان  ت ـ «اصطلاح كشكول.  بود كشكولهاي اين دوره    يكي ديگر از روزنامه   
دو  يهـا  و پيونـدهاي ميـان آذربايجاني      مسئله مردمي آذربايجـان    ه ب  و مستقيماً  ،را معرفي كرد  

. داد نـشان مـي  نيـز ذهبي را  رابطه مليّ و م ـ    ي بين  تمايز در عين حال  ،  پرداختميسوي آراز   
را مورد   به طور توأم     اجتماع و  ملّت ه ب اشاره براي   ملّت  استفاده از واژه   كشكولنويسندگان  

 هويت در آذربايجـان  جستجوي،  كشكول انتشار يافته در     فرضي مكالمه    51.انتقاد قرار دادند  
  : ساخت ميمنعكسرا 

  

  ملّيت شما چيست؟: سوال
  . رك هستمتيك من يك مسلمان و : جواب
  هستيد؟ عثماني آيا شما: سوال
  . هستم بيجانليمن  ،نه: جواب

  كجاست؟ها بيجانليسرزمين : الؤس
 .كننـد يها زندگي مي  بايجان آذر  آراز در طرف ديگر   ، بگويم توانمكه مي  ييتا جا : جواب 

 نليبيجـا امـا بـه طـور جداگانـه مـا           . سازندرا مي با هم آذربايجان    . هابيجانليطرف   در اين 
  . هستيم

  رك هستيد؟زبان شما تركي است پس شما هم ت: الؤس
  .  هستمبيجانليلي  و،ركتيك من . ت خودم ندارم براي موقعيتوضيحي: جواب

  رك آذربايجـاني    را بـا ت ـ    تانشكل، چـرا م ـ    باشـيد  بيجـانلي رك  ت ـاينكه يك   به جاي   : الؤس
   52كنيد؟ حل نميخواندن خود

  

 و از زبـان     انتـشار يافتـه    عثمـاني ركـي    بـه ت   ربايجان عمدتا  در آذ  اكينچي مطبوعات بعد از  
تركــي اســتفاده نوشــتاري از ، 1891  ســالدر  53.شــدند  آذربايجــاني دور تركــيايمحــاوره

  . ضربه شديدي خوردكشكولتوقيف  با دستور روسيه مبني بر اي،محاورهآذربايجاني 
 اما آذربايجانيها   .شار نيافت  در شمال اجازه انت     ديگري رك زبان  هيچ مجله ت   ،1904  سال تا

اكثـر  .  ادامـه دادنـد    كاسپي روسي زبان    نشريهدر  الات اجتماعي خود    ؤبه طرح بسياري از س    
 ارچوب روسـيه ليبـرال و اصـلاح       ه ـدر چ  قفقـاز،     مسلمانان گرداني خود  از كاسپيان  طرفدار
كرد كـه  هايي منتـشر ليبرال خود مقاله  فضاي   در   كاسپيحال،   با اين . كردندحمايت مي  شده

 توسط علـي   كاسپي. ركيسم بود  شامل هواداران پان ت    ،هاگيري جهت  از  متنوعي طيفبازتاب  
 شخـصيت  افالعابـدين تقـي   زيـن با حمايت مالي ويرايش شده و 54پچي باشي و ت يمردان ب ،

  .شدي منفت باكو منتشربرجسته 
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 شـاه   محمـدآقا آن  سـردبير . احيا شدند  شرق روس بايجاني با انتشار    آذرتركي    مطبوعات  
-ن حمايـت مـي    ي ترّقـي مـسلم    بـراي اي  به عنوان وسـيله    سكولار ماز ناسيوناليس  ،تختينسكي

   55.نمود
.  علاقمند شـدند   زبان تركي آذربايجاني  برخي آذربايجانيها به احياي ادبيات      نيز  در ايران    

ركـي  زبـان ت   از اسـتفاده از      حمايـت  در   واوغل ـ...  ميـرزا صـادق اسـدا      نوزدهم،در پايان قرن    
   56.زبان نوشتاين  به درسي را و كتابهاي ي كتابي منتشر كرديدر مدارس ابتدا آذربايجاني

  و بسياري   57. كردند ي حمايت يگرا از اسلام  ها برخي آذربايجاني  نوزدهم،م قرن   در نيمه دو 
ياري از  بــس،بــه عــلاوه. شــدندمــي بــا ايــران شــناخته ي در ايــن دورهياســلامگرااز حاميــان 
 ولي حمايت اندكي از    مند بودند، علاقه فرهنگي   لحاظركي خود از    ها به هويت ت   آذربايجاني

 ـ     البته، 58.دادندنشان مي ركها  تملل  سي با ديگر    اسي اتحاد ي در   برخي آذربايجانيها نقـش مهم
 ـ   ايـن افـراد     ترين  برجسته. پيشرفت پان تركيسم در استانبول ايفا كردند       زاده  حـسين  يعلـي ب

 كـه   گرديـد، در استانبول    هحاد عثماني اتّزاده يكي از بنيانگذاران     حسين.  بود )1864 -1941(
 فراخـوان  اولـين    ،زادهحـسين » تـوران «شـعر   . رودبه شـمار مـي      جوان هايرك جنبش ت  مقدمه

 ضـيا گـؤك     ركيسم،بش پان ت  ايدئولوگ اصلي جن   59.رك بود تاقوام   اتحاد همه    انه به عراش
 شـعار از وي   كـه   يـاد نمـود،     ن خـود    يم ـبهتـرين معلّ   عنـوان يكـي از       هزاده ب ـ حسيناز   آلپ،

اسـتفاده  . اقتباس كرده است   را   60»لشديرمك، ايسلاملاشديرماق، آوروپالاشديرماق  تورك«
 ركيـسم پـان ت   جنـبش    رسـوم تـرين   يكي از اصلي  دربرگيرنده   ، از اين شعار   آلپضيا گؤك 

  .بود
          تاتــار -يدر جنــگ ارمنــ همنــا بــا ارمقابلــهثير أ سياســي آذربايجانيهــا تحــت تــگرايــشات

قرار ثير  أآذربايجانيهاي ايران هم تحت ت    كه    61برپا شد، قرار گرفت     كه در قفقاز   )5-1903(
 ي از  كـارگران مهـاجر آذربايجـان      ها،خـشونت ايـن    بـسياري از قربانيـان مـسلمان         گرفتند، زيرا 
 در گنجـه    »دفاعي«نام  پاسخ به اين وقايع، سازمان مخفي آذربايجاني به           در  62.جنوب بودند 

ايـن  . دادمي حمايت روسيه را نشان      در كاهش وابستگي به   ي  كه دگرگوني مهم   تشكيل شد 
در ميان شهرهاي شـمال، ناسيوناليـسم        بود كه    وقايعي در سلسله    يكي از اولين پيشرفتها   عمل  

  63.ساختبيش از باكو، چشمگير را گنجه 
  

  1905 -20 يعصر انقلاب
  

روي اطـراف آذربايجـان      ر، سه انقلاب بزرگ سياسي د     1908 تا   1905 در فاصله سالهاي  
  در هاي جوان رك انقلاب ت   و ،1906 سال ايران در  ه روسيه، انقلاب مشروط   1905انقلاب  : داد
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گـرايش  و   كه موجب توسـعه هويـت        ،بسياري از آذربايجانيها در اين رويدادها     . 1908 سال
ديگـري  ي   و ضـدانقلابها   ن سه انقلاب، انقلابهـا    به دنبال اي  .  نقش داشتند  ،مليّ خود آنها شد   

ــشور روي داد،   ــه ك ــن س ــه دردر اي ــاني  دوره  از جمل ــگ جه ــغال اي ازو دورهاول جن  اش
  . و بعدها نيروهاي انگليسي عثمانيهابخشهايي از آذربايجان توسط

ل، ظهـور جنـبش چـپ       او. شـود  مـي  مـشخص  سياسـي كلان   پيشرفت يناين دوره با چند   
 سـيس أبهتـرين نمونـه آن ت      كـه    ي،ناسيوناليـسم آذربايجـان   شـديد   وم، توسـعه     د ؛يآذربايجان

سـيس ايـن   أتقبـل از  رسـد كـه   به نظر مي. استدموكراتيك آذربايجان در شمال    جمهوري  
 و ناسيوناليـسم    ، برخي آذربايجانيها استقلال كامل را قابل حـصول حـس كردنـد            جمهوري،

توانـستند در يـك     د كه مي  ساختن راه يك قدرت خارجي هم    سويگيري به   خود را با جهت   
 بـرخلاف  و   ،سـوم .  تا از آنان محافظـت كنـد       فدراسيون يا كنفدراسيون به آن ملحق گردند      

شناخته  ي ايران عموميدر جنبشهاي انقلابيبا شركت  شمال، بسياري از آذربايجانيهاي ايران      
در ايـن دوران  هارم، چ.  و بسياري از آنها هوادار پذيرفتن فرهنگ و زبان فارسي بودند      شده،

برجسته ركيه و ايران     در روسيه، ت   تهاي و فعال  فكاردهندگان ا  به عنوان انتقال   هانقش آذربايجاني 
 بـه هـر يـك از ايـن      درسهايي را كه آموخته بودنـد    ،اين كشورها در هر يك از     الان  فع ؛بود

 ،كـه بـه آن پيوسـتند       ي جنبـش  ر در ه ـ   تقريبـاً  يهـا  آذربايجان ،اًنهايت. انتقال دادند  مناطق مجاور 
 دسـت، مثـالي از ايـن      . ودندليبرال ب روشنفكري    و  ارزشها پذيرش حامي مسلمان   دارانطلايه
 و يههـا و احـزاب سياسـي در هـر دو آذربايجـان شـمال             از طرف گرو   بر آزادي زنان     اصرار
  . بوديجنوب

و اه داشـت  نسبي را به همر   آزادي  دوراني از    ،ركيهحات انقلابي در روسيه، ايران و ت      اصلا
  اي در حقيقـت رويــداده . ، فرصـت داد شـدند مـي  سانـسور  قـبلاً كـه  ي ي بـروز ديـدگاهها  بـه 

افكـار نيـز     بلكه بـه انتـشار ايـن         ، كمك كرد  هاآذربايجانيدهي افكار   انقلابي نه تنها به شكل    
  .ياري نمود

ك رهاي ت ـ و پايان توقيف روزنامه    1905  سال  محدود روسيه در   به دنبال انقلاب مشروطه   
ركـي  تبـه  آذربايجـاني و چـه   تركـي   چه بـه زبـان     ،هاي آذربايجاني روزنامهانبوهي از   زبان،  

بـه انعكـاس    مطبوعـات،   . شروع به انتشار كردنـد     در آذربايجان شمالي     عثماني اصلاح شده،  
همچـون منـاظره بـر سـر      ، و مباحـث مربوطـه   خـود،  با پرسش هويـت  يهادرگيري آذربايجان 

در ميـان   . پرداختنـد مـي  ،ت اجتمـاعي  وقعيبهبود م  ي مناسب براي  ها زبان و راه حل    چگونگي
و ) ناسيوناليــسم(ليــكيتچــيلميل،  شــدند مطــرحاصــطلاحاتي كــه در مطبوعــات ايــن دوره

  64.توان نام برد را ميمزناسيونالي ياصطلاح عاريتي و بيگانه
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. كـرد را مـنعكس مـي    گيري سياسـي و هويـت ملّـي روزنامـه            جهت  معمولاً ،انتخاب زبان 
 و  نوشـته شـده،   آذربايجـاني     تركـي  زبـان  بـه    حيـات  و   ،تزه حيات ، َ شرق روس هاي  روزنامه

  كـه بـه زبـان       فيوضـات .  قـومي بودنـد    ت و ناسيوناليـس   سكولارت ليبرال،   طرفدار يك موقعي 
 ليبرال نويـسنده را نـشان داده   سكولارگيري شد، جهت ميتشرنم عثماني اصلاح شده  ركي  ت
 ـسـردبير آن علـي      . كـرد ركيسم حمايت مي  با تركيه و پان ت      از روابط مستحكم   و حـسين   يب 

حسين زاده نوشـت    .  از استانبول به باكو بازگشت     جوان انرك انقلاب ت  متعاقب كه   ،زاده بود 
      و بنـابراين   يكـسانند   عثمـاني  ركهـاي  ت بـا   اساسـاً   اوغـوز،  ركهاي به عنوان ت   ،هاكه آذربايجاني 

  .رددانيازي به هويت جداگانه وجود ن
در ايـران و جهـان      گـسترده    تـاثيرات    از حمايـت وسـيع و      ت آذربايجاني نشريابسياري از   

 كـه نوشـتن بـه       ، بود ملانصرالدينمهمترين و شناخته شده ترين مجله       . برخودار بودند اسلام  
از زبـان  ايـن مجلـه   . پـذيرفت نمـي را ركـي عثمـاني    ت و  روسي ،زبانهاي خارجي مثل فارسي   

يكي از كاريكاتورهـاي    . كردحمايت مي  عموم مردم    يمحاوره سبك   آذربايجاني به تركي  
 دادنشان ميرا  )  عرب  و روس، فارس (آذربايجاني و سه خارجي    يك مرد    ،مشهور اين مجله  
   ، مـن بـدون    انهي برادر « دادپاسخ مي  او  و پانندچزبان خود را در دهان او ب      كه سعي داشتند    

  65». بچپانيدين زبانها را در دهان من ا باشيدزبان به دنيا نيامدم كه مجبور
 يطبقــه روســيه، 1905انقــلاب بعــد از  و يرفــع محــدوديتهاي آذربايجــان شــمال بعــد از
 زبـان سـي كـه بـه    كه تاسيس مداردست يازيدند  احياي فرهنگيبه هدايت  ي   محلّ روشنفكر

يـاي   ايـن اح   يهيكي از نكات برجست   .  داشت پيدر  كردند را    صحبت مي  آذربايجانيتركي  
 بـر اسـاس شـعر شـاعر         1908 در سـال   »ليلي و مجنـون   «  ي نمايش اپراي آذربايجان   ،فرهنگي

. شد آغاز مي  ليآهنگساز بومي، اوزئير حاجي بيگ     بود كه با موسيقي      فضولي،  توركشهير  
در همـان زمـان     . ن بـود  نا مسلما هايزبانيكي از    به   ،غربياجرا شده با سبك     اين اولين اپراي    
تمايل نـشان    آذربايجاني    تركي  به زبان  شان تحصيل فرزندان  نسبت به يجانيها  بسياري از آذربا  

 ملّـي سـازي   «باكو تشكيل شـد و مـساله         رن مسلمان د  نفرانس معلّمي ك ،1906در سال   . دادند
 ـ   » مدارس ابتدايي  تركـي  ن ضـرورت اسـتفاده از زبـان       يم ـ معلّ  66.ه قـرار دادنـد    را مـورد توج  

 كـرده و    تبيـين سعه و پيشرفت كتابهـاي آذربايجـاني را         آذربايجاني در مدارس و اهميت تو     
 كه والدين مسلمان با فرستادن فرزنـدان خـود بـه مـدارس روسـي زبـان                  نمودندخاطر نشان   

 و يكي از خواسته هاي       اعتصاب كردند؛  1913ولاي سال ج كارگران در    ،به علاوه . مخالفند
  .آذربايجاني بودبه زبان تركي  مدارس تاسيس نامهم آن
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تحت تاثير تبعيض نويسندگان روسي عليـه  ،ت مليّ آذربايجاني در امپراطوري روسيه    هوي 
برخـوردار   نويـسندگان امپرياليـست      حمايـت از   كـه    همنا ار و رقابت و كشمكش با    مسلمانان  

توسط احزاب سياسـي مـسلمان و       هم   آذربايجاني   مجزاّي هويت   ،بعلاوه. بودند، قرارگرفت 
مطلوب نــاكه خواســتار تاكيــد بــر موقعيــت ،شــديروســي تــرويج مــهــم احــزاب سياســي 

 كـشمكش بـين     67. جنبـشهاي مختلـف بـود      به آنان   بازگرداندن در تلاش براي     هاآذربايجاني
 و بر هويـت و توسـعه        چندين مرتبه بالا گرفت    بيستمارمنستان و آذربايجان در ربع اول قرن        

  .نهاد تاثير ينسياسي هريك از طرف
 در ميـان آذربايجانيهـا بـه    نيروهـاي چـپ سياسـي   ، 1905وسيه در لين انقلاب رنبال او به د 

 كـه اعـضاي خـود را        ، بـود  همـت  ، مهمترين آنهـا    يكي از  .خصوص در باكو برجسته شدند    
 اسـلاف احـزاب     ان،اين. نمودجذب مي  باكو و كارگران مهاجر ايران       يان از آذربايجان  عمدتاً

 بـراي   عـدالت  جداگانـه بـه نـام        ايشـعبه  ،همـت  در. كمونيست آذربايجـان و ايـران بودنـد       
ت در ايـران    س جنبش سوسيالي ـ  ي كه بعدها به عنوان پايه     ،كارگران مهاجر ايراني تشكيل شد    

.  ساخت را منتشرحريت فارسي -آذربايجانيتركي  ي دوزبانه ي روزنامه عدالت. عمل نمود 
يـان  در م .  بـود  هـم پيمـان   ) RDWP( حزب كـارگران سوسـيال دمـوكرات روسـيه           ا ب همت

 بـراي را  موقعيـت منحـصر بـه فـردي         آذربايجانيهـا   ،  روسيهفعال در   سازمانهاي سوسياليست   
 مبنـي بـر     -  را ن لنين خواسـت آنـا     ،1904 زمان تاسيس آن در سال     در: كسب كردند  همت

 گـروه تقاضـاي    ،در مقابـل  . پـذيرفت  -حفـظ كنـد    همـان ويژگيهـاي قـومي را         همتكه  اين
  68.شد رد ،انحصاراً يهوديعضويت  حفظ براي )Jewish Band (يهودي

 همچـون   ،فعـالان آن  برخي   توسط   ي،آذربايجانچپ   يويژگي منحصر به فرد ناسيوناليست    
 جمهـوري دولـت   رئـيس    كـه بعـدها      ،نـشان داده شـد      همـت   از موسسان  ،افنريمان نريمان 

ر  و د   كوشش نمـود   هاي آذربايجان ي حقوق زبان  در راه اف  نريمان. دگرديشوروي آذربايجان   
امـور   در   ي حقـوق زبـان    هـدايت در باكو براي    اي كه   يس كميته ئ به عنوان نايب ر    1906سال  

اف نريمـان  در باكو،    ت شوروي يكما در زمان ح   69.تشكيل شده بود، فعاليت نمود     يتحصيل
  همـت،  ديگـر رهبـر    70. شـود  ل اعطـا  ستقلااآذربايجان  به  هاي روسي خواست كه     از بلشويك 

كردمي  آذربايجاني تلاش تركي موسسات تحصيلي به زبانييبرپا براي نيزاف يعزيز ب.  
 بود كه كارگران آذربايجاني علائمن اي ي،آذربايجانچپ ستگي مليّ همب ديگر از ينشانه

برخوردهاي ميـان    ؛ندمحدودي از اتحاد يا همكاري با كارگران روسيه و ارمنستان نشان داد           
 اعضاي خود را از     همت،  1918-20ل آذربايجان ستق م  جمهوري يهدر دور . آنها مداوم بود  
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 همـت ان طرفـدار  بسياري از   ،حتي بعد از استيلاي شوروي بر آذربايجان      . كرد برحذراسلام  
  71.ارچوب شوروي بودنده آذربايجان در چخودمختاريبه دنبال حفظ 

 شاخصي در آذربايجان خواستار اقتباس هويت فرهنگي روسـي          يدر آن زمان هيچ چهره    
. د كـرد  سدوه روسها عليه مـسلمانان راه اسـتحاله را م ـ         ، تبعيض قابل توج   موارد  تمام در. دنش

 بعد  ي از همكاري نزديك با روسيه     ،»پچي باشي وت« مثل    بورژوا تهاي ليبرال شخصياز  برخي  
. ابـراز نكـرد    را بـا آن       خـود  ز هويـت  ا هرچند هيچ شكلي     ؛ند كرد حمايت 1905 از انقلاب 

 تحـت   تـساوي مـسلمانان    انتظـاراتش مبنـي بـر دسـتيابي بـه             اينكـه   بعد از  پچي باشي وتحتي  
  اغلــب. روي آوردت ناسيوناليــستي آذربايجــاني  بــه فعاليــ بــرآورده نــشد،حكومــت روســيه

 طـي گرايـشي عمـده     كـه   داشـتند،   موضعي دوگانه    در قبال روسيه     يفعالان آذربايجان شمال  
را  روسها رنجيده بودند، نقـش روسـيه         تمكين كه از تبعيض و     در حالي  نآنا.  بود قرن بيستم 

 كـه بـسياري از گروههـا       يياز آنجا . ستودندمي سكولارو  علمي  به عنوان كانال تحصيلات     
ست، عملي ني استقلال كامل سياسي آذربايجان اين باور رسيدند كه   ي به    آذربايجان شمال  در

 روسـيه اجتنـاب ناپـذير       ن آذربايجـان و   بـي  تيوارتباط فدرا نوعي  بسياري احساس كردند كه     
  .است
تـشكيل  ، برخـي آذربايجانيهـا از       1917 فروپاشي امپراطـوري روسـيه در سـال          تا 1905 از

  امپراطوري روسيه فـرو    كه هنگامي.  حمايت كردند  قفقاز انفدراسيون سياسي با ديگر مردم    
 حمايـت هـيچ   . پيوسـت  فدراسـيون قفقـاز بـه آن       پنج هفته بعد از تاسيس      آذربايجان ،پاشيد
  .در آن دوره ظاهر نشد قفقازي اي از هويتعمده

 هويـت آذربايجـاني بـه    مسئله زبان و  بحثركيه،  ت در هاي جوان ترك 1908بعد از انقلاب    
دار آن بودند كه طرفركيستها پان تدر باكو، . شمالي شدت يافترك در آذربايجان    عنوان ت 

واژه   بيـشتر  ازبپذيرنـد، كـه     ا   ر عثماني جديداً اصـلاح شـده     ركي  تزبان   مردم ترك،    يهمه
 ركـي هـايي كـه از اقتبـاس ت        آذربايجاني ،1912 سـال  در. تهي شـده بـود    هاي عربي و فارسي     

 بـه زبـان     »شـلاله  «، شروع به انتشار   نمودندمي به عنوان زبان ادبي آذربايجان حمايت        عثماني
  اتحّـاد  يهبـه انگيـز   خـدمت   «عبارت بود از     هدف اين روزنامه  .  كردند عثماني جديد ركي  ت
- بـه كـار مـي   ركترين ادبيـات جهـان ت ـ     پيشرفته كه در   عثماني يلهجهرك بر اساس     ت للم

  72.»رفت
متعلق  ان شدند، زبانهاي آنانتخاب عثمانيركهاي  تاز جانب خاصي به جهتآذربايجانيها 

 بـه نـام     جديـد ايـدئولوژيك    انقلابـي، جنـبش      دوران ايـن    طي. بودي اوغوزي   رك گروه ت  به
        تاكيـد  رك ت ـ هـاي  گروه بـين پيونـدهاي خـاص     بـر   كـه   در استانبول ظهور كرد      ماوغوزيس
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يـت  در اين جنبش فعال بودند،   مقيم استانبول     كه در اين دوره     آذربايجانيها  از برخي. نمودمي
هاي جـوان   ركبعد از انقلاب ت   پيوستند كه   ركيسم  ، حال آنكه ديگران به جنبش پان ت       داشتند

 وي 73. آقـا اوغلـو بـود      يركيسم، احمد ب   پان ت  يران برجسته طرفداز  يكي ا . پديدار شده بود  
 تمقـالا .  شـد  رك يـوردو  ت ـ به نام    تيركيسيكي از مهمترين مجلات پان ت     پيشتاز   ينويسنده

 -  شـيعه  پيونـد  خواست آذربايجانيها مبني بـر       رك، و ملّت ت   ركيسمپان ت  يبارهدرآقا اوغلو   
رك بـوده  چون آنها شيعه ت. هم بودي آذربايجانيها م كه به ويژه برا  ،كردسني را منعكس مي   

  .قويا دين ستيز بودندو 
گيـري   بـه ويـژه در شـكل   ، روسيهيگرايبرخي آذربايجانيها در اين دوره در جنبش اسلام 

 ديدگاه خاص آنها را     ، در اين جنبش   هافعاليت آذربايجاني . داشتند مشاركت ينفاق المسلم اتّ
 و   دهش ـ  سني كنـار گذاشـته       -شيعه  اي  فرقهبندي  ند تقسيم خواستمي انآن كرد؛منعكس مي 

.  حقـوق خـود در ايـن امپراطـوري متحـد شـوند      دستيابي بهمسلمانان روسيه در تلاش  براي  
 مخالفـت   يرك و هر نوع ناسيوناليسم خـاص آذربايجـان        اعضاي اين جنبش با ناسيوناليسم ت     

  . كردندمي

  موكراتيك آذربايجاناستقرار جمهوري د :رشد هويت آذربايجاني
 

تمـايلات  بـه    و   يرك ـبـه هويـت فرهنگـي ت      ،  1908در سـال     تركيـه    هاي جوان ركانقلاب ت          
 بـه  اسـتبدادي گـشت حكومـت     ازاين تمايلات با ب   .  روسيه انگيزه داد    در ي محلي ناسيوناليست

يه،  روس ـ 1905 از انقـلاب     همچنين، نااميدي . ، تشديد شد  كاستايران  ت  از جذابي كه  ،  ايران
با ايـن حـال     . ، اين فرايند را تقويت نمود     ن شكست خورده بود    مسلمانا از تبعيض   در رفع كه  

برخـي ايـن هـدف را تـا          خواستار استقلال كامل سياسي شـدند؛      هاكمي از آذربايجاني   تعداد
  .ديدند غير واقعي مي1917فروپاشي امپراطوري روسيه در انقلاب 

 تفـرم پلااولـين  . يافـت جـسم   ت) 1911( مـساوات به رشد آذربايجاني در حـزب        هويت رو 
ركـي و تاسـيس آذربايجـان        ت سـكولار  شامل تعهد به ناسيوناليـسم        اين حزب،  يانتشار يافته 
كوشـيد    مساوات74. از كشورهاي آزاد و برابر بود   ي در فدراسيون  ، با روسيه  متحدخودمختار  

 از    استفاده .نان را متحد سازد   بر بگيرد و آ    شان در  مختلف سياسي  را با تمايلات   مسلمانان   تا
رساند كه نويسندگان  مي، اين رادر جزوات مختلف» مستقلو آزاد «و » خودمختار«عبارات  
 واقعي استقلال مطلـوب آذربايجـان موضـع روشـني نداشـته و يـا حـداقل از                    ميزان يدرباره
 تبريز، رشت،   به خصوص و  در ايران   هايي را   هستهمساوات  .  استقلال هراس داشتند   يمطالبه
  ارتـش روسـيه در  متلاشـي شـدن   75. تشكيل داديمرزمناطق   و  ماكو ، خوي  اروميه، اردبيل،
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  به مساوات فرصت تاسيس كشوري مستقل به عنوان بخشي از فدراسـيون ، انقلاب طي قفقاز
 نزديـك بـه   . بعد از انحلال فدراسيون، آذربايجان كشوري مستقل شـد        .  را داد  ماوراي قفقاز 

، شـروط   يكـي از فعـالان مـساوات      ف  اسـوب  او يبكشور جديد، نصيب    ] جوديتمو[اعلام  
 .اي نكـرد  يك دولت در آذربايجان شـمالي را بيـان داشـت و بـه جنـوب اشـاره                 موجوديت  

بالا گرفتـه    نيز احساسات ناسيوناليستهاي آذربايجاني در آنجا       كردبرآورد مي زماني كه وي    
  76.است
ــي 28 در ــوراي،1918 م ــتاني آذ ش ــد    اس ــشور جدي ــتقرار ك ــان اس ــوري  - ربايج جمه

اين اعلاميـه اظهـار     . را اعلام كردند  )  خلق جومهوريتي  آذربايجان(دموكراتيك آذربايجان   
  : داشتمي

  

 رقي اسـت؛ كـه بخـشهاي جنـوبي و ش ـ          با اختيارات حكومتي كامـل    آذربايجان كشوري    -1
  . گرددشامل مي مردم آذربايجاني حاكميتتحت را  ماوراي قفقاز

 .  باشديكتوافق شده كه شكل حكومت كشور مستقل آذربايجان، جمهوري دموكرات -2
 به خصوص   ،جمهوري دموكراتيك آذربايجان مصمم به برقراري روابط دوستانه با همه          -3

 . كشورهاي همسايه است
 شـهروندان درون  حقوق شهروندي و سياسـي تمـامي    جمهوري دموكراتيك آذربايجان     -4

  ؛كندن مييضمت كاملاً، طبقه، شغل يا جنسيت ديناز قوميت،  را صرف نظر مرزها
 مليتهاي سـاكن در درون     يهمه آزاد   يجمهوري دموكراتيك آذربايجان مشوق توسعه     -5

 . مرزهاي خود است
ت ارشد آذربايجان به شـوراي ملّـي        حاكمي موسسان آذربايجان،    تشكيل مجلس زمان   تا -6

77. كه در قبال اين شورا مسئول استدگردل ميمنتخب و دولت محلي محو 
  

 عثمـاني  كه جمهوري جديد با حمايت دامن زددر ايران نگراني  اين  بر  ابقا نام آذربايجان    
ي نگرانيهـا دولـت بـراي كـاهش       . كنـد   را از ايـران جـدا      ي آذربايجان جنـوب    تا در نظر دارد  

  آذربايجـان   يجمهـور جمهـوري جديـد را       مكاتبات خارجي خـود،   در بسياري از    ايرانيان،  
  .ناميد قفقاز

تشكيل جمهوري جديد، منادي حقوق برابر براي همه شهروندان صرف نظـر از مـذهب،               
اعطـا  كه به زنان حـق راي       بود   اولين كشور مسلمان     ، بود و آذربايجان   يت جنس  يا  قومي منشا
  .نمود
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بـه   آذربايجـان  خـارجي گيـري  جهـت . هويت مليّ كشور جديد ادامه يافت   بر سر    مجادله
 نوپـاي كـشور    از اسـتقلال     ظـاهراً  خـارجي    دولـت كـدام    كـه    اسـاس  بر اين    ، عمدتاً سرعت

، تغييـر    هويـت ملّـي    ايـدئولوژيك ناشـي از    بر اسـاس فاكتورهـاي      كمتر  و  كند،  حمايت مي 
بايـست  مـي ان دولت   دنمكار. ركي را زبان رسمي كشور دانست      ت ، دولت جمهوري  78.يافت

به   براي پايان دادن    بود   تلاشي   دادند، كه انجام مي  زبان   آنبه  در آن دو سال      تمامي امور را  
.  مطـرح بـود    نيـز   آذربايجـاني  ركـي  ت عثمـاني بـه جـاي     ركي  تباس ت قبحث ا . استيلاي روسيه 

 مطرح شد كه بـر اسـاس آن         1919در كنگره دوم حزب در دسامبر       مساوات   حزب   يبرنامه
ركـي در همـه   سـاختار زبـان ت  . ي باشديجان اجبار بايد در دبيرستانهاي آذربا    عثماني يلهجه

يكـي از   . رك جايگزين تاريخ روسـيه گرديـد       ت للسطوح در مدارس معرفي شد و تاريخ م       
  ايـن هـدف   .  بازگشايي دانشگاهي در باكو با ساختار آذربايجاني بـود         مساواتاهداف اوليه   

 بـه    روسي ، زبان  آذربايجان  جمهوري  شوروي بر  يغلبه بعد از .  محقق شد  1919در سپتامبر   
  .شدتحميل  يعنوان اولين زبان دانشگاه

 مرزهـاي امپراطـوري سـابق       هب ـمجـدداً   تـا   ارتش سرخ كشور جديد شوروي تلاش كـرد         
 كمـك هـواداران كمونيـست       هي شـوروي ب ـ   ها نيرو ،1920 آوريل 27 در. دست يابد روسيه  

     بعـد از  تنهـا     اسـتقلال آن    بـه  ده،جمهوري دموكراتيك آذربايجان غلبـه كـر       بر   يآذربايجان
  79.به اتحاد شوروي ملحق ساختندرا  آن  وخاتمه داده ماه 23
  

  هويت در ايران
  
  

 ايـران را رهبـري كـرده و     يدر ابتداي قرن بيستم، آذربايجانيهاي ايـران جنـبش مـشروطه          
دو گـرايش    ،در آن زمـان   . شـدند شـناخته    ايرانـي     بـه عنـوان     آذربايجـاني  روشنفكرانبيشتر  
برخــي از فــارس شــدن : ميــان فعــالان آذربايجــاني ايــران بــروز يافــت  در ي هــويتيعمــده

 يـك كـشور مـدرن       ي اتحاد و سهولت توسـعه     ، براي آذربايجانيها و اقليتهاي ديگر در ايران     
 و   اصلاح شـده   يحكومت مشروطه يك  دار استقرار   طرفاي ديگر   هعد. كردندمي هواداري

برخي اعضاي ايـن    . اختس را ممكن مي   فراقوميتي در ايران شدند كه خودمختاري فرهنگي      
مختاري آذربايجان و ديگـر گروههـاي قـومي ايـران بـه عنـوان ابـزاري بـراي                   گروه از خود  

  . حمايت كردند،يمقياس محلّيك  حداقل در ،تشكيل ساختارهاي سياسي ليبرال در ايران
 در هـاي خـود  قوميبـا هـم     بـه تمـاس    تحـصيل كـرده و       قفقازالاني كه در     فع ،به طور كلي  

 در  يحمايت از حقوق فرهنگي و زباني آذربايجان       به   داده بودند، ادامه   ،هاي چپ شامل ،شمال
   ادامـه  ،هـاي خـود در شـمال      قوميبا هـم    به تماس    كه يآنهاي عوض،در  . ندتشتمايل دا ايران  
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 آذربايجانيهـاي ايـران     سـازي  از فـارس      عموماً بودند،و اغلب در تهران تحصيل كرده        هدادن
  .دندحمايت كر

 مركز فعاليتهاي انقلابـي ايـران در ربـع اول قـرن             -ترين شهر آذربايجان   پرجمعيت -تبريز
 تبريز  از،   به راه انداخت   1906در سال   را   ايران   ي انقلاب مشروطه  اعتراضاتي كه   . بيستم بود 
  ايـران خواهـان دنبـال كـردن     ياكثريت فعالان آذربايجـاني در انقـلاب مـشروطه     . آغاز شد 
 در  يهـا  آذربايجان ،با اين وجود  . گذاشتودند كه در سرتاسر ايران بر رژيم تاثير مي        اهدافي ب 

بـا  تهديد نمودنـد تـا      تلاش براي حفظ رژيم مشروطه در برخي موقعيتها، به جدايي از ايران             
 در  مـشخص هويـت   نـسبت بـه     آنـان    آگـاهي     از ،اقلاين امـر، حـد     80.مقابله كنند رژيم شاه   

  .كرد ميحكايتان بالقوه آنسياسي  قدرت دركاز  و ،چارچوب ايران
ايران بـراي تقويـت هويـت خـاص آذربايجـاني           در   نويسندگان   معدودي از در اين دوره،    

 درسـي  كتـاب    1905  سـال   آنان ميرزا حسن رشـديه بـود كـه در          يكي از . دندنموميفعاليت  
دبيـات و فولكـور   بر پايه ارا  اين كتاب آذربايجاني    وي .منتشر كرد  را در تبريز  » وطن ديلي «

فارسـي   -تركـي  ي دو زبانـه   ي روزنامـه  بـا نويـسندگان   از   برخـي    81.بـود نوشـته   آذربايجاني  
ايـن روزنامـه    . آغـاز بـه كـار كـرد    1907كردنـد، كـه در سـال    همكـاري مـي   »آذربايجـان «

ــه    ــشر كــرده و مجل ــي را منت ــت ملّ ــورد چگــونگي هوي ــدگاههاي مختلــف در م ــز يدي  طن
  82.داد  قرارخود را سرمشقنصرالدين ملا

، شوراهاي محلـي يـا انجمنهـا بـراي كنتـرل      1906  سال ايران دريبعد از انقلاب مشروطه 
 را فراتـر از ايـن       خـود  اختياراتانجمن تبريز   اعضاي  . انتخابات محلي پارلمان تشكيل شدند    

، حركتي كه تمايل   جلسات دائمي حاضر بودند    و حتي بعد از انتخابات در        نددينانقش گستر 
  83.دهد حكومت محلي را نشان ميهبايجانيها بآذر

 نتايج انقلاب مـشروطه تـلاش       معكوس ساختن  محمد علي شاه قاجار براي       1908 در سال 
 تبريـز تحـت رهبـري سـتارخان         اهـالي . ايـران تحميـل كـرد      ر را ب ـ  اسـتبداد كرد و حكومت    

 نـام    هبتبريز را   هر  شافراد ستارخان   . كنندگان در برابر شاه بودند     اولين مقاومت  ،آذربايجاني
سـتارخان   . و پرچم انجمن تبريز جـايگزين پـرچم ايـران شـد            تصرف كردند » انجمن تبريز «

 آنها.  است سر باز زده   حاكميت محمد علي شاه      از پذيرش » ملّت آذربايجان «اعلام كرد كه    
  .اعلام كردندت ايران تبريز را پايتخت موقّ

دار فـارس كـردن     الاب مـشروطه ايـران هـو       فعالان آذربايجاني در انق ـ    كه اغلب  يلحا در
 كـه نقـش     ، سـتارخان  قيـام  ان دولت ايران بودند، ادبيات دور     متمركز ساختن آذربايجانيها و   

خوانـد و   مـي  سـرزمين اجـدادي   در تاريخ ايران برجسته كرد، آذربايجان را        را  آذربايجانيها  
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در تبريز  )زبان مادري( ليآنادي زبان   ترك يعلاوه انتشار روزنامه  ه  ب. ستودميفضايل آن را    
كـرد  مي  تاكيد زبان و فرهنگ بومي آذربايجاني       اين روزنامه بر   ؛ شروع شد  ايامدر همين   و  
 سـتارخان پيونـدهاي نزديكـي بـا     84.سـاخت منتـشر مـي  را نيز   يآثار ادبي آذربايجان شمال    و

  85.داشت قفقازدر  وناجتماعي  فرقهگراي حزب چپ
گــيلان، خراســان و : روي دادايــران در جــار ســه انقــلاب  ســلطنت قايپايــاندر روزهــاي 

 قيـام  در   ، قفقـازي   گروههـاي  سـاير  همچون   ،فعالان آذربايجاني شمال و جنوب    . آذربايجان
شـد كـه اعتقـاد داشـتند اسـتقرار         توسـط افـراد انقلابـي رهبـري مـي          هااين انقلاب . فعال بودند 

 از ايـن    86.شوددن بقيه ايران مي   اصلاحات دموكراتيك در منطقه خودشان منجر به ليبرال ش        
    سه انقلاب، انقـلاب تحـت رهبـري خيابـاني در آذربايجـان بزرگتـرين تهديـد بـراي رژيـم                

هـاي   ايـده  ،قفقـاز  در   هنگام تحصيل  ،خياباني كه يك روحاني تحصيل كرده بود      . ايران بود 
 اشـغال  1915  در كه آذربايجان ايـران را يهرك او توسط نيروهاي ت87.بودرا پذيرفته  ال  راديك

كردنـد در   هـا تـلاش مـي     اييه را كه ترك   ييگراايدئولوژي اسلام زيرا   .، تبعيد شد  كرده بودند 
شـي بـراي جـدا سـاختن و الحـاق           لارا به مثابه ت    ، چون آن  كرد  رد ،همان زمان ترويج دهند   

ــه عثمــاني[آذربايجــان ايالــت   كنفرانــسي از ، در اوايــل ايــن انقــلابوي 88.دانــستمــي] ب
 يزبانه  روزنامه دو  ،بعد از كنفرانس  .  شهرهاي آذربايجان ايران تشكيل داد     اغلبدگان  نماين

 فرقـه  بـه  دمـوكرات  آذربايجـاني حـزب    يشـاخه . كـرد  منتـشر    دتجـد  به نام    تركي -فارسي
تشكيل دادند كه در    اي  شعبهدموكراتهاي تبريز در باكو     . نام داد دموكرات آذربايجان تغيير    

مطالبـاتي كـه كنفـرانس    جملـه   از 89. كـرد آذربايجـان  ، روزنامه خـود  شروع به انتشار   1918
دولتمـرد آذربايجـاني كـه مـورد        ، انتـصاب    داشتارسال  آذربايجان به دولت مركزي ايران      

، بـه  ها انجمن تشكيل مجدد  مليّ در تهران؛ و   شورايجلسه فوري    ؛ايالت باشد اعتماد مردم   
 كنفـرانس اعـلام   درپاياني خـود  نطق خياباني در  90.اي كه در قانون مشروطه آمده بود   گونه
اي از  سـهم عادلانـه    نـه    ، انقـلاب مـشروطه    دراريهاي خود   كادآذربايجان عليرغم ف  كه  كرد  

 وقتــي شــاه 91. از دولــت مركــزيمنــصفانه ايبودجــهو نــه  دريافــت كــرده مجلــسوكالــت 
 تاسـيس ذربايجان را با     آ يالت ا  و كلّ  دست به اقدام زد   كرد، خياباني    هاي آنها را رد   خواسته

  .تحت كنترل درآورد 1920 در آوريل ستانيآزادحكومت خودمختار 
 وي بـر  اصـرار   . اسـتفاده شـود   يالـت    آذربايجـاني در ا     تركي از زبان تا  داد   خياباني دستور 

 او  بين منجر به شكافي     ،نوشتندآذربايجاني مي تركي  حمايت از روزنامه نگاراني كه به زبان        
 استفاده از زبـان  نسبت به  چون   . كه از آذربايجان ايران اخراج شده بود       و احمد كسروي شد   

 خياباني هم مثل بسياري از همتايان آذربايجاني        92.كرديالت انتقاد مي  آذربايجاني در ا  تركي  



  مرزها و برادري

 

64

  وي ركيه تفاوت قائل مي شد؛    كها و جعل پيوندهاي سياسي با ت      رشمال ميان تمايز فرهنگي ت    
 كـرد و عليـه حـضور      مـي دفـاع   آذربايجـاني   ركي  تفاده از زبان ت    در اس  يالتاز حق ساكنان ا   

 احيـاي   ، خيابـاني   ميـرزا تقـي خـان      تاثيرتحت  . به پاخاست  و تاثير آن بر آذربايجان       هاعثماني
  .ي را هم ترويج كردادبي محلّ

خيابـاني  . كـرد ميمطالبات خياباني هم هويت آذربايجاني و هم هويت ايراني را منعكس            
پيرامـون  مركـز و    بين   ولي از تغيير روابط      ، استانهاي آذربايجان از ايران نبود     خواهان جدايي 

ايجـاد يـك    در راه    نمود و به همين دليـل      مي حمايتو ابقاي حقوق زبان براي آذربايجانيها       
 ايران   به    اشارهبراي   را   وطن يواژهاو  .  پلوراليسم فرهنگي مبارزه كرد    باايران دموكراتيك   

 كوتـاه  يبـه عنـوان بخـشي از اصـلاحات انجـام شـده در دوره       93. بستكار هبو آذربايجان   
ذربايجـان  ر آدآذربايجـاني  بـه زبـان تركـي       تاسيس مدارس    نسبت به خياباني  خودمختاري،  

  94.اقدام نمودركيه  و تيني از آذربايجان شمالاز طريق استخدام معلّميايران، 
 1920 كوتاه پس از قيـام او در سـپتامبر           هاي فرهنگي خياباني به فاصله    اصلاحات و برنامه  

موفقيـت  .  شـد  كـشته چنـدي بعـد     نيـز   خـود او     و   گرديدتوسط نيروهاي رضاخان سركوب     
  .  قدرت شاه ايران بوداوجنبشهاي خودمختاري، نقطه عطفي در جرضاخان در كنترل 

  

  آراز طرفدو  در متقابلثيرات أتو پيوندها 
  
  

 را  يكـديگر  مختلف، تعامـل بـا       هايجان تحت حكومت   عليرغم تقسيم آذرباي   ،هاآذربايجاني
 و خانوادگي   روابط تجاري ادامه دادند و    واحد  فكري و فرهنگي    روشن يك فضاي    در قالب 
 وجـود طـرف    بـين دو   مهـاجرت    ان،ن دور اي ـبيـشتر    در.  همچنان زنـده مانـد     اجتماعبين دو   

ــع ادر موداشــت و  ــاامني،ق ــرايهــر طــرف  ن . شــد طــرف ديگــر پناهگــاه محــسوب مــي ب
 عبـر بـه عنـوان م    نقش مهمي   همواره   ،اييهرك همچون فعالان روس، ايراني و ت      ،هاآذربايجاني

  .كردندافكار بازي مي
نـسبت بـه    داشـتند،   هاي خـود در شـمال        با هم قومي   تماس زيادي  ايران كه    يهاييآذربايجان
بايجاني خود پيوند بيشتري با هويت آذر  ارتباط و    خواهان   بودنداين پيوندها   فاقد   كساني كه 

 همچون ايدئولوژيكارچوب جنبشهاي هي در چ حتّ،آنها براي ترويج فرهنگ قومي    . بودند
 سياسـي ليبـرال     ي برجـسته  بـسياري از فعـالان    . كمونيسم و ناسيوناليسم ايراني مبارزه كردند     

كمـك  آنجـا    يهـا آذربايجان با آن ارتبـاط داشـته و از          ه، بود قفقازآذربايجان ايران زماني در     
سپري كـرده   در باكو   را  ن تبريز كه زماني     روشنفكرا گروهي از    ،به عنوان مثال    . گرفتندمي
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اي بـراي فعاليـت    محفلي ادبي تشكيل دادند كه بعـدها بـه عنـوان پايـه          1895  سال  در ،دندبو
  .رفت سياسي و آموزشي ليبرال و فعاليتهاي مخفي و نيمه مخفي هوادار مشروطه به كار

ــسان دو فعالي ــاي ان ــن ته ــتانه زي ــي س ــدين تق ــاف، العاب ــي  همب ــاعي و فرهنگ ستگي اجتم
در قـرن  فراسـوي مرزهـا    طرف آراز و چگونگي گسترش قوميـت در       دو آذربايجانيهاي هر 

 از سرزمين خود در شـمال  در خارج   را هاآذربايجانياف،  فعاليتهاي تقي . را نشان داد   نوزدهم
 مورد حمايت هاي مالي خويش     را   جديدهن  بيرستااولين د در تبريز   وي  . تحت تاثير قرار داد   

 توزيع روزنامـه هـاي ليبـرال        ازنيز  مدرن بود و     يكتابخانه ايران و    ي براي يالگو كه   قرار داد 
  95. كردبين طلاّب روحاني در نجف حمايت مالي

 مـشابهي   ينمونه قبل از هر     ، آذربايجاني سكولارروشنفكر تحصيل كرده و      يطبقه ظهور
معـرض   بسياري از اعضاي اين گروه در     . روسيه ظهوركرد   در ،جهان اسلام  بيشتر نواحي ر  د

ايران منتقـل    هاي آنها در   به راحتي به هم قومي     افكاراين  . ليبرال قرار گرفتند  سياسي  ات  رتفك
هـر    در راهـا   زبان مـشترك، ايـده    نيز  هاي مداوم با هم و      تماسآذربايجانيها از طريق    . گرديد

 باكو در ميـان آذربايجانيهـاي       نشرياتبه علاوه بسياري از     . دبه چالش كشاندن   دوطرف رود 
مهمتـر از همـه آثـار ميـرزا علـي اكبرصـابر             . ايران توزيع شده و تاثيري مهم در آنجا داشت        

آثـار صـابر نـه        96.شـد  منتشر مي  ملانصرالدينمجله آذربايجاني    طاهرزاده بود كه عمدتا در    
هاي بـسياري از جنبـش    . شتندان كل كشور تاثير گذا    تنها بر آذربايجان ايران بلكه بر انديشم      

كـارگران مهـاجر    . سياسي ايران نظير غالب احزاب سوسياليست در باكو سازمان يافته بودند          
كردنـد و بـا خـود       مـي  آذربايجاني كه اكثريت بودند تنها بخشي از سال در آذربايجان كـار           

ر نماد نقش آذربايجانيها به عنوان       ديگ 97.منتقل كردند هاي راديكال و انواع اعتراض را       ايده
، بـه تـلاش بـراي       تبارهـا  طلبان بسياري ازآذربايجـاني   دهندگان فعاليت آن بود كه داو     انتقال

 در ميـان نيروهـاي      قفقـازي بـه عنـوان مثـال مبـارزان         . ابقاي رژيم مشروطه در ايران پيوستند     
ه و بـراي آنهـا از بـاكو         بود )1909 ژولاي   16(  در تهران   شاه  محمد علي   در غلبه بر   گيلان و 

 و نـوزدهم سـوي مـرز در قـرن     دو بسياري از انديـشمندان هـر     . به تبريز نيروهايي ارسال شد    
دهـد   انديشمندان نشان مي   آثار.  تحت تاثير همان رويدادهاي انقلابي بودند      بيستماوايل قرن   

-مـي  منطقـه كـار    كه چگونه آذربايجانيها در فضاي فكري و سياسي بـا مهـاجرت ميـان دو              
زاده تحرك و ارتباط ميان رويـدادها در شـمال و آذربايجـان     محمدامين رسول راثآ. كردند

بـاكو   )همت (زاده به عنوان يكي از موسسان حزب سوسياليستي       رسول. دادايران را نشان مي   
 ايـران نـو    فارسي   يروزنامه در طول انقلاب مشروطه ايران هم فعال بوده و به عنوان سردبير           

زاده مـدتي در اسـتانبول بـود و    گشت، رسولاز باديستبداقتي ايران به حكومت و. كردكار  
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 يمجلـه سـردبيري    در آنجـا     وي. بعد يكي از رهبران حزب ناسيوناليستي مساوات باكو شـد         
رك هـا را ت ـ    آذربايجاني نـشريه  اين   در  و به عهده گرفت   1913 را در    زؤآچيق س آذربايجاني  

 جمهـوري دموكراتيـك   جمهـور يس ئ ـلـين ر  او سـمت  بـه  1918  سـال  درزاده  رسـول . دنامي
  . برگزيده شدآذربايجان 

  

  گيرينتيجه
  

 صحبت از هويت آذربايجاني جداگانـه در ميـان سـاكنان ايـن              نوزدهمقبل از اواسط قرن     
حتي در  . ايي تشكيل شد  اي مجز ا بعدها هويت تركي، مسلماني و منطقه      منطقه دشوار بود، ام   

نـام كـشور و مـردم       به جانيها نخبگان حاكم ايران را شكل دادند و       دوره صفويه وقتي آذرباي   
رك و فارس زياد    ز ت تماي  و شدند، هويت مجزاي تركي وجود داشت     شيعه ايران شناخته مي   

ن دوره بنـابراين حتـي در اي ـ  . بعدها تعـادل ميـان آن گروههـا هـدف رژيـم قاجـار شـد           . بود
هـاي صـفويه و   امـا در دوره . قه وجود داشتركها و فارسها در منط تمايزاتي از هويت ميان ت    

هاي فراقوميتي تعريف شوند به خـصوص از  توانستند با ايران در واژهقاجار، آذربايجانيها مي 
كه رهبري سياسي اين رژيمها زمينه كلي قومي و زبان شناختي با آنها داشـته و هويـت                   آنجا

ركـي  ا كـشور ايـران وهويـت ت       ان هويـت ب ـ   شد تضادي مي  قومي به طور كلي كمتر گفته مي      
  بر ايران   صفويه براي بسياري از آذربايجانيها و رهبري      سلسه  در سالهاي بعد    . وجود نداشت 

-گويند كه خود را ايراني مي     امروزه وقتي برخي آذربايجانيها مي    . درآمد نمادي   به صورت 
 امـا بـا     .داننـد يبري فارسي م  و ره   لزوما به آن معنا نيست كه خود را در لواي فرهنگ           ،دانند
ي صـفوي همـراه     هـا در راسـتاي نمونـه    و   هي سـازگار بـود    كه با فرهنگ و زبان فارس      يايران

پيونـد بـا شـيعه      . به پيشرفت مهمي از نظر هويت جمعـي شـد         منجر   شيعه    شدن رسمي. بودند
شيعي ايران به هم     ر را گسترش داده و آنها را در كشو        آذربايجانيها و فارسها   پيوندهاي ميان 

رك زبان هويـت آذربايجـاني      ايران به عنوان تنها گروه شيعي ت      اما آذربايجانيهاي   . يوند داد پ
 طرف آراز را محكمتر كرد     دو  هر يرك زبانها مجزايي تعريف كردند كه پيوندهاي ميان ت      

گيـري فرهنگـي    هاي بعـد جهـت    در دوره . وراي مرزهاي ايران به هم پيوند داد      در   آنها را    و
. نتقال نيافت گيري سياسي ا   برخي آذربايجانيها همواره مستقيما به جهت      انتخاب شده توسط  

 ركـي  گيـري ت خواسـت اتحـاد سياسـي بـا جهـت      همواره منجر بـه      ركيتعيين فرهنگ ت   مثلا
 نيروهـاي مختلـف سياسـي، حقـوق فرهنگـي      بيـستم  و اوايل قـرن  نوزدهم قرن  طي. شدنمي

بسياري گروهها  . را در روسيه ترويج كردند    آذربايجاني را به خصوص استفاده از زبان آنها         
ف و محمـدامين  او فرقه همچـون نريمـان نريمـان    همتحزب در باكو شامل ماركسيستهاي    
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حتــي گروههــاي راديكــال . وق فرهنگــي آذربايجــاني حمايــت كردنــد قــزاده از حرســول
ــصنّ   ــتفاده از ت ــان اس ــستي اغلــب خواه ــاني   ع درماركسي ــوق فرهنگــي و زب حمايــت از حق

 آذربايجانيها   از دهد كه اين اهداف در ميان بسياري       ارزيابي آنها نشان مي    .بايجان بودند آذر
از  برخـي در مقابـل  . كنـد  كمـك مـي   فعـال ت داشـته و چنـين وضـعيتي بـه حمايـت             عمومي

شايد يكـي از دلايـل      . آذربايجانيهاي ايران طرفدار استحاله در زبان و فرهنگ فارسي بودند         
گروههاي اكثريـت مـستحيل      توانستند در  در روسيه مسلمانان نمي    اين اختلاف آن است كه    

توانـستند هويـت   ت ميعكس در ايران آذربايجانيها و اعضاي ديگر گروههاي اقلي        بر. شوند
ــد  ــي بدانن ــود را ايران ــر اقلي  . خ ــا  و ديگ ــه آذربايجانيه ــيه علي ــيض روس ــورد  تبع ــا و برخ ته

ي آنهـا را    رسيد هويـت اقليتهـا    ي روسيه به نظر مي    آذربايجانيها با غير مسلمانان در امپراطور     
آذربايجانيها در ايران برخلاف هم قوميهاي خـود در شـمال در طـول قـرن                . كندتقويت مي 
 در ايـن دوره در ايـران   98 . برخورد مـداومي بـا غيـر آذربايجانيهـا در ايـران داشـتند             نوزدهم

بـه  . حـدودي بـر پايتخـت داشـتند       لتي آشكار بود و شاهان قاجار كنتـرل و تـاثير م           اقدرت اي 
 گرايانـه ايران تبعيض فرهنگي به وجـود آمـد، بـه عنـوان سياسـتهاي تمركز               علاوه بعدها در  

هويـت جمعـي     فصل بعد گفته خواهد شد، اين امرتاثير مهمي در         ر همانگونه كه د   رضاشاه؛
  . آذربايجانيهاي ايران داشت

  
  
  
  
  

  :يادداشتها
  

  :ببينيد؛ كنند فارس را به عنوان فاكتوري ثابت در تاريخ ايران ارزيابي مي-بسياري از مورخان تنش ترك. 1
According to E.G. Browne, the history of Persia: “from the legendary wars between the 
Kiyanian kings and Afrasiyab down to the present day, is the story of a struggle between the 
Turkish races ... and the Persians.” See A Year Amongst the Persians (London: Adam and 
Charles Black, 1959) pp. 109—110. 

ي ييت شديداً ايراني خـود او، توانـا  ، در كنار هو]فارسي[= هويت ايرانيكسروي به امحاي هر هويت جز  ناپذيرسرسپردگي تزلزل . 2
دريافـت نادرسـت    «: نويـسد همانطور كه ارنست رنـان مـي      . بردال مي سؤشناسانه را زير    تحقيقات آذربايجان طرفانه  وي در هدايت بي   

 أخود كـسروي مـدعي بـود كـه اسـناد تـاريخي دربـاره منـش        ). 145ص» ملّت چيست؟«رنان، (» تاريخ خود جزئي از ملّت بودن است    
نگـاه  . (ت ذينفع را در مجادلات كهنـه سياسـي منطقـه بـرآورده سـازد         در ايران اغلب دستكاري شده تا تمايلات دستجا        هاآذربايجاني

  )، ترجمه اوان سيگال121 -123صص ، ١٩٢٢،  I Tishrin،»العرفان«كنيد به احمد كسروي، 
3. C.E. Bosworth, “Azerbaijan,” in Encyclopedia Iranica (London and New York:  
Routledge and Kegan Paul, 1989) p. 224; and Audrey Alstadt, The Azerbaijani Turks 
(Stanford: Hoover Institute, 1992), p. 9. On the common administration of the territories in 
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the Safavid period, see Javad Heyat, “Origins of the Name and Boundaries of Azerbaijan,” 
Reform, Vol. 1, No. 1 (March 1995), p. 24. 
4. Bosworth, “Azerbaijan,” Encyclopedia Iranica, p. 225. 

مـشاهده  ] نـاخچيوان [مسيحيت نيز خصوصاٌ در تبريز و نخجـوان         . زادگاه زرتشت دانسته شده است    ) در آذربايجان جنوبي  (اورميه  . 5
  .شده است

6. Gholam-Reza Sabri Tabrizi, Iran: A Child’s Story, a Man’s Experience (Edinburgh: 
Mainstream, Ltd,1989), pp.143-144  

عزّالدين حسن اوغلو در اواخر . بومي و ساكن گنجه بود، كه امروزه در جمهوري آذربايجان قرار دارد) 1141 -1209(نظامي   .7
  .زيستقرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم، در اسفراين، شهري نزديك خراسان مي
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  .قرار دارد

  .در بغداد زيست و در كربلا واقع در عراق امروزي وفات يافت) 1498 -1556(محمد سليمان اوغلو فضولي . 9
10. Roger Savory, Iran Under the Safavids (London: Cambridge University Press, 1980), p. 
29  

  :ببينيد. 11
 The Early Years of Shah Isma’il in the Afzal al-tavarikh and Elsewhere, Pembroke Papers 4 
(1996), pp. 27—51; andSavor Iran Under the Safavids, p.2. 

  : ببينيد،ارسي تعليم ديده استشود كه شاه اسماعيل در جواني فقط به فگفته مي. 12
 E. Denison Ross, “The Early Years of Shah Isma’il,” Journal of the Royal Asiatic Society 
(1896), p.288. 
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  ]م/ رسدبر جاي گذاشته، ادعاي فوق صحيح به نظر نمي» يول اهلينه قيلاووز«و » بويوروق

13. Vladimir Minorsky, “The Poetry of Shah Isma’il I,” Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, Vol. 10, No. 4 (1942), p. 1007a. Not only was his poetry in the Azerbaijani 
language, but its form was also influenced by Azerbaijani folk poetry, and the traditional 
‘ašeq style. See H. Javadi and K. Burrill, “Azeri Literature in Iran,” Encyclopedia Iranica, p. 
251. 
14. A. Cafero1u, “Adhan (Azeri),” in Encyclopedia of Islam,  
(New Edition) Vol. I, (Leiden: E.J. Brill, 1986), p. 193.  
15. John R. Perr Persian in the Saf avid Period: Sketch for an Etat de Langue, Pembroke 
Papers 4 (1996), pp. 272, 279. 
16. C. Doerfer, “Azeri (Adari) Turkish,” Encyclopedia Iranica, p. 246.  
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، خصوصاً در برخوردهاي شديد دوره صفوي اتّفاق ) تركي دارندأكه منش(هاي ازبك  عوض، مواردي از پناهندگي به سلسله      در. 18
  .افتاد
  :درمورد تاريخ نگاري رسمي دوره شوروي، ببينيد. 19
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  دومفصل 
  

  در زمان رژيم پهلوي و شوروي هايآذربايجان  
  

پــس از ســقوط جمهــوري دموكراتيــك كوتــاه مــدت آذربايجــان و متعاقــب آن فروپاشــي  
دوران ) 1921-1970(شوروي سابق، شكست نهضت خياباني و به قدرت رسيدن رژيم پهلوي            

سي غلبه حكومت شوروي     اين فصل به برر    .آغاز گرديد جديدي در حيات سياسي آذربايجان      
قدرت رسيدن رژيم پهلـوي در  ه ، ب1970 تا 1920بر جمهوري دموكراتيك آذربايجان از دهه    

  .پردازد مي1979، تشكيل حكومت ايالتي آذربايجان و سلطنت پهلوي دوم تا سال 1921سال 
 تـا ايـن     .هـاي جديـد محـدود شـده بـود          به شدت از سوي رژيم     پيوندهاي مابين آذربايجانيها  

 خـانوادگي و فرهنگـي     ،ويژه در حيطه بازرگاني   ه  دوران مبادلات و تماس بين دو آذربايجان ب       
 . آزاد بود  كاملا) 1941-46جز سالهاي   ه  ب (1828عليرغم تقسيم سياسي صورت گرفته از سال        

 ايـن روابـط بـا محـدوديتهايي     1970پس از آغاز حكومت استالين در شـوروي تـا پايـان دهـه         
ران جمهوري اسلامي فرصـتهاي جديـدي بـراي برقـراري روابـط محـدود               مواجه شد و در دو    

  .ايجاد شد
در زمان حكومت پهلوي آذربايجانيها و ساير اقليتهاي قومي شاهد سركوب شديد فرهنگـي              

 در امپراطوري روسيه نيز به مدت بيش از يك قرن سياست تبعـيض               و و تبعيض گسترده بودند   
ين وجود آذربايجانيها در پي يافتن هويت جمعـي خـويش            با ا  ،شدعليه غيرمسيحيان اعمال مي   

  .بودند
باعث گسترش هويت ملي    خصوص تمركزگرايي افراطي رضاشاه     ه  بسياستهاي رژيم پهلوي    
و وي بيشترين ميزان بودجـه را نيـز بـه مركـز اختـصاص داد                  كه چرادر بين آذربايجانيها شد،     

  .مجبور به اسكان نمود بسياري از عشاير را
 اواخر  .ها را در ايران افزايش داد      ارتباط مابين اقليت   ،وي رضاشاه  چنين سياستهايي از س    اجراي

حكومت قاجار كه قدرت دولت مركزي تضعيف شده بود  بيشتر منـاطق داراي خودمختـاري                
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خـود را بـا غيرآذربايجانيهـا گـسترش         روابط  برخي از آذربايجانيها    در اين دوران    محلي بودند   
  .دادند

ه  رضاشـاه ب ـ   .آذربايجانيها باعث آغاز روابط بين آنها و ساير اقشار اجتماع گرديـد           تقابل بين   
هـاد و سياسـت     را با تكيه بـر هويـت بزرگتـرين اقليـت قـومي بنـا ن               رسمي  زعم خويش هويت    

 وي . را با تكيه بر فرهنگ و زبان قوم فـارس و هويـت دولتـي گـسترش داد             ناسيوناليسم ايراني 
ميله كنـد و در راسـتاي همـين سياسـت           ير فرهنـگ قـوم فـارس آس ـ        د  را كوشيد تا ساير اقـوام    

  .كارگيري زبانهاي اقوام در مدارس و نشريات ممنوع شده تدريس و ب
   .اعمال چنين سياستي از سوي رضاشاه باعث ايجـاد تنفـر آذربايجانيهـا از رژيـم پهلـوي شـد                 

 و بـرخلاف سـاير اقـوام        را كه آذربايجانيها در قياس با ساير اقليتهاي قـومي شهرنـشين بـوده             چ
  1. داشتندزبان تركي آذربايجانيسسات آموزشي و نشريات به ؤم

 در همـين راسـتا      .، بسياري از اسامي منطقه آذربايجان به فارسـي تغييـر يافـت            1930طي دهه   
شـوندگان در   بـسياري از مـصاحبه     .انتخاب اسامي تركي براي فرزندان آذربايجاني ممنوع شـد        

اند كه معلميني كه در زبان فارسي لهجه داشتند بـه     چنين اظهار كرده   حاضر كتاب نوشتن   حين
آمـوزان بـه زبـان      الات دانـش  ؤهنگام تدريس دروس به دانش آموزان، در پاسـخگويي بـه س ـ           

آمـوزان  كه دانش   در حالي  . كميك از آنها سر مي زد      يشدند و رفتار  فارسي دچار مشكل مي   
- تكلـم مـي    زبـان تركـي آذربايجـاني     روسي به   در محيط خارج از مدرسه و حتي در مراسم ع         

زبان تركـي   خاطر صحبت به    ه  اند كه چگونه ب   شوندگان توضيح داده   برخي از مصاحبه   .كردند
  2.اند در كلاس درس توسط معلم تنبيه شدهآذربايجاني

خاطر حمايت آنهـا از  قيـام شـيخ          ه  تبعيضات اعمال شده از سوي رضاشاه عليه آذربايجان، ب        
 و برخـي  4. آذربايجان به دو استان تقسيم شـد  1937 در سال    3. بود 1920ي در سال    محمدخيابان

تـداوم سياسـتهاي تمركزگرايانـه      . 5از مناطق تاريخي آذربايجان به ساير استانها ضميمه گرديد        
رضاشاه و تبعيضات صورت گرفتـه عليـه آذربايجـان و ممنوعيـت انجـام روابـط بازرگـاني بـا                     

- بخش عمده  .اجرت بسياري از اهالي آذربايجان به تهران گرديد       آذربايجان شوروي باعث مه   
 كثيــري از ه طــي جنــگ جهــاني دوم عــد.اي از تجــار تبريــز نيــز بــه تهــران مهــاجرت كردنــد

هاي شـغلي روانـه تهـران شـدند و ممنوعيـت            يهاي طبقـه متوسـط بـراي يـافتن فرصـت          آذربايجان
ترين هوري آذربايجان را كه مهم    فصلي جم مسافرت به آذربايجان شوروي، اشتغال در مشاغل        

  . از بين برد،منبع درآمد آذربايجانيهاي ايران بود
 ميله شـدن برخـي از آنهـا در قـوم فـارس، آشـكار        يمهاجرت آذربايجانيها به تهران باعث آس     

ــين آذربايجانيهــا و فارســها و همچنــين گــسترش هويــت مجــزاي    شــدن تفاوتهــاي موجــود ب
ي اعمال شده از سوي رژيم پهلوي بسياري از آذربايجانيها           عليرغم محدوديتها  .آذربايجان شد 

قوميهاي خويش در جمهوري آذربايجان تمايل داشتند و اين         هنوز هم به برقراري روابط با هم      
 تأسـيس  يكـي از مهمتـرين حـوادث ايـن دوره            .امر به بيان هويت آذربايجاني آنها منجـر شـد         

 اين دولت و پيامـدهاي بعـدي آن         تأسيس .د بو 1945-46دولت ايالتي آذربايجان طي سالهاي      
  .اي بر گسترش هويت آذربايجاني در ايران گذاشتثير عمدهأت
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  مسئله هويت در آذربايجان ايران
  

 .در دوران پهلوي سه گـرايش عمـده هـويتي در ميـان آذربايجانيهـاي ايـران پديـدار شـد                    
 و زبـان قـوم فـارس        ميله شـدن در فرهنـگ     ي اتحاد و پيشرفت خواسـتار آس ـ      گروهي به بهانه  

 طرفدار فارسيزه شدن آذربايجان و حذف هويت مجزاي آذربايجاني           اين ميل شديدا   .بودند
 آنهـا فرهنـگ و زبـان قـوم          .توان آنها را ناسيوناليـستهاي فـارس ناميـد        كه مي  طوريه   ب ؛بود

فارس را يگانه عامل وحدت ايرانيان معرفـي كـرده و خويـشتن را وارث فرهنـگ و تـاريخ                    
و خواسـتار تحقـق برنامـه سياسـي در جهـت نيـل بـه                نمودند  باستان محسوب مي  يران  كهن ا 

اي شناختند چنـين انديـشه     اكثر اين طيف خود را ايراني و نه فارس مي          .هدف خويش بودند  
در  .اي داشـت   جايگـاه ويـژه    1940 تا آغاز دهـه      1920هاي  در بين نخبگان آذربايجاني دهه    

 دومـين  .آن از ميـزان محبوبيـت ايـن عقيـده كاسـته شـد            دوران جنگ جهاني دوم و پس از        
گروه طرفدار هويت دولتي ايران و هويت قومي آذربايجان بودند و هدف نهايي خويش را               

 ايـن گـروه هويـت      .كردندخودمختاري فرهنگي آذربايجان در چهارچوب ايران معرفي مي       
كيل دولـت ايـالتي      تـش  .دانـستند  مـي  ي و متفـاوت از هويـت فـارس        ايراني را هويت فراقـوم    

توسط فرقه دموكرات آذربايجان در زمان اشغال ايران طـي جنـگ            ) 1945-46(آذربايجان  
 برخي از فعالين اين دولت بيـشتر       .جهاني دوم بيانگر مانيفست اين طيف در مورد هويت بود         

  .شدند تا ايرانيبه عنوان آذربايجاني شناخته مي
 .نـد ايدئولوژي كمونيستي و سوسياليـستي بود      طرفدار هويت طبقاتي منبعث از       ؛گروه سوم 

 تأسـيس  و پس از گذشت چند روز از تبعيد رضاشاه حزب كمونيـستي تـوده                1941دسامبر  
در زمان پهلوي بسياري از آذربايجانيها طرفـدار ايـدئولوژي جهـاني بودنـد كـه در آن                   .شد

 نويـد هاي اقليـت    رفع اختلاف بين اقوام خواسته شده بود و به خاتمه تبعيض نسبت به گروه             
 كه اكثريت آذربايجانيهاي حزب تـوده       1940 ارتدوكس دهه    هايماركسيست. داده شده بود  

شدند طرفدار فارسيزه شدن آذربايجان در جهت دسترسـي بـه اهـداف سياسـي               را شامل مي  
ها خواسـتار خودمختـاري فرهنگـي       كمونيـست اين گروه، گروه دوم      برخلاف   .خويش بودند 

  .ندوب ايران بودآذربايجان در چهارچ
  

  ميلاسيون در هويت ايراني، فارسييآس
  

 تـا   1920هـاي    آثـار وي طـي دهـه       .احمد كسروي از نويسندگان برجسته آذربايجـان بـود        
مختاري مناطق مختلـف ايـران      ؛ وي مخالف سرسخت هرگونه خود      منتشر شده بودند   1940

كـرد و  تعريـف مـي  وي ملت را ساكنان سرزمين واحد      . برحسب قوميت، زبان و مذهب بود     
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 قـومي   أنظريـه كـسروي در مـورد ريـشه و منـش            .كـرد ونه تنوع را در اين حوزه رد مـي        هرگ
 در  1922 نظريـه وي در ايـن بـاره در سـال             .آذربايجان بيانگر وجود تناقضات بـسياري بـود       

  .چاپ رسيده مجله العرفان ب
  

كه به اجبار زبان مادري      اينها فارسهايي نيستند     ؛پراكنده هستند  ايران در جاي جاي     هاترك«
ه  هيچ كس زبان تركي را فقط ب ـ       . و زبان تركي را ياد گرفته باشند       هخويش را فراموش كرد   

 صحبت  ، اينكه در مناطق ترك نشين متولد شده       و يا   خاطر تصرف سرزمينش توسط تركها      
  6». اين نظريه در كل ايران مصداق دارد.كندنمي

  

ضي در مورد ريشه قـومي آذربايجـاني ارائـه داد و            هاي آخرش ديدگاه متناق   وي در نوشته  
واقع ايرانياني هستند كه به اجبار و از قرن دهـم بـه             ه  ب،  ادعا كرد كه ترك زبانان ديگر ايران      

  .كنندزبان تركي صحبت مي
 وي .شـود ياد مي» پدر ناسيوناليسم فارس« از كسروي به عنوان ،با توجه به ايدئولوژي فوق   

ــشكيل واحــده  ــه    اتحــاد و ت ــتيابي ب ــدي دس ــل كلي ــشور را عام ــزرگ در محــدوده ك اي ب
  7.دانستمدرنيزاسيون مي

ميلاسيون زباني و فرهنگي آذربايجانيهـا در       يآسخواستار) طالبوف(طالب زاده   وي همانند   
 يـا زبانهـاي   زبان تركي آذربايجاني طرفداري وي از زبان فارسي در قياس با      .قوم فارس بود  

 بلكه وي اعتقاد داشت     ،اس عاطفي وي نسبت به زبان فارسي نبود       خاطر احس ه  ها ب ديگر اقليت 
همه اين زبانها خوب و داراي ارزش هستند اما وجود و رواج آنها باعـث ايجـاد تفرقـه                   «كه  

 بهترين راه براي جلوگيري از ايجاد تفرقه انتخاب زبان واحـد در كـشور               .شوددر كشور مي  
 آذربايجـاني بـه نوبـه خـود تمـام            تركـي  بـان ز« كسروي چنين توضيح داده بود كه        8 .»است

تركـي  ويژگيهاي لازم را براي اصلاح زباني داراست و اين خلاف واقعيت است كـه زبـان                 
 اين زبان تمام ويژگيهاي لازم براي تـشخيص آن از بـين تمـام    .آذربايجاني زبان ادبي نيست 

  9 .»زبانها داراست
 ايـدئولوژي وي    .ذربايجان نوشته اسـت   وي آثار متعددي در مورد تاريخ معاصر و پيشين آ         

دهـد كـه وي در   نسبت به تاريخ و مخالفت شديد وي با ناسيوناليسم آذربايجـاني نـشان مـي           
بـه عنـوان    . انعكاس اخبار و عملكرد نيروهاي سياسي آذربايجان صادقانه عمل نكرده اسـت           

اي اقليتهـا حتـي     مثال آبراهاميان درباره وي نوشته است كه مخالفت كسروي با كاربرد زبانه           
عنـوان روحـاني    ه   وي ب ـ  . اشـاره كـرده اسـت      هانه آ منكر حقايقي است كه در اتوبيوگرافي ب      

ثير أخـاطر تـرس از ت ـ     ه  آذربايجاني از تدريس و تبليغ زبان عربي به دانـش آمـوزان خـود ب ـ              
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 وي هيچ گاه به اين مـورد اشـاره نكـرده اسـت كـه                 .خارجي بر ايران خودداري كرده است     
  10. است و فارس نيستآذربايجاني

، بر اين   » ساله آذربايجان  18تاريخ  «و  » تاريخ مشروطه ايران  «كسروي در آثار مهم خويش      
عقيده تمركز كرده است كه سرنوشت آذربايجان به ساير بخشهاي ايران رقم خورده اسـت               
و هرگونه جنبش خودمختاري به تلاشهاي صورت گرفته براي پيشرفت ايران لطمه خواهـد              

  .زد
ي مخالف سرسخت جنبشهاي استقلال طلبانه و مطرح شدن روابط آذربايجـان بـا مركـز                و
دهد كه در آن زمان مسئله ارتباط آذربايجان با ساير مناطق ايران             مخالفت وي نشان مي    .بود

  .نيز مطرح بوده است
ميلاسـيون آذربايجانيهـا در فرهنـگ و        ياي كـه در مـسير آس      ي برجسته در بين آذربايجانيها  

راني، عضو شاخص جنبش پنجاه و سه       اتوان به دكتر تقي      مي ،ن قوم فارس پيش قدم بود     زبا
 وي .رانـي منـشعب از ايـدئولوژي ماركسيـسم ارتـدوكس بـود      ا ديـدگاه  11.نفر اشـاره كـرد    

عنـوان  ه   حوادث آذربايجان را ب    رانيا. دانستتمركزگرايي را كليد پايداري يك كشور مي      
 خليل ملكي يكي ديگر از فعالان حزب تـوده موافـق            .كرديبخشي از تاريخ ايران بررسي م     

 وي همـواره طرفـداران آذربايجـاني        .راني در مورد فارسيزه كردن آذربايجان بـود       اديدگاه  
 منع كرده و به صحبت كردن به زبان فارسي زبان تركي آذربايجانيخويش را از صحبت به 

  12.نمودتشويق مي
ميلاسـيون فرهنگـي آذربايجانيهـا در قـوم فـارس           ي آس بيشتر آذربايجانيهايي كه طرفـداري    

.  كرده بودنـد زندگيت اندكي را در آذربايجان شمالي     در ايران تحصيل كرده و مد      ،بودند
 ،برخلاف اين عده بيشتر افرادي كه مدت طولاني را در آذربايجان شمالي گذرانـده بودنـد               

نـين بـر اهـداف ليبـرال و          بر هويت آذربايجـاني خـويش و همچ        وري عمدتا مثل جعفر پيشه  
 اكثريت اعضاي رهبري حزب توده از فـارس         1940 هده. ورزيدنداجتماعي خود اصرار مي   

 اين افراد بـه رويـارويي و        .ميله شده تشكيل شده بود    يزبانها و آذربايجانيهاي مركز نشين آس     
 13.اختندمقابله با مطالبات آذربايجان در مورد خودمختاري و احقاق حقوق آذربايجانيها پرد           

اي مبني بر وجود تنـشهاي قـومي در بـين اقـوام      اين مطالبات در بين قشر كارگر  نشانه      رواج
 در پـي خلـع      1944رويارويي بين رهبريـت حـزب تـوده در سـال            . شودايراني محسوب مي  

 چـرا كـه برخـي از اعـضاي           در اولـين كنگـره حـزب تـوده رخ داد،           نمايندگان آذربايجـان  
 حزب توده بـا انجـام       . آذربايجاني داشتند   تركي  به صحبت به زبان    آذربايجاني حزب تمايل  

 هـايي كـه حتـي      ي از نخبگـان و حتـي از بـين ايراني          فعاليتهاي سياسي موفق شد تا افراد بسيار      
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 آذربايجانيهايي از قبيل علـي شبـستري كـه          14. جذب نمايد  ،توانند فارسي صحبت كنند   نمي
 شبـستري   . اين دوران از حزب كنار گذاشـته شـدند         در مدافع ناسيوناليسم آذربايجاني بودند   

 وي مـدت زيـادي از عمـرش را در آذربايجـان             .سردبير روزنامه حزب تـوده در تبريـز بـود         
  15.شمالي سپري كرده بود

  

   جنگ جهاني دوم، خودمختاري آذربايجان در ايران
  و احياي مجدد روابط ميان شمال و جنوب

  

 فـضا بـراي انجـام       )ش1320 (1941عيد رضاشاه در سـال      با حمله متفقين، اشغال ايران و تب      
هاي سياسي ليبرال مساعد شد و همچنين شرايط را بـراي نـشر افكـار ايـدئولوژيك در                  فعاليت

برخي از اين آثار .  گردانيد، مهياقالب آثار فرهنگي كه پيش از اين دوران نوشته شده بودند        
 كـه   گرديـد تـشار اصـولي در ايـران        مبين اين نكته بود كـه تمركزگرايـي رضاشـاه باعـث ان            

  .بسياري از آنها از سوي آذربايجانيها عنوان شد
 در اين زمان    .دمآبخشي از شوروي به حساب مي     شمالي  در زمان اشغال ايران، آذربايجان      

روابط بين آذربايجانيهاي دو سوي رود آراز احيـا شـد و بـسياري از قيـد و بنـدها در مـسير                       
 شـوروي سـربازان آذربايجـاني را در منطقـه     16.طرفين برداشـته شـد   ايجاد رابطه مستقيم بين     

 مرزي ايران با اين كشور مستقر كرد و آذربايجانيها را از آذربايجان شـوروي جهـت عملـي        
وطـن  « ايـن افـراد نـشريات آذربايجـاني زبـان مثـل              .نمودن اهداف خود روانـه ايـران نمـود        

ع مـشترك ايـن نـشريات ميـراث مـشترك            موضـو  .را با الفباي عربي منتشر كردنـد      » يولوندا
  .هاي دو سوي رود آراز و اهميت احياي روابط بين آنها بوديآذربايجان
 مسكو از اجراي اين سياست در پي نفوذ در بين اقليتهـاي قـومي ايـران و اسـتفاده از      مسلما

 رسـد كـه ايـن سياسـت مـورد         نظر مـي  ه  رحال ب  ه  به .آنها به عنوان اهرم فشار عليه تهران بود       
 بسياري از دولتمردان باكو بـراي پيـشبرد اهدافـشان از تبليغـات              ؛حمايت دولت باكو نيز بود    

ي رو فرقه دموكرات آذربايجان به رهبري جعفـر پيـشه         1945 در سپتامبر    .قومي بهره گرفتند  
توان گفت كه فرقه دموكرات شعبه آذربايجـاني حـزب كمونيـست تـوده و             مي .تشكيل شد 

 . فرقه نيز حامي احقـاق حقـوق زبـاني اقليتهـاي قـومي در ايـران بـود       .متمايل به شوروي بود   
عمده موارد اختلاف فرقه دموكرات با حـزب تـوده در مـورد ميـزان تمركزگرايـي دولـت                   

. چنين مسئله برتري هويت قومي بـر هويـت طبقـاتي بـود            مركز و هم   مركزي، رابطه ايالتها و   
. وگيري از ايجـاد تـنش بـين آنهـا بـود           فرقه دموكرات حامي يكپارچگي آذربايجانيها و جل ـ      

رشـان را    مركزي فرقه دموكرات متشكل از آذربايجانيهايي بود كه مدت زيادي از عم            ههست
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كرده بودند ولي اكثريـت فعـالان حـزب تـوده سـاكن تهـران        در آذربايجان شوروي سپري     
كار سياسـي    فرقه دموكرات عنواني شبيه جنبش سياسي خياباني را برگزيد تا تداوم اف            .بودند

 فرقـه در اولـين      ؛رزمان خياباني بودنـد   را نشان دهد و اكثر اعضاي تشكيل دهنده فرقه از هم          
 آذربايجـاني در     تركـي  اش به طرفداري از احقاق حقوق آذربايجاني و استفاده از زبان          بيانيه

  و با حمايت شوروي كه شمال ايران را        1945 در اكتبر    .مدارس همانند ساير زبانها پرداخت    
 . كنـد  تأسيسانست دولت ايالتي آذربايجان را      در اشغال خود داشت فرقه با تلاشي بسيار تو        

 اكثر ناظران غربـي     .در ژانويه سال بعد دولت ايالتي كردستان به مركزيت مهاباد تشكيل شد           
توسـط  ) 1945-46(كننـد كـه تـشكيل حكومـت ايـالتي آذربايجـان طـي سـالهاي               ادعا مـي  

كـه حمايـت شـوروي در ايـن           در حالي  17.آيدمحلي به شمار نمي   اي  شوروي بوده و پديده   
اي بـوده   اما بسياري از مطالبات دولـت ايـالتي، محلـي و منطقـه             ،رسدمورد حتمي به نظر مي    

 در ابتدا اكثريت جمعيت آذربايجان از اقدامات صورت گرفته توسط فرقـه در حيطـه              .است
 فرقـه    رهبـران  18.كردنـد اني حمايـت مـي     آذربايج  تركي اقتصاد، زيرساختها و موقعيت زبان    

جمهوري خاطر شرايط سياسي روز و امكان مقابله شوروي،         ه  بدموكرات اسم اين دولت را      
  . نناميدند)ADR(دموكراتيك آذربايجان 

هاي دولت ايالتي اعلام كردند كه آذربايجان ملـت واحـدي اسـت و              رهبران فرقه در بيانيه   
  :مطرح كردندسه تقاضاي عمده   وخواستار جدايي از ايران نيست

ــان   ــتفاده از زب ــي اس ــشت    ترك ــي، بازگ ــي و ادارات دولت ــدارس محل ــاني در م آذربايج
 تأسـيس درآمدهاي ماحصل از ماليات به اين منطقه براي توسعه در بخشهاي مختلـف آن و                

   19.مجلس ايالتي مطابق قانون اساسي
محلي محكوم كرد و اعـلام داشـت        توجهي به مطالبات    خاطر بي ه   تهران را ب   ،  رهبري فرقه 

كه زبان، فرهنگ و تاريخ اين منطقه به ملـت آذربايجـان هويـت مجـزاي ملـي اعطـا كـرده               
  20.است

 1945 همان سال از سوي مجلس ملي تبريز در دسـامبر            نوامبرلايحه پيشنهادي فرقه كه در      
ن نيز متعهد به    به تصويب رسيد از آذربايجان به عنوان يك ملت نامبرده شده و در همان حي              

 اين بيانيـه بيـانگر هويـت ملـي رهبـران فرقـه بـه عنـوان             .حفظ تماميت ارضي ايران شده بود     
     ايـن اعلاميـه عنـوان      .  بـود  ،كننـد ارچوب سياسي ايران فعاليت مي    ه كه در چ   ييآذربايجانيها

  :نمود كهمي
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 .خـاص هـستند   هاي فرهنگي، سنتي و زباني      مردم آذربايجان داراي تاريخي با مشخصه      -1
زادي مطـابق بـا منـشور آتلانتيـك         ها آذربايجان را مستحق داشتن اسـتقلال و آ        اين مشخصه 

  .نمايدمي
ملت آذربايجان تمايل به جدايي از ايران و آسـيب رسـاندن بـه تماميـت ارضـي ايـران              -2

 چرا كه از اهميت نزديكي روابط سياسي، آموزشـي و فرهنگـي ميـان خـود و سـاير                    .ندارند
  .بالدخود ميه ها آگاه بوده و از نقش خود در جهت ايجاد ايراني مدرن باستان
دارد كه داراي حق تـشكيل دولـت        طور رسمي اعلام مي   ه  ملت آذربايجان آشكارا و ب     -3

 دنيا بوده و حق كنترل امور محلي و ملي را با رعايـت   يمستقل همانند ساير ملل زنده و پويا      
  .داردوظ ميتماميت ارضي ايران براي خود محف

      ايـن اعلاميـه بيـان       .ملت آذربايجان تعلق خاص بـه زبـان ملـي و مـادري خـويش دارد                -4
جاي زبان مادري در بين مردم به پيشرفت تاريخي اين          ه  دارد كه جايگزيني زباني ديگر ب     مي

زبــان تركــي كــارگيري ه  ايــن كنگــره، دولــت ايــالتي را در بــ.ملــت آســيب رســانده اســت
  21.داندر مدارس و ادارات دولتي در اولين زمان ممكن مسئول مي دآذربايجاني

در دولت جديد براي ايجاد ارتباط با تاريخ آذربايجان، به احترام بابك كه بر عليه اعـراب     
چنين نيروي نظامي سلسله ترك صـفويه،  سـربازان و ارتـش             آذربايجان قيام كرده بود و هم     

 آذربايجاني در مدارس  تركيزمان دولت ايالتي زبان در .باش ناميدندليزيخود را بابك و ق 
 22 شـد دانشگاه تبريز در اين زمان تأسـيس و  و دانشگاه آذربايجان مورد استفاده قرار گرفت        

تركـي   ايستگاه راديـويي بـه زبـان         .شد آذربايجاني ارائه مي    تركي كه در آن دروس به زبان     
ولين يـك سـري كتـاب    ئ از سوي مـس 1946  در تابستان 23. شدتأسيسآذربايجاني در تبريز  

 كه در اين كتابهـا تنهـا اشـاراتي بـه ايـران              24 فرهنگ و تاريخ آذربايجان منتشر شد      امرتبط ب 
 آذربايجـاني در     تركـي  در اين دوره ادبيات آذربايجاني شكوفا شد و نقـش زبـان           . شده بود 

هاي اجرا شـده  امهاز بين نمايشن  .  و بسيار مورد توجه قرار گرفت      گرديدصحنه ايران برجسته    
توان به شاه اسماعيل، آرشين مال آلان، كوراوغلو، مشدي عبـاد و آنـامين              در آن دوران مي   
  25.كتابي اشاره كرد

وري نيز همانند خياباني تهديد كرد كه در صورت عدم اجابت اين مطالبات از ايـران                پيشه
  26.ايـران شـده بـود    چرا كه وي از ابتـدا متعهـد بـه حفـظ تماميـت ارضـي         .جدا خواهند شد  

سياست داشت مـورد اسـتقبال گـسترده         و    اين حكومت كه توجه خاصي به فرهنگ       تأسيس
اما بسياري از آذربايجانيهايي كـه بـا تهـران روابـط             .بسياري از مردم آذربايجان قرار گرفت     
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چنين سياست اين دولـت را در مـورد فرهنـگ و             عملكرد دولت ايالتي و هم     تجاري داشتند 
  27.نگريستند بسيار شكاكانه مي آذربايجانيزبان تركي

، پرچم جديدي براي حكومت ايالتي آذربايجان تهيه شد و سرود ملي ايران             1946سپتامبر  
خـاطر كـاهش    ه   ب 1946 اين حكومت طي نيمه دوم سال        28.نيز در اين منطقه منسوخ گرديد     

ل گذاشـت و    حمايت عمومي، تضعيف شرايط اقتصادي و انزواي اين حكومـت رو بـه افـو              
پس از عقب نشيني نيروهاي شوروي از منطقه آذربايجان در ماه مي، تهران بـه تبريـز حملـه               

دولت ايالتي آذربايجان توسط نيروهـاي ارتـش        ) 1325 آذر   21 (1946 سپتامبر   12 در   .كرد
  .شاهنشاهي سرنگون شد

بايجـان   پذيرش شرايط ارائه شده دولت ايالتي از سوي دولت مركزي اهميت الحـاق آذر             
 مطالبات دولـت ايـالتي      .سازدبه ايران و حفظ حقوق زباني و استقلال اقتصادي را نمايان مي           

 درصد از درآمد ماليات در همين 75 حق تحصيل فرزندان به زبان مادري، جذب :چنين بود
 هرچند تهران   29.درصد از درآمد گمركي اين منطقه به دانشگاه تبريز        25 اختصاص    و منطقه

 نيروهاي ارتش   .افق نامه عمل ننمود و سركوب فرهنگي آذربايجان را تشديد كرد          به اين تو  
 تعداد زيادي نيـز مجبـور بـه مهـاجرت           ،هزاران نفر از آذربايجانيها را كشته و زخمي كردند        

وري به عـلاوه شخـصيتهاي فرهنگـي بـه آذربايجـان             بسياري از اعضاي كابينه پيشه     30.شدند
يــت خــويش را بــراي گــسترش فرهنــگ، آداب و رســوم  شــوروي گريختنــد و بعــدها فعال

 اكثر شعراي آذربايجـان شـوروي از اهـالي آذربايجـان ايـران              .سمبليك خويش ادامه دادند   
مهـاجرت آنهـا بـه آذربايجـان شـوروي عامـل               و ها، تبعيـد   فروپاشي كانون خانواده   . بودند

داشت و ايـن امـر از       گيري فرهنگ، هويت و اصالت آذربايجانيها در ايران          مهمي در شكل  
خاطر اين انزجار آذربايجانيها حضور فعـالي در        ه   ب ؛  گرفتتنفر نسبت به رژيم شاه ريشه مي      

 آذربايجاني ادامه داد و      تركي  باكو به انتشار آثار ادبي بسياري به زبان        . داشتند 1979انقلاب  
آنهـا را نيـز     احياي روابط و پيونـدها بـا آذربايجانيهـاي ايـران را خواسـتار شـد و سـركوب                    

 فيلمي دربـاره آذربايجانيهـاي ايـران در بـاكو بـه             1947عنوان مثال در سال     ه   ب .محكوم كرد 
 و محـدوديتهاي    هـا در جنـوب    آذربايجـاني اين فيلم نشان دهنـده سـركوب        . نمايش درآمد 

 ، در طول فيلم رودخانه آراز، سمبل قوي جـدايي آذربايجـان           . بود شاناستفاده از زبان مادري   
گونه آثار فرهنگي بيانگر تمايل آنها جهـت          ادامه روند توليد اين    ؛كشيده شده بود  ربه تصوي 

دهد كـه فعاليتهـاي صـورت گرفتـه در          ايجاد روابط بين آذربايجانيها بود و اين امر نشان مي         
  .هاي مسكو نداردباكو ريشه داشته و ارتباطي با خواسته
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مصدق برخي از محـدوديتهاي     پس از جنگ جهاني دوم و در زمان نخست وزيري محمد            
 فعاليتهاي ادبي از سوي برخي از آذربايجانيها آغـاز شـد و آثـاري    .سياسي در ايران رفع شد   

 از كانونهـاي    31.هـاي اجتمـاعي توسـط آذربايجانيهـاي سـاكن تهـران منتـشر شـد               در حوزه 
آذربايجــان «و » لار جمعيتــيتآذربايجــان دوســ«تــوان بــه آذربايجــاني فعــال در تهــران مــي

 توسـط   1951در سـال    » ادبـي اثرلـر   « ماهنامـه ادبـي      و انتـشار د   .اشاره كرد » يازيچيلار هيئتي 
  32.سيدحسن قريشيان آغاز شد

         ايـن مجلـه و سـاير نـشريات آذربايجـاني تـا پايـان دوران نخـست وزيـري مـصدق منتــشر          
نتـشر شـد     در تبريـز م    1954ترين آثار ادبي آذربايجـاني كـه در سـال            يكي از مهم   .شدندمي

ــه ســلام محمــد حــسين شــهريار  « ــدر باباي ــه حي ــين  33.باشــد مــي»منظوم ــه در ب ــن منظوم  اي
 و علاوه بر اين در بسياري ديگر        پيدا كرد آذربايجانيهاي ايران و شوروي طرفداران بسياري       

  . محبوبيت يافت ترك زبان و كشورهاياز مناطق
جـاني متعهـد بـه وطـن، زبـان و      شهريار در اين منظومه هويت خود را به عنوان يك آذرباي    

  .است ناب، زادگاه شهريارگ نام كوهي در نزديكي خوش»حيدربابا« ؛دهدفرهنگش نشان مي
  

  دوران انقلاب اسلامي
  

عليرغم محدوديتهاي شديد اعمال شده بر اقليتهاي قومي در دوران محمدرضـا پهلـوي در     
فرهنگـي، فولكلـور و     هاي  ر حيطه  آذربايجانيها به انتشار آثار ادبي د      1970 و   1960هاي  دهه

هاي سياسي نيـز بـه طـور رسـمي و غيررسـمي              اين امر در جنبه    . ادامه دادند  ادبيات كودكان 
 بسياري از آذربايجانيها بـا فعاليـت در   1960در دهه . پس از سقوط رژيم شاه نمود پيدا كرد  

در . دگرا باعث گسترش فرهنگ و عقايد سياسـي چـپ در آذربايجـان شـدن          جنبشهاي چپ 
هـر    و ،بين اين افراد نويسندگاني چون صمد بهرنگي و غلامحسين ساعدي حـضور داشـتند             

 بهرنگي .چنين مخالف رژيم پهلوي بودندگان نگران پسرفت ايران بوده و هم    دو اين نويسند  
 وضوح عقايد خود را درباره فرهنگ، ادبيـات و زبـان آذربايجـان             ه   بود كه ب   گو كفردي ر

  .دكرايران اعلام مي
داستانهاي صمد بهرنگي بيانگر ديدگاه مخـالف وي نـسبت بـه اخـتلاف طبقـاتي و سـطح                

 34.اقتصاد جامعه و نياز به ايجاد تغيير در شرايط موجود حتي با توسـل بـه ابـزار نظـامي بـود                      
 وي در آثــارش .اســت »كاوي در مـسائل تربيتــي ايــران كنــدو«تــرين آثــار وي يكـي از مهم 

شـدن در   ميلهين مادري خويش را فرامـوش كـرده و خواسـتار آس ـ           آذربايجانيهايي را كه زبا   
چوخ « از جمله اين آثار مي توان به آقاي      35.ه است رفتگ به سخره    ،فرهنگ قوم فارس بودند   
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جـاي  ه وي شهروندان تبريزي را كه والدينشان را بـا القـابي چـون بابـا ب ـ       :  اشاره كرد  »بختيار
 بهرنگي مصر بود كه همشهريانش      36.داداد قرار مي   مورد انتق  ،زدندده صدا مي   كلمه آقا و ده   
چـرا كـه   [ 37.هايـشان اسـتفاده كننـد     ي و نه تركي در مكالمه     بايجان آذر  تركي از زبان مادري  

  و دانستاستقلال مي ي را در مقابل زبان تركي عثماني داراي         بايجانبهرنگي زبان تركي آذر   
  .]ستدانميمجزا نده هويت آذربايجاني  در برگير رابايجانيتركي آذر

ــراي آمــوزش در مــدارس  بهرنگــي مجموعــه اي از داســتانهاي فولكــور آذربايجــاني را ب
  تركـي  چـرا كـه مجـوز چـاپ ايـن آثـار بـه زبـان          .آذربايجاني به زبان فارسـي منتـشر كـرد        

 ســبك نوشــتار وي هماننــد داســتانهاي فولكلوريــك 38.آذربايجــاني صــادر نگرديــده بــود
  براساس نظريه غلامحسين ساعدي داراي ارتباط زباني و قـومي بـا           بهرنگي  . آذربايجاني بود 

-آذربايجانيهاي شمال بوده و رود آراز را به عنـوان مظهـر جـدايي دو ملـت محـسوب مـي                    
او در رودي شناور شد    «:  در رود آراز، جلال آل احمد نوشت        پس از مرگ بهرنگي    39.كرد

دانم اين اسـامي    داني، كه مي   مي .باشد فرهنگ به دو بخش مي      و كه مظهر جدايي يك زبان    
مقـدس  و بـراي سـاير دوسـتان و بـرادران نيـز محتـرم بـوده                   ) گلگـون (براي صمد و مدينه     

  آل احمد به صورت تمثيلي به تغيير هويتهاي ملي از نسلي به نسل ديگر از اسلامي     40».است
  .به آذربايجاني اشاره كرده بود

بارها درآثـارش بـه وضـعيت اسـفبار ايـران      غلامحسين ساعدي، دوست و همفكر بهرنگي   
نامه مهد آزادي تبريز منتـشر      هاي ساعدي نيز همانند بهرنگي در هفته       نوشته .اشاره كرده بود  

 برخلاف آثار ابتدايي ساعدي كه در آذربايجان نوشته شده بودنـد آثـار بعـدي وي                 .شدمي
رنگـي آثـار سـاعدي را      به 41.در جنوب ايران و در منطقه ساحلي خليج فارس نوشـته شـدند            

 دوستان نزديك ساعدي دربـاره اهميـت        42.كرد روح آذربايجاني وي بيان مي     همعرفي كنند 
 اي بـه زبـان  العاده هويت آذربايجاني براي ساعدي و اميـدواري وي بـراي چـاپ مجلـه     فوق

ــي ــي ترك ــر م ــاني خب ــد آذربايج ــالهاي  43.دهن ــين س ــشمندان  1965-66 ب ــي از اندي  گروه
شدند در تبريز گروه فرهنگـي تـشكيل         از سوي جلال آل احمد حمايت مي       آذربايجاني كه 

آذربايجـاني و جمـع     تركـي   ليف فرهنـگ لغـات      أتوان به ت   از فعاليتهاي اين گروه مي     ؛دادند
  .هاي آذربايجاني اشاره كردآوري ترانه

چنـين سـركوب    ت فردي آذربايجـاني در ايـران و هم        آثاري در مورد هوي   نيز  رضا براهني   
اش چنين موضوعاتي در آثار منتشر شده . هاي قومي توسط رژيم پهلوي نوشت     گي اقليت فرهن

: آدمخـواران تاجـدار   « وي در كتـاب      44. ميلادي نمود پيدا كرده است     70 و 60هاي  طي دهه 
  :است چنين نوشته » سركوب در ايرانيادداشتهايي در مورد 
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ند و حتـي روي سـنگ قبـر بـه           توانند به زبان مادري خويش تحصيل كن      آذربايجانيها نمي «
جرم استفاده از زبان مادري در مدارس توسط معلمان         ه  آموزان ب دانش. زبان مادري بنويسند  

  ».شوندتنبيه مي
داد كه چرا درباره احقاق حقوق اقليتهـاي قـومي ايـران تـلاش كـرده و                 براهني توضيح مي  

  :45چگونه فارسيزه شدن، هويت ملي وي را تحت تاثير قرار داده است
-مـي . امهاي هويتي ارزشمند خود فريفتـه شـده  كنم كه از سوي يكي از جنبه   احساس مي «

 ،بـرم صدايم را بالا مي   .  بشناسم ، است ]رژيم پهلوي [ خواهم دشمنم را كه نظام كنوني ايران      
 دشمني كـه تمـام تلاشـش را بـراي فلـج كـردن زبـان                 ،كوشم تا پشت دشمنم را بلرزانم     مي

 دشـمني كـه بـا تحميـل         46،امدست گرفته ه  من شمشير دشمنم را ب     .دهدمادري من انجام مي   
 سـلاحهاي دشـمنم زبـان و فرهنـگ          ،اي كـرده اسـت    شرايطش، مرا وارد جنـگ ناخواسـته      

كـنم تـا زبـانم را كـه          سعي مـي   ،دشمن در تلاش است تا آنها را به فرزندانم بياموزد         . اوست
 سـاختار عميـق و گفتـار زبـان          .هـم مورد تهاجم واقع شده است از دست ستمگران نجات د         

م تحـت شـرايط كنـوني    تتار زبـان مل ـ   هر چند سـاخ    .شناختي آن در برابر نظام خواهد ايستاد      
كنم تـا كلمـاتي را بـه     سعي مي،تغييراتي داشته و به روساخت زبان فارسي تبديل شده است       

 مرا از پـاي     تواند حالا ديگر آن دشمن نمي     ! بخوانم ،اين زبان عليه سركوبي كه حاكم است      
  47».رها هستم  من آزاد و،درآورد

 دو نفر از نخبگان برجسته آذربايجاني به نامهـاي علـي تبريزلـي و عليرضـا                 1960طي دهه   
 با اينكه آثار آنهـا اجـازه چـاپ          .نابدل مطالبي را در مورد هويت آذربايجاني منتشر ساختند        

دبـي در همـين گروههـاي مخـالف       هايـشان را در پـس آثـار ا         ولي آنها توانستند ايده    ،نيافت
ا اينكـه هـر دو ايـن نويـسندگان           ب ـ 48.ويژه جوانان آذربايجاني منتشر كنند    ه  حكومت ايران ب  

 اما درباره نابرابري و تبعيضات صورت گرفتـه       ،آذربايجاني داراي دو ديدگاه متفاوت بودند     
-سندگان فـارس  از سوي حكومت و نوي ـ عمده آثار منتشر شده.عليه اقوام اتفاق نظر داشتند    

كيد داشتند كه آذربايجانيها ريشه قومي فارس داشته و سعي          أاين امر ت    در اين دوران بر    زبان
نـد تـا ايـن     اهها در تلاش بود   نيستو شو »نابدل«ثار  براساس آ . در تحصيل هويت خويش دارند    

 چـرا كـه     ؛نظريه جعلي را تحميل كنند كه آذربايجانيها بايد به زبـان فارسـي صـحبت كننـد                
 آنهـا تـصور     .كردنـد صد سال پيش مردم اين منطقه به زبان فارسي صـحبت مـي            ايد هشت ش
 مـشكل اساسـي آن دوران را حـل          كردند كه اين امر اثبات شـده اسـت و بـدين ترتيـب             مي

 شـكاف طبقـاتي و تبعيـضات         كـه   بـود  ييت تنـدرو  سماركسي با وجود اين نابدل      49.اندكرده
 در هـر    .هيچ ملتي از ملل ديگر برتر نيـست       «: ته بود وي چنين نوش  . نمودقومي را محكوم مي   
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جـز ايـن    ه   هر روش ب ـ   ،اي بايد بين تمامي طبقات وحدت و انسجام وجود داشته باشد          جامعه
 50،م فـارس، مـرگ بـر ناسيوناليـسم محلـي          نيزي بـر شـوو     مـرگ  ،محكوم بـه شكـست اسـت      
  ».رساندم آسيب ميسناسيوناليسم محلي به ماركسي

سـازي و   وي منكـر فـارس     . اش هويـت طبقـاتي بـود      رد هويـت اوليـه    ديدگاه نابدل در مو   
   . بود، هر دوناسيوناليسم آذربايجاني

ي تركهـاي قـديم     و. كيـد داشـت   أعلي تبريزلـي بيـشتر بـر هويـت تركـي و آذربايجـاني ت              
نهــاد و تــضاد آذربايجــان را در بــسياري از آثــارش ســتوده و تــاريخ آذربايجــان را ارج مــي

 تبريزلـي   51.كـرد عنوان موضوع اصلي تاريخ ايران بيان مي      ه  برا  و فارسها   موجود بين تركها    
 وي عقيده   .ارچوب هويت فراقومي ايران بود    هطرفدار حفظ هويت قومي آذربايجاني در چ      

خاطر زبان، فرهنگ، تاريخ و ادبياتش متفـاوت اسـت و           ه  داشت كه هر قومي از قوم ديگر ب       
 تبريزلي در همان زمـان از واژه ملـت          52.ايران هستند  ملت   ههمه اين اقوام باهم تشكيل دهند     

 بهره گرفت و مدعي شد كه از بين تمامي          ي جنوبي ترك ايران جهت اشاره به آذربايجانيها     
ــا    ــان ريـــشه قـــومي آذربايجانيهـ ــراي بيـ ــده بـ ــتفاده شـ ــامي اسـ ــان، «اسـ تـــرك آذربايجـ

  53. استترواژه ترك بسيار مناسب»  ...آذربايجاني وآذري،
ژيم شاه تبليغات بسياري را با هدف فارسيزه كردن كردستان و آذربايجان آغاز             ، ر 60 هده
 . بـود  ايـران  اين تبليغات جلوگيري از گسترش روزافزون زبان تركـي در            ه هدف عمد  .كرد

كردنـد كـه اكثريـت سـاكنان آذربايجـان           اظهـار مـي    هـا بسياري از آذربايجانيها در مصاحبه    
  .لاب اسلامي به زبان فارسي صحبت كنندتوانستند در دوران انق نميجنوبي

. ها و افزايش ارتباطـات بـود       شاهد گسترش زيرساختهايي چون جاده     1970ايران طي دهه    
آبراهاميان مدعي است كه پيشرفت تكنولوژيك منجر بـه اسـتحكام هويـت مجـزاي قـومي                 

:  پي داشـت   ر دو نتيجه متناقص را در     سازي و اسكان عشاي    اين پيشرفتها به همراه صنعتي     ؛شد
در استانهاي مركزي هويت ملي از نـواحي روسـتايي ريـشه گرفتـه و مـردم روسـتاها كوتـه                     

 .اندكردهترتحكمس م فكري سنتي را رها كرده و روابط خويش با شهرها و دولت مركزي را             
 هويت مشترك بوده كه اين خود بـر پايـه   هاي اصل قوميت تشكيل دهند در استانهاي حاشيه  

 .باشـد مـي ه و روسـتا بـه هويـت وسـيعتر بـر مبنـاي زبـان و فرهنـگ فـردي                      نزديكترين قبيل ـ 
 حال خويش   ،ندردكروستائيان و عشايري كه خويش را متعلق به اجتماع كوچك حس مي           

  54.كنندرد، تركمن، عرب، لر، بلوچ، يا آذربايجاني محسوب ميرا كُ
اي بسياري در پـي     افزايش قيمت نفت درآمد سرشاري را نصيب تهران كرد و آذربايجانيه          

ميـزان مهـاجرت از منـاطق روسـتايي           55.يافتن مشاغل مناسـب بـه تهـران مهـاجرت كردنـد           
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 با اين وجود يكپارچگي اجتماعي در 56.آذربايجان به تهران و تبريز شاهد بيشترين آمار  بود
 و   آذربايجانيها 57. حفظ گرديد  ،بين بسياري از آذربايجانيها كه به تهران مهاجرت كرده بود         

 اين افراد بيـشتر در صـنعت سـاختمان          .در منطقه جنوب شهر تهران ساكن شدند      ها  ساير ترك 
 مهـاجرت بـه تهـران بـر      58.مشغول كار شدند كه اين امر نيز باعث انـسجام بيـشتر آنهـا شـد               

 بـراي نخـستين بـار آذربايجانيهـا شـاهد شـكاف             .هويت جمعي آذربايجانيها تاثيرگذار شـد     
ي بين منطقه خود و تهران و همچنين تبعيض اعمـال شـده از سـوي                طبقاتي و فرصتهاي شغل   

- مورد تمسخر فارسـها قـرار مـي       ذربايجانيها عمدتا آ. رژيم نسبت به منطقه آذربايجان شدند     
و   به هويت خويش تعلق خاطر داشتند       بسياري از آذربايجانيهاي دور از وطن نسبت       .گرفتند

 بـسياري از آنهـا   و. ميله شده بودنـد يم فارس آسدر همان حين بسياري از آذربايجانيها در قو  
ميله ي در زمان رژيم پهلوي آذربايجانيهاي آس ـ      .هاي فارس ازدواج كرده بودند    با خانواده نيز  

 فرح همسر شاه يكـي از ايـن قبيـل    ؛نددداشده بخش بزرگي از نخبگان ايراني را تشكيل مي  
- صحبت مـي   بان تركي آذربايجاني  ز به    خود  آذربايجاني هموطنانافراد در قصر سلطنتي با      

  .كرد
هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي رژيـم شـاه باعـث افـزايش                برنامه 1970 و 1960طي دهه هاي    

 علاوه بر اين سهم اندك اقـوام از سـود سرشـار             .شكاف در بين فارسها و ساير اقوام گرديد       
مايه  سـر 59.ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به قـوم فـارس و منـاطق مركـزي مـشهود بـود             

 در بخش صنعت بود و اين بخش نيز در مناطق فـارس نـشين متمركـز          ، دولت هگذاري عمد 
گذاريها باعث افزايش شكاف طبقاتي و سطح درآمد بين بخـش            اين گونه سرمايه   .شده بود 

 نيمي از محصولات صـنعتي ايـران        1975 در سال    60.كشاورزي و ساير اقشار اجتماع گرديد     
ر همان حين اكثريت مردم آذربايجان به شغل كشاورزي مـشغول  شد و د در تهران توليد مي   

 بـه ازاي هـر      .كردنـد  درصد از نيروي كـار صـنعتي در آنجـا زنـدگي مـي              22بودند و  فقط     
 دهـم نفـر در بخـش        7 فقـط    ،شـد كـار مـشغول مـي     ه  كارگري كه در بخش صنعت تهران ب      

نـسبت  و ايـن     ديگر بود    اي شرايط به گونه    شرقي  در استان آذربايجان   .كشاورزي شاغل بود  
اواسـط دهـه   طـي   آذربايجانيهـا  . بـود 13 به 1اين نسبت  و در آذربايجان غربي     بود   6/2 به   1

 و   اما در قياس با كردها     . فارسها در شرايط استاندار معيشتي قرار نداشتند       و در قياس با    1970
د و همـين   درص ـ62 در تهران 1970 درصد باسوادي در دهه    .بلوچها وضعيت بهتري داشتند   

 74درصد حضور كودكان تهراني در مـدارس    .  درصد براي آذربايجان بوده است     27ميزان  
در همـان دوران در تهـران       .  درصد بود  44درصد اما اين ميزان براي استان آذربايجان غربي         

 نفـر يـك   1820 نفر يك دندانپزشك و براي هـر  5626 نفر يك دكتر، هر 974در ازاي هر   



86    مرزها و برادري

 اما اين آمار در اسـتان آذربايجـان شـرقي    .كار بودنده اكز درماني مشغول ب  نفر پرستار در مر   
 يـك   61 نفـر  66156 نفـر يـك نفـر دكتـر، بـه ازاي             5589به ازاي هـر     كه  بدين صورت بود    

. كـار بـود  ه  نفر يك نفر پرستار در مراكـز درمـاني مـشغول ب ـ   12712دندانپزشك و به ازاي   
 درصـد بـود و ايـن نـسبت بـراي مـردم              75ق  منـدي قـوم فـارس از بـر        چنين ميـزان بهـره    هم

   62. درصد بود25آذربايجان 
 در .هاي كلاني از سوي دولت به مناطق مركـزي كـشور اختـصاص داده شـده بـود            بودجه
 درصـد از بودجـه      7/32 درصـد جمعيـت كـشور        17/2 استان مركزي بـا      1972-73سالهاي  

 درصـد جمعيـت كـشور تنهـا         10خود اختصاص داده بود و آذربايجان غربي با         ه  كشور را ب  
  63. درصد بودجه را در اختيار داشت8/4

 1970ل دهه   يآبراهاميان مدعي است نارضايتهاي قومي و شكاف طبقاتي موجود كه تا اوا           
 به يكباره و در زمان رژيم پهلوي نمايان گرديد  و باعث بـروز نارضـايتي                 ،آشكار نشده بود  

ين تبعيضاتي باعث گرديـد تـا آذربايجانيهـا بـه            چن 64.عمومي در بين تمامي اقشار جامعه شد      
يكي از گروههاي سرسخت مخالف رژيم تبديل شوند كـه يكـي از ايـن گروههـا سـازمان                   

  66. گروه مخالف نهضت راديكال را تشكيل دادند، و ديگر آذربايجانيها65.مجاهدين بود
ــاوا و در دوران انقــلاب ــه ي ــورد مطا  1970ل ده ــور شــد در م ــوي مجب ــم پهل ــات ، رژي لب

 امتيازاتي از قبيـل صـدور مجـوز         زبان تركي آذربايجاني  كارگيري  ه  آذربايجانيها در مورد ب   
چنـين برگـزاري چنـدين سـخنراني در دانـشگاه       تشار چندين كتاب آذربايجاني و هم     براي ان 

  .آذربايجاني بدهدتركي تبريز در مورد زبان 
  

  قانوني كردن هويت، آذربايجان شوروي
  

 جماهير شوروي، مسكو سعي در بسيج ملل غيرروس جهت حمايـت             اتحاد تأسيسپس از   
هـاي قـومي    وي طرفدار گـسترش آثـار ادبـي اقليت        اتحاد جماهير شور  . 67از رژيم جديد نمود   

همراه با سانسور شديد محتواي اين آثار بود و براي رسيدن به اين هـدف مـسكو ادبيـات و                    
طـور  ه   ب ـ 1924اي لاتـين در سـال       الفب ـ .داربايجان را تحت حمايت خـود قـرار د        فرهنگ آذ 

ه  الفباي لاتـين را ب ـ     1928 جمهوري تركيه نيز در سال       ؛كار گرفته شد  ه  رسمي در شوروي ب   
  68.كار گرفت

هاي استقلال فرهنگي و آزاديهاي سياسـي    و زمان اقتدار استالين تمامي جنبه      1930دهه  در  
ضاي كميتـه مركـز      اكثريـت اع ـ   1934-37بين سـالهاي    . در جاي جاي شوروي برچيده شد     

 اعـضاي  ،حزب كمونيست آذربايجان اعدام شدند و در بين اولين افرادي كـه اعـدام شـدند        
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 اقـدامات  . قرار داشـتند ،سسان حزب كمونيست آذربايجان بودند    ؤمواقع  ه  حزب همت كه ب   
شديد مسكو باعث تضعيف روابط آذربايجان با دنياي اسلام و ساير ملـل مـسلمان شـوروي                 

 استالين به شـدت تمـاس مـستقيم بـين آذربايجانيهـا را در               .رهاي مذهبي شد  در حيطه ساختا  
 در طـي جنـگ جهـاني دوم و اشـغال شـمال ايـران از سـوي                   .طول مرزها محدود كرده بود    

در ايـن زمـان مـسكو اسـتفاده از          . شوروي بسياري از اين محدوديتها به طور موقتي رفع شد         
 عنــوان مثــال در ايــن عــصر در ادبيــات  بــه.كــردمــذاهب و ســمبلهاي قــومي را تــشويق مــي

 چـرا كـه وي بـراي اسـتقلال سـرزمين مـادري              ،شـد كيد خاصي بر بابـك مـي      أآذربايجان ت 
 هويت جمعـي آذربايجـان شـوروي تحـت          .خويش عليه نيروهاي خارجي مبارزه كرده بود      

 . بـود  ثير ويژه آذربايجانيهاي ايران به عنوان بخشي از نيروهاي نظامي و غيرنظامي اشغالگر            أت
دو رسد كه مسكوخواهان الحاق آذربايجان ايران به آذربايجان شوروي بـود و از              به نظر مي  

هـايي كـه در آذربايجـان         يكي از طريـق شـمالي      .روش در پي نفوذ در آذربايجان ايران بود       
  . ايران مشغول خدمت بودند و ديگري از طريق افزايش حس هويت با هم قوميها

 جمهوري آذربايجان ساكن در تبريز در تـلاش         ذربايجانيهايدر طول جنگ جهاني دوم آ     
بيشتر آنها  . هاي مسكو نشدند  براي گسترش روابط شمال و جنوب به سادگي تسليم خواسته         

خانه در سازمانهاي تبليغي به اشاعه خواسته خود مبني بر احياي پيونـدها             ه  پس از بازگشت ب   
عامه مردم . شدندعات در ايران توزيع نمي هرچند كه اين مطبو .در مطبوعات باكو پرداختند   

 .به سبب داشتن خويشاونداني در آذربايجان شوروي خواستار احياي روابط و پيوندها بودند 
برخي از نويسندگان به باقراف، رهبر سياسي حزب كمونيست باكو پيشنهاد كردند كه طرح 

 طـي دوران پـس از       69.الحاق آذربايجان ايران به آذربايجان شـوروي بـه مـسكو ارائـه شـود              
 . هويت آذربايجاني به هويت اوليه اكثر مردم آذربايجان شـوروي تبـديل شـده بـود                ،جنگ

قومي خويش تجليل نمودنـد   -هاي فرهنگي آذربايجاني از سنن فرهنگي  بسياري از شخصيت  
زان روسـيزه شـدن را   آنها كمترين مي ـ. و به نوشتن آثار درباره اهميت زبان بومي ادامه دادند      

 حتـي رهبريـت حـزب كمونيـست جمهـوري از            70.هاي قومي شـوروي داشـتند     ر ميان اقليت  د
 تعهد آنها بـه حفـظ زبـان و فرهنـگ آذربايجـاني      هكرد كه نشان دهند   روشهايي استفاده مي  

مصطفايف اولين دبير كل حزب كمونيست، خط مشي خويش را          .  امام د  1950 در دهه    .بود
منظور حفظ توازن به نفع جمعيـت بـومي         ه  ببه باكو   در جهت تشويق مهاجرت آذربايجانيها      

 خودمختاري اقتصادي جمهوري بـوده و در برابـر    ي وي هم چنين خواستار ارتقا     71.ارائه داد 
جاي زبانهاي اقليت قومي در مـدارس       ه  اجراي سياست مسكو مبني بر تدريس زبان روسي ب        

 در همـان دوران  72.ار شدجمهوريهاي غيرروسي مقاومت كرد و به همين خاطر از كار بركن        
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ف كانديداي عضويت در دفتر سياسي حزب كمونيـست آذربايجـان در تـلاش              احيدر علي 
 وي از فرستادن نيـروي كـار        . منافع آذربايجان در محدوده سياسي شوروي بود       يبراي ارتقا 

 جسد  . همچنين متعهد به ايجاد شغل در جمهوري بود        ،مازاد آذربايجان به سيبري انتقاد كرد     
 برخـي   73.نويس ملي توسط وي براي تدفين به آذريايجان منتقل شد         نامهسين جاويد نمايش  ح

هاي صورت گرفته از سـوي آذربايجانيهـا بيـانگر ايـن نكتـه اسـت كـه در زمـان               از مصاحبه 
انـد و علائـم فرهنـگ روسـيه و          شوروي آنها سنن قديمي را در منازل خويش حفـظ كـرده           

 آنها حتي سـنن قـديمي در مـورد آداب پخـت و              .ه است شوروي در خانه آنها وجود نداشت     
  .اندكردهرعايت ميرا صرف غذا 

 به دغدغه ذهنـي  ، آذربايجاني ملي و فرهنگيه مسائلي چون توسع1960 و 70هاي  طي دهه 
 آثــار .اتحاديـه نويــسندگان جمهـوري سوسياليــستي آذربايجــان شـوروي تبــديل شـده بــود    

قـه بـه فرهنـگ و هويـت آذربايجـاني و تـلاش بـراي                روشنفكرانه در اين ايام در مـورد علا       
توان بـه آثـار منتـشر شـده در مـورد            محافظت از فرهنگ آذربايجاني بود كه در اين بين مي         

 در همين دوران بسياري از كتابهاي فرهنگ لغات و آذربايجاني            و 74كرد اشاره   يآشيق شعر
به تحسين سرزمين آذربايجـان و      هاي ادبي آذربايجان     مجله .و ساير آثار فلسفي منتشر شدند     

 آثاري در اين مورد توسط نويسندگان كمونيـست          چرا كه قبلا   ،هويت آذربايجان پرداختند  
 اشـعار  . چنين آثاري به علت موقعيت نويسندگان از سوي رژيم سانسور شدند   .شدنوشته مي 

نهـا وجـود     ولي عشق به آذربايجان نيز تا حدي در آ         .اجباري كمونيسم بود   آنها شامل مدح    
  . بيانگر همين روش استمنتشر شد،  ويكه پس از مرگ  صمد وورغون قطعه شعر. داشت

  

  دانند كه تو مال منيتمام ملل مي
  منيخانه    اي آشيانه من، تو           75اي سرزمين مادري،                 

  76شود جدا ميبدنمگويند تو سرزمين مادري من هستي           روح از مي
  آذربايجاناي  اي آذربايجان،

  

، خشم خود را در مورد تلاشـهاي صـورت گرفتـه بـراي              1967زاده در سال     بختيار وهاب 
كارگيري الفبـاي لاتـين، در قطعـه        ه   و طفره رفتن از ب     زبان تركي آذربايجاني  منسوخ كردن   

  . نشان داد»لاتين ديلي«شعر 
  

  ؛كهاگر نتواني به زبان مادريت بگويي 
    !تقلمآزادم، مس

  كند كه تو هستي؟چه كسي باور مي
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  تواني نامت را بگويي  اين چه نوع آزادي است  كه نمي
  77.چرا كه زبان مادريت زنداني است

  

 هـسته مركـزي      80 هدر ده ـ بسياري از دانشگاهيان و نويسندگان ناسيوناليست آذربايجاني        
 در اين بين    . تشكيل دادند  ،فعالين سياسي كه رهبري جنبش ملي و مخالف را برعهده داشت          

 ـ     مي بـه دليـل فعاليـت سياسـي         1975 وي در سـال      ؛ي اشـاره كـرد    توان به ابوالفضل ائلچـي ب 
 آذربايجــان بــه همــراه ارمنــستان و 1978آوريــل ســال . 78ناسيوناليــستي زنــداني شــده بــود

 اسـتفاده اي ايجاد بستر مناسب در جهـت  گرجستان خواستار صدور مجوز از سوي مسكو بر   
  .زبانهاي محلي طبق قانون اساسي شدنداز 
  

  سياستهاي ناسيوناليستي مسكو و تهران
  

هـاي قـومي توسـعه      يم پهلوي در ايران نسبت به اقليت      سياستهاي بسيار متفاوت شوروي و رژ     
 سياسـت مـسكو نـسبت بـه         .ثير قـرار داد   أهويت ملي آذربايجاني را به طرق متفاوت تحت ت        

 امـا در  .روسيزه كردن در دوران شوروي نوسان داشـت اقليتهاي قومي و شدت عمل آن در        
 از تهـران    خويـشتندارتر  فرهنـگ آذربايجـاني      يهـا مجموع شوروي در مواجه با بيـان جنبـه        

ه باتحاد جماهير شوروي    .  ايران سعي در متمركز كردن هويت تمام شهروندان داشت         79.بود
جمهوريهـاي مـسلمان نـشين    مختاري را به نخبگان محلي  جز دوران استالين كم و زياد خود      

 مسكو هـم بـر هويـت قـومي و هـم             .براي حفظ ثبات و جريان منابع با مركز اعطا كرده بود          
 اتحاد جماهير شوروي    .شدمي  اين امر موجب بروز تنشهايي       ؛ كه كيد داشت أهويت بومي ت  

بــسياري از گروههــاي قــومي بــزرگ را در واحــدهاي بــومي ســازماندهي كــرده بــود و بــه 
 هويت قومي خاص پاسپورت، مدارك هويتي و بـسياري از فـرم ادارات رسـمي                شهروندان

داده بود كه در آنها هويت قومي اين شهروندان ذكـر شـده بـود كـه ايـن فرآينـد منجـر بـه                  
كنـد كـه سياسـت      ر ادعا مي  بيكراجو برو . تقويت آگاهي قومي تك تك شهروندان گرديد      

وري و بر مبناي مليت و جابجايي ملـي         هاي كش سازي قومي در ساختار    در يكپارچه  شوروي
 زيـرين  گرايي به عنوان اصول ارگانيك اجتماعي و سياسي از سطح بالاي كـشور تـا سـطح        

هيچ كشور ديگري چنين حمايت و  قانونمندي قـومي حتـي            . اي داشته است  ثير عمده أآن ت 
 حـالي    ايـن در   .هاي زيـرين آن نداشـته اسـت        لايه  مليت و ناسيوناليسم كشوري و    در سطح   

طـور  ه  مند كردن آنان در سطح كـشوري و ب ـ        ناست كه در همان زمان هيچ كاري براي قانو        
  80.كلي انجام نداده باشند
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 آنهـايي كـه     ؛كردنـد  را دريافت مي   يشطور خودكار هويت قومي والدين خو     ه  كودكان ب 
 سـالگي هويـت يكـي از        16توانـستند در سـن       مـي  ،   از دو قوميت متفاوت بودنـد      شانوالدين

 نوعي تنـاقض    بنابراين . اما در انتخاب هويت فردي خويش آزاد نبودند        ،الدين را برگزينند  و
ميلاسيون گروههاي قومي در واحـدهاي  يدر سيستم سياسي شوروي وجود داشت كه از آس   

 هر شهروند شوروي كـه در    .نمودسازي جلوگيري مي  بزرگتر عليرغم وجود سياست روسي    
 16 مورد مراقبـت قـرار گرفتـه، تحـصيل كـرده، و در سـن            بايد ،شدمنطقه خاصي متولد مي   

و اين  . سالگي هويت رسمي انتخاب كند و در هزاران فرم و تقاضانامه مشخصاتي ثبت شود             
 81 .شـد  اسناد باعث بروز اخـتلاف مـي       ي امضا  و امر در هنگام ثبت نام در مدارس، استخدام       

ود به عنوان كـشوري بـود كـه         منافع سياسي مسكو در قانوني كردن هويت قومي، معرفي خ         
از آنجـا كـه شـوروي محـدوديتهاي     . شـود  همه گروههاي اقليت رعايـت مـي    در آن حقوق  

هويـت  بـه   سياسـتهايي كـه آگـاهي فـردي نـسبت      ؛كـرد بسياري در مورد هويت اعمال مـي      
رغـم  ه   جامعه روسيه ب   .فزوني يافت  ،شد في نفسه تبليغ مي     و دادمجزاي فردي را افزايش مي    

ويژه ه   ب ري از اقوام غيرروس   ميلاسيون كامل بسيا  ينوعيت ايدئولوژيك شرايط آس   وجود مم 
وفـاداري كامـل برخـي از آذربايجانيهـا نـسبت بـه رژيـم               . هاي مسلمان فراهم شده بـود     اقليت

شوروي باعث كسب منابع قدرتي و كاهش ميزان تبعيض نسبت به آذربايجانيها در قياس بـا                
 بـسياري از    .نددشي و قومي به ندرت همسان محسوب مي        مرزهاي سياس  .ساير اقوام گرديد  

 ،شهروندان شوروي در جمهوريهايي كـه اكثريـت آن از يـك گـروه قـومي خـاص بودنـد                   
برقراري روابط مشكل ساز ميـان      . شدكه اين امر باعث بروز تنشهايي مي       ؛كردندزندگي مي 

شـد و  مـي  ز عامل تنش   قوميهاي آن در فراسوي مرزها در ساير جمهورها ني        جمهوريها و هم  
 اين امر باعث بروز مناقـشات بـسياري در   ،همچنين بين اعضاي اقليت قومي درون جمهوري     

بـاغ  اراتـوان بـه مناقـشه ق       در اين بين مي    .دوران گلاسنوست و پس از فروپاشي شوروي شد       
  .كوهستاني بين آذربايجان و ارمنستان اشاره كرد

 را به عنوان راهي براي ورود به جمـع          )لاسيونمييآس(  فارسيزه كردن  رژيم پهلوي سياست  
تهـران تبعـيض بـسياري عليـه گروههـاي غيرفـارس       . طبقه اشرافي كشور به كار گرفتـه بـود      

 اما اين تبعيضها به ندرت شامل حال قوم فارس و افـرادي كـه در فرهنـگ و                   .كرداعمال مي 
 وجـود هـيچ     ،روي رژيم پهلـوي بـرخلاف شـو       .شد مي ،زبان قوم فارس آسيميله شده بودند     

. كـرد گروه قومي را به رسميت نشناخته بود و به وضعيت گروههـاي قـومي رسـيدگي نمـي      
 هويتهـاي قـومي محـسوب ننمـود و آن حـين             ء گروههـاي قـومي را جـز       1950 در دهه    مثلا

 »فـارس «هويت آذربايجاني و ايرانـي همزيـستي نداشـتند و رژيـم تهـران هويـت ايرانـي را                    
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يت فراقومي نبوده و هـيچ يـك از گروههـاي قـومي غيرفـارس را          اين هو كه  تعريف كرده،   
- نمـي   اين رژيم به هيچ يك از حقوق جمعي گروههـاي غيرفـارس توجـه          .شد نمي   شامل
 زمينـه را بـراي حـضور و وجـود           ،اين در حالي بود كه مسكو با فراهم كـردن شـرايط           . كرد

 ،پيـشرفت ] بـه اصـطلاح   [ اما رژيم پهلوي بـا هـدف         .هويت قومي و هويت رسمي مهيا كرد      
  82.ميلاسيون گروههاي قومي بوديخواستار فارسيزه كردن و آس

. كردنـد ايران و شوروي از نظر انتخاب سياست زباني و انتصابات رسمي متفاوت عمل مي             
گروههاي اقوام اصـلي و بـزرگ بـه رهبـري حـزب كمونيـست جمهـوري                  از   مسكو عمدتا 
اي برخوردار بودند كه ايـن قـدرت   لي و منطقه رهبران قومي از قدرت مح    .كردمنصوب مي 

 نيروهـاي غيربـومي همفكـر بـا         مسكو از . ت گرفته بود  أاز فرهنگ و زندگي سنتي قومي نش      
 اين افراد تعلق كمتـري بـه گـروه قـومي            .گماشتكار مي ه  هاي مسكو را در ادارات ب     سياست

را در سطح اجتماعي و     توانست كاربرد زبانهاي قومي      در اين بين تهران نمي     .خويش داشتند 
 آذربايجـاني يـا سـاير     تركـي طـور ناخودآگـاه زبـان    ه   كودكاني كـه ب ـ    .رسمي تحمل نمايد  

 مجـوز انتـشار     .شدند جريمه و تنبيه مي    ،كردندزبانهاي قومي را در كلاس درس استفاده مي       
 در دوران انقـلاب اسـلامي اكثـر آذربايجانيهـاي          .شـد مطالب به زبانهاي قـومي صـادر نمـي        

ل كرده در خواندن و نوشتن به زبان فارسـي مـسلط بودنـد و ايـن در حـالي بـود كـه                        تحصي
 تهـران بـر سياسـت خـود مبنـي بـر برتـر و                .سواد بودند اكثريت آذربايجانيها يك زبانه و بي     

پيشرفته بودن زبان فارسي از زبان تركي و سـاير زبانهـاي رايـج در ايـران اسـتفاده كـرده  و                       
 . شـد  محـسوب مـي   بـه عنـوان پرسـتيژ   سياري اعضاي غيرفارسـي كاربرد زبان فارسي سوي ب  

 بيـشتر زبانهـاي غيرروسـي    .مسكو نيز به نتايج مشابهي از طريق روشهاي ديگر دسـت يافـت          
 آثـار ادبـي و ادبيـات آنهـا در محـدوده ايـدئولوژي               . مورد توجـه قـرار گرفتـه بودنـد         رسما

ايـن دوران شـامل ادبيـات ملـي      عمده محتوي آثار ادبي     .كمونيسم اجازه رشد و نمو داشت     
شد و مـسكو    محسوب مي ) تاريالپرو(كلاسيك، مفاهيم انقلابي و طرفداري از طبقه كارگر         

جـاي  ه   سياست روسيزه كردن بين مردم جمهوريهاي شوروي آغاز نمـود و ب ـ            1930از دهه   
اسـتفاده    براي روسـيزه كـردن از ايـن زبانهـا          ،محدود نمودن كاربردهاي زبانهاي غيرروسي    

گرفـت و دروس     منابع مالي عظيم در اختيار مدارس روس زبان جمهوريها قرار مـي            .شدمي
 دسـتيابي بـه موقعيتهـاي شـغلي         .شـد دانشگاهي در سراسر شوروي به زبان روسي ارائـه مـي          

كه به مناسب  مستلزم تسلط كامل به زبان روسي بود اما شهروندان روسي روسيه حتي زماني
شدند ملزم بـه يـادگيري زبانهـاي محلـي          ي به كار گماشته مي    دولتي در جمهوريهاي شورو   

آذربايجاني هر دو شكل ادبي و گفتاري خـويش  تركي   در آذربايجان شوروي زبان      .نبودند
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 عمده نخبگان اين جمهوري زبان روسي را به عنوان زبان اوليـه خـويش               .را حفظ كرده بود   
ر ايـران تنهـا بـه يـك زبـان گفتـاري              د زبان تركي آذربايجاني  پذيرفته بودند در همين حين      

خاطر محدوديت انتشار آثار به زبانهاي غيرفارسي تنها برخـي از         ه  صرف تبديل شده بود و ب     
شـد   اين آثار توسط آذربايجانيهاي تحصيل كرده مطالعه مـي         .شدمي آثار آذربايجاني چاپ  

زبان تركي  گونه آثار به     كه آنها به زبان فارسي مسلط بودند و نيازي به  انتشار و مطالعه اين              
  . نداشتندآذربايجاني

  

  پيوندهاي بين آذربايجانيها
  

پس از جنگ جهاني دوم و عليرغم محدوديتهاي اعمـال شـده در هـر دو سـوي رود آراز             
 آثـار روشـنفكران     .علاقمندي به روابط برون مرزي در بين آذربايجانيها گسترش يافتـه بـود            

جنوب يـك  و ضوع ارتباط بين آذربايجانيهاي شمال داد كه موآذربايجان شوروي نشان مي 
 ايـن آثـار بـراي خواننـدگان         .علاقمندي دائمي در دوران پس از جنگ جهاني بـوده اسـت           

از  در برخـي     .شـدند شدند و چنين آثاري به ندرت در روسيه منتشر مـي          جمهوري منتشر مي  
روي را جهـت     مـسكو آذربايجانيهـاي شـو      1941-46مراحل تاريخي از جمله بـين سـالهاي         

 شـور و    .كـرد ارتقاي هويت آذربايجاني در بين هم قوميهاي خـويش در ايـران تـشويق مـي               
 به ارتباط هويتي با آذربايجانيهاي ايـران حتـي پـس از             ،شوق ماحصل از اين سياست روسيه     

 بـسياري از    دهد كـه ايـن ميـل و اشـتياقِ          نشان مي  ،  آنكه روسيه از اين سياست منصرف شد      
  . شوروي بوده استآذربايجانيهاي

 آذربايجانيهاي شوروي بـه وطنـشان برگـشته و بـه انتـشار              ،پس از پايان جنگ جهاني دوم     
شان با جنوب و روابـط بـين آذربايجـان شـمالي و جنـوبي               آثار ادبي در مورد روابط عاطفي     

اثـر سـليمان رسـتم    » ايكي ساحيل«توان به كتاب    از مهم ترين آثار اين دوره مي       .ادامه دادند 
  .اين عنوان بيانگر دوكرانه رود آراز است.  اشاره كرد، منتشر شد1950ه در سال ك

 وي سـالها دبيـر      .اف از افراد پيشرو در مـورد مـسئله آذربايجـان جنـوبي بـود              ميرزا ابراهيم 
اتحاديه نويسندگان جمهوري بود و بسياري ديگر از نويسندگان آذربايجـان شـوروي آثـار               

مايـه اصـلي    آراز و تبريـز درون    ذربايجان ايران منتشر كردند كـه       ادبي متعددي را در مورد آ     
 اف به عنوان دبير اتحاديه نويـسندگان جـوايز بـسياري را از رهبـري                 ابراهيم 83.اين آثار بود  

توانـد حمايـت آنهـا بـا حـداقل پـذيرش       سياسي جمهوري دريافت كرده بود كه اين امر مي   
  84.ذربايجانيها باشدحركت فعاليتهاي وي جهت افزايش تماس بين آ
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را دربـاره   » گلـستان  «زاده از شاعران برجسته آذربايجـان شـعر        بختيار وهاب  1958در سال   
طي اين عهدنامه آذربايجان بين ايران و روسيه تقسيم شده          .  نوشت )1813(عهدنامه گلستان   

 مـضمون شـعر     .در روزنامه محلي شـهر شـكي بـه چـاپ رسـيد             1990 اين شعر در سال      .بود
 برادري بود كه در نتيجه عهدنامه گلستان از يكديگر جدا شده بودند و ايـن اثـر                  دودي  تراژ

 نويسنده در تلاش بود تا بگويد ايـران         .ليك به جدايي دو آذربايجان اشاره داشت      ببطور سم 
 چـرا كـه ايـن سـرزمين         ،و روسيه حق ندارند سرزميني را كه از آن آنها نيست تقسيم كننـد             

 عليـرغم   86.اي بود كه از سوي دولت توقيف شد       اده سردبير روزنامه  ز وهاب 85.صاحب دارد 
ممنوعيت رسمي، اين شعر به يكي از مشهورترين اشعار در بين آذربايجانيهـا تبـديل شـد و                   

  87.بسياري آن را حفظ كردند
، در شـعرش    )ساكن بـاكو  (جنوبي، شاعر اهل آذربايجان     ] تولد اردبيل م[ اوغلو ذربالاش آ 

. ه از فقدان حقوق قـومي آنهـا اشـاره كـرده اسـت      وكقوميها در ايران و ش     هم به همبستگي با  
  . سري استپهاي سرزمين مادري داشتن تنها چنين خواسته

  :توان مشاهده كرد كهمي را شعر قطعه  اين هايشدهوسردر بين 
   

  .  آذربايجاني وجود ندارد تركياي براي آموزش زبانهيچ مدرسه«
   ، وجود نداردABCموزش هيچ الفبايي براي آ

   . انتقامجويي تهران استهاين ثمر
   !هستيمگويد ما يك ملت ايران مي

  با نهادن تيغ بر گردن، 
   ؟هنوز با زبان خود صحبت مي كنيآيا 

   …اند، آنها ممنوع كرده
  88».چه كسي به اين ظلم رسيدگي خواهد كرد

  

 تصاوير آذربايجان ايـران را بـه        طور دائم ه  آذربايجان ب   سسات فرهنگي دولتي جمهوري   ؤم
 از مناطق مختلف    موزه فرش باكو فرشهايي     در .نمودندعنوان بخشي از آذربايجان چاپ مي     

ي ئ بدون اينكه تبريز را جز     ،باغ، تبريز و باكو به نمايش گذاشته شده بود        آذربايجان مثل قارا  
ه شامل مناطق آذربايجـان     اي را ك  هاي تاريخ آذربايجان، نقشه   از ايران معرفي كنند در موزه     

 شخصيتهاي تاريخي و فرهنگي آذربايجان ايـران بـه          .جنوبي بود به نمايش گذاشته شده بود      
عنوان بخشي از تاريخ آذربايجان ذكر شده بود و بدون اينكه به اين مورد اشـاره شـود ايـن                    

مطبوعـات جمهـوري مقـالات متعـددي در مـورد      . شخصيتها متعلق به كشور ديگري هستند    
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كردند و آثار آنها را هـم بـه زبـان           ويسندگان آذربايجان ايران مثل صمد بهرنگي منتشر مي       ن
 .كردنـد مـي  آذربايجاني منتشر تركي  آذربايجاني و ترجمه آثار فارسي آن را به زبان          تركي  

 دوران بعد از جنگ جهـاني       89. آن در ايران اجازه چاپ و انتشار نداشت        تركيچرا كه آثار    
آثار دانشگاهي آذربايجان شوروي در مـورد آذربايجـان ايـران منتـشر شـده               دوم بسياري از    

  90.بود
هاي راديـو بـاكو ابـزار ديگـري بـراي گـسترش پيونـد بـين آذربايجانيهـاي ايـران و                      برنامه

انـد كـه   شـوندگان اظهـار كـرده   هاي انجام شده، برخي از مـصاحبه  در مصاحبه.شوروي بود 
ويـژه در منطقـه اردبيـل       ه  ان و ب ـ  بسياري در آذربايجـان ايـر     هاي راديو باكو طرفداران     برنامه
 برخـي از ايـن افـراد        ؛شـد ها به سهولت دريافت مـي     چرا كه در اين منطقه اين برنامه      . داشت

 ،كننـد اظهار داشتند كه آنها به موسيقي آذربايجاني پخش شـده از راديـو بـاكو گـوش مـي                  
 عامـل پيونـد آذربايجانيهـاي دو         موسيقي .كنندبرخي ديگر به موسيقي كلاسيك گوش مي      

  مرحـوم  فرهـاد اردبيلـي و آهنگـسازي   هسرود[»آيريليق« ترانه 1960 در دهه .سوي آراز بود  
هـايي   خواننـده  91. استقبال گسترده آذربايجانيهاي هـر دو طـرف مواجـه شـد             با ]علي سليمي 

مومي واقـع   مورد استقبال ع به اجراي اين ترانه پرداختند كه  ف و قوقوش  وچون رشيد بهبود  
ي در مورد تمايل باكو براي كسب استقلال        كي نقش سمبل  1980 دهه   در» آيريليق« ترانه   .شد

فـروش  ه   نوارهاي موسيقي آذربايجان شوروي به ميزان زيادي در آذربايجان ايران ب           .داشت
 روشنفكران آذربايجان ايران كتابهاي منتشر شده در باكو با الفباي عربي را مطالعه              .رسيدمي
 ،دارندكه با وجود محـدوديتهاي شـديد      شوندگان اذعان مي  بسياري از مصاحبه  92 .كردنديم

بسياري از آذربايجانيها روابط خويش را با خويشاوندان آن سوي آراز حفظ كرده و برخي               
كردند و بقيه نيز از طريـق       از آنها به طور غيرقانوني از مرزهاي آذربايجان شوروي عبور مي          

   .شدندميمسكو راهي باكو 
  

  :گيري نتيجه
  

 از طريـق تبعيـضها، سـركوبهاي فرهنگـي و نـابرابري اقتـصادي               هويت آذربايجاني عمـدتا   
 قـانون   1828 از سـال     .اعمال شده از سـوي رژيـم پهلـوي و روسـيه تقويـت گرديـده اسـت                 

گرايـي  جنوب نيز رژيم پهلوي سياست تمركز     در   ؛استعماري روسيه در شمال اعمال گرديد     
 هـر   .ايجاد وحدت ملي به مرحله اجرا درآورد اما به نتايج معكوسي دست يافت            را با هدف    

يافت آذربايجانيها در   چه ميزان سركوب و فشار عليه آذربايجانيها از سوي رژيم افزايش مي           
كيـد فـراوان    أ ت .آمدنـد   ن از رژيم پهلوي برمـي     ستل خويش و بيزاري ج    يپي يافتن هويت اص   
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 ملت ايران بر پايه فرهنـگ و زبـان قـوم           -در مورد دولت    صورت گرفته از سوي اين رژيم       
 دوران رژيـم پهلـوي شـعار        .ايـران شـد   هـاي   فارس منجر به افزايش طرح مسئله هويـت ترك        

چنـين عظمـت زبـان و ادبيـات فـارس را            ن به عنوان ملت فارس زبـان و هم        عظمت ملت ايرا  
غيرمتمدن و اوليه معرفي     را عقب مانده،      قرار داد و فرهنگ اقوام غيرفارس      سرلوحه خويش 

 زبانان اين شعار را به عنوان منشور رژيم دريافتنـد و بـه موقعيـت                از غيرفارس  بسياري   .نمود
 »آقــاي چــوخ بختيــار« اثــر خــود صــمد بهرنگــي در .فرهنگــي قــوم خــويش واقــف شــدند

اي را كه فرهنگ و زبان مادري خويش را فراموش كـرده و در  ميله شدهيآذربايجانيهاي آس 
  .كند نكوهش مي،ميله شدن در قوم فارس هستنديش براي آستلا

ه له شدن در آن در بين آذربايجانيها ب ـ       يميفرهنگ قوم فارس و تلاش در جهت آس       پذيرش  
 بهرنگـي انعكـاس     اثـر طوريكـه   ه   ب ـ .ويژه در تهران، طي اواخر دوران پهلوي شدت گرفـت         

ــود هدهنــد ــا انقــلاب اســلامي در . ايــن گــرايش بنيــادي ب صــد قابــل تــوجهي از  همزمــان ب
كردند خويش را با فرهنگ قوم فارس تطبيـق داده          آذربايجانيهايي كه در تهران زندگي مي     

دارنـد كـه آذربايجانيهـا در        بسياري از دانشجويان بورسيه ايراني در خارج اظهار مـي          .بودند
ــشانه   ــد و ن ــران محــو شــده بودن ــوي در اجتمــاع اي ــسم  دوران پهل ــدكي از ناسيونالي هــاي ان

 فعاليت ملـي    93.شدچنين انسجام و هماهنگي كمتري در بين آنها ديده مي         ، و هم  ربايجانيآذ
ن پس از   راشود كه متعلق به دو     مي هاي شناخت  به عنوان واقعه   ،آذربايجاني كه بدان اشاره شد    

 در حقيقت اين فصل نشان داد       .انقلاب اسلامي يا شايد پس از فروپاشي شوروي سابق باشد         
وسيله برخي از آذربايجانيها در زمان رژيم       ه   آذربايجاني يا هويت تركي ب     كه هويت مجزاي  

  .پهلوي ابراز شده است
محدوديتهاي بي حد و حصر، تبعيـضها و تحـريم عليـه ملـت آذربايجـان در دوران رژيـم                    

 ، مـورد شـكنجه    ،پهلوي اعمال گرديد و افرادي كـه درگيـر فعاليتهـاي ناسيوناليـستي بودنـد              
هـا نيـز     اكثر محروميت  94.ان قرار گرفته و حتي برخي از آنها به قتل رسيدند           اذيت و زند   ،آزار

  .در زمينه فرهنگي شكل گرفته بود
 ،گذاشـت از نظر اكثر صاحب نظران، هر زماني كه اقتدار دولت مركـزي رو بـه افـول مـي             

برخي موارد در تـلاش  آمدند و حتي در  احقاق حقوق خويش بر مي داقليتهاي قومي درصد  
هاي جنبـش كـه   اين برهه از تاريخ بيانگر اين حقيقـت اسـت     .مختاري بودند كسب خود براي  

 اما از ترس اقدامات رژيـم  ، اند قدرت مركزي نيز وجود داشته     اقتدار در زمان    قومي احتمالا 
  .استشدهاز اظهار آن خودداري مي
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ه هويـت  اساتيد علوم سياسي اعتقـاد دارنـد كـه پيـشرفت در زيرسـاختها بايـد در برگيرنـد          
هـاي  دهد كـه پيـشرفتهاي رسـانه   نشان مي  مورد آذربايجان 95.شهروندان با دولت آنان باشد  

هويتهـاي متنـاوب كـاربرد داشـته        تواند در جهـت تقويـت        زيرساختهاي مدرن مي    و جمعي
كنند كه پيشرفتهاي مدرن بايد متضمن افزايش و گـسترش هويـت در             برخي حس مي  . باشد

ش تماس آنهـا بـا مركـز و ايجـاد جوامـع خـلاق و تـسهيل تمـاس بـا               جوامع همزمان با افزاي   
شهروندان خارج از اجتماع باشد و در درون جامعه استفاده از ابزار ارتباطات جمعي جهـت                

دهـد  ويـژه در تهـران نـشان مـي        ه  له آذربايجـان ب ـ   ئباشد مس باروركردن هويت يك ملت مي    
      باعـث افـزايش هويـت قـومي          عمـدتا   از طريـق تكنولـوژي پيـشرفته       افزايش ارتباط با مركز   

-نظميكند و اين چنين بياي تبديل مي چنين زيربناي اقتصادي كشور را به دهكده .شودمي
  و  توسـعه بـسيار گـسترده زيرسـاختها        .شـود هاي سنتي زندگي باعث رنجش مـي      ها در جنبه  

زبـان و   اختصاص بودجه بيشتر به مركز باعث مطرح شدن مـسائلي چـون اختـصاص منـابع،                 
 ين آذربايجانيهـا و فارسـها   ارتبـاط و تعامـل مـاب   .ايجاد موسسات آموزشي جديد خواهد شد 

كيـد بـر تفاوتهـاي بـين دو ملـت و       أ هويـت عمـومي ايرانـي و ت         شـكاف در   منجر به افزايش  
  .شودقوميها ميسهيم با هممشتركات 

ذربايجانيهـا  آبيـشتر   در دوران شوروي هويت ملـي آذربايجـاني، در آذربايجـان از سـوي               
دهنده هويت ناسيوليستي آذربايجـاني     ترين وجه انعكاس  آثار ادبي عمده  و  محافظت گرديد   

  .بود
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  فصل سوم
  

  هاآذربايجاني  انقلاب اسلامي و  
 

 مختلـف بـا     يروهايبا ائتلاف گسترده ن    1979سال    شاه در  يا همان سرنگون  ي يانقلاب اسلام 
روها به نسبت   ين ن يا . رفتيو اهداف گوناگون صورت پذ    خاص   يكيدئولوژي ا يهايريگجهت

روها ي ن ي تنها برخ  ميانن  يدر ا  . دران گرد هم آمده بودن    يا سهم خود در مخالفت با سلطنت در      
كردنـد كـه    يگرا تصور م   اسلام يروهاي از ن  ي بودند و تعداد   يانقلاب اسلام   يخواستار برقرار 

 يهـا تياقل . ره شـود ي ـ را حـذف كـرده و چ  ياس ـي سيروهايگر نيعنصر اسلام خواهد توانست د 
اشتند كه  آنان انتظار د ازياريبس .فا كردند ي ا ي در دوران انقلاب و سقوط شاه نقش بارز        يقوم

ز يتبر.   به دنبال داشته باشدي قوميتهاي اقل ي را برا  يشتري ب يران آزاد يا ر د ي دموكراس يبرقرار
 ي انقلاب يتهاين مراكز فعال  ي از مهمتر  يكي به   ،ران بود ي در ا  يجانين شهر آذربا  يترتيكه پرجمع 

از  ي قـوم  ي گروههـا  ياعـضا . ل شـده بـود    يتبدگرديد،   يم پهلو يع سقوط رژ  يكه موجب تسر  
ه و ش اســتفاده كــردي خــويت قـوم يــان هويــ بيشان بـرا يــهاتيــم بـر فعال يــ كنتــرل رژضـعف 

تركـي   يعني ي قوم يتهاي به زبان اقل   ياديات ز ي نشر ن دوره ي در ا  . مطالباتشان را خواستار شدند   
تشار  انيجانين آذربايك روز پس از فرار شاه فعال  ي 1. منتشر شدند  يو ارمن  يكرد ،  يجانيآذربا

سندگان آن روزنامـه    ي ـنو 2. را شروع كردند   يجانيباآذر يتركن روزنامه به زبان     ي اول ،»اولدوز«
خـود   ي احقـاق حقـوق قـوم      واسـتار خ ،زبان تركي آذربايجـاني    حق استفاده از     د بر يتأك ضمن
ن سـال انتـشار بـا تـساهل و         ياول ـ ه در ين نشر ي در قبال ا   ي اسلام يم جمهور ياست رژ يس 3.شدند

ف شدند و   ي توق يرفارسيات غ ي از نشر  ياريم بس يت رژ ياما با استحكام موقع   .  راه بود تسامح هم 
بهمـن  ( 1979ه  يدر فور  .ار دشوار شد  ي بس ي قوم ي به زبانها  اتي انتشار كتاب و نشر    يط برا يشرا

 ي با مطالبات همـه گروههـا      حكومتدر بهار همان سال      و   حكومت مركزي تثبيت شد   ) 1358
ه ي ـ بـر عل   يات نظـام  ي ـ به عمل  ) ش1358(1979 طول سال   در حكومت  . مواجه شد  يراني ا يقوم

 1980ل سـال  ي ـد و در آور   ي ـن برقـرار نما   يكردها اقدام كرد تا بتواند نظم را در منـاطق كردنـش           
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  در يجـان ين آذربا يفعـال .  ه كردها صـورت گرفـت     ي عل يات نظام ين عمل يدوم )1360فروردين(
ك مـاه  ي ـش از ي ب ـ مـدت يردنـد و بـرا  حكومت شـورش ك   بر ضد   ) 1358آذر  ( 1979 دسامبر

كــاظم ... اتيــآ و يحكومــت مركــزن يكــشمكش بــدر .ز را بــه دســت گرفتنــديــكنتــرل تبر
 از اسـتانها    ياريبس . كردند يروي پ يعتمداريها به طور گسترده از شر     يجانيآذربا ،يعتمداريشر

دن بـه   يت بخـش  ي مـشروع  يه حكومت بـرا   ي اول ي تلاشها يبرخ ،   بودند ي قوم يتهايكه شامل اقل  
 يرفراندوم اعطا  ،1979ل  يآوردر   ي اسلام يقرار جمهور ر رفراندوم است  ين و حكومت نظ   يقوان

ن انتخابـات  يو نخـست  )60فـروردين ( 1979دسـامبر شخص اول كـشور را    به    كل قوا    يفرمانده
ه ي ـ اول يدر روزها  هع اتفاق افتاد  ي وقا 4.كوت كردند ي را با  1980 در    و مجلس  ياست جمهور ير

 يخي تـار  يهـا گر دوره ي و همچون د    شد يف قابل توجه حكومت مركز    ي به تضع  انقلاب منجر 
 زارضـمن اب ـ   ،  ي مركـز   با استفاده از ضـعف كنتـرل حكومـت         ي مختلف قوم  يگروهها،  رانيا

نقـش و   ،  از آثـار منتـشرشده     ي برخ ـ . كردنـد  درخواسـت مطالباتشان را    ،  شي خو يت قوم يهو
ن ي ـ از ا  يبرخ ـ در. ل قـرار دادنـد    يه و تحل  يتجز را در عصر انقلاب مورد       ي قوم يتهاياهداف اقل 

 ميـان ن  ي ـ امـا در ا    .نـد  قرارگرفت ي تركمنهـا مـورد بررس ـ     ياعراب و حت ـ   ،   كردها يتهاي فعال آثار
   5.اندار كمتر مورد توجه بودهي بسهايجانيآذربا

  

  :فا نمودندي ايانقلاب اسلام  دريل نقش مهمي به سه دلي قوميتهاياقل
ران بـا هـم در ارتبـاط        ي ـك شبكه گسترده درسرتاسر ا    يجاد  يق ا ي از طر  تهاين اقل ي ا ؛نكهياول ا 

  . شديل مي انقلاب تسهين شبكه تحركات ضد حكومتيبودند و به واسطه وجود ا
ــهيدوم ا ــوميگروهها؛نك ــي ق  ــ  ب ــركوب فرهنگ ــاطر س ــ و تبعيه خ ــرژ يهاضي ــوي      يم پهل
  . م داشتندين رژيه اي علي متعددياه يتينارضا

 يم پهلويرد توسط رژ و كُيجاني آذربايها از خانوادهياريان بسيتگان و آشنا بس؛نكهياسوم 
 يم پهلـو ي ـ توسط رژ1946 يها در ساليالتي ايهاتا پس از سقوط حكوم  يكشته شده بودند و     

  . د شده بودنديران تبعياز ا
ــات ، انقــلاب اوليدر روزهــا ــ اوليفرهنگــ -ياســي سمطالب ــسي هــا در يجانيباآذر از ياريه ب

 يري ـگشـكل   ،ج انقـلاب  ي از نتـا   يدي ـناام يامـا پـس از مـدت      . شديران خلاصه م  يرچوب ا چها
ق انقـلاب در    ي ـعـدم توف  ،  به عنوان نمونه   .ت كرد يها را تقو  يجاني آذربا ي قوم يتهايت و فعال  يهو

مجـذوب   ،دانـستند ي م ـيرانيا عمدتا خود راكه   راهايجاني از آذربا  يبرخ ،ي دموكراس يبرقرار
سم يوناليلات ناسي كه با تمايي آنهايحت ،راني ايهايجاني از آذرباياريبس .كرد ي قوميشهايگرا
   ،دادنـد يش نـشان م ـ يران گـرا ي ـ اياس ـيت در تحركـات س ي در زمان انقلاب به فعال  يجانيآذربا

حـوزه زبـان و فرهنـگ         آنان در  يتهاي حاصل از انقلاب به محدود     يوكراسمدكه  پنداشتند  يم
تـا خلـع لبـاس و    يد و نهاي ـ حكومـت جد ي از سـو  يعتمداريشـر ...اتي ـطـرد آ  . دهـد يخاتمه م 

 انقـلاب  يابقا حـام هـا كـه س ـ  يجاني از آذرباياري بـس يري ـگ از آن در فاصـله   ي ناش يسرشكستگ
ــدياســلام ــؤ، بودن ــع گــشت م ــرايدوران انقــلاب فرصــت مهم ــ. ثر واق ــ درك هوي را ب ت ي
 از ياري بــسيم پهلــويــپــس از ســقوط رژ.  فــراهم كــردي قــوميتهــايگــر اقلي و ديجــانيآذربا
ن ي ـعـلاوه بـر ا  .  ده شـد ي ـ بـه طـور محـدود برچ    ي قـوم  يات به زبانها  ي انتشار نشر  يتهايدمحدو
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. باشديم مورد احترام ي و جمعي فرديد كه آزاديو اعتقاد رسان ن باوريان را به ايرانيا، انقلاب
ن مـدت   ي ـ شد كه ا    منتشر ي قوم يهان به زبان  اريها در جامعه ا   تيدر مورد نقش اقل    اثر   يتعداد

  .شديمران محسوب ي ايهايجاني آذربايها و باورهادهي ايابي دستي برايكوتاه فرصت
 .د دارد يكأ ت يران در طول انقلاب اسلام    ي ا يهايجاني آذربا يت جمع ي هو ين فصل به بررس   يا
 ،  شـد  ي انقلاب ـ يتهـا يع فعال ي موجب تسر  1977 كه درآغاز سال   ييدادهاي رو ين فصل با بررس   يا

 ياس ـيات س يها و نـشر    از سـازمان   ياريم مـستحكم شـد و بـس       ي كه رژ  1983 شده و تا سال    شروع
 يهـا يجانيت آذرباي ـهو رر انقـلاب د   يثأت ـ .ابـد يي ادامه م ـ  ، را به طور كامل سركوب كرد      يقوم

  . گرفته است ل قراريز به طور خلاصه مورد تحلي نيشورو
 

  يز انقلابيتبر
  

ع آنهـا   ي مهاجرت وس  يانقلاب اسلام  ها از يجانياه آذرب يت گسترده اول  ي از عوامل حما   يكي
م ي ـدر زمـان رژ   .   بـود  1970 -1960 يهاجان به تهران در سال    ي آذربا يروستاها و شهرها   زا

.  جـان بـود   ي آذربا يها و تهران از استان    ي مركز ين درصد مهاجرت به شهرها    يشتري ب يپهلو
جاد مـشاغل كـاذب     ي و ا  ديكمبود مشاغل جد  ،    تيش رشد جمع  ين مهاجرت منجر به افزا    يا

 مجـاور   ي آلونك يشهرها ر د يط دشوار ي شرا درنكه  يرغم ا يعل از مهاجران    ياريبس. 6ديگرد
 خـود را كمتـر      ي سـنت  ي در روستاها  ي زندگ يتهايمحدود ،كردندي م يز زندگ يتهران و تبر  

 يهـا غالبا با رسوم و سـنت     ،    شدنديها متولد م  آلونك كه در  يكودكان .كردندياحساس م 
 ي انقلاب ـ يهـا تي مهـاجران بـه فعال     يطين شـرا  يتحت چن  .گانه بودند ين خود ب  ي والد يوادگخان
كـه   يكشور ر د ن بار ي اول يران برا ي ا يهايجاني از آذربا  يارين بس يعلاوه بر ا   . آوردند يرو

 يرهـا ي تحقي در برخـورد بـا فارسـها و در پ ـ   .فرهنگ و زبان قـوم فـارس درآن مـسلط بـود          
م ي ـن برخوردهـا توسـط عمـال رژ       يا .كردنديرجه دوم احساس م    خود را شهروند د    ،فراوان
 .شـد ي انجام م  ،نمودندياستفاده م ء  ش سو يها نسبت به خو   يجاني آذربا يگانگيب  كه از  يپهلو
ها ماننـد سـركوب     يجانيژه نسبت به آذربا   ي به و  7 نسبت به اقوام   يم پهلو ي رژ يض اقتصاد يتبع

هـا  يجانيهرچند آذربا .  ع كرد يها تسر يجانيذرباان آ يت از انقلاب را در م     ي حما ،فرهنگ اقوام 
ز مركز تظـاهرات ضـد شـاه شـده          يدادند و تبر  يل م ي را تشك  ي از فعالان انقلاب   يبخش بزرگ 

 1977اواخـر سـال     .  دي د يهلوم پ ي مختلف رژ  يهاتوان در هسته  يها را م  يجاني اما آذربا  ،بود
ز و بـه    يتبر ،جانير منطقه آذربا  د. افتي گسترش   ي ضد شاه به طور جسورانه و علن       يتهايفعال
جـان  يمنطقه آذربا  تها در يشدت فعال .   بود ي ضدشاهنشاه يتهايز مركز فعال  يژه دانشگاه تبر  يو

 از ياريبـس  . هـستند يم پهلـو ي ـ مخـالف رژ  ياژهي ـن منطقه بـه طـرز و      يداد ساكنان ا  ينشان م 
 و زبـان    يمخواسـتار احقـاق حقـوق قـو        ،تظاهرات مشاركت داشـتند     كه در  ييهايجانيآذربا
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ان ي ـ ضـمن ب   يزي ـتظاهركننـدگان تبر  ،    )56آذر7(1977 نـوامبر  28در  . ش بودند ي خو يدرام
 يز حـام  ي ـان تبر ي ـ از بازار  ياريبـس  8.دادندسـر  م طـاغوت شـعار    ي ـه رژ ي ـ عل شيمطالبات خـو  

 از معلمــان و يگروهــ) 56آذر12( 1977 دســامبر 3پــس از آن در  9.تظاهركننــدگان بودنــد
سـتار  ز تجمـع كـرده و خوا      يان اداره كل آموزش و پرورش تبر       مقابل ساختم  يكادر آموزش 

.   دفاع از حقوق معلمان شـدند      ي برا ي صنف يهاهيس اتحاد يس و تأ  يسندگان زندان ي نو يآزاد
ل ي ـاوا. ل شده بـود   يم تبد يه رژ ي جسورانه عل  يهاتيز به مركز فعال   ين زمان دانشگاه تبر   يا در

 5در  .  كردند ي سازمانده يم پهلو يه رژ يا عل  از اعتراضات ر   يان موج ي دانشجو 1978 دسامبر
 شـعار  زبان تركي آذربايجاني به برابر سردر دانشگاه ان با تجمع در   ي دانشجو )56آذر(دسامبر

ان يدانـشجو 10».مي خـواه ي ميما آزاد« و »مي خواهي ميدموكراس ما« اد زدند كه يدادند و فر  
خ ين تـار  ي ـا.  ش گذاشـتند  ي نما به) آذر21( دسامبر 12ن تظاهرات خود را در      ي از مهمتر  يكي

 يل و سـقوط حكومـت مل ـ  يادآور روز تـشك يكه   خاص دارد چراييها معنايجاني آذربا يبرا
 ،زي ـآم مـسالمت يسـاعت برگـزار    پـس از دو    11.باشـد ي م ـ 1945-46 يسالها جان در يآذربا

بعـد تظـاهرات بـه طـور         روز . روبرو شد  ي نظام يروهايانه ارتش و ن   يتظاهرات با حمله وحش   
ن بـا تـرك دانـشگاه و بـا     يان خـشمگ يدانـشجو .  سـركوب شـد   ي نظـام  يروهاي توسط ن  يكل

ز تجمـع   ي ـ شـهر تبر   يابـان اصـل   ي دانـشگاه در خ    يك نگهبـان  ي نزد يهاليشه اتومب يشكستن ش 
ن شـعارها در    ي ـ از ا  ياريهرچنـد كـه اهـداف بـس        . سـردادند  ي ضـددولت  يكردند و شـعارها   

 هدهند تظاهرات نشان  ي برگزار ين روز برا  يب ا  اما انتخا  .ران بود ي مردم ا  مطاباتت از   يحما
م به خـاطر    يرژ 12.ش بود يگذشته خو خ و ي آنها نسبت به تار    يها و آگاه  يجاني آذربا ياريهوش
خ يتـار  ، در روزنامـه اطلاعـات     ي گزارش ـ ي ط ـ ي قـوم  ياس ـيت س ي ـت به هرگونـه فعال    يحساس
 هم در منطق ـ  يرژتظـاهرات ضـد   .  اعلام كـرد   ) آذر 28(  دسامبر 19ن تظاهرات را    ي ا يبرگزار
ه ي ـان دانشگاه اروم  ي دانشجو )1356اسفند  ( 1978ه  يدر فور  .ز نبود يجان محدود به تبر   يآذربا
 يهـا قي آش ـ 1979 تـا    1978 يهـا درسـال 13.م برگـزار كردنـد    ي ـه رژ ين تظاهرات را عل   يچند
ه ي فور18 در .كردنديمج يش انقلاب را تروي با حضور در اتوبوسها با اشعار خو    يجانيآذربا
در  . شــديديــز وارد مرحلــه جديــم در تبري ضــدرژيهــاتيــ فعال)1356 اســفند 21( 1978

 و در )ي د16( هي ـ ژانو9  دريم ـ نفـر از تظاهركننـدگان قُ    162ك بـه    ياعتراض به كشتار نزد   
ن روز كـشتار    يچهلم ـ ر بر اعتصاب مـردم د     يمبن 14يعتمداريشر...اتيآپاسخ به درخواست    

 يز تظـاهرات  ي ـهرچند در سراسر كـشور ن      ،ز برگزار شد  يتبر ر د يميتظاهرات عظ  ،ان قم يقربان
ده ين شهر به خشونت كش    يتظاهرات ا ،    زي اما با توجه به حضور پرشور مردم تبر        .ديگرد برپا
 يبـه دنبـال خـوددار     . ران شـد  ي ـ در سراسـر ا    يد نـاآرام  يز باعث تـشد   يحوادث شهر تبر   .شد
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ــ تبري نظــاميروهــاين ــه رو  زي ــدياز گــشودن آتــش ب ــرژ، گان تظاهركنن ــرام ي  كــشتار يب
 شاه  ياعتمادين امر ب  يا 15.ز ارسال كرد  يبه تبر  جانيخارج آذربا  زاتظاهركنندگان نيروهايي   

 هايناآرام بروز   پس از . داديرا نشان م   بودند   يجاني كه عمدتا آذربا   ي محل يروهاينسبت به ن  
 ركنندگان سر  تظاه ي گشودن آتش به رو    ي كه از صدور دستور برا     يافسران محل  ،زي تبر در
ز به همـان    ي ساواك ن  ين محل يولن مسئ يب در. جان منتقل شدند  ي از منطقه آذربا   ،زده بودند  باز
بـه   .ل شـد  ي تبـد  يز به شـورش و نـاآرام      ي تظاهرات تبر  يبه زود  16. انجام گرفت  تصفيهل  يدل
 قتـل   يپ ـ در .ز فلج شـد   ي شهر تبر  ،انيمعلمان و بازار  ،  ل اعتصابات كارگران كارخانجات   يدل
 مختلـف   يمـردم از نـواح    .  حملـه كردنـد    يمـردم بـه ادارات دولت ـ     ،  تظاهركننـدگان   از يكي

به گوش  »مرگ بر شاه« ادين بار فري اول يبرا  و ز شركت كردند  يتظاهرات تبر  رجان د يآذربا
ن يج در ب ـ  ي ـ را يهـا تي مختلـف هو   يهـا  تظـاهرات بازتـاب اهـداف و گونـه         يشعارها .ديرس

 پاسـخ  ي رهبـران مـذهب  ي تظاهرات به ندايك سو مردم ط ياز   . آن دوره بود   يهايجانيآذربا
-ياد دموكراس ـ ي ـفر،  گـر در شـعارها    ي د يدادند و از سو   ي سرم ي اسلام يدادند و شعارها  يم

 فـا ي ا يز نقش فعـال   ين خلق ن  ير مجاهد ي چپ نظ  يهان سازمان ين ب يدر ا  .دادندي سر م  يخواه
ت و يــ و اهميداف فرهنگــانگر اهــيــ بيجــانيآذربا يتركــســردادن شــعار بــه زبــان . كردنــد
ز را با سركوب و     ي تبر يهايم ناآرام يرژ 17. مردم بود  ي برا زبان تركي آذربايجاني  ت  يمركز

روز شـبانه   دو ي توانـستند در ط ـ    يتي امن يروهاين .بازداشت گسترده تظاهركنندگان پاسخ داد    
شـاه  ،   شـدند  ين سـركوب صـدها نفـر كـشته و زخم ـ          ي ـ ا يها را سركوب كنند و ط     يناآرام

  : كرد وگفتين تظاهرات معرفي را عامل اي قوميطلبهيجزت
  

ن ي ـ از ا يك ـيز  ي ـران ن يا.  م وجود ندارد  سينو جز شو  يانهيگز،  ييايافر مناطق جغ  يدر برخ «
ران از صـفحه روزگـار      ي ـتـو و ا   .  مانديران نم ي از ا  ين صورت نام  ير ا ي در غ  .باشديمناطق م 
    18».ماندي نميت باقيرانيبه عنوان ا و نه يراني و نامت نه به عنوان ايشويمحو م

  

  ورآادي ـ چـرا كـه      . حـوادث مـشابه بـود       روز شاهد  40تمام ايران   ،  زيبه دنبال تظاهرات تبر   
 داي ـران رواج پ  ي ـ ضدشـاه در كـل ا      يهاتيز فعال ي تبر يهايبه دنبال ناآرام   .ز بود يعام تبر قتل
 يهــايدر تهــران بازار .شكــست  را درهــميم پهلــويــكنتــرل رژو تــسلط، زيــام تبريــق.  كــرد
ها يجانيآذربا 19.فا نمودنديه كشتار قم اي عل تظاهراتيي در برپايار مهمي نقش بسيجانيآذربا
ــ اعلاميطــ ــ حماياهي ــا ش را از تظــاهرات يت خــوي  ...اتيــآمواضــع اعــلام نمودنــد كــه ب

ن ي ـا ا ب،   بود ين اقدام ي مخالف چن  يو.  تهران در تقابل بود    ين رهبر مذهب  يبالاتر،  يخوانسار
 يي برپــاي مــردم را بــرايعتمداريشــر...اتيــآهــا يجاني آذرباين رهبــر مــذهبي بزرگتــرحــال
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 يز به نـشانه همبـستگ  ي بازار تبر)1357فروردين13 (1978ل ي آور13در  .خوانديم تظاهرات فرا 
ل ي ـ تعط -ك دانشجو كشته شده بود    ي تظاهرات   يكه در ط  -زيان معترض دانشگاه تبر   يبا دانشجو 

 در دانــشگاه برگــزار شــد و در برخــورد بــا يگــري تظــاهرات د)ارديبهــشت18 (ي مــ8در . شــد
 از ياريبـس .   نفـر بـه شـدت مجـروح شـدند     22 كـشته شـد و    يگري د ي دانشجو يتي امن يروهاين

 ياريخـشم بـس   ها  كشتارن  يا .ت كردند يان حما يد و كاركنان دانشگاه از تظاهرات دانشجو      ياسات
 حرمـت   يت ـي امن يروهـا ي ن )57 ارديبهشت 20(1978 ي م 10 در. ختيجان را برانگ  ياز مردم آذربا  

 از تظاهركننـدگان دو     يب گروه ـ ي تعق يآنها ط ،  د را نگه نداشتند   يخادمان و نگهبانان مراجع تقل    
) خـرداد 1( ي م ـ 22 در. بـه قتـل رسـاندند     قـم     در يعتمداريشـر ...اتيآمنزل   نفر از طلاب را در    
همزمـان   )شهريور2( آگوست   24 در   .ده شد يكش شهر   يابانهايه به خ  يان اروم يتظاهرات دانشجو 

ل اكتبـر تظـاهرات   ي ـدر اوا. شـد  ز برگـزار ي ـ در تبريتظاهرات بزرگ، با تظاهرات تهران و رشت    
 -يجـان يت آذرباي با اكثريشهر - همدان ، زنجان ، هيران از جمله اروم   ي در سرتاسر ا   ياگسترده
ان ي زنــدانيل خواسـتار آزاد ي ـ اردبز وي ـتظاهركننـدگان تبر ) مهـر 29( اكتبـر 21در . شـد  برگـزار 

  هـزار نفـر در    700 ش از ين تظاهرات دوران انقلاب با شـركت ب ـ       يبزرگتر  از يكي . شدند ياسيس
ل و يــ در اردبيا تظــاهرات گــستردههمــان روز در. شــد ز برگــزاريــدر تبر) آذر27( دســامبر 10

  كـه در ايـن ميـان       ند هزار نفر حضور داشـت     15ز  ي دسامبر تبر  18 در تظاهرات    .زنجان برگزار شد  
 بـه آنهـا   ،فـه سـركوب تظاهركننـدگان را بـر عهـده داشـتند      يكـه وظ  نيـز   ز  ي ـسربازان پادگان تبر  

 ) ي د 20( هي ژانو 8در   20.وسته بودند ي سرباز به تظاهركنندگان پ    يز تعداد يش از آنها ن   يپ. وستنديپ
 يسـاختمانها  از   ياريز برپـا شـد و تظاهركننـدگان بـس         ي ـ در تبر  يبـار   تظاهرات خـشونت   1979
ك روز پـس از     ي ـ. ران را ترك كرد   يشاه ا ) دي26(ه  ي ژانو 16دند و در    ي را به آتش كش    يعموم

ن روزنامـه  ي اول»اولدوز« .ها آغاز شديجاني توسط آذربا  »اولدوز«ه  يران انتشار نشر  يخروج شاه از ا   
 »اولدوز«ان  سندگي نو . شديز منتشر م  ي ن ي بود كه در آن مقالات فارس      زبان تركي آذربايجاني  به  

 بـه   زبـان تركـي آذربايجـاني      از جملـه حـق اسـتفاده از          يوم احقاق حقـوق ق ـ    يضمن تلاش برا  
   21.د داشتنديكأران تي ايت ارضيتمام

ز وجود داشته اسـت     ي از قبل از انقلاب ن     ي ثابت كرد كه مطالبات قوم     »اولدوز«انتشار روزنامه   
 آنها فـراهم خواهـد      ي برا ي فرهنگ ي آزاد كردند كه انقلاب  يها تصور م  يجاني از آذربا  ياريو بس 
 . كرد

  

  ي اسلاميجمهور
س يس ـ و تأ  ين ـي خم ...ت ا ي ـ پس از بازگشت آ    ين روزها يها در اول  يجاني و اظهارات آذربا   تهايفعال
 ي جمهور يجانيبا در ابتدا رهبران آذر    . داديها را نشان م   تي تنوع هو  ي اسلام ي جمهور يرسم
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بـرال دمـوكرات   ي لي كـه رهبـران جنبـشها   ي در حال  .تند داش ياسلام -يراني ا يتي هو ،ياسلام
 ياريكردند و بـس   يان م ي خود را ب   يت گروه ي و هم هو   يرانيت ا ي چپ هم هو   يران و جنبشها  يا
جـان  ي آذربا ي خودمختـار  يهـا ن جنـبش  ي فعال . كردندي را ابراز م   يجاني آذربا يت مجزا يز هو ين

ــا ــ هوي داراعموم ــ و هويجــانيت آذرباي ــيت اي ــديران ــرار  . بودن ــتند كــه برق ــاد داش  ي و اعتق
 يد بـه خودمختـار    ي ـآنها با ام  . آنها فراهم خواهد كرد    ي را برا  يران خودمختار ي در ا  يدموكراس

 در  ي انقـلاب اسـلام    يشـعارها . كردنـد يران تـلاش م ـ   ي در ا  ي دموكراس يي برپا يجان برا يآذربا
 را بـر    ي قوم يهاتياز اقل  ياريشدن اسلام بس  يد آنها بر جهان   يكأ و ت  ي قوم يهاه گرو يمورد برابر 

 نخواهنـد  يچ تفـاوت يگـاه بـا فارسـها ه ـ      يد از نظـر جا    ي ـن باور رساند كه آنها در حكومـت جد        يا
 ي قـوم ياهت ـي خود به سـركوب اقل    ]نيسم فارس شوو[ ياست فارس محور  يم شاه با س   ي رژ .داشت

 يارين بـس  يزار بود بنابرا  ي ب يپهلوم  يرژ يهااستيد در ظاهر از س    يحكومت جد . مشغول بود 
 را  ييهـا اسـت ين س يد چن ـ ي ـدند كه حكومت جد   ين باور رس  ي به ا  ي قوم يهاتي اقل ياز اعضا 

 از ياديــ شــامل شــمار ز ي اســلاميه جمهــوريــداران اولهيــ طلا.دنبــال نخواهــد كــرد  
ن گـروه شـامل     ي ـ ا . بودنـد  ي و اسـلام   يران ـيت ا ي ـ هو ي دارا  كه عمدتا  ند بود ييهايجانيآذربا

 ...اتير منصوب شده توسط آين نخست وزي و اولي خلخال،ييخو، يلي اردبي موسو...اتيآ
ن ي ـاانگر  ي ـن گروه و نقش برجـسته آنهـا در انقـلاب ب           ي وجود ا  . بازرگان بود  ي مهد ،ينيخم

ن وجـود  ي ـ داشتند و بـا ا ي ـ اسلام يرانيت اي هوهايجانيبا از آذريانكته بود كه بخش عمده
. فـا كردنـد   ي ا يا نقش عمده  يجانياذربت آ ي هو يريگن گروه در شكل   ي ا يعضا از ا  ياريبس

 ي در مجامع عمـوم    ي و خلخال  يلي اردب ير موسو ي نظ ين تشكل روحان  ي ا يجاني آذربا ياعضا
 از ياري طبق نظر بس. كردندي تكلم مزبان تركي آذربايجانيز به يو مصاحبه با مطبوعات تبر

  بـود  يمعه فاكتور مهم   در جا  ير فارس ي استفاده از زبان غ    ،ن دوران يران در ا  ي ا يهايجانيآذربا
ن دوره را بـا  ي ـن امـر تفـاوت مطلـق ا     ي ـكه ا ،شـد يت م ي حس افتخار و مشروع    ي باعث القا  و

 اظهـارات  يجـان يون آذرباين روحـان ي ـعلاوه بر ا  . كردي مشخص م  يم پهلو يها در رژ  نگرش
 بـه نظـر     . كردنـد يشكارا محكوم م  آ ،ران مورد استفاده بود   ياه مردم ترك    ي را كه عل   يموهن

ت ي ـج هو ي را نـه بـه خـاطر حفـظ و تـرو            ي زبـان مـادر    يجـان يذرباآون  يد كه روحـان   يرسيم
-ي اسـتفاده م ـ   يشان در تكلم به زبان فارس ـ     دبلكه فقط به خاطر مشكلات متعد     ،  يجانيذرباآ

   . كردند
ن كـه   ي ـ بـا توجـه بـه ا       . دي بـه قـدرت رسـان       را ون گمنام ي از روحان  ياري بس يانقلاب اسلام 

بـه خـاطر     ،جان ارتباط برقـرار كننـد     ياذربآخواستند با توده مردم     يد م يم جد يژندگان ر ينما
      با مردم ارتبـاط برقـرار   زبان تركي آذربايجاني به   ي از آنها با زبان فارس     ياري بس ييشناآعدم  
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ــ ــديم ــ در اوا.كردن ــشكلات ي ــروز م ــا ب ــتا يل انقــلاب ب ون ي روحــان،جــاني آذربايهاندر اس
 بـه  يش و تكلم بـه زبـان مـادر   ي تنگاتنگ با زادگاه خو ي به خاطر داشتن ارتباط    يجانيذرباآ

   .  جهت اسكان در آن مناطق فرستاده شدند،ندهيعنوان نما
 اكثر عمـر خـود را در        يل و  بود يجانير وقت مهندس بازرگان كه اصالتاً آذربا      ينخست وز 
ت ي ـحمابـود،    كـرده    ت خدم ي كرده بود و اكثراً در مشاغل كشور       يزبان سپر مناطق فارس 

 )58خـرداد 4(1979 ي م 25د  يران در بازد  ي ا ي قوم يتهاي اقل يد را از احقاق حقوق فرهنگ     خو
 ي عـذرخواه ، صـحبت كـرده بـود   يز به زبان فارس ـ ين كه در تبر   يز ابراز داشت و از ا     ياز تبر 
بازرگـان بـه     22».كـردم يم  صحبت   يار مناسبتر بود كه به زبان ترك      يآرزو داشتم و بس    «:كرد

 ي نـوع ي بـود امـا بـا واگـذار    يران ـيت اي ـ و هويت ارض ـ ي ـفـظ تمام   متعهـد بـه ح     يطور كل ـ 
 ، در مـدارس بـود     ي محل ـ يس زبانهـا  ي و تـدر   ي به استانها كه شامل دولت محل      يخودمختار

 فراتر از   ي اسلام ي جمهور ي اعطا شده از سو    ي اعلام كرد كه حقوق محل     ي و .مخالف نبود 
ل ي ـ تما ي قـوم  يتهـا ي اقل يعـضا همانند گذشـته ا    23. خواهد بود  يم پهلو يحقوق مشابه در رژ   

  . رفته و سرمشق قرار دهنديت را پذيون برجسته همان اقليداشتند كه نظرات روحان
ــس ــ و ســكولار نظــرات آي ســنتيهــايجاني از آذرباياريدر زمــان انقــلاب ب كــاظم ...اتي

پـست   ين بـود كـه و  ي ـ ايعتمداريشـر ...اتي ـخـصه آ مشوجه  .داشتندقبول    را يعتمداريشر
 او  . ن نظـام هـم نبـود      ي ـ در ا  ياس ـيت س ي ـ و به دنبال كسب موقع     مت نداشت  در حكو  يخاص

د راهنمــا و مــشاور يــ بلكــه با، باشــنديااســتمدار حرفــهيد سيــون نبايمعتقــد بــود كــه روحــان
 يـي زان تمركزگرا ي ـاست و م  يون در س  ي بحث بر سر نقش مطلوب روحان      . باشند استمدارهايس

   24. بوديعتمداري و شريني خم...ات يله مورد اختلاف آأن مسي مهمترحكومت
جـان  يش را در آذربا   ي خـو  ي از زندگ  ياديزنكه بخش   ي به خاطر ا   يعتمداريت شر يدر نها 
   . ران مخالفت كردي اي حكومت مركزيي با تمركزگرا، ده بوديگذران

  

  يجانيت آذرباي از هويف ازليوصت ،ي انقلاب اسلاميم بهارينس
  

  پس.  منتشر شدند،به زبان اقوام بود  كه عمدتاياريات بسي نشر،بلافاصله بعد از رفتن شاه
ات و كتـب    ي نـشر  ،  تر شد ات سخت ي انتشار نشر  يط برا ي شرا ي اسلام ياز استقرار جمهور  

 و ه كه انتشار آن در آن دوره آغاز شـد يجانيه آذرباي تنها نشر. منتشر شدي كمتر يرفارسيغ
و ) 1358فـروردين ( 1978ل  ي ـر آور ه د ين نـشر  ي ـ ا . باشـد يم »قيوارل«تاكنون هم ادامه دارد     

د يدكتر حم «ق  يه وارل ي اول ينسسؤ م .ان نهاده شد  يبنئت  ي پروفسور جواد ه   ير مسئول يتحت مد 
ق بـه   ي ـ آنها نـام وارل    . بودند »ساوالان« و   »نمزؤس«از جمله    يجانيذرباآ و شاعران به نام      »ينطق
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 .  بود يجانيت آذربا يو هو انگر استمرار فرهنگ    ين امر ب  يكه ا   را انتخاب كردند   ي هست يمعنا
ق شـامل   ي ـ وارل . دي ـشه كـن نما   ي ـهـا را ر   يجاني آذربا يت مجـزا  ي هو ه بود  نتوانست يم پهلو يرژ

 ي از شعرا  ي همراه با اشعار   يو فارس ) يالخط عرب با رسم  (يجاني آذربا ي ترك  به زبان  يمقالات
 منتـشر  )58خـرداد (1979اول آن كـه در ژوئـن        در شماره    .  بود يجان شورو يه و آذربا  يترك
 در  .جـان اسـت   ي انجمـن آذربا   ي و ادب  يته فرهنگ يق ارگان كم  يگفته شده است كه وارل     ،شد

ح داده يتوضن ي چنيجانيآذربا يتركق به وضوح به زبان يق اهداف انتشار وارليسرمقاله وارل
  :بودشده 

  

ت و ي ـ هو، ي دارد تا فرهنـگ مل ـ ي و قانونيخيدر جهان حق تار ) خلق (يجمعو  هر فرد   «
گـر  ي بـا د ي و فرهنگ ـيخين مردم چه مدت نسبت تـار  يست ا ي مهم ن  .ن خود را حفظ كند    زبا

 داشـته و بـاور      ير مـشترك  يران تقـد  ي ـر مـردم ا   يجان همگـام بـا سـا      يمردم آذربا  . مردم دارند 
ش ي خـاص خـو  ي و زبان مـادر يژگي و،ي مل يتين حال هو  ي اما با ا   . دارند ي مشترك يفرهنگ

 كه  يش از كسان  ي ب ي حت ي با وجود داشتن فرهنگ و زبان مل       جانيمردم آذربا . را دارا هستند  
جـان در موقـع     ي مـردم آذربا   . دارند  ز وفا يران ن ي به ا  آورندي را به اهتزاز درم    يپرچم اتحاد مل  

م مجله مـا در  ياعتقاد دار. اند نكردهيش كوتاهي خو ي و انقلاب  يخيف تار ياز در انجام وظا   ين
 خواهد بـود كـه      يرش و اعتماد تمام كسان    يته و مورد پذ    قرار گرف  ي و قابل احترام   بهترر  يمس
   25». همه مردم احترام و ارزش قائل هستندي و فرهنگي ملي آزاديبرا

  

 خـود را  يران ـيت ا يجان و هو  يزبان آذربا ،  تي هو ،ي موضوع فرهنگ مل   »قيوارل«سسان  مؤ
 .ان مـشتركند  ي ـانريگر ا ي با د  ي و اذعان داشتند كه در داشتن فرهنگ اجتماع        ،كردنديابراز م 

        مــشخص،  دارنــديآزاد  ويان آزادانــه فرهنــگ قــوميــ بي كــه بــرا رايه انتظــاراتيــانين بيــا
جــان ي شــاعر آذربا،زادهار وهــابيــ از بختيق در شــماره اول خــود شــعريــ وارل.ســاختيمــ

ر مـسئول  ي ارتبـاط مـد  ةن امـر نـشان دهنـد     ي ـ كـه ا    منتشر كرد  »يليآنا د « ا عنوان بو   ،يشورو
 انجـام گرفتـه در   ي فرهنگ ـيهـا تي از فعال  يش در شـمال و آگـاه      ي خو يهايقومق با هم  يوارل

ده ي مهم را به انجام رسان     هفي وظ ق دو يكه وارل  اعلام كرد  1982ر سال   ئت د يجواد ه  .بودآنجا  
را  ي نوشـتار  يجـان يآذربا يترك ـ زبـان    ، مختلـف  ي محل ـ يهاشيرغم گو يق عل يوارل: است

  26. آن اصلاح و سازگار كرده استيمطابق اصول آواشناساستاندارد كرده و الفبا را 
.  بـود  »ولداشي« يگراچپ مجله   ،يجانيات آذربا ين نشر ي از پرطرفدارتر  يكيم  اين ا يدر هم 

ش از چـاپ توسـط      يه پ ـ ين نـشر  ي ـمطالـب ا  . ف شـد  ي ـن مجله توسط پاسداران انقلاب توق     يا
اسـلام  « و بـه نـام       ربايجـاني زبـان تركـي آذ     بـه    ياهينـشر . شـد ي م ينيپاسداران كنترل و بازب   
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 .شـد يل چـاپ م ـ   ي ـ و كر  يالخـط عرب ـ  ه با رسـم   ين نشر ي ا . توسط دولت منتشر شد    »يگيرليب
ه بـه خـاطر   ين نـشر ي ـ ا.  بـود ي شـورو يهـا يجانين آذربايه نفوذ در ب ين نشر يهدف از انتشار ا   

 خواننـدگان  يكـرد مـذهب  يه بـه خـاطر رو   ي نـشر  . سـال دوام آورد    سه   ي دولت ي مال يهاتيحما
شـد كـه    ي نوشـته م ـ   يونيه توسـط روحـان    ين نشر يشتر مقالات ا  يب ني داشت علاوه بر ا    يندكا

ــتجرب ــدكي ــان تركــي آذربايجــاني  در يات ان ــ داشــتند و ازب ــراي ــورد ب  روشــنفكران ين م
 1979در سـال  .  نداشـت يتي جذاب،ات بودند ين نشر ين خوانندگان ا  يتر كه عمده  يجانيآذربا
ه شـامل   ين نـشر  ي ـ ا . چـپ منتـشر شـد      يري ـگ با جهـت   ،  نين شماره از مجله ملانصرالد    يچند
 .ر صـابر طـاهرزاده بـود      ي نظ يجاني آذربا يفرهنگ-يخي تار يتهاي در خصوص شخص   يمقالات

  27.نوشتين مطلب ميه ملانصرالديطاهرزاده در نسخه اول
بود كه اغلب حـاوي     » ده قورقود ده«امل مجله ادبي    شساير نشريات آذربايجاني اين دوره      

در  »ايشيق«  و» كوراوغلي« . نويسندگان آذربايجان شوروي و آذربايجان ايران بود   آثاري از 
 نيز از نشريات ايـن دوره بودنـد كـه           »آذربايجان سسي « و   »بئلچنلي  «و  شد  اروميه منتشر مي  

  . ورد دوام آ1981 فقط تا سال انتشار اين نشريات
قـلاب در ايـران را بـه رنـسانس در           دوره پس از ان    ،  دو نفر از اساتيد ادبيات دانشگاه تبريز      

 طـي   ،   مدير مسئول وارليق   ،تئبه گفته دكتر جواد هي      بنا 28.اندادبيات آذربايجان تشبيه كرده   
 جلد كتاب در آذربايجان ايران منتشر شـد كـه بخـش             150 بيش از    1983 تا   1979هاي  سال

كلـور  ل شناسي و فو زبان،  آموزش زبان، مذهبي ،  ادبي يهاحوزهها در   اعظمي از اين كتاب   
 علميـه    توسط طلاب آذربايجاني حـوزه     زبان تركي آذربايجاني   نسخه جديد قرآن به      29.بود

   30.قم در اين دوره منتشر شد
 كتاب . هاي پس از انقلاب اسلامي چندين كتاب شعر آذربايجاني منتشر شد     لدر اولين سا  

ــود» ل قــوشيــزيق«بــسيار مهــم   نويــسندگان برجــسته  اشــعار يكــي از31.از ايــن مجموعــه ب
جـان و عـشق بـه     با موضوعات جانفـشاني بـراي مـردم آذرباي        »عباس بارز «به نام   ،  آذربايجان

برخي از شعراي آذربايجان ايران و شوروي در پاسخ  32. دسته بودنيسرزمين آذربايجان از ا
قلاب اولين سال پس از ان 33.سرودند به اشعار يكديگر در زمينه فرهنگ آذربايجاني شعر مي      

مـصادف  » سـحر ايـشيقلانير   «اي از آثار ادبي نويسندگان آذربايجاني به نام         با انتشار مجموعه  
 در .  اما اجازه چاپ نيافته بـود ،  شد كه بسياري از آثار در زمان رژيم پهلوي نوشته شده بود           

ستايش شده و سياسـت     » زبان مادري « به عنوان    زبان تركي آذربايجاني  بسياري از اين اشعار     
 يكـي از اشـعار      . مورد نقد قرار گرفته بود     زبان تركي آذربايجاني  محدود ساختن استفاده از     
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ه آذربايجـان جنـوبي     و دربـار  ) شاعر آذربايجان شوروي  (اين دوره كه توسط سليمان رستم       
  :ن استي چنسروده شده بود

  

  ،رسدوقتي از شمال مهماني مي
   ظلمت و تاريكي است، در ميان دوستان

  35.تانش چراغي روشن استاما در دس
  

زبــان تركــي  حفــظ منزلــت  آذربايجــاني بــه منظــوريتركــزبــان  يكرســ، در ايــن دوران
راهنمـاي گرامـر    ،  فرهنـگ لغـات   ،   برخـي نوارهـاي كاسـت      . داير شد    در ايران  آذربايجاني

زبـان  دسـتور  «توان كتـاب   ميانيمآذربايجاني و خودآموز اين زبان انتشار يافت كه در اين       
يكــي از مهمتــرين فرهنگهــاي لغــات  36.محمــدعلي فرزانــه را نــام بــرد» ذربايجــانيتركــي آ

ايـن فرهنـگ لغـت       37. بـود  »ونپيف ـ« فرهنگ آذربايجـاني     ،آذربايجاني دوره پس از انقلاب    
الخط عربـي و  آذربايجاني به فارسي داراي بخشي بود كه كلمات آذربايجاني را هم به رسم       

 كساني كه خواهان خواندن متون آذربايجان شوروي        به االخط كريل نوشته بود ت    هم به رسم  
   .  كمك كند،هستند

زبـان تركـي     در مورد كاربرد مناسبترين الفبا براي        ،برخي از روشنفكران آذربايجان ايران    
اي پيـشنهاد   طـي جـزوه   »حبيب آذرسينا « ،1980در سال   .  بحث و بررسي كردند    آذربايجاني

 ،جـزوه ن  ي ـا در پي انتشار     . آذربايجان ايران بكار رود    دركرد كه الفباي لاتين ويرايش شده       
 اين بـود    ،الاتي كه در بازجويي از وي پرسيده شده بود        ؤيكي از س   38.آذرسينا بازداشت شد  

  ه  بـسياري از نويـسندگان ايـن دوره علائـم مـصوت را ب ـ              .تركيست است يا نـه    پاناو  كه آيا   
   39. را بر پايه حروف مصوت بنا نهادنديزبان تركي آذربايجانالخط عربي افزودند و  رسم

 ، ها جمهوري اسلامي نسبت به فرهنـگ و زبـان اقـوام غيرفـارس             رغم اين محدوديت  علي
 ميـراث فرهنگـي رژيـم      ،   با وجود ايـن بـه گفتـه جـواد هيئـت            .  از رژيم پهلوي بود    صبورتر

ار و گـسترش    ها در حـوزه انتـش     ت و هنـوز هـم بـسياري از محـدودي          ،  پهلوي از بين نرفته بـود     
 وي مـدعي بـود بـسياري از         ،  عـلاوه بـر ايـن      40.فرهنگ آذربايجاني در ايران وجود داشـت      

  روشنفكران آذربايجاني تحت تأثير تبليغات رژيـم پهلـوي بـا زبـان مـادري خـويش بيگانـه                  
 وي اظهار اميدواري كـرده بـود زبـان تركـي آذربايجـاني بـه عنـوان زبـان مـادري                      .اندشده

زبـان تحـصيل و تـأليف تبـديل شـود و ادبيـات              ه  اي وسـيع ب ـ   در گـستره  ،  نها مـسلما  ميليون
آذربايجاني بتواند همگام با ادبيات فارسي پيشرفت كرده و جايگاه شايسته و والاي خويش              

   41.را بازيابد
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  هاي سياسي آذربايجانيسازمان
  

 اقـوام   صـورت غيررسـمي برپايـه     ه   در ايـن دوره ب ـ     ،  هاي سياسي ايـران   بسياري از سازمان  
 ...اطرفـداران آيـت   ،  ب جمهـوري اسـلامي    يك هفته پس از تأسـيس حـز       . تشكيل شده بود  

 25را در   » حزب خلق يـا خلـق مـسلمان       ،  MPRP«شريعتمداري حزب انقلابي ملت مسلمان      
كـرد امـا اعـضاي آن        اين حزب همه اقوام را به عضويت تشويق مـي          .  تأسيس كردند  فوريه

  در فراخوان حزب خلق    .  و بازاريان آذربايجاني تهران بودند     هاي آذربايجان عمدتا از استان  
 .چوب ايراني متحـد اعـلام شـده بـود         رهاي ملي در چها   مسلمان حق خودمختاري براي اقليت    

 داشـته    را ايران بايد پارلمانهاي مخصوص خود     اين حزب اعتقاد داشت كه ايالتهاي مختلف      
 امـا موضـوعات آن مربـوط بـه          ،شـد روزنامه رسمي اين حزب به فارسـي منتـشر مـي          . باشند

 امـا حـزب در اسـتانهاي        ؛شـد هدف رهبري حزب در كل ايران خلاصه مي       . آذربايجان بود 
ايـن حـزب از    .  بـود  حكومتآذربايجان فعال بود و موضوع محوري آن عدم تمركزگرايي          

گيريهاي سياسي مختلف از قبيل ليبـرال تـشكيل شـده           افرادي با اصالت آذربايجاني با جهت     
  42.ودب

هـايي  وسـتاهاي اسـتانهاي آذربايجـان شـعبه       حزب خلق مسلمان در بسياري از شـهرها و ر         
 شـريعتمداري  از رهبـران        ...ا پـسر آيـت    ،خاطر اينكه حسن شريعتمداري   ه  ب 43.تاسيس كرد 

 . شـريعتمداري بـسيار نزديـك بـود       ...ا ارتباط بين بنيانگذاران حزب با آيـت       ،  اين حزب بود  
يـن  ا  44.داري و اين جنبش در تلاش عليه مركزيت همه نيروها متحد شدند            شريعتم  ...اآيت

گرفـت و وي نيـز بـراي پيـشبرد اهـداف حـزب              شريعتمداري دستور نمـي   ...ااز آيت  جنبش
  . كردتلاش نمي

ر انتخابـات مجلـس خبرگـان در         شـركت د   .كردروش غيرمتمركز عمل مي   ه  اين حزب ب  
 گسـست  اولـين نقطـه      ،  يش نويس قانون اساسـي    براي تهيه پ   )1358شهريور (1979آگوست
  .  شريعتمداري و حزب خلق مسلمان بود...ابين آيت

جـاي  ه  شريعتمداري در مخالفت با تهيه پيش نويس قانون اساسـي توسـط يـك كميتـه ب ـ                
هاي محلـي جنـبش خلـق در         اما شاخه  .  شركت در انتخابات را تحريم كرد      ،مجلس انتخابي 

 شـاخه  . ه حقوق محلي خويش در اين انتخابـات شـركت كردنـد     براي دستيابي ب   آذربايجان
 اين افراد تنها    .آذربايجاني جنبش خلق مانند حزب غيرمتمركز تعدادي كانديدا معرفي كرد         

اين امـر     45. خميني نبودند   ...اافرادي بودند كه در منطقه آذربايجان جزو ليست حزب آيت         
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 منطقه آذربايجان بسيار متفاوت تر از ساير هاي حاكم دردهد كه ديدگاهوضوح نشان مي  ه  ب
  46.مناطق كشور بوده است

 شاخه آذربايجاني جنـبش خلـق در صـدد ايجـاد            ،وقتي كه مجلس خبرگان تشكيل يافت     
 جنـبش خلـق و      1979در سـپتامبر    . مجالس ايالتي كه بخشي از مجلس مركـزي بـود برآمـد           

 .ني براي نمايندگي استانها شدند    سيس مجالس استا  أحزب اتحاد مردم آذربايجان خواستار ت     
    : نماينده آذربايجان در مجلس خبرگان ارائه شد،ايطرحي توسط مقدم مراغه

  

سيس مجالس استاني در كنار مجلس ملي از تمركز قدرت دولـت مركـزي پيـشگيري                أت«
 اسـتقرار    و هاي مركزي نيـز تـضعيف خواهـد شـد         گيري استان خواهد كرد و قدرت تصميم    

    47».ايران كمك خواهد كرد  به برابري واقعي بين مردمقانون اساسي
  

تر و همچنـين تمايـل      ها براي حضور گسترده   تها و اقلي  اين طرح منعكس كننده تمايل استان     
  . باشدگيري محلي ميمنطقه آذربايجان براي داشتن قدرت تصميم

 در  .ود انجمـن آذربايجـان ب ـ     ،سـيس شـده پـس از انقـلاب        هاي تأ نيكي از مهمترين سازما   
و » آذربايجـان «بـه حقـوق و درخواسـتهاي        ،  جـاي آذربايجانيهـا   ه  نشريه رسمي اين انجمن ب    
  . كيد داشتأاي هويت قومي آنها تشد كه اين امر بر بعد منطقهمردم آذربايجان اشاره مي

انجمــن در مانيفــست خــود خواســتار بــه رســميت شــناخته شــدن زبــان و فرهنــگ ملــي   
كي در مدارس در سال تحصيلي جديـد و بـه رسـميت شـناخته               تدريس زبان تر  ،  آذربايجان

ايـن انجمـن حتـي خواسـتار          48.هـا شـد   ه دادگا  و شدن حق كاربرد زبان مـادري در ادارات       
   . با تهران شد برقراري ارتباط كنفدراتيو

  كه  درخواست كرد  ،انجمن آذربايجان همزمان با طرح مطالبات براي خودمختاري محلي        
اقتـصادي و حتـي امنيتـي در اختيـار          ،  قـضايي ،   فرهنگـي  ،  هـا وزارتخانـه ،  كليه مراكز اداري  

 توسـط مـردم آذربايجـان        مـستقيماً   آنها ي اعضا  و رنديبگقرار  نمايندگان و شوراهاي محلي     
ــوند  ــاب ش ــت  .انتخ ــا جه ــازمانها ب ــه س ــن     بقي ــد از انجم ــارت بودن ــان عب ــري آذربايج گي

  49.ندگان آذربايجانيآذربايجانيهاي مقيم تهران و انجمن شاعران و نويس
 در مــورد اهميــت انجمــن شــاعران و نويــسندگان آذربايجــان در نــشريه »خليــل ناصــري«

فرهنـگ  ازگردانـدن   بزرگترين انتظارات بسياري از آذربايجانيها ب      «:چنين نوشته بود  » لكرؤا«
   ».باشدمي ي فرهنگتوسط انقلاب به آنها و تسهيل شرايط ملي آذربايجان 

خواهانه آذربايجان ايران داشت و شـرايط       هاي آزادي  مهمي بر جنبش   ثيرأانقلاب اسلامي ت  
 انقـلاب توانـست زنجيـره بردگـي را          .بازيابي فرهنگ و هويت ملي را براي آنها فراهم كرد         
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 زبان تركي آذربايجاني   تحت اين شرايط     . سازدهاي محلي را آزاد     و زبان و فرهنگ   بشكند  
راي هـاي روشـني را ب ـ  افـق و اقعـي را بدسـت آورد   و فرهنگ باسـتاني آذربايجـان آزادي و    

  50.فرهنگ ملي آذربايجان گشود
ساير جنبشهاي ملي ضرورت بازسازي فرهنگ را كـه در          و  برخي از فعالان و نويسندگان      

ذربايجـاني را  كردنـد و فرهنـگ حـال حاضـر آ    شان مي  خاطر ن  ،زمان پهلوي از بين رفته بود     
   . دانستند مناسب اين منطقه نمي

انـد و بـسياري از آذربايجانيهـا    فولكور فرامـوش شـده   و المثلها ضرب، ياري از كلمات بس
زبان مادري نيستند و    ه  اند و قادر به خواندن و نوشتن ب        خويش را فراموش كرده    يمادرزبان  

 زبـان تركـي آذربايجـاني     تر از   كنند كه بسيار متفاوت   در حال حاضر به گويشي صحبت مي      
  . است

ثري بـراي بازيـابي و شـكوفايي و    ؤگامهاي مو نويسندگان آذربايجان بايدعران انجمن شا 
توانـد بـراي سـاير ايرانيـان الگـو          اين اقدامات مـي   . توسعه زبان و ادبيات آذربايجاني بردارد     

اين انجمن  . ثر خواهد بود  ؤ چنين فعاليتهايي در رهايي فرهنگ ملي آذربايجان بسيار م         .باشد
 فلاسفه و انديـشمندان حمايـت خواهـد شـد بلكـه توسـط               ،  عراش،  نه تنها توسط نويسندگان   

ملـي و هويـت     هاي   فرهنگ و ريشه   ،  مردم و همه كساني كه نسبت به شكوه و عظمت زبان          
    51».تفاوت نيستند حمايت خواهد شدملي و تاريخي خويش بي

اي ه ـقليـت هـا و نماينـدگان سـاير ا        آذربايجـاني  ،  هاي سياسي فراوان ايـران    در بين جنبش  
 برخي . كردندوردن حقوق فرهنگي و زباني خويش تلاش و مبارزه ميقومي براي بدست آ

حـزب  تـوان از  يم ـ آذربايجـاني بودنـد كـه بـه عنـوان نمونـه        كامـل طور  ه  ها ب  جنبش ني ا از
  52. نام برد ارگان آذربايجاني حزب توده وكرات آذربايجانودم

تي ايـران از اعطـاي حقـوق جمعـي بـه             بـسياري از جنبـشهاي كمونيـس       ،در طول اين دوران    
چـرا كـه تعـداد زيـادي از اعـضاي فعـال ايـن جنبـشها از                   .كردندي حمايت مي  ماقليتهاي قو 

اتحاد شـوروي جهـت كـسب حمايـت جنبـشهاي كمونيـست توسـط               . اقليتهاي قومي بودند  
در   .كردرسميت شناختن حقوق قومي اقليتها تشويق مي      ه  اقليتهاي قومي اين جنبشها را در ب      

  : چنين آمده است1979بيانيه حزب توده در آوريل 
تواند مقتدرتر بوده و پيشرفت را هم تجربه كند مشروط بر اينكه همـه              اين جمهوري مي   «

 . صورت آزاد و مستقل در زندگي اجتماعي و سياسي مشاركت داشته باشند           ه   ب ،  مردم ايران 
رسـميت شـناخته شـده و    ه  مردم ب ـ فرهنگ و زبان ملي همه،  سنتها،رسوم، اگر همه مذاهب 

 اعطاي خودمختاري اداري و فرهنگـي بـه مـردم سراسـر كـشور در                .مورد احترام قرار گيرد   
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چهارچوب يك جمهوري دمكراتيـك شـرط لازم بـراي پيـشبرد اتحـاد ملـي و حمايـت از               
  53».باشداستقلال كشور و تماميت ارضي كشور مي

  

 NVOI نظيـر  چـپ  يهاري كـه از طـرف جنبـش       زيوني س ـ يهاي راديو تلو  بسياري از برنامه  
      اكثــر وقــت خــود را صــرف ،شــدندو از اتحــاد شــوروي پخــش مــي) صــداي ملــي ايــران(

 در ايـران    يقـوم هـاي   كه خواستار اعطاي حقوق به اقليت      ندكردهايي آذربايجاني مي  برنامه
   54.بودند

زبـان  ه  ي خـويش را ب ـ    هـا در اين دوران جنبشهاي مخالف خارج از ايران نيز برخي برنامه          
هـا چنـين    راديو صداي آزاد ايران در يكي از اين برنامه         .كردند پخش مي  تركي آذربايجاني 

هـايي بـه    ايـم تـا برنامـه     تلاش كـرده  »  صداي آزاد ايران   «از زمان شروع پخش      «:اعلام كرد 
م كـه   حال خرسندي.ويژه زبان شيرين آذربايجاني پخش كنيمه  ايراني و ب يهازبانها و گويش  

 پخـش   زبـان تركـي آذربايجـاني     ه  اي ب ـ اعلام كنيم از امروز هر هفته و در اين ساعت برنامه          
طـور روزانـه بـراي شـما        ه   اميـدواريم كـه در آينـده بتـوانيم ايـن برنامـه را ب ـ               . خواهيم كرد 

  55».آذربايجانيهاي قهرمان و عزيز سراسر ايران پخش كنيم
زبان  يبرا يايجاني مشغول تهيه تضمين حقوق    بسياري از روشنفكران و سياستمداران آذرب     

 قـانون اساسـي     15 بنـابر اصـل      . همه اقليتها در قانون اساسي جديد جمهوري اسلامي بودنـد         
هاي جمعي مورد استفاده قرار گيرنـد       توانند در مطبوعات و رسانه      زبانهاي قومي و محلي مي    

كنـد كـه همـه مـردم        ان مي  قانون اساسي بي   19 اصل   .و ادبيات آنها در مدارس تدريس شود      
 برخوردار خواهند بود و رنگ و نژاد يمساواي كه باشند از حقوق    ايران از هر گروه و قبيله     

هر چند از اجـراي ايـن بنـدها جلـوگيري شـد امـا                56.و زبان هيچ مزيتي به بار نخواهد آورد       
 از زبان   استفاده بعدها اين اصول به عنوان اركان مهم مطالبات فعالين آذربايجاني ايران براي           

دهد كه مطالبات حقـوق      بيان اين حقوق در قانون اساسي نشان مي        .كار گرفته شد  ه  مادري ب 
 1979 در كنگره انجمن نويـسندگان ايـران در سـال            . زباني در دوران انقلاب ابراز شده بود      

نـشور   در م  ن حق اسـتفاده از زبـان اقليتهـا         نويسنده آذربايجاني براي گنجانيد    ،»رضا براهني «
در ايـن دوران گـستردگي تحركـات سياسـي بـر پايـه اصـل قوميـت در              . انجمن تلاش كرد  

 بـر  يحكومت مركـز  شريعتمداري در رويارويي با      ...احمايت گسترده آذربايجانيها از آيت    
  . مشاهده شد يبه خوب 1979 نويس قانون اساسي در سال سر تهيه پيش

ب حاكميـت از مـردم      ص غ ـ ،  يكـز حكومـت مر  شريعتمداري تمركز قدرت را در دست       
 بسياري از آذربايجانيها بـه      .ي شد  اين دليل خواستار اعطاي حقوق محل      به وي بنا . دانستمي
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همراه برخي گروههاي قومي غير فارس به دليل آگاهي از اعتراض شريعتمداري نـسبت بـه                
د كـه تمركـز زيـا     -يل ديـدگاه حاضـر خـويش      تمركز دولت در قانون جديد و احتمالا به دل        

رفرانـدوم قـانون     -ديدنـد   يجـان در تـضاد مـي      هـاي آذربا  با منافع اسـتان   را  قدرت در مركز    
   .  را تحريم كردند1979 دسامبر 2اساسي در 

  

  شورش تبريز 
  

  راديـو تبريـز طـي       ،  شـريعتمداري بـا قـانون اساسـي        ...ارغـم مخالفـت صـريح آيـت       علي
 براي شركت مردم در ايـن رفرانـدوم         ويكه  از طرف ايشان اعلام كرد      به دروغ   اي  اطلاعيه

 . شـدت خـشمگين شـدند     ه  پس از آگاهي از اين اقدام راديو ب ـ       مردم  . فتوا صادر كرده است   
ــ ااي در اعتــراض بــه تظــاهرات گــسترده1979دوم دســامبر   .  عمــل راديــو برگــزار شــدني

   57. رفراندوم را تقلب خواندند، تظاهركنندگان ضمن اعتراض به اقدام راديو
 آذربايجانيها از سـاير منـاطق اسـتان و بيـرون از آن روانـه تبريـز                  )58آذر14( دسامبر پنجم

 ، بود ده جنبش خلق مسلمان سازماندهي ش     ياز سو روز كه    شدند تا در تظاهرات فرداي آن     
 . شـريعتمداري در قـم شـد     ...ااي كه به منـزل آيـت      در همين روز طي حمله     58.شركت كنند 

كه اين حملـه در پـي تقاضـاي مكـرر دولـت مبنـي بـر لغـو                   يكي از محافظان وي كشته شد       
ورد كه اين امر توسط نهادهـاي        صورت گرفت و اين تصور را بوجود آ         دسامبر 6تظاهرات  

دولتي و براي ارعاب شريعتمداري و اجبار جنبش خلق براي فراموش كردن مطالبات بـوده               
  . است

 اساسي جديد و هتك حرمـت       ه اعتراض بزرگي عليه قانون    ب) آذر15( دسامبر 6تظاهرات  
كـه از آنجـا     را  تظاهركنندگان برج ارتباطـات تبريـز       . شريعتمداري تبديل شد   ...امنزل آيت 

    .  به تصرف خود درآوردند،كرد مي پخشراديو تبريز برنامه
و له قـانون اساسـي      أمطالبات تظاهركنندگان و هيجان موجود بين آنهـا نـشان داد كـه مـس              

مطالبات آنهـا بازتـاب دو   . هاي آنها را شدت بخشيده است    تري فعالي حمله به منزل شريعتمدا   
 1979 ميـان دولـت و نماينـدگان آذربايجـان در تابـستان              ة  موضوعي بود كه به چالش عمد     

 نظـارت بـر انتـصاب مـأموران دولتـي در            ن مطالبـات عبـارت از     ي ـا. تبديل شده بود  ) 1358(
  59. بودمحليزيون يتلو استانهاي آذربايجان و تأسيس راديو و

معترضان ضمن تـصرف صداوسـيما و ادارات تبريـز كنتـرل فرودگـاه شـهر را بـه دسـت                     
 . باز زدند سر  در اين بين نيروهاي انتظامي مستقر در تبريز از مقابله با تظاهركنندگان             . گرفتند

نيروي هوايي به حمايت از تظاهرات برخاسـت و تعـداد زيـادي از سـربازان در حمايـت از                    
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 در طي چند روز اعتراضات بـه بيـرون   60.ت شركت كردندا شريعتمداري در تظاهر   ...اآيت
ذربايجـاني كنتـرل بـسياري از ادارت و         نيروهاي معترض و مخـالف آ     . از تبريز سرايت كرد   

هـاي   شـاخه  . آذربايجان نظير اروميه و اردبيل را به دسـت گرفتنـد           يشهرهاتأسيسات دولتي   
 حمايت خويش را از تظاهرات و شـريعتمداري اعـلام           جنبش خلق در اروميه و ساير شهرها      

برخي از شهروندان اروميه با الگو گرفتن از تظاهرات تبريز سعي در تصرف راديو  61.كردند
ــ   در شـهر گرمـي    62.ناكام ماندزيون اروميه كردند اما در آخرين لحظات اين تلاش          يو تلو 

أسيسات محلي از جمله زنـدان شـهر   نزديك اردبيل ـ نيروهاي محلي كنترل كليه ادارت و ت 
را بر عهده گرفتند و كليه زنـدانيان را آزاد كـرده و مـأمورين انقلابـي محلـي را در همانجـا        

   63.زنداني كردند
 بـه  . بر كنترل امـور اسـتان بيـان كردنـد       ها خواست مردم را مبني      در برخي موارد شورش   

 خواسـتار بركنـاري   ،اديو پخش شـد اي كه از ر   عنوان مثال جنبش خلق مسلمان طي اطلاعيه      
 اين اطلاعيه بـر احقـاق حقـوق كليـه           . نمايندگان دولت مركزي از استانهاي آذربايجان شد      

    64.آذربايجان تأكيد داشتنظير مردم  كردها نيز
هاي شاخص جنـبش خلـق ايـن شـعار را ابـراز              تعدادي از چهره   ،  در طول تظاهرات تبريز   

كننـده در   به گفته يك شاهد عيني شـركت . »انتخاب دارندهمه مردم ايران حق  «كردند كه   
د كه ايـن امـر يكـي    اد برده شده بود و نشان مي بكار ايطور حرفه ه   اين شعارها ب   ،  تظاهرات

باشد و جالب اينجاست كه شـعار بـه زبـان فارسـي        از اهداف والاي جنبش خلق مسلمان مي      
 شعار براي جلب حمايت اقليتهاي ديگر  اين شاهد عيني معتقد است كه اين    . منتشر شده بود  

اند كـه   در تظاهرات اين امر را بيان كرده      كنندگان   شركت .قومي و عمدتا كردها بوده است     
عي داشـت بـه زبـان فارسـي     كـه س ـ هم   بوده و هر كسزبان تركي آذربايجانيبه سخنرانيها  

سخر جمعيـت   مـورد تم ـ   -كه طرفدار جنبش بودنـد     ييبه غير از آذربايجانيها    -صحبت كند 
در مدتي كه تظاهركنندگان كنترل برج ارتبـاطي شـهر را در اختيـار      . است گرفته مي     قرار

 يكـي از ايـن   .داشتند به تعدادي از گروههاي سياسي اجازه دادنـد تـا اطلاعيـه صـادر كننـد           
 خواستار كنترل كامل استان شد و تأسـيس شـوراي اسـتاني             )آذر16( دسامبر 7 در   هااطلاعيه

ز تمام مأمورين  و اديمطرح گرد ، تواند امور استاني آذربايجان شرقي را بر عهده بگيرد      كه ب 
   65. كه از اين اطلاعيه تبعيت كنندشددولتي خواسته 

اش  شـريعتمداري را در خانـه     ،نده حكومت ينما دسامبر و پس از آنكه       6اين تظاهرات در    
 . ضربه سـختي خـورد   - ويي داشتاز ديدگاه بيروني اين ملاقات حالت دلج      - كرد ملاقات

 در طول اين ديدار به شريعتمداري هشدار داد كه بر اساس تصميم شوراي           حكومت ةندينما
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 ساعت برج ارتبـاطي شـهر را تخليـه          24 اگر طرفداران شريعتمداري ظرف      ،انقلاب اسلامي 
رد تبريـز  كوپتر وادر همان حين گارد انقلاب توسط هلي 66. تبريز بمباران خواهد شد ،نكنند

 دانشگاه تبريز در طول تظاهرات در اختيار نيروهـاي          . ديگردشد و در دانشگاه تبريز مستقر       
تان دوم  شريعتمداري از بيم اينكه تبريز بـه كردس ـ    ...ا آيت . چپي طرفدار خميني قرار داشت    

كـشتار عظـيم مـردم    منجـر بـه   كـه   تلاش رژيم براي سركوب غائله كردسـتان  تبديل شود  ـ
ويـارويي ميـان     از ر  ،  كـرد با توجه به اينكه وي از خونريزي پرهيز مي        ـ و    شده بود  كردستان

 وي از طرفداران خويش خواست كه تظاهرات        . جلوگيري كرد طرفداران خود و حكومت     
دعـوت شـريعتمداري    . را متوقف كرده و برج ارتباطي و ساختمانهاي دولتي را تخليه كننـد            

 مطـرح شـد كـه بـر       حكومـت نوان بخشي از سازش وي با       براي تخليه برج در نزد مردم به ع       
طبق اين سازش آذربايجانيها كنترل بيشتري بر امور محل خواهند داشت و كليـه انتـصابهاي                

توافـق مبنـي بـر    عه يشـا  اين در حالي بود كـه  .مهم با موافقت شريعتمداري مجاز خواهد بود  
گونـه  دهـد كـه هـيچ     شان مـي   انتصابهاي اسـتاني بـه شـريعتمداري ن ـ        بركنترل  حق  واگذاري  

ن در سياسـت     چرا كه شريعتمداري با دخالت مستقيم روحانيو       .توافقي صورت نگرفته است   
  .  درخواست نكردزي نچنين پستي را براي خودمخالف بود و بنابراين 

امـا در  . طرح توقف تظاهرات توسـط شـريعتمداري جهـت جلـوگيري از خـونريزي بـود             
 ،  شانس آذربايجانيها براي حفظ دسـتاوردهاي قيـام كـم اسـت            نهايت به اين نتيجه رسيد كه     

وجود  يانقلاب شرايط براي حفظ جنبشهاي      ،  علت وضعيت جغرافيايي آذربايجان   ه  چرا كه ب  
 تظاهركنندگان از كنتـرل     ،   و بنابه درخواست شريعتمداري    )آذر18( دسامبر 9 در   67 .نداشت

 واگذار  حكومتو آنها را به حاميان      نظر كرده   سسات دولتي صرف  ؤبرج ارتباطي و ديگر م    
 نيروهاي دولتي اقدام به حمله به دفـاتر جنـبش   ،  پس از اشغال مجدد اين ساختمانها    . كردند

 هرچنـد مـردم     .نمودندخلق در آذربايجان كردند و بسياري از فعالان اين جنبش را دستگير             
ديـري نپاييـد متوجـه       مطلـع نبودنـد امـا        حكومتاز واقعيت امر مذاكره بين شريعتمداري و        

 و  ي ارتبـاط  رجب ـجهـت   نها بـي  آ نبوده و    تظاهركنندگان درصدد توافق با     حكومتشدند كه   
ها ميـان تظاهركننـدگان و نيروهـاي        تدور جديدي از خـشون    . اندمراكز دولتي را تخليه كرده    

مـابين  . دولتي شكل گرفت كه با كنترل مجدد تظاهركنندگان بر بـرج ارتبـاطي همـراه بـود                
دسـت  بهكنترل برج چندين بار دست    )1358آذر و دي  ( 1980 ژانويه   يابتدا و   1979ر  دسامب
   .  تظاهركنندگان آذربايجاني از موقعيت بهتري برخوردار بودندانيم در اين .شد

ن موقـع طرفـدار     حزب توده در آ   ( يكي از سربازان حزب توده       ،طي هفته اول كشمكشها   
هـا  بنـاب را از كـار انـداخت و از پخـش برنامـه              شهر ييويرادفرستنده  ) خميني بود ... اتيآ
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در پي اين اقدام جنبش خلق ابزار اصلي ارتباط با مـردم آذربايجـان را از                . 68جلوگيري كرد 
 ايـن عمـل ضـربه      .نداشتدست داد و در نتيجه توانايي تغيير و سازماندهي آنها را به آساني              

  . شديدي به قيام زد
 هزار نفر در حمايـت از شـريعتمداري در تبريـز            700غ بر   ي بال جمعيت) آذر22( دسامبر   13

 روشـنفكران  خواسـتار آزادي     ، تظاهركننـدگان ضـمن رد قـانون اساسـي         . تظاهرات كردند 
نـشيني نيروهـاي نظـامي غيـر        آذربايجاني كه توسط دولـت بازداشـت شـده بودنـد و عقـب             

ي گـارد انقـلاب توسـط        نفـر از نيروهـا     9 دسامبر   27روز   69.آذربايجاني از اين استان شدند    
 ژانويـه آزاد    2 شريعتمداري به گروگـان گرفتـه شـدند و متعاقبـا در روز                ...اطرفداران آيت 

  . دنديگرد
. د نيروي انتظامي از خارج آذربايجـان بيـاور        ، مجبور شد براي سركوب شورش     حكومت

 امـا  . دسـت شـد  بـه اماكن و تأسيسات مهم تبريز در عرض مـدت كوتـاهي چنـد بـار دسـت       
 هنگامي كـه راديـو در   . كنترل خويش داشتندرد هفته تبريز را 5به مدت   كنندگانظاهراتت

  ...اذربايجــاني نظيــر آيــتآ پيامهــايي از طــرف روحــانيون ، بــودحكومــتاختيــار نيروهــاي 
دهد كـه موضـوع قوميـت بـراي معترضـان            اين امر نشان مي    . موسوي اردبيلي پخش گرديد   

 .  نيـز مفيـد واقـع شـده اسـت          زبـان تركـي آذربايجـاني     ه   ب ـ امري مهم بـوده و پخـش برنامـه        
كشمكشها بين معترضان آذربايجاني و گارد انقلاب ادامه يافت و در هفته دوم ژانويه شدت      

ــت ــدام  . گرف ــد و پــس از اع ــدتي بع ــسلمان  11 م ــق م ــبش خل ــر از ســران جن  12 روز ،  نف
ايش زرويي بـه شـدت اف ـ   دفاتر حزب توسط گارد انقلابي اشغال شـد و رويـا     )دي22(ژانويه
داران پايگاه هوايي تبريز بـه اتهـام     نفر از افسران و درجه     25 ،  )دي29( ژانويه 19 روز   . يافت

   70. محاكمه و محكوم شدند، فعاليت براي براندازي نظام دستگير
 دسـتگير كـرد و مخالفـان را         ،در شـورش بودنـد    به مشاركت   مظنون  دولت كساني را كه     

  . بقيه سران جنبش نيز اعدام شدند) 1359اول خرداد( 1980ي  م22 روز . نمودحذف 
ي طـي   و. ر انحـلال جنـبش خلـق نپـذيرفت        ب ـا مبنـي    حكومت ر شريعتمداري درخواست   

 نيـازي بـه     ،اي در پاسخ به اين درخواست اعلام كرد كه بـا سياسـتهاي موجـود دولـت                بيانيه
 صهيونيـست و    ،  مريكاييآ انحلال اين جنبش نيست چرا كه دولت تمام احزاب را به عنوان           

 اشاره وي به اين امر بود كه دولت براي افترا زدن            . ضد انقلابي غيرقانوني اعلام كرده است     
    71. از اين عناوين بهره گرفته است، نيز يكي از آنهاست»جنبش خلق مسلمان«به احزاب كه 

 ي تلاش ـ ،  ان اين جنبش در زمان بسته بـودن دفـاترش در ايـر            ،  طبق نظر يك فعال برجسته    
 حكومت چرا كه به انجام فعاليتهاي زيرزميني عليه         .براي تجديد فعاليتهاي خود نكرده است     
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 بـا ايـن وجـود جنـبش خلـق           . معتقـد بـود    اعتقادي نداشت و فقط به فعاليت سياسي آشكار       
  .طور رسمي منحل نگرديده بوده مسلمان ب

آذربايجانيها در مورد روابطشان     بسياري از    بازگشت نقطه   ،  )58 آذر( 1979وقايع دسامبر   
ان ش انقلاب به ممنوعيـت زبـان و فرهنگ ـ        ،افرادي كه انتظار داشتند   . با جمهوري اسلامي بود   

ترهـا و   ويـژه مـسن   ه   آذربايجانيهـا ب ـ   . انـد بين بوده  متوجه شدند كه بسيار خوش     ،خاتمه دهد 
جديـد  حكومـت   يـر   شريعتمداري وي را بيگانـه و مـورد تحق         ...اكاران طرفدار آيت  محافظه

 ، هـا  پـس از سـركوب نـاآرامي       . حـد نارضـايتي از دولـت رسـيدند        ه  يافتند و بسياري هـم ب ـ     
 چرا كه به    .باز زدند  هاي ملي ايران سر   آذربايجانيهاي بسياري از شركت در انتخابات ارگان      

    72.اين باور رسيده بودند كه رأي آنها تأثيري نخواهد داشت
ــت ــس ا  ...اآي ــريعتمداري پ ــامبر  ش ــرجيح  ، )58آذر  (1979ز دس ــكوت را ت داد و از  س
وي  هر روز صدها نفر از پيروان خود    . ار عمومي خودداري كرد   ها و حضور در انظ    مصاحبه

 وي از شركت در جنگ ايـران  .پذيرفتحضور ميه را كه عمدتا آذربايجاني بودند در قم ب     
يروهـاي عراقـي از داخـل        امـا وقتـي جنـگ پـس از اخـراج ن            . كـرد عليه عراق حمايت مـي    

له را  أ ايـن مـس    حكومت. شريعتمداري به انتقاد از جنگ پرداخت      ،مرزهاي ايران ادامه يافت   
شـريعتمداري را   ) 61فـروردين ( 1982 قلمداد كرد و در آوريل       خودعنوان تهديدي عليه    ه  ب

ــه   ــا علي ــه شــركت در كودت ــتهم حكومــتب  شــريعتمداري در خــصوص اهــداف  .نمــود م
هـاي   شنيده ،   نيز از آن آگاه بود     حكومتبه نظر او    چون  ايي شنيده بود اما     هكودتاچيان چيز 

دسـت گـرفتن   ه فعالانـه بـراي ب ـ    بنابراين اين عقيده كه شريعتمداري   .خود را گزارش نكرد   
 باورهـاي وي در تـضاد كامـل اسـت چـرا كـه از نظـر وي            بـا كـرد كـاملا     مبارزه مي قدرت  

و فقـط بايـد راهنمـا و مـشاور سياسـتمداران             رنـد يگ روحانيون نبايد در مناصب سياسي قرار     
 نااميدي مبني بـر عـدم    به انتقاد مكرر بسياري از فعالان آذربايجاني        ،   نكته مهم بعدي   . باشند

 .  و كـسب مناصـب سياسـي بـوده اسـت           حكومـت تمايل شـريعتمداري بـراي رويـارويي بـا          
الهي استفاده  ي از مقام آيت   ي براي خلع شريعتمدار   ز از اين توطئه به عنوان دستاوي      حكومت

هاي پزشكي مناسب تا زمان مرگش      كرد و علنا موجب تحقير وي شد و او را بدون مراقبت           
طرفـداران وي در تبريـز       73.در بازداشت خانگي نگهداشـت    ) 65فروردين( 1986در آوريل   

 آوريـل دسـت بـه تظـاهرات و شـورش            20در اعتراض بـه خلـع لبـاس و بازداشـت وي در              
مدند تا تمايـل خـود را       آدر همان ايام بسياري از فدائيان آذربايجاني از تبريز به قم              74.زدند

شريعتمداري در پاسخ به اين درخواست از آنها خواسـت كـه     . براي دفاع از وي اعلام كنند     
 را عامل مـرگ     حكومتهاي ايران    بسياري از آذربايجاني   .به تبريز برگردند و اقدامي نكنند     
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هـاي پزشـكي از شـريعتمداري        مراقبـت  حكومـت  چرا كه به دستور      .دانندشريعتمداري  مي  
توانـد  يم ـ تأثير اندكي در مرگ شريعتمداري       حكومتاين اقدام   هرچند كه    . سلب گرديد 

دهد كـه    نشان مي  ،دانند را مقصر مي   حكومتها  اين واقعيت كه آذربايجاني    اما   .داشته باشد 
  . اين تلقي در هويت ايراني آنها تأثير گذاشت دارند و حكومتآنها چه احساسي نسبت به 

  

  مسلمان ـ آذربايجاني و ايراني شريعتمداري شخصيتي ...اآيت
  

هـاي  تواننـد داراي هويت    شريعتمداري الگوي كساني بـود كـه بداننـد چگونـه مـي             ...اآيت
وي يكـي از      75.كه در عين حـال ايـن هويتهـا بـا هـم تـضادي نداشـته باشـند                  متفاوت باشند 

 را درك كـرد و بـه        وي مفهـوم اسـلام    . گترين مراجع تقليد در نيمه دوم قرن بيستم بـود         بزر
اي با اين حال وي معتقد بود كـه اسـلام توسـط گروهه ـ            . را شناخت  عنوان يك مسلمان آن   

 از نظـر وي     .ه شده و هويت قـومي نيـز معنـادار اسـت           مختلف قومي به صور گوناگون تجرب     
قيام عليـه رژيـم پهلـوي       وي در مراحل اوليه     . تفاوت است  بودن م  فارسآذربايجاني بودن با    

وقتي از جامعه اسلامي     ...اي بر پايه رسوم مذهبي بنا كنيم      ما قصد نداريم جامعه    «:اعلام كرد 
انديـشيم كـه توسـط همـه مـردم بـراي             به تلاشـهايي مـي     ،كنيمو دولت اسلامي صحبت مي    
بق با تاريخ و فرهنگ خويش سرنوشت  مردمي كه بتوانند مطا .بازسازي آن انجام شده است    

وي هوادار تحقـق فـرامين و دسـتورات اسـلامي بـود امـا از طريـق                   76.»خويش را رقم بزنند   
  . علاوه بر اين شريعتمداري طرفدار سرسخت دموكراسي بود. افراد و نه اجبار انتخاب آزاد

 هـم   1950ل دهـه    ي ـهـاي مـصدق در اوا     شريعتمداري به عنوان شخصيت ايراني از تـلاش       
ل انقـلاب  ي ـ در اوا. هاي خـارجي بـود  حمايت كرده بود و مخالف وابستگي ايران به قدرت       

نـشان  هـاي آنهـا را خاطر   و ايثار و تـلاش كرد شريعتمداري به ملت ايران اشاره مي      ،  اسلامي
او در يـك حـس      ،   شـريعتمداري هويـت قدرتمنـد ايرانـي داشـت          نكـه يبا وجـود ا    .كردمي

  وي در منزل فقـط بـه زبـان       . يك ترك و آذربايجاني شناخته شده بود       فراقومي نيز به عنوان   
ذربايجاني  همسرش نيز آ   ،كردقول خودش تنها به تركي صحبت مي      ه   آذربايجاني و ب   تركي
 او از فرهنـگ آذربايجـاني بـه         . حفاظت از هويت آذربايجاني برايش بـسيار مهـم بـود           . بود

-عنوان زبان مـادري يـاد مـي       ه   ب ذربايجانيزبان تركي آ  عنوان فرهنگ مادري و همچنين از       
   . كرد

 وي اغلب داسـتانهاي     .شريعتمداري آذربايجاني بودند   ...ابسياري از دوستان نزديك آيت    
روزهـا را بهتـرين      كـرد و آن   دوران كودكي در تبريز را براي خانواده خويش تعريـف مـي           

 يجـان يگ آذربا وي وابستگي شديدي بـه فرهن ـ     . نمودروزهاي زندگي خويش توصيف مي    
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 وي در .شريعتمداري بخش عظيمي از زنـدگي خـويش را در تبريـز گذرانيـده بـود           . داشت
 حــضور داشــته و زيــ در تبرنيــز) ش1325 -1324( 1946ـــ  1945وري از ســال دوران پيــشه

 وي دسـتاوردهاي فرهنگـي      .كـرد ا نـسبت بـه ايـن حكومـت ابـراز مـي            راحساسات خويش   
 آذربايجـاني    تركـي  زبـان ه  س دانـشگاه تبريـز كـه در آن ب ـ         وري از قبيل تأسي   حكومت پيشه 

 امـا بـا ايـن       ،  كـرد  را تأييـد مـي     جـان يهاي آذربا ساختشد و همچنين بهبود زير    تدريس مي 
گـرايش  ، كـرد را رد ميهاي خارجي به قدرت وجود و با توجه به اينكه وي وابستگي ايران          

  . پسنديدرا نمي به اتحاد جماهير شوروي وريدولت محلي به رهبري پيشه
 ايـن سـن بـر       .   چهل سالگي آذربايجان را به مقصد قم تـرك كـرد            شريعتمداري در سن  

 شـريعتمداري بـا بـسياري از روحـانيون          .توانايي او در فارسي صحبت كردن تأثيرگذار بـود        
آذربايجاني كـه فقـط عربـي خوانـده بودنـد و هرگـز فارسـي فرانگرفتـه بودنـد بـه فعاليـت                        

   .  لهجه شديد تركي داشتنيز خود وي. پرداخت
اش مبني بر اينكـه     دشواريهايي كه وي در يادگيري زبان فارسي با آن روبرو شد بر عقيده            

آموزان ايراني بايد به زبان مـادري آمـوزش ببيننـد و پـس از آن زبـان فارسـي را يـاد                       دانش
  تركـي  زبـان  ههايش را در آذربايجان ب    ي شريعتمداري همواره سخنران   . گيرند تأثير گذاشت  ب

كرد  ولي در ملاقـات  داد ولي در قم عموما به زبان فارسي صحبت مي     آذربايجاني انجام مي  
   . كردآذربايجاني تكلم ميتركي زبان ه ها بيبا آذربايجان

شريعتمداري نزديكاني در آذربايجان شوروي نداشت و فقط نزديكـان دوري در        ...ايتآ
 با اين حـال مـردم آذربايجـان شـمالي را متعلـق بـه                .ودآنجا داشت كه هرگز آنها را نديده ب       

 آذربايجان شمالي را شمالي و آذربايجـان ايـران را جنـوبي             او .دانستهمان گروه قومي مي   
الاسـلام بـاكو چنـدين بـار بـراي          شـيخ . وي در آذربايجان شوروي پيرواني داشت     . ناميدمي

وير روشني در مورد اسـلام در بـين    وي هيچ تص،  با اين همه.مشورت با وي به قم آمده بود  
 وي به استقرار رسمي اسلام در آذربايجان شوروي و       . مسلمانان آذربايجان شوروي نداشت   

  .ترويج عقايد اسلامي در آنجا تمايل داشت
 حـال  عـين  در .شريعتمداري به حفظ و پاسداري از استقلال مرزهاي ايران اعتقـاد داشـت    

 وي در حـين  . توجـه نبـود   بـي ،طلبانـه داشـتند  اييوي به خواست كساني كـه مطالبـات جـد     
 راضي نشد كه بـه درخواسـت        ،  1979هاي تظاهركنندگان تبريز در سال      حمايت از خواسته  

كرد اين كار منجـر بـه جـدايي آذربايجـان از             چرا كه فكر مي    .رودبتظاهركنندگان به تبريز    
خواسـتار اعطـاي    و  ايران بود   معتقد به برابري گروههاي قومي      شريعتمداري   . شوديمايران  
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زبـان  ه  حـق تحـصيل ب ـ     و   تمام حقوقي كه به فارسها واگذار شده بود نظيـر آزادي فرهنگـي            
   .  به تمام مردم ايران شد، مادري

له تقسيم قدرت بين مركز و      أل انقلاب در چندين موقعيت درباره مس      ي در اوا  يشريعتمدار
       دولــت دائمــي در ايــن مــورد  گروههــاي مختلــف قــومي گفــت كــه بايــد پــس از تثبيــت   

 وي در مورد خودمختـاري اقليتهـاي قـومي ضـد و             نظرات با اين وجود     . گيري شود  تصميم
 ولـي در بيـان      ،  طور رسمي مخالف خودمختـاري اقليتهـاي قـومي بـود          ه  وي اغلب ب  . نقيض بود 

      :ا گفـت  له كرده ـ در مـورد مـسأ    . كـرد اعـلام مـي   نسبت بـه ايـن امـر        اش پشتيباني خود را     عقيده
 امـا درآمـد     .زبان خود صحبت كنند   ه  بگذاريد كردها مجلس محلي خويش را داشته باشند و ب         «

 طرفدار اين امر بود كه به آنان حق تأسيس دولـت محلـي              او 77».دولت به يك خزانه واريز شود     
 . امــا بــا جــدايي اقتــصادي اســتانها از مركــز مخــالف بــود .و خودمختــاري فرهنگــي داده شــود

تـوان   مـي  ،اگر خودمختاري در چهارچوب ايران باشد     « :تمداري بعدها در اين مورد گفت     يعشر
 بــا واگــذاري كــه در جــاي ديگــري گفتــه بــودشــريعتمداري   78.»ريــزي كــردبــراي آن برنامــه

در دوران   79.ارد نظامي و ديپلماتيك موافق اسـت      جز در مو  ه  هاي قومي ب  تخودمختاري براي اقلي  
در قـانون اساسـي اصـولي وجـود دارد كـه            « : گفت 1979ان در دسامبر     آذربايج  مردم تظاهرات

آنچـه مـردم    .شـود يم ـمردم تبريز مخالف آنها هستند و اين اصول مانع واگذاري خودمختـاري             
 بايـد خواسـته مـردم       ،   بايد خودمختاري به آنهـا داده شـود        .خواهند خودمختاري است  تبريز مي 

   80».مورد احترام باشد
 بحث بر سـر     ،نون اساسي در مورد قا  حكومت   شريعتمداري و     ...ابين آيت ترين چالش   اصلي

شريعتمداري اعتقاد داشت كـه مـردم ايـران بايـد حـاكم بـر سرنوشـت خـويش          .  بود تمركز قوا 
 مخالفــت صــريح .  قــانون بــه آن اشــاره شــده اســت56 و 5گونــه كــه در اصــول  همــان؛باشــند

 چـرا كـه وي بـه    . راسـخ وي بـه دموكراسـي بـود     ناشي از اعتقاد ،شريعتمداري با تمركز قدرت   
خودآگــاهي . عنــوان عــضوي از يــك واقعيــت قــومي و مقــيم يكــي از اســتانهاي مــرزي بــود  

- مـي    هويـت نـشان    سه آذربايجاني و ايراني و اهميت اين        ،شريعتمداري به عنوان يك مسلمان    
   .  استيپذيرفتندهد كه اين امر براي بسياري از ايرانيان 

  ان شوروي و بازتاب آن در انقلاب با آذربايجيجان جنوبي  آذرباپيوند
  
  

اسلامي ايران بـا  ب  از نظر پوشش اخبار انقلا  ــ آذربايجان شورويمطبوعات آذربايجان  
ــدمطبوعــات عمــومي شــوروي متفــاوت بود  ــر  . ن مطبوعــات آذربايجــان شــوروي عــلاوه ب

 دورنمـاي آذربايجـان      و موضوعات و مسائل كلي شوروي به عوامل دخيل در انقلاب ايران          
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ــران و آنچــه ــوبي  منجــر كــه اي ــشكيل آذربايجــان جن ــه ت ــاني ش ــ  وب                  د وكــسب حقــوق زب
  81.پرداختند مي

 مطبوعات باكو اغلب مقالاتي در مـورد بـسط و گـسترش فرهنـگ در آذربايجـان ايـران                   
 ايجـاني در ايـران   آذرب تركـي  زبـان ه  نوشتند و همچنين اطلاعاتي در مورد مجلات تازه ب        مي

آذربايجـان  «مجلـه   ) 1361فـروردين   ( 1982آوريـل    بـه عنـوان مثـال در         82 .كردنـد يارائه م 
 هدف از اين ستون آشنايي      . راه انداخت ه  ب» لرجنوبدان سس «اي به نام    ستون ويژه » معلليمي

 مجله ، 1981 در اكتبر    . هاي آذربايجان ايران بود   خوانندگان با مقالات منتشر شده در رسانه      
وقتـي  . انـدازي كـرد   اي راه  در مورد آذربايجـان ايـران سـتون ويـژه          »صنعتادبيات و اينجه  «

هـاي اقـوام از سـوي دولـت         زبـان ه  اكثر نـشريات ب ـ   ران تساهل پس از انقلاب سپري شد        دو
 مطبوعات آذربايجان شوروي بـه انتقـاد از دولـت           ،   پس از اين اقدام    .توقيف شدند  مركزي

 اين مطبوعات اقدام اشتباه انقلاب مبني بر عدم اجازه به تأسـيس مـدارس               83.ايران پرداختند 
 آذربايجانيهـاي   كـه  آذربايجـاني را مـورد انتقـاد قـرار دادنـد و مـشكلاتي را              تركـي   به زبان   

 ،شوروي در موقع اخذ ويزا براي سفر به تبريز و در طول اقامت در ايران با آن مواجه بودند                  
  84.خاطر نشان كردند

ز انقلاب تمايلات روشنفكرانه نسبت بـه آذربايجـان ايـران در آذربايجـان شـوروي                پس ا 
يجـان  ا دپارتمان جديـدي بـراي تحقيـق در مـورد آذرب           ،  )1361(1981 در سال    . تشديد شد 

 دانــشكده  85.جنــوبي در انــستيتو خاورشناســي آذربايجــان شــوروي در بــاكو تأســيس شــد 
مطبوعــات معاصــر « واحــد درســي ، ربايجــان دانــشگاه دولتــي آذ، kirovنگــاري روزنامــه

 بسياري از آثار روشنفكرانه جديد در       86.را به فهرست درسي اضافه كرد     » آذربايجان جنوبي 
   87.مورد تاريخ آذربايجان ايران در همين دوره منتشر شد

زاده نوشـته   نـصيب بيخ دانـشگاه تبريـز توسـط نـصي    يكي از آثار قابل توجه در مورد تار    
ات آذربايجان شوروي اغلب در مورد آثار ادبي و نويسندگان آذربايجان ايران             نشري  88.شد

 صمد بهرنگـي بـيش از ديگـر نويـسندگان آذربايجـان             انيم در اين    .كردندمطلب منتشر مي  
 و دورنماهاي ملـي     چپ افكار    داشتن هاي بهرنگي به جهت   نوشته 89.جنوبي مورد توجه بود   

بـراي سانـسور در     جان شوروي مناسـب بـود و مـشكلي          ربايذ آ  جهت انتشار در   ،يآذربايجان
كتاب  يكي از بهترين آثار دانشگاهي منتشر شده در مورد آذربايجان ايران   .شوروي نداشت 

جلد اين كتاب به بررسـي       اولين جلد از چهار      .بود» ولوژياسيجنوبي آذربايجان ادبيات آنت   «
اف ويرايش شد و ادبيات قـرن       يمپرداخت و توسط ميرزا ابراه    ادبيات آذربايجان جنوبي مي   

به پوشش ادبيات آذربايجان مـابين سـالهاي        كه  جلد دوم   .  را تحت پوشش قرار داد     نوزدهم
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از مـردم  ويراسـتار  ، در ايـن كتابهـا   90. منتـشر شـد  1983 در سال پرداختي م 1941 تا   1900
جنوبي و  ايران صورت مجزا به آذربايجان ه كرد و ب استفاده مي  يراني مردمان ا  يايران به جا  

  91. كه گويا اين دو از هم جدا هستندكرديماشاره 
طـور قابـل    ه   شوروي و ايـران ب ـ     ها در اتحاد  ارتباط بين آذربايجاني  ،  پس از انقلاب اسلامي   

عـلاوه بـر    .  تلفن مستقيم بين ايران و باكو برقرار شـد         ،  1979در سال   . توجهي افزايش يافت  
 بـه   1946وري در سـال     پـس از سـقوط حكومـت پيـشه        ي كـه    ياين بسياري از آذربايجانيهـا    

 پس از انقلاب و براي گرفتن نقـش فعـال در تحركـات              ،آذربايجان شوروي گريخته بودند   
   92 .سياسي به ايران بازگشتند و ارتباطات اقتصادي مستقيم و محدودي دوباره برقرار شد

ري فـراهم شـد تـا از        به گزارش مطبوعات در اين دوره براي آذربايجانيهـاي ايـران اعتبـا            
بيكاري گسترده طي دوران انقلاب بسياري از آذربايجانيهـا را           93.اتحاد شوروي خريد كنند   

 بـين اتحـاد     وآمـد رفتو   يستاد و باعث برقراري ارتباط تجار     به آستارا شهر مرزي ايران فر     
يم برقرار   آنها در آستارا با بسياري از آذربايجانيهاي شمال ارتباط مستق          .شوروي و ايران شد   

زيـون  يچـرا كـه تلو    ، آذربايجـان ايـران داشـت      درن زيادي   زيون باكو تماشاگرا  يتلو. كردند
 جمعيـت ايـران     يـت كـه كمتـرين جـذابيتي بـراي اكثر        هـاي مـذهبي بود    ايران مملو از برنامه   

  94.نداشت
 . هاي فرهنگـي آذربايجـان شـوروي و ايـران صـورت گرفـت       چندين ملاقات بين شخصيت   

شـاعران  ،  »سـؤنمز « و   »سـاوالان « با   1982ران در دسامبر    طول ديدارش از اي    در   »نبي خزري «
هـاي   برنامـه  يخـش ب به گفته نبي خـزري آنهـا در مـورد تأثير           . ملاقات كرد  ،آذربايجان ايران 

زيوني باكو در فرهنگ آذربايجان ايـران بحـث و بررسـي كردنـد و آرزوي                يراديويي و تلو  
  95.توسعه و گسترش اين اقدامات را كردند

 ومـدير مـسئول مجلـه وارليـق          ،جـراح  كه   تئ در مورد جواد هي    ، شاعر ،زادهار وهاب يبخت
  : چنين نوشت استيكي از شخصيتهاي فرهنگي آذربايجان ايران

  امروز در انتظار كار و تلاش توست     سرزمين مادري تقسيم شده تو        
   96.ها قلمو شبروزها چاقو         برادر سلاح تو دوتاست             

ه نام ـ و تحـت عهد    1828اشـاره بـه تـاريخ تجزيـه آذربايجـان در سـال               ضمن   تئجواد هي 
  :تركمنچاي وابستگي به شمال را بيان كرد

  

    خـصوص آذربايجـان شـمرده     ه  اين واقعه تراژديك بزرگتـرين فاجعـه تـاريخ ايـران و ب ـ            «
ب مردم آذربايجاني اين منطقه ي قادر نبود در قلگري دجز اين مورد چيزه   چرا كه ب   .شودمي
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 گسـستگي ايجـاد   ،مليـت و همـه چيـز مـشترك داشـتند     ، تـاريخ ،   فرهنگ ، مذهب ،كه زبان 
  97».كند

  

 تمايـل خـويش را بـراي        ،بسياري از نويسندگان و شخصيتهاي مذهبي آذربايجان شـمالي        
ر مـورد   ابراز كردند و پس از انقلاب آثار متعـددي را د          تر با جنوب  تباط نزديك برقراري ار 

 ،اف ميـرزا ابـراهيم    ،  يكي از فعالترين نويسندگان ايـن حـوزه       . جدايي دو ملت منتشر كردند    
 وي يكـي از     . مسئول اتحاديه نويسندگان جمهوري سوسياليـستي آذربايجـان شـوروي بـود           

 اشغال تبريز در زمان جنگ جهاني دوم توسط          آذربايجان در زمان   هايترين شخصيت برجسته
» لـيش هجنوبـدا ديرچ ـ  «اي تحـت عنـوان       مقالـه  1980 وي در سال     .دششوروي محسوب مي  
 وي  .بررسي تعـدادي از نـشريات آذربايجـاني ايـران پرداختـه بـود             به  منتشر كرد كه در آن      

وجود تمايل براي خودمختـاري فرهنگـي و سياسـي را در ميـان آذربايجانيهـاي ايـران بيـان                    
  98.كرد

آوري كرد و بسياري     آذربايجان ايران جمع   وي آثار خويش را در تبريز و ديگر شهرهاي        
بزرگتـرين مجموعـه    . له آذربايجان جنـوبي را منتـشر كـرد        أاز آثار روشنفكرانه مرتبط با مس     

  99.له آذربايجان جنوبي مرتبط بودندأآثار او در اين ايام منتشر شد كه بسياري از آنها به مس
پنجمين سالگرد تولد سليمان رسـتم      به افتخار هفتاد و     » آذربايجان«اي از مجله    بخش ويژه 

د كـه تقريبـا موضـوع اكثـر آنهـا مربـوط بـه               كه اشعاري از وي را به چـاپ رسـان          شد   منتشر
  . آرزوي وحدت آذربايجان شمالي و جنوبي بود

  :نوشت» واباتبريزدن گلن شعره ج«وي در شعري با عنوان 
  

   را با ما برابر كرده است مردي آن  شوند ها شمرده ميستاره  
  100توانم از تو عبور كنم آراز؟نمي  چرا از اين ساحل به آن ساحل  

 

 بـه عنـوان سـمبل جـدايي         »آراز« رودخانـه    ،  در بسياري از اشعار منتشر شده در اين دوره        
 در »تبريـز « و »سـاوالان «همچنـين احـساس تعلـق بـه كـوه       101.آذربايجان معرفي شده اسـت  

كه آذربايجانيهاي دو طـرف مـرز        نكته نيز ذكر شده       شده بود و اين    انيببسياري از اين آثار     
  102.يك ملت هستندبه تعلق م

 بـا   ،ايلقـار قـشم    .برخي از نويسندگان در باكو عقيده آذربايجان واحـد را مطـرح كردنـد             
حـسن والـه نيـز     .»اين طرف و آن طرف ساحل سـرزمين ماسـت         « :اشاره به رود آراز نوشت    

اي ريـشه در    چنـين ابـراز عقيـده      103».جان دوتاسـت  يم آذرباي يممكن نيست كه بگو   « :نوشت
 نفـوذ   گـسترش احساسات روشنفكران آذربايجان شوروي داشت و از سياست مسكو بـراي            
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به زبـان   بسياري از اين قبيل آثار در نشريات .گرفتت نميأشوروي در آذربايجان ايران نش    
 در هـيچ  .شـدند زيـع مـي   اين نشريات فقط در باكو تو     .شدآذربايجاني باكو منتشر مي   تركي  

 در همـين ايـام      . منتشر نـشده بـود      راجع به اين مسئله    زبان هيچ مطلبي  يك از نشريات روسي   
گيـري از منـابع عظـيم پـولي در جهـت            ارگانهاي رسمي سياست آذربايجان شوروي با بهره      

 برخي از نشريات آذربايجـان شـوروي        .كردندافزايش پيوندها با آذربايجان ايران تلاش مي      
-ايـران منتـشر مـي     ع در   ي ـوزتبـراي    با الفباي عربي   زبان تركي آذربايجاني  به   را   ييهاتابك

كتـاب  ايـن    105.زاده بـود   از آثار ارزنده اين ايام مجموعه شعر بختيار وهاب         يكي 104.كردند
 . اشـاره كـرد    يو» آذربايجـان «توان به شعر    ربايجاني بود كه مي   حاوي آثار ناسيوناليستي آذ   

  جمـاهير  اي نداشـت تـا بتـوان فهميـد كـه كتـاب در اتحـاد               چ علامت مشخصه  اين كتاب هي  
 فقـط بـر روي آن       . شوروي چاپ شده و يا در جمهوري سوسياليستي آذربايجـان شـوروي           

ه ر آخر كتـاب ب ـ     د شناسي اثر  اندكي در مورد كتاب    فقط اطلاعات   .»باكي«نوشته شده بود    
  .ر شوروي چاپ شده استكرد كتاب ديممشخص كه زبان روسي ذكر شده بود 

گـذاري عظـيم   كيفيت بالاي اين كتابها از لحاظ چاپ و داشتن تصاوير رنگـي از سـرمايه        
زبـان تركـي    هاي پخش شده از راديو باكو به         در برنامه  .دادها خبر مي  براي انتشار اين كتاب   

ثـال در    بـراي م   .شدويژه زبان اهميت خاصي داده مي     ه   به پيوندهاي فرهنگي و ب     آذربايجاني
 در اين ايام برخـي   106.خود را از راديو خواند    » آنا ديلي «زاده شعر    بختيار وهاب  ،  1979سال  

 آذربايجـاني جهـت ايجـاد        تركـي  اظهار نظرها در مورد لزوم گسترش مطالعه در مورد زبان         
 كتاب درسـي   ،   آكادمي علوم باكو   ،  1980 در سال    .ارتباط با خارج از جمهوري مطرح شد      

بـاكو اعـلام     ي را منتشر كرد و انتشار آن را از طريق راديو برون مرزي خاورميانـه              آذربايجان
  107.كرد

ي خـويش در    قوميها آذربايجان شوروي حمايت خويش را از تقويت روابط با هم          يرهبر
 در باكو برگـزار  1981 در هفتمين كنگره نويسندگان جمهوري كه در سال .ايران ابراز كرد  

شـاره بـه اهميـت همكـاري نويـسندگان جمهـوري بـا نويـسندگان                ف بـا ا   ا حيـدر علـي    .شد
  108.جمهوري و خارج از جمهوري يادآور شـد  در  آذربايجان جنوبي لزوم تبليغ آثار آنها را        

وضـوع آذربايجـان    خـاطر توجـه بـه م      ه  ار سـليمان رسـتم ب ـ     با ستايش از آث    فاهمچنين علي 
 اين توجه را    ،  هاي اجتماعي و ملي   جنوبي و تلاش مردم اين منطقه جهت دستيابي به آزادي         

 به فراواني   »بالاش آذراوغلو «وي ضمن بحث در مورد آثار       109.ناشي از خلاقيت وي دانست    
ياها و  س كننده رؤ  نعك و اين امر را م     هآثار وي اشاره كرد    آذربايجان جنوبي در     طرح مسأله 

 ،افثار ميرزا ابراهيم با تحسين از آچنينهم110.آرزوهاي چندين ميليون آذربايجاني برشمرد   
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جنبش انقلابي آذربايجـان جنـوبي و تـلاش بـراي            گر وي را تصوير   »جك گون گله«كتاب  
   111.استقلال اجتماعي و ملي مردم آذربايجان جنوبي توصيف كرد

 .  رفتار دولت آذربايجان شوروي با استانهاي آذربايجان ايران صريح بود          هدر اين ايام نحو   
در ذيل كلمه     منتشر شد  1980كه در سال    » ياسيكلوپئديووئت ائنس سآذربايجان  «در كتاب   

  112».باخ جنوبي آذربايجان « :آذربايجان ايران نوشته شده بود
  

  آذربايجان شوروي در پرتو انقلاب ايران
   

 در آذربايجان شـوروي     1980 و اوايل دهه     1970تمايل به ابراز هويت ملي در اواخر دهه         
امكان داشت  .  طبيعت هويت آذربايجاني پرداختند    به بررسي اصل  نمايان شد و روشنفكران     

ثير چالش هويت ملي باشد كه توسط مدل اسلامي حكومـت ايـران ارائـه       أاين بحث تحت ت   
  . شده و همچنين با نوسازي محدود پيوندها با آذربايجان جنوبي در ارتباط باشد

 يضداسـلام فعاليـت   توسـط حكومـت آذربايجـان شـوروي         ،  پس از دوران اوليه انقـلاب     
گونـه احـساس    ئولين وقـت آذربايجـان شـوروي از هر         امكان داشـت مـس     113.شديمرهبري  

در . ربايجانيهاي شوروي جلوگيري كنند انقلاب اسلامي ايران از سوي آذ    اهمدردي مثبت ب  
 ايـران را در مـورد افـزايش فعاليـت           ،   فعـالان ايـن حـزب      ،  روزنامه حزب كمونيـست بـاكو     

 ايـن   به گفته آنـان بـروز فعاليتهـاي اسـلامي در          . دانستندمقصر مي  يمهورجاسلامي در اين    
در  114.شـود سياسي است كه توسـط ايـران هـدايت مـي        -جمهوري در نتيجه جنبش مذهبي    

 نويـسنده  ، اي كه به اعمـال رسـوم مـذهبي در جمهـوري آذربايجـان حملـه شـده بـود               مقاله
بخـشي از فرهنـگ آذربايجـان       تصريح كرده بود كه هـدف حملـه بـه رسـومي نيـست كـه                 

  115. هدف مقاله وي بوده است، به معني افراطي آنشود بلكه صراحتا مذهبمحسوب مي
سرزمين مـادري در ايـن      . كردسرزمين مادري آذربايجان را ستايش مي     ،  بسياري از اشعار  

 قـبلا هويـت ايـن     116.رفـت كـار مـي  ه ب ـ» يـورد «يا كلمه تركـي     » وطن«شعرها اغلب با واژه     
شـوروي  دانست كه اين كلمه به آذربايجـان        زمين براي خواننده مبهم بود و خواننده نمي       سر

در برخي آثار ادبـي بـه گذشـته تـاريخي پـيش از اسـلام                . و يا آذربايجان ايران دلالت دارد     
 ،يكي از اين اشعار    .شدكيد مي  عنوان دين اوليه آذربايجانيها تأ     آذربايجان و دين زرتشت به    

   :شفيع زاده بود» وطن«شعر قطعه 
  

  تو شعله ايمان زرتشت كبير هستي 
  ها اجداد من هستند ها و قلهاين كوه

  هاي من جاري استهاي زلال آنها در رگآب
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   بدن من از هر جاي اين مكان تشكيل يافته است ةذر ذره
  117.اين ذرات باشم شايد كه من عصاره

  

  :ويسدنمي» م تشكريليآنا د«خانلي در شعر صابر رستم
  

  آنها تو را پشت درخواهند گذاشت 
  كنند را منحرف ميو  اما آنها ت،تو خواهان عدالتي

   زبان عزيزم ، روي مادرم تو از بين نميولي
  118.آوري زبان قهرمان منها را به لرزه درميتو ارتش

   

ي هـا يريجاني و رابطه آن بـا امپراطو       هويت آذربا  مسألههاي تاريخي به    در بسياري از رمان   
 ايـن  . رمانهاي چندي به سلطنت شاه اسماعيل صـفوي اشـاره داشـت      .بوداطراف اشاره شده    

 »لارل بـاش  ي ـزيق« رمـان    ،)1981(فرزادهزه جع يعز »1501باكو  «رمانها عبارت بودند از رمان      
سلـسله  . )1983(زاده  اثـر فرمـان كـريم     » رپوسـو فرين كؤ خدا« و رمان    ،)1983(نجات  سا  يآل

عنـوان سلـسله صـفوي مطـرح        ه   در ايران ب   ،سيس شده بود  أشاه اسماعيل ت  صفويه كه توسط    
هـاي آذربايجـاني اشـاره دارد و احتمـال داشـت        ريـشه به   علاقه به انتشار چنين آثاري       .است

 ـ               يهـا قوميسبي آذربايجـان شـوروي بـا هـم        رهبري سياسـي ايـران بـه خـاطر داشـتن پيونـد نَ
 چـرا كـه انقـلاب باعـث بازسـازي نـسبي             .آذربايجان ايران تحـت تـاثير قـرار گرفتـه باشـد           

زبـان تركـي    ه  علاقـه ب ـ  ،  در ايـن دوران   . ارتباطات بين آذربايجان شوروي و ايران شده بـود        
 كتابهاي گرامـر و فرهنـگ لغـات         . در آذربايجان شوروي هم افزايش پيدا كرد       آذربايجاني

يگزيني لغات  سازي زبان و جا    گرايش به خالص   1980اكثر آثار دهه     119.جديدي منتشر شد  
شناســي كــه بــه ارتبــاط نزديــك زبــان120.دهنــدروســي توســط لغــات تركــي را نــشان مــي 

هاي عربي و فارسي عموما و       واژه  كه كند تاكيد مي  ،آذربايجانيها با دنياي اسلام اشاره كرده     
بـا ريـشه   «هـا  هاي روسـي و ديگـر زبـان   كه واژه در حالي . اندطور كامل جذب زبان شده    ه  ب

شـناختي  در متـون زبـان   121.انـد باقي مانـده » اصطلاحات و لغات تكنيكي  «ه عنوان   ب» اروپايي
شناسـان در    زبان 122.آذربايجاني اشاره دارد  تركي  زبان گفتاري مردم آذربايجان شوروي به       

- اقدام به ترجمه مستقيم از ساير زبان       ،   آذربايجاني  تركي تلاش براي تقويت و تحكيم زبان     
    123.شدد كه قبلا فقط آثار روسي ترجمه ميها و آثار علمي نمودن

 در جمهوري  لايحه بهبود آن      و قانون ترجمه  1983يابي به اين هدف در ماه مي        براي دست 
 علاوه بر اين بسياري از آثاري كه به بررسي ادبيات و فرهنـگ آذربايجـان                124.تصويب شد 
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) نظير شعر آشـيق   (دبي سنتي    همچنين توجه به آثار ا     . در اين دوره منتشر شدند     ،پرداختمي
   125.ادامه يافت

 مبلمان روسي را با قاليچـه  ،هاي شرقياز ريشه يتأسبسياري از روشنفكران آذربايجاني با     
كيــد بــر ســنتهاي شــرقي و آذربايجــاني در معمــاري   تأ. و فرشــهاي ســنتي عــوض كردنــد
اي در  قالـه  طي م  -ردكتراي هن  - كامل محمدزاده . خوردساختمانهاي جديد نيز به چشم مي     

ايـم  هايي كـه سـاخته    نهيچ طـرح ملـي در سـاختما       «اين واقعيت كه    روزنامه كمونيست باكو    
مكتب  «مورد انتقاد قرار داد و بر مطالعه آثار زيباي معماري آذربايجاني كه           را  » وجود ندارد 

     126.كيد كردأ ت،»بسيار خلاقي براي معماران مدرن ماست
داد توجه براي حفظ و حراست  جه به آذربايجان را نشان مي     گرايش مهمي كه علاقه و تو     
نمود بيشتري  » گلاسنوست«از اين قبيل در دوران       فعاليتهايي   .از آثار تاريخي و فرهنگي بود     

 بـه تـصويب رسـيد و سـازمان          1992در سـال    » حفظ آثار تاريخي و فرهنگي    « قانون   .داشت
 1982در سـال     127.سيس شـد  أت» يجانانجمن حفظ آثار تاريخي و فرهنگي آذربا      «اجتماعي  

وري از آثار باستاني و  بازسازي و بهره، حراست از معماري شهر، طراحي«وزارتخانه جديد   
سـيس  أت وزيـران جمهـوري سوسياليـستي آذربايجـان شـوروي ت           أتحت نظـر هي ـ    »معماري

 اغلب روشنفكران مقالاتي در خصوص تشويق مردم به حفاظت و حراسـت از آثـار                128.شد
 و در هفتمـين كنگـره       1981 در سـال     129.اريخي و تمجيد از تـلاش در ايـن زمينـه نوشـتند            ت

  افزايش علاقه بـه بـوم      ،نويسندگان جمهوري سوسياليستي آذربايجان شوروي يكي از اعضا       
 علاوه بر اين بـسياري  130.شناسي و اهميت حفظ آثار تاريخي و فرهنگي را خاطر نشان كرد     

هاي قومي ر مختلف تاريخي آذربايجان و ريشهن ايام به بررسي ادوااز آثار منتشر شده در اي 
  131.آن پرداختند

هاي تركي  برخي از آثار منتشر شده در اين دوران با تمركز بر هويت آذربايجاني بر جنبه              
» يتـأثرات ايران   ،   گئجه دوققوز،   گون دوققوز« نام   يااين موضوع در مقاله   . كيد كردند أآن ت 

دهـاي  در ايـن نوشـته برخوردهـاي نويـسنده ـ برخور     . بيـان شـده اسـت    يخـزر توسط نبـي  
 وي در هتلـي بـا   .كنـد ـ را با آذربايجانيهاي ايران نقل مي      تصادفي و برخوردهاي كاري وي    

  :كند كه به نظرش آذربايجاني است صحبت مييپيشخدمت
  

   :به او سلام كردم نگاهي كرد و پرسيد«
  رك هستي؟تُ -
  آذربايجان شوروي ،  هستم آذربايجاني تركمن -
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 كنيتركي را خوب صحبت مي -
    132». بردوسايل را به داخل آسانسور

  :آذربايجاني ديگري از روي اتفاق به وي رسيد و از خزري پرسيد
  » رك هستيد؟شما تُ «

   :و او پاسخ داد
   133». آذربايجاني هستم ترك من،بله«
  

يهــاي خــويش در ايــران را بــه خــاطر قومبرخــي از روشــنفكران آذربايجــان شــوروي هــم
جـاي آذربايجـاني مـورد انتقـاد قـرار          ه  تركي آذربايجـاني ب ـ    و   خواست عمومي زبان تركي   

    134 .دادند
  

  :گيرينتيجه
  

آذربايجانيها يكي از فعالترين گروههاي قومي بودند كه براي سرنگوني رژيم پهلـوي در              
 . كز عمده فعاليتهاي انقلابي تبديل شده بود      تبريز به يكي از مرا    . ايران تلاش و مبارزه كردند    

برقـراري  كـه    انتظـار داشـتند      ،كردنـد بسياري از آذربايجانيهايي كه از انقلاب حمايـت مـي         
... اتي ـ آاي هـم از ديـدگاه   در اين بين عـده    . دموكراسي را برايشان به ارمغان آورد      ،انقلاب

 معتقـد بودنـد كـه دموكراسـي          بسياري .كردندخميني درباره حكومت اسلامي پشتيباني مي     
 حاصل از انقلاب به ممنوعيت فرهنگ و زبانهاي اقليتهـاي قـومي ايـران خاتمـه خواهـد داد                  

  بسياري از فعالان با اميـد بـه   . اگر خودمختاري فرهنگي كاملي هم به اقليتها اعطا نشود         حتي
حق ه ه مطالبات ب انقلاب را مورد حمايت قرار دادند تا اينك   يآرمانها،  رسيدن به اين اهداف   

 ناكـامي انقـلاب اسـلامي در رفـع محـدوديتهاي زبانهـاي              . آذربايجاني آنها بـرآورده شـود     
ــومي ــركوب خــشونت ، ق ــار س ــا  در كن ــز و برخــورد خــشن ب ــاهرات تبري ــار تظ ــت ب   ...اآي

س و سـرخوردگي    أموجب ي  -ني سراسر ايران  ترين روحاني آذربايجا  محترم -شريعتمداري
 بـا   . ياري از آذربايجانيها به بررسي هويت ايراني خويش اقـدام كردنـد            بس .آذربايجانيها شد 

محـوري مربـوط بـه رژيـم پهلـوي را           اينكه رژيم به ظاهر قول داده بود تا سياسـتهاي فـارس           
مضاعف   باعث نااميدي  ، اما پس از گذشت زمان اندكي و عدم انجام اين تعهد           ،خاتمه دهد 

ه خواست آذربايجانيها مبني بر آزادي بيشتر بيان را بـا           علاوه بر اين رژيم ب    . آذربايجانيها شد 
 ولي پس از مدتي اين ،زبانهاي قومي در كوتاه مدت پاسخ داد    ه  ارائه مجوز انتشار نشريات ب    

در عين حال جمهوري اسلامي سياست مدارا را در پـيش گرفـت ولـو              . رويه را نيز تغيير داد    
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نـگ غيرفارسـي نـسبت بـه رژيـم پهلـوي       اينكه هنوز سياست محدودتري در ارتبـاط بـا فره    
    . داشت

يهـا كـه در آسـتانه انقـلاب حـس تعلـق              بـسياري از آذربايجان    يهابرآورده نشدن خواسته  
 اهـداف  بـه  جهـت رسـيدن   مـرام ني داشتند بسياري از سياستمداران چپگرا را به بررسـي     ايرا

 مـستقيم بـا    در همـان ايـام ارتباطـات   .چوب آذربايجـان وادار كـرد  ش در چهارسياسي خوي 
صورت محدود بازسازي شـده     ه   با اينكه ارتباطات ب    . آذربايجان شوروي  نوسازي شده بود     

بـسياري از اعـضاي خـانواده و        و   برخي از آذربايجانيهاي ايران بيـان كردنـد كـه آنهـا              ،  بود
ا  چر، بسياري نيز اين عقيده را رد كرده اند.انددوستانشان خواستار اتحاد دو آذربايجان بوده    

  . پذيري آنها در مقابل ظلم و ستم شوروي خواهد شدكه به نظر آنها اين عمل باعث آسيب
 ، روند بررسي هويت جمعي پس از برملا شدن طبيعت و ذات انقلاب اسلامي تسريع شـد               

 اوج سركوبي حزب تـوده در  ، 1983 تا 1982اما با شدت عمل مخالفت سياسي در سالهاي      
قـاق  ن مطالبـات آشـكار بـراي اح    بـا اينكـه بيـا   135. قرار گرفت  هادر پس شعله   1983آوريل  

 پـس از    .  قابل تحمـل نبـود     حكومت اين دوران از طرف      امابود  حقوق قومي گسترش يافته     
   . جنگ ايران و عراق نيز اين مطالبات ابراز شد

 گرايش بـه اعـلام هويـت ملـي آذربايجـاني هـم در               ،  1980 و اوائل    1970در اواخر دهه    
هـاي متعـددي در      بررسـي  . خوردچشم مي ه  ذربايجان ايران ب  آان شوروي و هم در      آذربايج

 . خصوص تاريخ و فرهنگ آذربايجان و پيوندهاي آنها با آذربايجان ايران صـورت گرفـت              
      يــت بــود و قابــل رؤ1980نوســت و در اواســط دهــه ايــن گرايــشات بيــشتر در دوره گلاس

 اي نيز طرح شـده     در اين بين عقيده    .  مربوط دانست  1970توان اين گرايشات را به دهه       نمي
، 1980ت ملـي خـويش را در اواخـر دهـه             نسبت بـه هوي ـ     آذربايجانيها هاست كه توجه عمد   

. داندباغ كوهستاني مي   و ارمنستان بر سر كنترل منطقه قارا       پاسخي به چالش ميان آذربايجان    
 بـاغ  قـارا لاف بـر سـر منطقـه   تخ ـ ا، گونه كـه در فـصل بعـد توضـيح داده خواهـد شـد              همان

هاي ملي آذربايجان در اواخر دهه       جنبش اتاي بر اهداف و گرايش    كوهستاني تأثير گسترده  
 با اين وجود گرايشات هويتي بر پايه حوادث آني منطقه قفقاز يا مـسكو              .  داشته است  1980

 شـوروي   ذربايجانزايش اظهار هويت آذربايجاني در آ      بررسي هويت ملي و اف     . نبوده است 
 . دهد كه اين گرايش قبل از گلاسنوست نيز وجود داشته استنشان مي
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طور مجازي براي بيان هويت آذربايجاني در مقابل هويت تركي بهـره گرفتـه              ه  گيري از داستانهاي  ب    رسد نويسنده با بهره   به نظر مي  (
  )رفتناميدند و عبارت آذربايجاني به ندرت بكار مير ترك مياست در همان حين اكثر آذربايجانيهاي ايران خود را بيشت

، 9 "تعادبيـات و اينجـه صـن   " اثر بالاش آذر اوغلو در مجله ”Fakhr Etmaya Haqliyiq“توانيد به مقاله براي نمونه مي. 134
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  . مراجعه كنيد6صفحه
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  فصل چهارم
  

  لابـبين دو انق
  

 شوروي و ايران شاهد تجربيات مختلف تاريخي بودنـد          يهاي ميلادي، آذربايجان  80 طي دهه 
و شرايط متفاوت سياسي در اين دو منطقه تأثير مجزايي بر بسط و گسترش هويت آذربايجاني            

طي اواخر دهه   گسترش هويت ملي آذربايجاني     گرايش به   .  است در دو سوي رود آراز داشته     
بـروز تغييـرات در   . اي در آذربايجان شوروي نمايان گـشت طور فزايندهه  ب80 و اوايل دهه  70

 ، آغـاز  1981ف بـه مـسكو در سـال         اعلـي  شرايط سياسي آذربايجان شوروي و عزيمت حيدر      
در زمان ميخائيل گورباچف، چالش ارمنـستان       ) glasnost  /گلاسنوست(فضاي باز سياسي    

 كوهـستاني، از جملـه عـواملي بـود كـه منجـر بـه                بـاغ   قاراكنترل منطقه   روي بر سر   شو حادو ات 
 در ايـن بـين گروهـي از مـردم آذربايجـان از طريـق                . گرايشات فرهنگي گرديـد    نسياسي شد 

    .شدندهاي گروهي از اخبار و وقايع آگاه ميرسانه
 مـيلادي،   80واخـر دهـه      ا .تأكيد داشتند شان  ها به هويت مجزاي   يدر اين دوران اكثر آذربايجان    

 بهـره   ،لفـه اصـلي هويـت خـويش       ؤعنـوان م  ه   ب ـ ،گرايـي گروههاي سياسي و فرهنگي از ترك     
سياسـي  در برخي موارد نيز به وحدت . بودگرايي فرهنگي  تركربيشتر ب   آن  كه تأكيد  گرفتند

 ـلچـي ئوالفـضل ا  ببـا انتخـاب ا    . دادنـد مـي  با دولتهـاي تـرك گـرايش نـشان         ي از جبهـه خلـق      ب
 وي موضع سياسي متمايل به تركيه اتخاذ ،آذربايجان ايجان، به سمت اولين رئيس جمهورآذرب
    .كرد

هويت برجسته خويش را در مواردي از قبيل ارتباط    ي شورو يهايجانيآذربا،   80اواسط دهه   
جمهوريهاي شوروي سابق چه در يران و  در ا چهيجمهورقوميهاي خويش در خارج از   با هم 

 نحوه برخورد ارمنستان بـا آذربايجانيهـا   1.ان، گرجستان و حتي عراق نشان دادند     از قبيل ارمنست  
 رسـمي   اسـت ي س اعـلام .  فعاليتهاي سياسي شـد    ةدهند عامل شتاب  مسأله به اين    باكوو پي بردن    
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بـراي برقـراري     هاي ايران، ارمنستان و گرجستان و تلاش       براي افزايش پيوند با آذربايجاني     باكو
بطوريكـه   .تر گشت نمايان80 در نيمه دوم دهه كه سياسي شد يهايتنشآغازگر    با آنها،  ارتباط

 رود  تخريب موانـع مـرزي در بخـش بزرگـي از          ر افزايش پيوند بين دو آذربايجان       نقطه بارز د  
  .ود ب1989 دسامبر طيآراز 
 برخلاف تسامح سياسي حاكم بـر آذربايجـان شـوروي، آذربايجانيهـاي             ، 80اواسط دهه   در  
 بيـان  ،عـراق ايـران بـا   در طـي جنـگ      . شاهد  افزايش سركوب سياسي و فرهنگي بودنـد        ايران  

ها  نقطـه اوج سـركوب  .اي هويت توسط اقليتهاي قومي بسيار محدود شده بـود  هآزادانه مشخصه 
آن  تا . رخ داد كه طي آن بسياري از سازمانهاي سياسي مخالف قلع و قمع شدند1983در سال 

 نيهم ـ در   .از سوي دولت توقيـف شـده بودنـد         »وارليق«جز  ه  جاني ب  تمام نشريات آذرباي   زمان
گرا شـده بودنـد و دسـتگيري رهبـران حـزب            هاي زيادي جذب گروههاي چپ    حين آذربايجاني 

 بـسياري از نخبگـان سياسـي    .دولـت ايـران شـد    يبـه سـو   ي نقطـه بازگـشت    1983 توده در سال  
 مجبـور بـه   كردنـد   اليـت مـي   آذربايجان حتـي آنهـايي كـه در سـازمانهاي سياسـي مخـالف فع              

 بـسيار   ،چـون هويـت   همخاطر شرايط زمـان جنـگ، پـرداختن بـه مـسائلي             ه   ب .دندشمهاجرت  
 پس از پايـان جنـگ و در   .  هنوز هم اثرات جنگ در هويت ملي مشهود بود     .محدود شده بود  

  خمينـي و رياسـت جمهـوري هاشـمي رفـسنجاني           ...اتي آ درگذشت با   دوران تسامح سياسي،  
  .  مساعد شديمحدودپلوراليسم هاي ت برخي از فعاليفضا براي

سال    پايان  از گيري هويت جمعي آذربايجانيها شماري و آناليز شكلاين فصل به گاه
ا تكيه بر حوادث آذربايجان ، ب1991 تا استقلال جمهوري آذربايجان در دسامبر 1983

  .پردازدمي  شوروي
  

  ورويآذربايجان ش  هويت ملي درمداوم يجستجو
  

، 1986تا پيش از پيدايش فضاي باز سياسي شوروي در زمان ميخائيل گورباچف در سـال                
ق خـويش را بـه      آذربايجانيهاي شوروي در جـستجوي هويـت جمعـي خـويش بـوده و تعل ـ              

 بـراي جـستجوي     ايوسيله ، و آثار ادبي   اعطاي بورس تحصيلي  . كردندآذربايجان اعلام مي  
  اشاره به . جريان بود  در 80در طول دهه     از اين موضوعات     بسياري. هويت آذربايجانيها بود  

و استفاده از سمبلهاي عمومي آذربايجان در آثار روشـنفكرانه ادبـي      ي مادر  سرزمين تيماه
2.افته بودينمود بيشتري ) veten(و وطن ) yurd(چون يورد 

 به سرزمين   برخي از آثار ادبي بيانگر عشق عمومي نسبت به سرزمين مادري، افتخار نسبت            
آثـار  . و برخي ديگر بيانگر رابطه عاطفي نويـسنده بـا سـرزمين مـادري خـويش بـود                  مادري

، بيانگر اشتياق عمومي    80 و دهه    70خر دهه   ا در او  ،متعدد با موضوعات مختلف منتشر شده     
ل ي ـمايـن   . عنوان سرزمين مادري بود   ه  براي جستجوي هويت خويش با تكيه بر آذربايجان ب        

 در ادبيـات آذربايجـان    كـه  آنچه كه از هويت آذربايجاني و سرزمين مـادري   هومبا مف دقيقا  
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، يش از پيدايش فضاي باز سياسي معرفي شـده بـود          پشوروي و همچنين نشريات دانشگاهي      
رابطـه متناسـبي بـا      پـيش از گلاسنوسـت      نظـر داشـت كـه         اين نكته را بايد مد     .بودتضاد   در

اكثر آثاري كـه   . وجود داشت   مسائل مورد اختلاف   پلوراليسم روشنفكرانه و بحث در مورد     
ثـار انـدكي نيـز بـه        ، به زبان آذربايجاني و آ     پرداخت هويت آذربايجاني مي   مسألهبه بررسي   

اي مهـم در   مـسأله شدند و حفظ شأن و جايگـاه زبـان آذربايجـاني بـه              زبان روسي منتشر مي   
ــ. دآذربايجــان شــوروي تبــديل شــده بــو   ،برگــزار شــد 1985ه در كنفرانــسي كــه در فوري

 پروفـسور   .قـرار گرفـت    تأكيـد     مورد بكارگيري بيشتر و تسريع در كاربرد زبان آذربايجاني       
زبــان و ادبيــات غنــي بــه ف خواســتار اختــصاص چنــدين ســاعت آموزشــي اجمــال احمــد

 يت و اصطلاحات خـارج    اكلمو تصفيه زبان آذربايجاني از       3آذربايجان در مدارس ابتدايي   
 ترجمه آثار علمـي و ادبـي از سـاير زبانهـا بـه زبـان آذربايجـاني مـورد                     ،اينعلاوه بر     4.شد

5.كنندگان در كنفرانس قرار گرفتحمايت شركت

هـاي مختلـف فرهنـگ آذربايجـاني         در مورد جنبه   ين كتاب تحقيق   ، چندي  80اواسط دهه   
بيـانگر  كـه   » آذربايجان خـالق صـنعتي    «:ها عبارت بودند از   دو مورد از اين كتاب    . منتشر شد 

كـه دربـاره فـرش آذربايجـان     » آذربايجـان خالچاسـي  «يجاني بـود و   هنر فولكلوريك آذربا  
آذربايجــان شــمالي و   در ايـن كتابهــا اشــكال مختلــف هنـر و فولكلــور  6.نگاشـته شــده بــود 

 ...  و   عنوان يك هويت تلقي شده بود و ضمن اشاره به اردبيل و تبريـز             ه  آذربايجان جنوبي ب  
عنوان ه  كه ب لب ؛ نشده بود  ،اين شهرها در ايران يا آذربايجان شوروي واقعند       تأكيدي بر اينكه    

 . بخش اصلي از آذربايجان و فرهنگ آذربايجاني معرفي شده بودند
به خـود گرفتـه     عنوان آذربايجاني   ،  بسياري از آثار و محصولات فرهنگي سده سوم به بعد         

ر اريخ كهـن آذربايجــان در كنــا  تــةدهنـد كيـد بــر آذربايجـاني بــودن نــشان  أ و ايــن تبودنـد 
ــدهاي  ــين آذربايجانيياساســپيون ــا و هويــت مجــزاي   ب ــاه ــودآنه ــر ب ــا .  در دوران اخي غالب

ه  چرا كه آتش ب ـ.موضوعاتي چون آتش  و آتشكده در بسياري از آثار ادبي نمود پيدا كرد        
 بود رتشت اشاره داشت كه اين دين پيش از اسلام در آذربايجان رايج زتلويحي به دينطور

7.مهم بودها گيري هويت بسياري از آذربايجانيو در شكل

  

  )Glasnost(ياسي باز سير فضايتأث
  

شـوروي، موضـوعاتي كـه اغلـب بـه            و با بروز تغيير در شرايط سياسي       1986پس از  سال     
هـاي گروهـي  و بعـدها         ابتدا توسط رسانه   ؛اقشار روشنفكر و مجلات ادبي محدود شده بود       

بـا  .  به عموم مردم معرفي شد     ،سي آزاد كه در آذربايجان شوروي بروز كرد       با جنبشهاي سيا  
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تعـدادي از     و هنگامي كـه سياسـتهاي گلاسنوسـت در نوسـان كامـل بـود،               1986آغاز سال   
طـور رسـمي    ه   ب ـ 1988توانـستند  تـا سـال         كه بسياري از آنها نبايد و نمي       ياسيسهاي  سازمان

يـن سـازمانها، علاقـه و نگرانـي خـود را نـسبت بـه                بـسياري از ا   .  پديدار شدند  ،فعاليت كنند 
 The Baku Center for the Arts  چونبرخي از سازمانها .ابراز كردند هويت آذربايجاني

 (yurd)پرداخت و يـا سـازماني چـون يـورد           كه به فرهنگ آذربايجاني مي    ) 1986تاسيس  (

ز وجـود   ي ـ ن كـرد ت مـي  كه در امر حفاظت از آثار تاريخي آذربايجان فعالي        ) 1987تاسيس  (
ها و تحـت  ت توسـط كمونيـس  »وطـن « سازمان ديگري بـا عنـوان        1987 دسامبر   28 در   .داشتند

  و سـيس شـد   أ عـضو اتحاديـه نويـسندگان آذربايجـان، ت         ،»لچينئا «،رهبري نويسنده  مشهور   
8.گرديد انتخاب »وطن«ت رئيسه أ هيدبيرلچين  به عنوان اولين ئا

 تاسيس شد كه فعاليتش را در مورد تحقيق و          1987 در بهار    »لبئچنلي  «دولتي  سازمان غير   
 در بسياري از مقالات منتـشر شـده در ايـن    .ترويج تاريخ دقيق آذربايجان متمركز كرده بود   

هـاي علمـي در ادوار      ها در مورد پيشرفت كليه رشته     مطالعه و بررسي سهم آذربايجاني     دوره،
9. شده بوديبررسمختلف تاريخي 

 در اولـين    ،ا در اين حركت نيز همانند ديگر جنبـشهاي ملـي اتحـاد شـوروي              هآذربايجاني
 و  روزهاي گلاسنوست مبادرت به بررسي و مطالعـه نقـاط تاريـك تـاريخ خـويش نمودنـد                 

كن ايـن جمهـوري و حفاظـت از  آثـار           اگرداندن اسامي اصـيل آذربايجـاني ام ـ      بازخواستار  
-1920(كومت دموكراتيك آذربايجـان     اسناد مربوط به ح   انتشار  . تاريخي اين كشور شدند   

بخش آذربايجـان بـه عنـوان عمـل     آن غلبـه شـوروي بـر ايـن حركـت آزادي ـ       كه در   ) 1918
ثر تغيير نگرش آذربايجانيهـا نـسبت    ، از عوامل مؤ   داوطلبانه مردم آذربايجان معرفي شده بود     

ات بــه عنــوان حزبــي وسامــدر اســناد رســمي شــوروي از حــزب . بــه اتحــاد شــوروي شــد
ايـن تغييـر    . اقـدامات ايـن حـزب محكـوم شـده بـود             و 10داري ياد شده  ناليست سرمايه ناسيو

 در  1987و در آگوسـت     سـروده شـده      1985-86هاي  قطعه شعري كه طي سـال     وضعيت در   
در اين شعر اوضـاع بـاكو در آوريـل          . دا كرد ي نمود پ   به چاپ رسيده بود    »آذربايجان«مجله  
لات م ـجراتيـك  آذربايجـان بـا اسـتفاده از           وك و پس از غلبه شوروي بر حكومت دم        1920
را  به تيمارستان تشبيه شده بود و شـاعر بازگـشت حكومـت بـه دولـت مـساوات                    پسند،عامه
     ن بـراي اداره  كـردن كـشور         وي در شعرش دربـاره توانـايي كـارگرا         11.كرده بود  بينيپيش

  :مي پرسد
  

  را فكر نكنيد كه بتوان كشور 
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    نفتي يا پيشخدمتها اداره كردايهنتوسط كارگران ميدا
  توانند كشور را اداره كنندكارگران نمي

  !هيچ آگاهي نسبت به قوانين ندارندچرا كه 
  .ملت از بين خواهد رفت

12.سوزددلم براي مردم مي

  

 حــزب  در تــلاش بــراي اعــاده حيثيــت شخــصيتهاي 1987لــه آذربايجــان در ســپتامبر مج
را دربـاره يكـي از      » ...توانـد انكـار كنـد      كـس نمـي    هـيچ «اي تحـت عنـوان      مقالـه مساوات،  
الـدين   نظام 13.كراتيك آذربايجان منتشر كرد   وي جمهوري دم  يت اجرا أهاي ارشد هي  ديپلمات
 حيثيت اشخاص فرهنگي پـيش از سـقوط جمهـوري           ةزاده، در اين مقاله خواستار اعاد     شمي

 ،افحمود اسـماعيل   م 1988 در جولاي    14.دموكراتيك آذربايجان توسط شوروي شده بود     
اسـتار  ومنتشر  شـد خ    » صنعتادبيات و اينجه  «اي كه در مجله      طي مقاله  ،عضو آكادمي علوم  

تــلاش مورخــان در جهــت آشــنايي عمــوم مــردم بــا دســتاوردهاي جمهــوري دمكراتيــك  
كتـابي  1990 مـورخ، در سـال       ،زاده نصيب نصيب  15. شد 1918 ــ   20آذربايجان طي سالهاي  

در آن كتاب اين نكته      كه   ؛منتشر كرد » كاسييبلان دموكراتيك رسپو  آذربايج«تحت عنوان   
كه غلبه شوروي عليه جمهوري دموكراتيـك آذربايجـان از حمايـت عمـومي           ذكر شده بود  

 را  مورخان رسمي دولت شـوروي     يهانوشتهبرخوردار نبوده است و در حقيقت اين كتاب         
. وزنامـه بـاكو منتـشر شـده بـود          در ر  1989گزيده اين كتـاب در سـال        16.ديكشيم به چالش 

يزه س ـرو«خـاطر محكـوم كـردن    ه  تـاريخي ب ـ   حاصل از انتشار اين كتب    درگيريهاي سياسي   
ي عمومي مبني  وسيع بود و در اصل نويسندگان آرزو بسيار1920 آذربايجان در سال »شدن

ــي     ــان م ــوروي را بي ــان از ش ــتقلال آذربايج ــر اس ــدب ــال  . كردن ــط س ــالات 1988اواس  مق
 در مطبوعات آذربايجـان منتـشر       ستييطلبانه فراواني در حوزه جمهوريهاي استالين     تجديدنظر

 17.كـشيدند مـورد اتفاقـات رخ داده بـه چـالش مـي      ايـن مقـالات نقـش شـوروي را در       .شد
 در ايـن مقـالات      ،يشـك ويـژه تخريـب مـسجد       ه   و ب ـ   اسـتالين  تخريب مساجد توسط رژيـم    

يقات خويش را در مورد ريشه قومي در جهت  محققين آذربايجاني تحق18.انعكاس يافته بود  
بـه ظـاهر، نويـسندگان در تـلاش         . ارائه تصوير از هويت مجزاي ديرين خويش ادامه دادنـد         

 12 و   11هـاي   سـده بـه   گيري از منابع ايرانـي، سـابقه تـاريخي آذربايجـان را             بهرهبا  بودند تا   
م آذربايجان در تلاش بودنـد  روشنفكران آذربايجاني با تكيه بر خاستگاه قومي مرد    . برسانند

هـاي قفقـاز   ينزاده نياز به تحقيق در مورد آلبالي زمرد ق19.تا هويت مجزاي آنها را ثابت كنند      
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هـاي   آلبـاني  مـسأله گيري از منابع موجود توسـط دانـشمندان در مـورد            را يادآور شد و بهره    
 رئـيس  ،افيا بنيـاد ض ـ 20.دي ـگرد سـتار  خوا را قومي مردم آذربايجـان أقفقاز براي اثبات منش 

 مـشترك سـاكنان قفقـاز و        دمي علوم آذربايجان در آثارش منشأ     شناسي آكا انيستيتوي شرق 
 نــام مــورد منــشأ نتــايج تحقيــق در 1989در نــوامبر  21.آذربايجــان ايــران را بيــان كــرده بــود

كـه از طـرف انـستيتو آموزشـي آذربايجـان      Ono mastic Centerآذربايجان از سـوي   
      در ايـن تحقيـق عنـوان شـده بـود كـه زبـان آذربايجـاني در                   .22 اعلام شـد   ،دتاسيس شده بو  

كه به غلط ايـن تـاريخ سـده دوازدهـم اعـلام              هاي چهارم و پنجم رواج يافته در حالي        سده
 يكي از مسائل     به يجمهورن  يان زبان آذربايجاني در     أ تلاش براي حفاظت از ش     23.شده بود 

 ارگـان   ،كمونيـست روزنامـه   . ليه گلاسنوست تبديل شده بود    حياتي دوران او  و  مهم و اوليه    
كيد قـرار داده    أ مورد ت   را  نشر آثار به زبان آذربايجاني     بهتوجه بيشتر    ،ست باكو يحزب كمون 

 بيـان كـرده     1987ان در سـال     رئيس اتحاديه نويسندگان آذربايج   » آنار« علاوه بر اين     24.بود
  :بود كه

  

ايـن نكتـه را     . ن به زبـان ملـي نـشده اسـت         أ در خور ش   واقعيت اين است كه تاكنون توجه     «
ن بـراي پـالايش و حفاظـت         نويسندگان روسي پيـروِ م ـ      كه يدر حال كنم كه   خاطر نشان مي  

بت به ايـن مـسأله اهميـت كمتـري قائـل            كنند چرا نويسندگان ملي نس    زبان روسي تلاش مي   
خطـر  بسيار محدود شده و     ها  عي اين زبان  شناسي و جايگاه اجتما   اصطلاح ادبيات،. شونديم

25».ها توسط روشنفكران ملي احساس شده استدر مورد سرنوشت زبان
  

  شاعر، يكي از طرفداران گسترش استفاده از زبـان آذربايجـاني در ايـن              ،زادهبختيار وهاب 
آموزش زبان روسي    وي پيشنهاد كرد كه به تقليد از سيستم آموزش ليتواني،         . جمهوري بود 

 26.دائي شروع شود و تا سال سوم آموزش به زبان آذربايجاني صورت گيـرد            از سال سوم ابت   
  .زدگي آذربايجان بودوي به صراحت منتقد روس

هـايي   به صراحت از خانواده»لريآذربايجان گنج«اي در روزنامه ف طي مقاله آيدين ممدا 
تم سي ـس فرسـتند، انتقـاد كـرده بـود چـرا كـه           كه فرزندانشان را به مدارس روسـي زبـان مـي          
زاده نقـل قـول      وي در اين مقاله از وهاب      27.آموزشي اين مدارس از روسيه اقتباس شده بود       

 نياز به آموزش    28.ش را نداند، نبايد وي را به كار گماشت        يكرده بود كه هر كس زبان مادر      
 ايـن نيـاز     .زبانهاي فارسي و عربي در مراحل اوليه گلاسنوست در جمهوري بيان شـده بـود              

ه اي از هويت بيان شده بـود و نـه ب ـ          خاطر جنبه ه  اي ايجاد ارتباط مجدد با مسلمانان ب      بيشتر بر 
  .هانخاطر جنبه مذهبي اين زبا
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پـرورش بـراي تـدريس زبانهـاي عربـي و       و از تمايـل آمـوزش    »يميبايجان معل آذر«مجله  
 را رابطــه ايــن زبانهــا بــا موقعيــت  و دليــل آنهي خبــر داديفارســي در برخــي مــدارس ابتــدا

29.جغرافيايي و تاريخي آذربايجان اعلام كرده بود

بحث مهم ديگري كه هويتهاي مختلف آذربايجاني را آشكار سـاخت، اسـتفاده از الفبـاي       
در آغاز بسياري از مورخـان و روشـنفكران طرفـدار آمـوزش             . آذربايجاني براي نوشتن بود   

ز الفبـاي لاتـين در سـال        فاده ا زبان آذربايجاني با الفباي عربي در اين جمهوري بودند و است          
 در مجلـه    ايف طي مقاله  اضياء بنياد .  را مورد انتقاد قرار دادند     1940ل در سال    ي و كر  1924

هـاي تحميلـي بـه فرهنـگ         ضـربه  نيتـر  الفباي عربي را يكي از وخيم      حذف» علم و حيات  «
مكـان در   الايهـا و حت ـ    در دانـشگاه   الفبـا ذربايجاني اعـلام كـرد و خواسـتار آمـوزش ايـن             آ

ف، كانديـداي عـضويت در آكـادمي علـومي          ا در مقابل عزيـز ميراحمـد      30.ها شد دبيرستان
جمهوري آذربايجان جايگزيني الفباي كريل به جاي الفباي لاتين را مـورد انتقـاد قـرار داد                 

كند و در اين حـال      چرا كه به نظر وي لاتين كليه ملزومات زبان آذربايجاني را برآورده مي            
  . كرد هاي ايران حمايت ميالفباي عربي براي ايجاد رابطه با آذربايجانياز آموزش 

استفاده از الفباي عربي مكاتبات را تسهيل كرده و تبادل نظر با اقوام و  «ف  ااز نظر ميراحمد  
 تظـاهراتي در بـاكو      1988 در نوامبر سـال      31».كند سوي آراز آسانتر مي    برادرانمان را در آن   

ر  دلايـل بـروز ايـن تظـاهرات تغييـر الفبـا در زمـان غلبـه شـوروي ب ـ                    برگزار شد كه يكي از    
 از تغييـر الفبـاي ايـن جمهـوري از            تظاهركننـدگان  .كراتيك آذربايجـان بـود    وجمهوري دم 

ربي به لاتين و سپس به كريل شكوه داشتند چرا كه اين تغييرات باعث شده بود كه تعداد                  ع
اي چـاپ شـده طـي قـرن اخيـر باشـند و حتـي                اندكي از آذربايجانيها قادر به خواندن كتابه      

32.هاي روي سنگ قبر اجداد خود را بخوانندنتوانند نوشته

  

  ايگذر به جنبش رسانه
  

، گروههاي كثيري از مردم آذربايجان حمايت قاطع خويش را از مسائل            1988اواخر سال   
قـه بـه ايجـاد       علا  و د زبان آذربايجاني در اين جمهوري     برر از قبيل كا   ،اساسي اين جمهوري  

 آذربايجانيهاي خارج از جمهوري اعلام كردند و مـشروعيت قـانون شـوروي را در                 با رابطه
 بـا رهبـري   .اين خواستها محدود به حوزه روشنفكري نبود . اين جمهوري به چالش كشيدند    

 تظـاهرات و اعتـصابات بـا مـشاركت          1988از نيمه دوم سـال      ) PFA(جبهه خلق آذربايجان    
گـروه  « ايـن تـشكيلات بـا عنـوان          33.شـد هاي اقتصادي آذربايجـان شـروع       بسياري از گروه  

هـاي متفـاوت و     گيـري  بـا جهـت    هاي مختلف سياسـي   با مشاركت اشخاص و گروه     »چتري
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 اغ باراق منطقه آذربايجان و خصوصا در      مخالفت با هرگونه تغيير در مرزهاي جمهوري       يبرا
اربرد وسيعتر زبان آذربايجاني در اين  ك و حمايت از گلاسنوست و پروسترويكا     ،كوهستاني

هـايي كـه در سراسـر ايـن جمهـوري وجـود              اين جبهه با شـاخه     .جمهوري تشكيل شده بود   
 1988ر نـوامبر     طي مقاله مهمـي د     »بابك عدالتلي «. شدداشت به سبك غيرمتمركز اداره مي     

ذربايجـان   همكارانش از تأسيس جبهه خلق آذربايجان را مـسأله آ           و ويل مهم   ييكي از دلا  
 .) كوهـستاني كـه در ذيـل بحـث شـد علـت ديگـر بـود                 بـاغ   اراق مـسأله (جنوبي عنوان كرد    

ش پيوند با آذربايجان جنوبي خواستار گشايش مرزها در روزهاي معـين            يزافي ا عدالتلي برا 
34.شدهفته براي ديدار آذربايجانيهاي دو طرف رود آراز 

هه خلق فعاليت سياسي خـويش را آغـاز         تشكيلات ديگري بود كه همزمان با جب      » بيرليك«
ن و اسـس ؤم اكثـر . كـرد لق حمايـت مـي   اين تشكيلات از بيشتر اهداف سياسي جبهه خ .كرد

فعالين اين تشكيلات از آذربايجانيهاي مهاجر ايراني بودنـد و هـدف عمـده آنهـا اتحـاد دو                   
  . آذربايجان تحت يك دولت واحد بود

 ايـن   . تأسـيس گرديـد    1988 نـوامبر    30 در   »بـاش لي ـزيجبهه خلق ق  «همزمان با جبهه خلق،     
جبهه برخلاف جبهه خلق آذربايجان صراحتا هدف سياسي خويش را دستيابي بـه اسـتقلال               
جمهوري آذربايجان از اتحاد شوروي اعلام كرده بود و باز بـه صـراحت خواسـتار جـدايي             

 كـه   »بـاش  لي ـزيق«ن  عنـوا .  بـود  ي شمال  از ايران و الحاق آن به آذربايجان       ينوبآذربايجان ج 
دلالـت بـر آذربايجـان ايـران        بود  سس سلسله صفويه     مؤ ، شاه اسماعيل صفوي   نيروي نظامي 

   كوهـستاني از عوامـل بـسيار مهـم و          بـاغ   اراق ـ منطقـه كنتـرل    تـلاش ارمنـستان بـراي      .داشت
 تا  1987 از اواسط سال     .اي در آذربايجان شد   دهنده انتقال جنبش ملي به جنبش رسانه      شتاب
جهت متقاعد كـردن دولـت      بارها از مسكو    كوهستاني  اغ  ارابق  نمايندگي ارامنه  هيأت 1988

، دو نفـر غيـر      1988در فوريه    . به ارمنستان ديدار كردند    منطقهمركزي براي انتقال اداره اين      
 كوهـستاني   بـاغ   اراقآذربايجاني در تبادل آتش بين نيروهاي ارمني و آذربايجاني در            نظامي

در نزديكـي شـهر بـاكو       » سومقاييت«ين حادثه منجر به بروز خشونت در شهر         ا. كشته شدند 
 آذربايجاني در جريـان خـشونتها كـشته         6 ارمني و    26 فوريه   28 تا   27طي روزهاي   . گرديد
 اين حوادث باعث آواره شـدن بـسياري از سـاكنان هـر دو طـرف گرديـد و جنـگ                      .شدند
 ــرســانه ــستان ب ــين آذربايجــان و ارمن    موقعيــت اضــطراري آوارگــان  . د آوردوجــوه اي را ب
  . ساختالعمل سياسي را ضروري ميعكس

 ايـن ناكـامي باعـث       .ناكامي باكو در حل مسائل آوارگـان، انتقـاد همگـاني را برانگيخـت             
ملحق شدن بسياري از آذربايجانيها به مخالفان رژيم كمونيست اين كشور گرديد و هويـت               
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. ي آذربايجــان را خواســتار شــدندنادگردلفــان خــوآذربايجــاني را اســتحكام بخــشيد و مخا
 در اين بين بـسياري      .حوادث سومقاييت نقطه عطف خودشناسي بسياري از ارامنه منطقه شد         

 از  .كردنـد ها به خاطر خشونتهاي اعمال شده عليه ارمنيها خود را سـرزنش مـي             ياز آذربايجان 
 . يـاد شـده اسـت   »انگـستر محلـي  گ«اعمال آذربايجانيها عليه ارامنه در سومقاييت بـه عنـوان          

   36.سلسله خشونتهاي اين دوره عامل تعميق هويت جمعي نگرديد
 كوهـستاني از  اغ ب ـقـره ، تظاهرات عظيمي در ايروان در حمايت از جدايي      1988فوريه  در  

 دولتي براي   يسيوني كم 1988ورباچف در مارس    گميخائيل   ياز سو  .آذربايجان برگزار شد  
 مـسأله  و پيشنهاداتي براي حل قـانوني        ديگرد كوهستاني تعيين    باغ  قارا مسألهتحقيق در باره    

 دليـل   . رهبران حزب كمونيست آذربايجان و ارمنستان بركنار شـدند         1988در مي   . شدارائه  
 .كاري و مسامحه آنها در جلوگيري از بروز مناقشه اعلام شده بـود            بركناري اين رهبران كم   

 تأكيـد كـرده و خطـر    بـاغ  قارالزوم كنترل آذربايجـان بـر   روشنفكران آذربايجاني در مورد   
ف ايـار  و سـليمان علـي     شـاعر  زاده بختيـار وهـاب    1988 در فوريه    .ارمنستان را يادآور شدند   

 كوهـستاني   باغ  قره سرگشاده نادرستي ادعاي ارمنستان را در مورد مناقشه          يامورخ، در نامه  
ق يتعمثر بر   ؤ از عوامل م   ،كردي ارامنه را رد  مي      اين نامه علاوه بر اينكه ادعا      37.ثابت كردند 

  . هويت آذربايجاني شد
ي هويـت خـويش بودنـد و در         وجـو جـست هنگامي كه گروهي از هـر دو طـرف در پـي             

طور متناوب با اشاره به ريشه طولاني و تـاريخي هويـت       ه  برخورد با مردم همجوار خويش ب     
مورد اينكه   ندگان ديدگاهشان را در   نويس. خويش، در مورد حقوق و سرزمين مدعي بودند       

 هر دو از يك تبار قومي و آن هم آلبانياي قفقاز هـستند ارائـه                باغ  قرهها و ارامنه    آذربايجاني
 آنهـا  . با اين عمل آنها ساكنان قديمي و معاصر آذربايجان را بـه هـم پيونـد دادنـد                  38.كردند
 از جانـب ارمنـستان و   جـان  را ترسيم كردند كه خـط فعلـي در مـورد سـرزمين آذرباي            يخط

  .ده بين ايران و روسيه را مشخص مي كردقسمت تقسيم ش
مـردم آذربايجـان در اتحـاد جمـاهير         : انـد  مردم ما به دو بخش تقـسيم شـده         1928از سال   «

      دولــت جمهــوري سوسياليــستي آذربايجــان شــوروي شــناخته  ش بــايشــوروي در مــرز خــو
نها مطيع ملت ايران بوده  آ؛كنندي زندگي مينوبان ج بخشي از ملت ما در آذربايج  .شده اند 
 زبان و فرهنـگ آذربايجـاني بـيش از ده ميليـون       .گونه حقوق خويش محروم هستند    و از هر  

آذربايجاني تحت سركوب بيرحمانه قرار دارد و تحت اين شـرايط طبيعـي اسـت كـه اميـد                   
هـدف   39».شوروي باشـد   آذربايجان   يستيالي سوس تمام مردم آذربايجان جنوبي به جمهوري     
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 آذربايجـان  مسأله بود و مستقيما به باغ  قارااز اين نامه كسب حمايت آذربايجانيها در مناقشه         
  .جنوبي مرتبط نبود

 آذربايجـان ايـران را بـراي روشـنفكران     مـسأله هايي اهميـت  نويسندگان نامه، با ذكر نمونه 
ــشان كردنــد ــسياري از روشــنفكران خطــر . آذربايجــاني خاطرن ــراي ســرزمين ارمنــستاب ن ب

. سـاخت عنـوان كردنـد     نها را به بيداري سياسي مرتبط مي      آد آنچه كه    روآذربايجان را در م   
 هنر و معماري باكو در تلاش براي جلب حمايـت آذربايجانيهـا در طـي               يكارمندان انستيتو 

سئوليت توانند م  روشنفكران آذربايجاني نمي   «: كوهستاني چنين اعلام كردند    باغ  قارامناقشه  
   تفـاوتي سـرزنش    خـاطر بـي   ه   خودمـان را ب ـ    .خويش را در قبال اين موقعيت فرامـوش كننـد         

 بدبختانـه ادغـام نيروهـاي       .مي چرا كه در اين دوران موقعيت اجتماعي خوبي نـدار          ،كنيممي
در هـر حـال     .  صورت پذيرفت  باغ  قارا آذربايجاني پس از بروز حوادث       جامعهبهداشتي در   

ــازنگري  و بازســازي در كليــه شــئون و جايگــاه زنــدگي اجتمــاعي در سراســر  ضــرورت ب
40».كند لزوم تجديد اجتماع است آنچه كه ما را ترغيب مي.آذربايجان مشهود است

 كوهستاني كه اكثرا ارمني بودند، خـود را         باغ  قارا پس از آنكه مسئولين      1988اواخر سال   
مقر .  افزايش يافت  باغ  قاراش بر سر كنترل      تن ،در ايجاد نيروهاي توپخانه مجاز اعلام كردند      
 كوهـستاني بـا ايـن       بـاغ   قـارا  نيروهاي نظـامي     .فرماندهي اين نيروها در ارمنستان قرار داشت      

 ذكـر   41.عمل قدرت باكو را براي كنترل اين منطقه در  قياس با ارمنستان به چالش كـشيدند                
 شده بود، محـل كـشته شـدن          محلي كه در آن توپخانه احداث      اين نكته هم جالب است كه     

 يارتگـاه مل ـ  ي ز ن محـل بـه عنـوان      يا.  بود 18در قرن     ) هاي ايران آذربايجاني(سربازان ايراني   
42.ها بوديجانيمورد احترام آذربا

 توسـط آذربايجانيهـا در بـاكو برگـزار         ياگـسترده  هفته تظاهرات    دومدت   ه نوامبر ب  19از  
ايروان و مسكو شعار دادند چرا كه از نظر آنها،           حاكم باكو،    هيأتتظاهركنندگان عليه    .شد

جبهـه  . ثري انجـام نـداده بـود      ؤ م ـ اقدامهاي ايروان شده بود و باكو نيز        مسكو تسليم خواسته  
 4هـا در     كـه بـه دعـوت رسـانه        يگـر ي د در تظاهرات . خلق سازمان دهنده اين تظاهرات بود     

امنيتي پراكنـده و تعـدادي از   نيروهاي توسط دسامبر برگزار شد، تظاهركنندگان با خشونت    
سراســر آذربايجــان شــاهد  روزهــاي آغــازين دســامبر،. فعــالين جبهــه خلــق دســتگير شــدند
  .برگزاري تظاهرات و اعتصابات بود

 تظاهرات عظيمي با شركت اقشار مختلف مردم جمهـوري شـروع شـد            1988اواخر نوامبر   
 )Square Movement(» دانجنـبش مي ـ  «اين تظاهرات بعـدها      . ادامه يافت  1989كه تا سال    
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هاي ايران در ايـن     ات از شركت تعدادي از آذربايجاني     دهنده اصلي تظاهر  سازمان .ناميده شد 
43.تظاهرات خبر داد كه اين عده وابسته به رهبران تظاهرات بودند

 كوهستاني را از اختيار آذربايجـان       باغ  اراق مقامات شوروي، كنترل منطقه      1989ژانويه  در  
فـداري مـسكو از ارمنـستان     با ايـن اقـدام طر      .ه و تحت نظارت مسكو در آوردند      خارج كرد 
  .بايجانيها مشخص شد و آنها فهميدند كه بايد از مسكو فاصله بگيرندبراي آذر

طي دوران گلاسنوست، گروههاي زيادي در اتحاد شوروي در مـورد مرزهـاي مـشترك               
اين سياست . ات عدم تغيير مرزها بودسياست مسكو در قبال اين اختلاف. اختلاف نظر داشتند

 مـسكو در قبـال ايـن منطقـه تغييـر            ، كوهستاني در كليه جمهوريها اعمال شـد       باغ  اراقجز  ه  ب
 چـرا كـه بـا ايـن       ، اين اقدام مسكو خشم آذربايجانيها را برانگيخت       .قدرت را در نظر داشت    

ها به اين نكتـه پـي بردنـد         آذربايجاني. آمدوجود مي ه  اقدام تغييراتي در مرزهاي آذربايجان ب     
هاي مسكو در مخالفت با منافع جمهوري آذربايجان در ايـن           كه جامعه روشنفكري و رسانه    

هاي مـسكو   رسانه. كند و دست آخر آذربايجان قرباني مناقشه خواهد بود        مناقشه فعاليت مي  
ايـن  . فـي كـرد   عنوان مظلوم و قرباني اين مناقـشه معر       ه  مسلمانان را عامل تهديد و ارامنه را ب       

طلبــي آذربايجانيهــا را تقويــت و باعــث تــضعيف اعمــال هماهنــگ مــسكو حــس اســتقلال
    گونـه توصـيف     زاده ايـن احـساس را ايـن       بختيـار وهـاب   . پيوندهاي هويتي با مسكو گرديد    

  :مي كند
  

 مركـز   يهـا هـاي روزنامـه   داوريخـواهيم بـر پايـه پـيش       توانم تصور كنم تا كـي مـي       نمي«
حق يكه ما ذ    تا كي آنها خواهند نوشت كه حق با ما نيست در حالي            .كنيم قضاوت )سكوم(

حـق مـا سـكوت  پيـشه خواهنـد           ه  تا كي در مورد مطالبات ب      آنها. ستندينهستيم و آنها محق     
44».كرد

  

بسياري از آذربايجانيها در جهت فاصله گرفتن از مسكو و به عنـوان بخـشي از گرايـشهاي       
پـسوندهاي  . حذف پسوندهاي روسي از اسامي خويش گرفتند      فرهنگي و سياسي تصميم به      

 .معاوضـه شـدند   » غلـو وا«و  » لـو «و  » لـي «با پسوندهاي آذربايجاني از قبيـل       » اسكي«و  » اف«
 آموزشـي  ياي از قول لقمـان نـصيرزاده از انيـستيتو   طي مقاله » لريگنجآذربايجان  «روزنامه  

45.باكو، حمايت خويش را از اين گرايش اعلام كرد

خطري جدي براي يكپـارچگي ارضـي آذربايجـان         جهت   دو كوهستاني از    باغ  اراقمناقشه  
يـشاونداني  واول اينكه آذربايجانيهاي مناطق مختلف اين جمهـوري كـه خ       : شدمحسوب مي 

گونه تغييـر   مخالف هر  اين مناقشه درگير بودند،     يا ارمنستان داشتند و مستقيما در      باغ  اراقدر  
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     بـوده و سياسـت مـسكو در قبـال ايـن مناقـشه را محكـوم                 منطقـه اين  در موقعيت جغرافيايي    
مخـالف هرگونـه تغييـر در موقعيـت          ،اكمجبهه مخالفان و حزب كمونيـست ح ـ      . كردندمي

جـان  يآذربا دولت كمونيست    . و سياست مسكو در قبال اين مناقشه بودند        غ  بااارقجغرافيايي  
  :ردموضع خويش را در قبال اين مناقشه چنين اعلام ك

 كوهـستاني سـرزميني اسـت كـه بـه      بـاغ  اراقما نيز همگام با مردم آذربايجان معتقديم كه        «
اين سرزمين زادگاه شـاعران، نويـسندگان، دانـشمندان     .مردم ما تعلق داشته و خواهد داشت      

و قهرمانان مردمي در گذشته بوده و در آينده نيز مهـد پـرورش چنـين افـرادي خواهـد                    ... و
46».بود

 مـسأله كردند كه رهبري حزب كمونيست ايـن جمهـوري در            مردم احساس مي   نكهيادوم  
 را از دسـت خواهـد داد و در   بـاغ  اراقمرتكب اشتباه فاحـشي خواهـد شـد و كنتـرل      باغ  اراق

، بـسياري از    بـاغ قـارا  مسأله حلها براي   تشديد تلاش . نتيجه به نيروهاي مخالف ملحق شدند     
سياسـي   -ملير تظاهرات سياسي شركت كرده و به جنبش         ها را ترغيب كرد تا د     يآذربايجان

اين فعاليـت از آگـاهي نـسبت بـه هويـت آذربايجـاني و وابـستگي                 . آذربايجان ملحق شوند  
  .ت گرفته و در هنگام احساس خطر نمود پيدا كردأنسبت به اين هويت نش

  

  هويت تركي
  

آذربايجـان   تركـي در  هايي مبني بر افـزايش تمايـل نـسبت بـه هويـت              نشانه ،1989از سال   
. بحـث تغييـر الفبـا انعكـاس يافتـه بـود            شوروي نمايان شد كه اين گرايش به نحو بارزي در         

پيشتر اكثر افراد الفباي عرب را مناسب زبان آذربايجاني اعلام كرده بودند امـا اكنـون اكثـر       
  .دردنكهاي فرهنگي الفباي لاتين را مناسبتر عنوان ميچهره

 بـر هويـت تـرك آذربايجـان تاكيـد           ارسم» يئني مساوات «سي نظير   سازمانهاي بزرگ سيا  
 1992آذربايجان در سـال      ان اولين رئيس جمهور   ي به عنو  ب انتخاب ابوالفضل ائلچي   .داشتند

كيد بـر  أها تلوي طي سا. رهنگي نيرومند ترك بوددر حمايت از عقيده وي مبني بر هويت ف       
  :هوري تركيه بودهويت آذربايجاني طرفدار روابط نزديك با جم

  

هيچ بحثي درباره مسيري كه در پيش گرفته ايم وجود ندارد ما بـه دنبـال مـسيري هـستيم                    «
ت أ اين عقيده از پرچم ما نش      . مسلمان و مدرن بودن را براي ما فراهم آورد         ،كه امكان ترك  

  47».ايمگرفته كه آنرا با جمهوري دموكراتيك ترك آذربايجان منطبق كرده
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 ي نيـست و وي اعتقـاد       يستي صراحتا اعلام كرده بود كه شيوه انتخابي وي پان ترك          ائلچي ب
  .دارد كه ملت ترك بايد بتواند بر سرنوشت سياسي خويش مسلط باشد

 اين امر منجر بـه آشـتي        .كيه دروازه ورود كشورهاي آسياي ميانه به دنياي غرب است         تر «
 در هر حال اين روش پان تركيستي نيـست هـر طـرف بايـد بتوانـد حـق                    .سياسي خواهد شد  

ما بجز حمايت معنوي چيـز      . تعيين آينده خويش را در سرزمين و قلمرو خويش داشته باشد          
حد كافي براي حل مسائل خـويش قـوي         ه   آذربايجان ب   ملت .ديگري از تركيه نمي خواهيم    

لفه تـرك هويـت آذربايجـاني       ؤم بسياري از فعالين اصلي جبهه خلق آذربايجان بر          48».است
رهبر جناح راديكال جبهه خلـق بـر هـر دو جنبـه              براي نمونه اعتبار ممداوف،   . كيد داشتند أت

توانـد و نبايـد     يي اسلامي نمـي   بنيادگرا« 49.داشتترك و سكولار هويت آذربايجاني تاكيد       
توانند با باقي ماندن بر سنتهاي شرقي و حفظ آنچه          آذربايجانيها مي ... در بين ما موجود باشد    

كه مايه پيشرفت در جوامع غربي است و نيازمند نسخه برداري صحيح و تنظيم واقعي دولت 
50».مان و مدرن باشند، ترك، مسلدموكراتيك مي باشد

، تظاهراتي عليه سياستهاي اعمال شده از سوي حكومت بلغارسـتان  1989 اگوست  15روز  
 در همـان حـين گـروه موسـيقي بلغـاري            .عليه اقليت ترك اين كشور در باكو برگـزار شـد          

  .مشغول اجراي كنسرت در باكو بودند تظاهركنندگان خواستار لغو كنسرت بودند
درباره اين تظاهرات گفته بـود  ي  ائلچي ب.تظاهرات توسط جبهه خلق سازماندهي شده بود      

كه تركهاي آذربايجان در طول تظاهرات همدردي خويش را با تركهـاي بلغارسـتان اعـلام                
   51.كردند

در همان حين فعالين تبريزي از جمـع آوري كمكهـاي مـالي بـراي آوارگـان تـرك تبـار                     
داشـت  تمـال   هر چنـد اح    52.اين امر نشان دهنده هويت تركي آنها بود       كه  بلغاري خبر دادند    

 مورد ديگر، اعلام آمادگي باكو براي پذيرش آوارگان ترك          .داين اعمال سازمان يافته باش    
 كه بدليل خشونت دولت ازبكستان از اين كشور گريختـه بودنـد           ) Meshketian(مشكتيان

هـاي تركـي آذربايجـان       برخي از آثار دانشگاهي اين دوره براي برجسته ساختن ريـشه           .بود
53.منتشر شده بود

  

  خيزش به سوي استقلال
  

، رهبري جبهه خلق موضع مخالفي با رهبري دولت كمونيـست بـاكو اتخـاذ               1989در سال   
 كوهـستاني از سـوي دولـت شـد و بـه صـراحت اسـتقلال                 بـاغ   قـارا كرد و خواستار كنتـرل      
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 در داخـل و      را  حفاظت از زبان و فرهنـگ آذربايجـاني        جبهه اين   .آذربايجان را مطرح كرد   
  .كردتشويق و ترغيب مي ايرانويژه آذربايجان ه ين جمهوري و بخارج ا

 آذربايجـان طـرح مقـدماتي از خـط     ، فعالين جبهـه خلـق   1989هاي ژانويه و فوريه     طي ماه 
عنـوان  ه  ن ب ـ مـردم آذربايجـا    كه در نسخه نهـايي آن از      ند كرد منتشري سياسي خويش را     مش

قـبلا از اعـلام      . كيـد شـده بـود     أاني ت لفه هويت تركـي آذربايج ـ    ؤ و بر م   54بودترك ياد شده    
شد و در عوض خودمختاري در محدوده اتحاد جمـاهير   استقلال توسط جبهه خودداري مي    

هنـور هـم درخواسـت اسـتقلال ايـن جمهـوري در             . شوروي سوسياليستي مطرح شـده بـود      
و  كه هويت آذربايجاني به خاورميانه وابسته اسـت          عقيدهاين  . سازمان ملل متحد مطرح بود    

ويژه با مردمي كه از لحاظ تاريخي و محدوده فرهنگي در مجاورت             ه  نياز به توسعه روابط ب    
  .آنها و در خاورميانه قرار گرفته اند بيان مي شد

اش قاطعانـه از اسـلام بهـره گرفتـه بـود و نيـاز بـه تقويـت روابـط بـا           جبهه خلـق در برنامـه   
چيده شـدن كليـه موانـع سياسـي در راه           و بر  داديمكيد قرار   أ مورد ت   را آذربايجانيهاي ايران 

ايـن جبهـه    .كرديدرخواست م   را توسعه فرهنگ و پيوندهاي اقتصادي با آذربايجان جنوبي       
ــا  ــراضب ــاياعت ــه مرزه ــستحكم ب ــران،   م ــين شــوروي و اي ــدن ب ــوبازگردان ي م وحــدت ق

يهـاي دو   رفع كليه موانع براي ايجـاد رابطـه مـستقيم آذربايجان           آذربايجانيهاي دو سوي مرز،   
 55.و شناخته شدن مردم آذربايجان به عنوان يك ملت واحـد را خواسـتار شـده بـود                 ،  طرف

المللـي و پيونـدهاي فرهنگـي مـابين          جبهـه خلـق از گـسترش ارتباطـات بـين           ،علاوه بر ايـن   
سـيس  أآذربايجانيهاي داخل و بيرون از مرزهاي اين جمهوري حمايت كـرده و ضـرورت ت              

و مدارس آموزشي براي آذربايجانيهاي خارج از ايـن جمهـوري    مراكز فرهنگي آذربايجان    
ثير مقامـات مـسكو بودنـد و در اثـر     أرهبران كمونيست كـه تحـت ت ـ   . كردرا خاطر نشان مي   

 موضع مخالف در    ،فقدان كنترل مركزي به محدود شدن گسترش جبهه خلق اميدوار بودند          
 فرهنــگ يرخواســت ارتقــاهمزمــان بــا دهــا يجــانيآذربا .نــدخــاذ كردقبــال ايــن جبهــه ات

 تلويزيـون دولتـي بـاكو در        .نديار دولت محلي را نيـز خواسـتار شـد         آذربايجان، افزايش اخت  
 هب ـ  Zhdanov ]استان[وني و را  Zhdanov  خواست مردم مبني بر تغيير نام شهر       1989مارس  
در  56. حاكم ايـن جمهـوري اعـلام كـرد         هيأتاز  را   قانبيلَ ]ايالت/استان[ وني را و قانشهر بيلَ 
  . به شهر گنجه تغيير يافتKirovabad، نام شهر 1989دسامبر 

و مقالات بسياري از كليه مناطق آذربايجـان در مـورد افـزايش كـاربرد زبـان آذربايجـاني               
هاي ملـي    ساير جنبش  57.بود  زبان آذربايجاني نوشته شده    يايجاد ضمانت قانوني براي ارتقا    

ته مركزي حزب كمونيست آذربايجان در پاسخ به        كمي. تقاضاهاي مشابهي را مطرح كردند    
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عنـوان زبـان رسـمي وضـع     ه خواست عمومي قوانين لازم را براي كاربرد زبان آذربايجاني ب   
58.كرد

 كوهـستاني متمركـز     بـاغ   قارا، جبهه خلق بيشتر فعاليتش را بر كنتـرل          1989از اواسط سال    
 29 طـي روزهـاي      .فـراهم كـرد   حمايت همگـاني از اهـداف ايـن جبهـه را            ،   اين اقدام  .كرد

ــولاي،  ــشتناك      9 و 5ج ــعيت وح ــه وض ــراض ب ــراي اعت ــي ب ــاهرات عظيم ــت تظ   آگوس
 آگوست جبهه خلق تظاهرات     12در  .  كوهستاني در باكو برگزار شد     اغ  بقاراهاي  آذربايجاني

  . هزار نفر برگزار كرد200عظيمي با شركت بيش از 
روزه و هشدار دهنده با      ن، اعتصابي يك  تر شدن فعاليت مخالفا   اواسط آگوست با گسترده   
كـارگران  . شـد  هزار نفر برگـزار      500 كارخانه و نزديك به      60مشاركت كارگران  بيش از      

 كوهـستاني را بـه      غبـا  صـنفي خـويش، بازگردانـدن كنتـرل قـارا          ضمن درخواست مطالبات  
يم  آگوست تظاهرات ديگري با شـركت بـيش از ن ـ          19صبح روز   . آذربايجان خواسته بودند  

 آگوسـت تظـاهرات     22 و   21جبهه خلـق آذربايجـان طـي روزهـاي          . ميليون نفر برگزار شد   
 در پـي    59.اييت برگزار كرد  ق كارخانه در سوم   110ديگري را با مشاركت كارگران بيش از        

 سـپتامبر تظـاهراتي را      2جبهه خلـق روز      كنندگان،پاسخ مثبت دولت به مطالبات تظاهر     عدم  
هـاي  و تهديد كرد كه در صـورت عـدم اجابـت خواسـته            نمود  در سراسر جمهوري برگزار     

در رئـوس   . راه خواهـد انـداخت    ه  اي را از چهارم سپتامبر ب      هفته 4 يكنندگان، اعتصاب تظاهر
 سياسـي   يهابازشناسـي سـازمان    كوهستاني توسط آذربايجان،  باغ  قارا  منطقه كنترل،  مطالبات

ز در رو . تقلال آذربايجان قرار داشـت    كمونيست براي رسيدن به اس     قانوني و توافق با حزب    
  ، نفر برگـزار شـد  1000هاي آذربايجان با مشاركت حداقل  سپتامبر تظاهراتي در همه شهر     2
در ... دفـاع و    تمام صـنايع از قبيـل نفـت،        أ تقريب . سپتامبر اعتصاب كل كشور را فرا گرفت       4

ك ريلـي كـل قفقـاز       ترافي ـ  با پيوستن كاركنـان راه آهـن،       60.اين اعتصاب مشاركت داشتند   
 جبهه خلق بـا سـازماندهي   61.ل شدت و حمل و نقل به ارمنستان نيز مخت      شمالي را در بر گرف    

  . گونه تظاهرات وسيع حمايت مردم را كسب كرد و اداره اين
، 1989 در طـول پـائيز       .طـي تظـاهرات نمايـان شـد        هاي بكار رفته در   تمايل به تغيير سمبل   

سياليستي آذربايجـان شـوروي را بـه پـايين كـشيده و بـا               كنندگان پرچم جمهوري سو   تظاهر
ايـن  . ردنـد كراتيك آذربايجان عوض ك   و رنگ حكومت كوتاه مدت جمهوري دم      3پرچم  

  . كنندگان به استقلال اين جمهوري بودامر نشانه خواست تظاهر
موضع جبهه خلق در مورد استقلال كامل جمهوري آذربايجان مبهم بـود ايـن جبهـه طـي                  

 در چـارچوب شـوروي اعـلام كـرده           هدف خويش را خودمختاري آذربايجـان      1989پائيز  
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المللـي و فرسـتادن     اين خودمختاري شامل حق صدور پاسپورت، انعقاد معاهـدات بـين          . بود
  .المللي بودنماينده به سازمانهاي بين

 كوهـستاني   بـاغ   اراقها مبني بر كنترل منطقه      ياجابت درخواست آذربايجان   قصور مسكو در  
 ايـن  .شدن شعار استقلال ايـن جمهـوري از سـوي جبهـه خلـق شـد       عث گسترش و مطرح با

  .شدگونه قانون صادر شده از طرف مسكو ميهر يتواستقلال طلبي شامل و
، جبهـه خلـق اعـلام كـرد كـه پـس از توافـق بـا رهبـران جمهـوري،                      1989 سپتامبر   10در  

 سياسـي و اقتـصادي در       تظاهرات و اعتصابات متوقف خواهد شد چـرا كـه بحـث اسـتقلال             
  . طرح شده بودمپارلمان جمهوري 

طور رسمي استقلال جمهـوري را از اتحـاد جمـاهير           ه   سپتامبر پارلمان آذربايجان ب    23روز  
شوروي سوسياليستي اعلام كرد اين در حالي بود كه دولت اعلام رسمي استقلال جمهوري 

اي از  سوي دولت صادر شـد كـه در           ميه اكتبر اعلا  5 در روز    . اكتبر به تاخير انداخت    5را تا   
 كـه از سـوي دولـت مركـزي مـسكو بـه ايـن                ي قـانون  يحق ـ طبقآن استقلال اين جمهوري     
 وين جمهوري براي جدا شدن از شوروي        حق ا محفوظ بودن   آن  جمهوري داده شده بود و      

62.اعلام شده بودم با كشورهاي خارجي بود، ي ارتباط مستقيبرقرار

 اسـتقلال كيـد بـر   أبيانيـه ضـمن ت  .  صراحت در ايـن بيانيـه ذكـر شـده بـود       به باغ  اراقله  أمس
 تمام سرزمينهاي تحت قيوميت اين جمهوري يعنـي جمهـوري خودمختـار             حفظآذربايجان  

را  جـزء لاينفـك ايـن جمهـوري      بـه عنـوان   كوهستاني،   باغاراقنخجوان و منطقه خودمختار     
 رفرانــدوم اتخــاذ شــود مــافوق هــر تــصميمي كــه پــس از برگــزاري. بودنــدخواســتار شــده 

مرز اين جمهوري با سـاير جمهوريهـا        . دستورات و قوانين دولت مركزي مسكو خواهد بود       
  زمـين، مراتـع، جنگلهـا، آب و        63.فقط در صورت موافقت دو جانبه قابل تغيير خواهـد بـود           

 ،زبان رسمي جمهوري. شوندء ثروت عمومي آذربايجان محسوب ميديگر منابع طبيعي جز  
هـا نيـز تـضمين شـده       نعه و گسترش زبـان روسـي و سـاير زبا          توسامكان  ذربايجاني است و    آ

64.بود

  

  تشديد درگيري
  

رسميت شـناخته شـدن جبهـه خلـق توسـط دولتمـردان بـاكو و اعـلام اسـتقلال                    ه  به رغم ب  
جمهوري، درگيري بين طرفداران جبهه خلـق و تـشكيلات كمونيـست در پـاييز و زمـستان                  

  .  ادامه يافت1989
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كوهـستاني تـا   باغ قارااعتصابات فلج كننده و تظاهرات براي كسب استقلال و بازگرداندن          
اي مابين آذربايجانيهـا و ارامنـه        درگيريهاي خشن و بيرحمانه    . ادامه داشت  1989اواخر سال   

 ژانويـه   14 و   13تـرين درگيريهـا در تعطـيلات        در تعدادي از شهرها افزايش يافت كه خشن       
   65.ها كشته شدنداز ارامنه و تعدادي از آذربايجاني نفر 90 رخ داد كه طي آن  در باكو1990

سـال   در . بحثهاي زيادي درون جبهه صورت گرفت      ، جبهه خلق  در مورد تعيين خط مشي    
 تعدادي از فعالين اصلي اين جبهه پس از چندين بار مـشاجره بـا رهبـران جبهـه، ايـن                     1990

ا و زرتـشت عليـزاده بـه حـزب سوسـيال      واو يونسلاي لياين افراد يعن. جبهه را ترك كردند  
  .دموكرات آذربايجان پيوستند

  

  )انواريقارا (درگيري مرزي و ژانويه سياه
  

 پيونـدها و اتحـاد بـا آذربايجـان ايـران بـه نقطـه        مـسأله  1989در روزهاي آغازين دسـامبر     
ر مـورد نحـوه     هـاي غيـر متمركـز جبهـه خلـق د           شاخه .بحراني فعاليت جبهه خلق تبديل شد     

  .اير آذربايجانيها به موضع قابل قبول رسيدندسبهبود روابط با 
برخي از فعالين براي تقويت پيوند با آذربايجانيهاي ايران، خواستار افزايش روابط تجاري             

اي نيز مواجهه مستقيم با ايـران را بـر سـر            اين درحالي بود كه عده    . و فرهنگي مستقيم شدند   
، فعالين محلي جبهه    1989 در اوايل دسامبر     66.بي خواستار شده بودند   كنترل آذربايجان جنو  

خلق همراه با ساكنين روستاها و شهرهاي نخجوان در نزديكي مرز ايران و شـوروي تجمـع                 
  و هفته اول دسامبر اجتماعات با شركت در نزديكي مرزها گـسترش يافتـه           2 در طي    .كردند
» وحـدت آذربايجـان شـمالي و جنـوبي        «ن  ادكنندگان با روشن كردن آتش و سـر د        اجتماع

 جو اين مراسم شبيه مراسـم جـشن و          .سعي در ايجاد ارتباط با ساكنان آن طرف مرز داشتند         
هـا   ايـن تـاريخ، سـمبل آذربايجاني       . دسـامبر رخ داد    12نقطه اوج اين تجمع در      . شادماني بود 

  .براي استقلال آذربايجان ايران است
ماموران مرزي نخجوان در مقابل اولتيماتوم تظاهركنندگان       برخي از گزارشگران از تسليم      

نها را مبني بر برداشتن موانع مرزي و رفع محدوديتهاي          آدر اين روز خبر دادند و اولتيماتوم        
وانـع مـرزي توسـط       دسامبر را پذيرفتند چرا كه در غيـر ايـن صـورت م             31مسافرت آزاد تا    

با شـركت چنـدين      يتجمعاتر طي ماه دسامبر      د .ديد به نابودي شده بود    اجتماع كنندگان ته  
  . هزار نفر در طول نوار مرزي برگزار شد

 تظاهركنندگان چندين ايـستگاه مـرزي       . دسامبر شكل تظاهرات تغيير پيدا كرد      31در روز   
 كه ايـن دو منطقـه را از هـم جـدا              را مرزي يهافنسرا تخريب كرده و به آتش كشيدند و         
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يكـي از   . ش سمبوليك براي وحـدت دو آذربايجـان بـود         اين عمل تلا  . شكستند ساختمي
شركت كنندگان در اين تظاهرات در مورد علت و انگيـزه شـركت خـود در تظـاهرات بـه                    

  :  گفت»ايزوستيا«خبرنگار روزنامه 
  

 آذربايجـان جنـوبي     ـاندار ما را از سرزمينمان جدا ساختههاي خاردطي چندين دهه سيم «
تـوانيم اقـوام خـويش را     چنـدين دهـه اسـت كـه نمـي       ـشده اسـت  واقع كه در قلمرو ايران

طرف رود آراز زندگي     ملاقات كنيم، مي دانيد كه برادران و خواهران بسياري از ما در آن            
موران مـرزي زيـان برسـانيم ولـي چـرا آنهـا مـا را از رفـتن بـه                 أخواهيم به م  نمي ما. كنندمي

 هـزار   17وارد در آن طـرف سـيم خـاردار،          علاوه بـر ايـن م ـ      .كننديمسرزمين خودمان منع    
 مزار اجـدادمان در   وهكتار از سرزمين كوهستاني نخجوان واقع شده كه ديدن آثار تاريخي    

67».آن طرف نوار مرزي برايمان بسيار سخت است

  

 1990 ژانويـه    14يافـت روز    هرات و اجتماعات هر روز گسترش مي      در همان حين كه تظا    
ار نفر برگـزار شـد كـه در آن تظاهركننـدگان      هز150كت بيش از در باكو، تظاهراتي با شر   

كننـدگان نقـاط    وان شـده بودنـد و همزمـان بـا تظاهر          گشايش مرزها در منطقه نخج    خواستار
طـور  ه   تعداد زيادي از آذربايجانيهاي شوروي ب ـ      68.مرزي خواستار استقلال جمهوري بودند    

ين جبهه خلـق  اي كه با يكي از فعال     احبهي مص  ط 69.غير قانوني از طريق مرز وارد ايران شدند       
پـيش آمـده در منـاطق مـرزي          جبهـه از اقـدامات و اتفاقـات           وي گفت كه   ؛صورت گرفت 

 در حمايت از اين اتفاقـات بـه         ايگروهي از فعالين جبهه خلق در باكو نامه       . كندحمايت مي 
يتنام مقايسه كرده  با تقسيم كره و و    را 1828جزيه آذربايجان در سال     ت آنها   .مسكو فرستادند 

 70.و خواستار برقراري آرامـش در منـاطق مـرزي در دو بخـش از سرزمينـشان شـده بودنـد                    
برخي از فعالين جبهه خلق، مرز ايران و شوروي را به ديـوار بـرلين تـشبيه كـرده بودنـد كـه               

در پـي بـروز ايـن وقـايع دربـاره         . نهايتا اين مرز نيز مانند ديـوار بـرلين فـرو خواهـد ريخـت              
، ملاقـاتي تحـت عنـوان      1990انويه   ژ 7در  . افرت ساكنين دو طرف به توافق دست يافتند       مس

شـوروي و آذربايجـان ايـران ترتيـب         جـان   يآذربابين دوستان و آشـنايان از       » نيروي رهايي «
72.يافت

كنندگان در هـواي سـرد زمـستان بـا اقـوام      المللي راديو تهران از ملاقات اجتماع    بخش بين 
كننـدگان طـي    يكـي از اجتمـاع    . ار سـاعت در نزديكـي مـرز خبـر داد          خويش در مدت چه   

خمينـي پرداخـت و افـزود كـه مـردم آذربايجـان شـوروي               ... سخنراني به ستايش از آيـت ا      
خواستار گذراندن تعطيلات عيد نـوروز بـا اقـوام خـويش در ايـران و انجـام مبـادلات آزاد                    
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بـراي ديـدار     تعـدادي از آذربايجانيهـا  73.فرهنگي و اقتصادي با آذربايجانيهاي ايران هـستند       
  . اقوام خويش با عبور از رودخانه يخ زده آراز وارد ايران شدند

 بــسياري از . عبــور غيــر قــانوني از مرزهــا ادامــه داشــت،يافتــهبــه رغــم ملاقاتهــاي ســازمان
طـرف   آذربايجانيها با شنا كردن يا توسط قايقهاي كوچك طول آراز را طي كرده و بـه آن     

خبــر داد و افــزود كــه  هــاي ايــران در كنــار مــرزيايرنــا از تجمــع آذربايجان. رفتنــديمــرز مــ
هاي ايران با شـور و شـوق فـراوان در منـاطق مـرزي تجمـع كـرده و در سـاحل                       آذربايجاني

74.دهند احساسات مسلمانان شوروي پاسخ ميجنوبي آراز به ابراز

 نفر از آذربايجانيهاي شوروي در      1000هاي ايراني از تجمع بيش از       رسانه ژانويه،   12روز    
دادند و در طـرف ديگـر   ه به زبان آذربايجاني شعار سرمي اين عد . نزديكي مرزها خبر دادند   

هم به همين تعداد از آذربايجانيهاي ايران به احساسات برادرانشان در جمهوري آذربايجـان              
   75.دادنديمپاسخ 

    را در دو ســوي آراز چنــين توصــيف هــاالعمــل آذربايجــانيگزارشــگران ايرانــي عكــس
  :اندكرده

  

آنهـا روي يـك تكـه كاغـذ        .پرداختنـد آنها به مبادله پيام بـا اقـوام خـويش در ايـران مـي              «
را بـه سـنگهاي    اطلاعاتي از قبيل آدرس، شماره تلفن و مشخصات شخـصي را نوشـته و آن     

ملاقـات اقـوام    . كردنـد كوچكي مچاله كـرده و بـه آن طـرف رود مـرزي آراز پرتـاب مـي                 
-سينه هم مي به آنها از روي شادي سينه .  سال دوري بسيار شورانگيز بود     50نزديك پس از    

هاي ايران اطلاعاتي در مورد اقوامـشان        سال آذربايجاني  70نكه پس از گذشت     اي. 76كوبيدند
  ».طرف مرز داشتند بسيار پراهميت بود در آن

  

ديدار اقوام خويش بـه آذربايجـان رفتـه بودنـد           بسياري از اهالي آذربايجان ايران كه براي        
ــد     ــرده بودن ــات را ب ــر ملزوم ــرنج و ديگ ــوه، ب ــود مي ــراه خ ــشتاقانه  77.هم ــخ م ــا از پاس  ايرن

 و افزود كه مردم اين منطقه داراي        78آذربايجانيهاي ايران به آذربايجانيهاي شوروي خبر داد      
79.مذهب و فرهنگ مشترك با آذربايجان شوروي هستند

ارد چـرا كـه    ذربايجان شوروي د   آ هرسيد كه ايران نظر مثبتي دربار       دا چنين به نظر مي        ابت
توانـست در ميـان    ذربايجـان ايـران و جمهـوري آذربايجـان، مـي       به خاطر اشـتراك قـومي آ      

بـا  ) كيهـان هـوايي   (المللي كيهان      انگليسي روزنامه بين   هينشر 80.مسلمانان شوروي نفوذ كند   
  .  انداختاهره  بان شوروي ستون زبان آذربايجانيميان مردم آذربايجاميد به نفوذ ايران در 
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خارجه ايران، بـراي مـشاركت بـا مـسئولين            وزير امور  ،اكبر ولايتي    ژانويه، علي  13    روز  
 مورد  دربازديد شركاء آذربايجاني به تبريز رفت و اعلام كرد كه ايران استقبال از   محلي در   

ايجان شوروي كه قصد مسافرت و بازديد از اماكن مذهبي          پذيرش مسلمانان جمهوري آذرب   
   81.گونه مشكلي ندارد ايران و ديدار از اقوام خويش را دارند هيچ

 موجـب تـسكين     ر منـاطق مـذكور را      تـردد آزاد د    در مـورد   تايمز توافق     تهران ه    سرمقال
ــ احــساسات آذربايجانيهــاي هــر دو طــرف و تقويــت روابــط فرهنگــي دو همــسايه    يمعرف

82.درك مي

كننـدگان در   زارت امور خارجه شوروي در پاسخ به تقاضاي اجتماع            مقامات ايراني و و   
اي كه اهالي آذربايجان به سهولت اقوام خـويش را در ايـران     ، براي تعيين شيوه   1990ژانويه  

، عبـور و مـرور   1990 حـين و در ژانويـه     نيهم ـدر  . ملاقات كنند چندين بار ملاقات كردند     
 چرا كـه بـيش از   ، اوج خود رسيده ژانويه به نقط18انوني در مرزها در جريان بود و در   غيرق

83. نفر از آذربايجان شوروي از طريق مرز وارد ايران شدند5000

هايي كه وارد اين استان شده      شرقي اردوگاهي را براي آذربايجاني        استانداري آذربايجان   
 و مطبوعات ايـران از اقامـت آذربايجانيهـاي شـوروي در منـازل اقـوام                 84بودند تدارك ديد  

 مرز شـوروي بـسيار آرام بـود و          1990 تا ژانويه    1989 از دسامبر    85.خود در ايران خبر دادند    
چرا كه يكي از چالشهاي بسيار مهم در زمـان گوربـاچف            . شد  به دقت نگهباني و كنترل مي     

بـه ايـن     ،داري با مردم رفتار كننـد     بودند تا با خويشتن   رزبانها موظف   م. حفاظت از مرزها بود   
  .  بودي مركز كه اين گونه رفتار به نفع دولتخاطر

 در   آغاز كردند و   را به آذربايجان   ه ژانويه نيروهاي نظامي شوروي حمل     19    در سحرگاه   
 هل ـطي حم. العاده اعلام كردند  و در اين جمهوري حالت فوق   ژانويه وارد باكو شده    20روز  

 نفر از آذربايجانيها كشته شدند كه بسياري از اين افـراد، مـردم عـادي                132وحشيانه نيروها،   
در پـي  .  نيروهاي نظامي مسكو، اعتراضات عمومي و آني گشت      توسطبا اشغال باكو    . بودند

 خلق و دولـت كمونيـست در سراسـر جمهـوري آذربايجـان عـزاي                ه جبه ، نظامي هاين حمل 
  . عمومي اعلام كردند

 بـر ميـزان     ن حادثـه  ي ـا. ناميده شد ) ژانويه سياه ( وحشيانه ارتش شوروي قارا يانوار       ه    حمل
پذيرش هويت ملي آذربايجان در جمهوري بـسيار مـؤثر واقـع شـده و حمايـت عمـومي از                    

 قارا يـانوار بـسياري از آذربايجانيهـا فرهنـگ و            ه فاجع هاستقلال را سرعت بخشيد و در نتيج      
  . ندزبان روسي را پس زد
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گرايـي بـه عنـوان بخـشي از هويـت            تـرك  ه    بعد از وقوع ايـن حادثـه گـرايش بـه مؤلف ـ           
ها افزايش تمايل به تعويض پسوند روسي از العملاز اولين عكس. آذربايجاني افزايش يافت

 الفبـاي لاتـين بـا الفبـاي كريـل طرفـداران             ي به تركي بود و هم چنين جايگزين       ،آخر اسامي 
   86.بيشتري يافت

منابع خبري ايران   .  نظامي ارتش شوروي باعث مهاجرت آذربايجانيها به ايران شد         ه   حمل 
 ژانويه بـه ايـران خبـر        21 و   20ذربايجان طي روزهاي    آ مردم نفر از    20000از ورود بيش از     

باختگـان بـا حـضور      ، مراسم گراميداشـت جـان     »قارا يانوار « ه در چهلمين روز فاجع    87.دادند
فقط در شهر باكو بيش از يك ميليون نفر در مراسـم            . مهوري برگزار شد  مردم در سراسر ج   

88.گراميداشت اين روز حضور يافتند

 گروههاي مخالف بـر تقاضـاي خـود مبنـي بـر اسـتقلال ايـن                 »قارا يانوار « هادث    پس از ح  
هاي خـويش را بـراي كـسب اسـتقلال           شدند و حتي نيروهاي دولتي فعاليت      جمهوري مصرتر 

ــ ــار در  . دآغــاز كردن ــين ب ــراي اول  و در ســالگرد جمهــوري دموكراتيــك  1990 مــي 28ب
آذربايجان، پرچم و سمبلهاي قـديمي ايـن حكومـت، در محـل حـزب كمونيـست گرامـي                   

 و در طي اين جلسه، حزب كمونيست خط مشي خويش را دسـتيابي بـه اسـتقلال                  شدداشته  
89.عنوان كرده و بر آن تأكيد كرد

 استقلال كامل براي بسياري از مسألهل قدرت سياسي شوروي، باور     تا زمان شروع انحلا
بـا شـركت    ذربايجانيهـا   آبسياري از    گرجستان و ارمنستان     برخلاف .آذربايجانيها دشوار بود  

 ، به حفظ اتحاد شـوروي رأي داده بودنـد         1991در رفراندوم ميخائيل گورباچف در مارس       
. مختـار نخجـوان بـا بـايكوت مواجـه شـد      دندوم در جمهـوري خو اين در حالي بود كه رفرا     

همانند ساير جمهوريها حركت بـه سـوي اسـتقلال شـتاب بيـشتري گرفتـه بـود و در خـلال                      
كـست كودتـاي نظـامي     با انحلال تدريجي قدرت سياسي شوروي و با ش1990-91سالهاي  

  . شدد يتشد به تبع آن فروپاشي شوروي 1990در آگوست 
 خلق، اين جبهـه بـه طـور رسـمي بـه دو گـروه             ه جبه هلان و در نشست سا    1991ژوئن  در     

ملي مذهبي به رهبـري اعتبـار ممـداف و ليبـرال دمـوكرات كـه عمومـاً بـا نـام                      . منشعب شد 
 بـين  ه خلـق شـد رابط ـ  هاز عواملي كه باعـث دو تكـه شـدن جبه ـ         . شدند  راديكال شناخته مي  

عامل كسب استقلال   هويت قومي آذربايجان و هويت جمهوري بود و هر دو گروه خود را              
پس از شكست كودتاي نظامي گورباچف، حزب كمونيست آذربايجان،         . كردند  معرفي مي 

 سپتامبر 14عدم وابستگي و استقلال خويش را از حزب كمونيست شوروي اعلام كرد و در 
  . شد اين حزب منحل 1991
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 اســتقلال هاداعــ«نــويس قــانون را پــيشآ اكتبــر و بــه اتفــاق 18    پارلمــان آذربايجــان در 
ايــن قــانون جــايگزين قــانون اساســي حكومــت  .  را تــصويب كــرد»جمهــوري آذربايجــان

 29 در رفرانـدوم     .شـده بـود   ) 1920 تا آوريل    1918مي  (جمهوري دموكراتيك آذربايجان    
دهندگان قانون اساسـي    از رأي % 95راي مثبت    و پس از فروپاشي شوروي با آ       1991 دسامبر

  . رسماً پذيرفته شد
  

  وب در ايرانسرك
  

 و برخلاف افزايش نرمش در شرايط سياسي شوروي، محـيط سياسـي ايـران      1983از سال   
 مـشترك جمعـي     تي ـ هو بـا اينكـه ابـراز و بيـان        . شـد تـر     بيش از پيش براي فعاليـت سـخت       

 روشـي   يجـستجو آذربايجانيها به شدت محدود شده بود امـا روشـنفكران آذربايجـاني در              
 كه اين كار از طريق شعر و اشكال ديگـر هنـري نمـود پيـدا                 براي بيان هويت خويش بودند    

  . هرچند اكثر اين آثار مجال انتشار پيدا نكردند. كرد مي
  

  آذربايجاني تأثير جنگ ايران و عراق بر هويت
  

. جنگ ايران و عراق از طرق مختلـف بـر گـسترش هويـت آذربايجـاني تـأثير گـذار بـود                     
 بـا اينكـه ايـن شـهرها از          . بارها بمباران شـدند    »وميهار« و   »تبريز«شهرهاي بزرگ آذربايجان    

 اما در اين شهرها فضاي اندكي براي فعاليتهاي سياسي و           ،سوي نيروهاي عراق اشغال نشدند    
 نيروهـاي   برخي از اقشار آذربايجان به ويژه روستائيان با عضويت در         . وجود داشت فرهنگي  

اين روستائيان قبـل از     .  تماس داشته باشند   توانستند با فارسها برخورد و    مسلح براي اولين بار     
90.نشين آموزش نظامي را طي كرده بودنداعزام شدن به جنگ در شهرهاي فارس

بـسياري از   . ذربايجانيها متوجه تفاوت خويش با فارسها شـدند        تماس آ      طي اين تعامل و   
تمـسخر قـرار    مـورد     خـود   لهجه و منشاء قومي    ، آذربايجاني به خاطر زبان مادري     رزمندگان

گونه اعمال باعث شناخت و تقويت آذربايجاني به عنوان ترك آذربايجـاني               اين .گرفتند  مي
تعميق روابط برخي از آذربايجانيها باعث توان ادعا كرد مشاركت در جنگ      هرچند مي . شد

   91.با حكومت گرديد
ايرانـي      جمهوري اسلامي در جهت حمايت عمومي از جنگ به كـرات از ناسيوناليـسم               

ها پيش آمده بود كه مرگ به خاطر كشورشان و نه فقـط              براي ايراني  سئوالاين  . بهره گرفت 
 اين بود كه معناي     ،ي كه براي آذربايجانيها مطرح شد     سؤال در اين بين     .به خاطر حفظ اسلام   

رزمنـدگان  كشور براي آنها چيست؟ تعدادي از آذربايجانيها از دادن فحش و دشنام توسط              
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 خبر  ، در مراسم تشييع جنازه آذربايجانيها كه در جنگ كشته شده بودند           ]ارس زبان ف[يرانيا
92.دادند

بنـدي ايـن دو گـروه    تقـسيم . كردنـد   زيادي از رژيم حمايت مي     يبا اين حال آذربايجانيها   
  .رسيد بسيار سخت و مشكل به نظر مي

  

  قه به زبان و ادبيات آذربايجانيعلا
  

جنـگ و دوران     امـا بعـد از       . زبان آذربايجـاني منتـشر شـد       در دوران جنگ آثار اندكي به     
از شـرايط موجـود     . شـد  به تعدادي كتاب شـعر آذربايجـاني داده          آرامش نسبي اجازه چاپ   

توان استنباط كرد كه تحقيق و خلق آثـار ادبـي در زمـان جنـگ تـا رسـيدن بـه شـرايط                          مي
 1987ر آذربايجـاني در سـال        شـهي  هرضا براهني، نويسند  . سياسي مطلوب به تأخير افتاده بود     

حوادث ايـن رمـان     .  مجوز چاپ بگيرد   »رازهاي سرزمين من  «توانست براي كتابش با عنوان      
آذربايجـان مظهـر زيبـايي       كـوه سـاوالان در       .شد   ختم مي  از كوه ساوالان شروع و به تهران      

شـكل سـمبوليك    بـه   داسـتان   .  آذربايجـان و ايـران بودنـد       ،ن مـدنظر نويـسنده    يسرزم. است
كرد كه هم بـه زبـان مـادري و            وگانگي هويت تجزيه شده آذربايجانيهاي ايران را بيان مي        د

ايـن  . لـق خـاطر داشـتند   كردند و هم به فرهنگ فـارس و ايـران تع          زادگاه خويش افتخار مي   
انتقاد رسـمي و تنـدي عليـه ايـن كتـاب            .  بارها مورد حمله و انتقاد رژيم قرار گرفت        داستان

   ∗.اين كتاب به عنوان نماينده ناسيوناليسم آذربايجاني معرفي شده بود ،منتشر شد كه در آن
 »يغادبيات اوجـا «در اين دوران، اكثر آثار شعر كه به زبان آذربايجاني منتشر شد متعلق به     

بـر حـسب زادگـاه خـويش در         را  گلچين شـعر آذربايجـاني، شـاعران         به عنوان نمونه   93.بود
اي از شـعرهاي       مجموعـه  1989محمـد ديهـيم در سـال         .كـرد   منطقه آذربايجان معرفـي مـي     

وريــك ســنتي ل فولكبــه ســبك از ايــن شــعرها يبرخــ. معاصــر آذربايجــاني را منتــشر كــرد
94.وريك سروده شده بودندلهاي فولكآذربايجان و يا داستان

، بسياري از شاعران آذربايجان ايران سرودن شعر به زبان آذربايجـاني   1980 ه    اواسط ده 
   .منتشر شدند اين در حالي بود كه تعداد اندكي از شعرها .مرار بخشيدندرا است

 درخــور توجــه، شــباهت مــسائل طــرح شــده در شــعرها بــا مــسائل مــورد توجــه  ه     نكتــ
   د و حفظ منزلت اجتماعي زبان آذربايجاني       رلزوم كارب . روشنفكران آذربايجان شوروي بود   

                                                 
رازهاي سرزمين  «رمان خصوصا ،براهنيكتر رضا ددر نقد ... و   نوشته رضا رهگذر،»كينه ازلي«ي با عنوان هاي كتاب ∗
  .م.ددنچاپ ش» من
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 محبـت  «نمونـه بـارز در قطعـه شـعري بـا عنـوان              . در اشعار اين دوره برجـسته و نمايـان بـود          
  :  زبان مادري چنين نوشته بوده دربار»سيماهني

  

  هرگز اشك چشمهايم خشك نخواهد شد 
  ،روزگارم پرهياهوست

   ،بينم آن سان كه برادر چوپانم را در كوهستان مي
  كنم   قاطعانه صداقت و حقيقت را در وجودش حس مي

  ،باز من شيفته معشوقم 
  ،استشوق من زبان مادري و فرهنگ حقيقي خودم مع

   ،نهم آن هنگام كه دست در دست دوستانم مي
95.مگرچه من با تمام ملل دوست

  

 ، تعـدادي از     80اوائـل دهـه     در   »باريـشماز « تخلـص     حيدر عباسي، شاعر آذربايجاني با      
يـز ايـن آثـار انديـشه و          دو نفر از اسـاتيد دانـشگاه تبر        ه به گفت  96. را منتشر كرد   اشيادبآثار  
ور ل ـمبـين آگـاهي كامـل شـاعر نـسبت بـه فولك           كـرد و    يممنعكس    را ور آذربايجاني لفولك

المثلهـاي  هـاي جـذاب و ضـرب        گيـري از اسـتعاره      شاعر در شعرش بـا بهـره      . بودآذربايجان  
97.گوناگون، اعتقادات عمومي مردم آذربايجان را به تصوير كشيده است

شاعر بـا   .  در ايران منتشر شد    »دينله مني « آذربايجاني به نام     ي شعر كتاب،  1991    در سال   
بـراي نـشان دادن حـروف صـدادار مختلـف زبـان تركـي               را   ييهانشانهاصلاح الفباي عربي    

گذاري زبان تركـي     كتاب در مورد روش نشانه     ه نويسنده در مقدم   98.آذربايجاني به كار برد   
 يهـا  تش مـصو  ي نمـا  يالفباي عربـي بـرا     اصلاح    حروف الفباي لاتين و تلاش براي      هبر پاي 

توجه به اصلاح الفباي مورد نيـاز زبـان تركـي           . زبان تركي آذربايجاني توضيحاتي داده بود     
آذربايجاني مبين اين نكته بود كه نخبگان آذربايجان ايران خواستار تحول در زبانشان بـوده               

بـه خوانـدن آثـار ادبـي و نوشـتار            روشي هستند كه اكثر مردم به راحتي قادر          ابداعو در پي    
  . آذربايجاني باشند

 توسط شعراي آذربايجاني نوشـته شـده بـود بـه صـورت       80    اكثر اشعاري كه اوائل دهه      
سمبليك به آثار تاريخي و اماكن جغرافيايي آذربايجان از قبيل كوه سـاوالان و بنـاي ارك                 

اعتنايي اشاره داشتند كه به ظـاهر اشـاره    اشعار بسياري نيز به درد و بي  99.تبريز اشاره داشتند  
100. بوديتمثيلي به ناتواني در استفاده از زبان مادر
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    برخي از شـاعران آذربايجـان بـا انتقـاد از وضـعيت فرهنگـي آذربايجـان ايـران، اشـعار                     
جـان  يآذرباچـي از شـعراي مهـاجر        نپيـروز ديل  . خويش را در خارج از ايران منتـشر كردنـد         

 »دومانلي وطندن، گونشلي وطنه   « قطعه شعرش را با عنوان       1987كو در سال    ساكن با  يجنوب
 و   لغـات  يهـا  بـسياري از فرهنـگ     101.اكو منتـشر كـرد     ب ـ » صـنعت  جهاين ادبيات و « هدر مجل 
.  منتـشر شـدند   90 و اوائـل دهـه       80هاي دستور زبان تركي آذربايجاني در اواخر دهه         كتاب

 وي معتقد بـود كـه   . منتشر كرد1990سي را در سال فارـ بهزاد بهزادي فرهنگ آذربايجاني  
ن ي ـ از ا  و شـد با انتشار اين فرهنگ لغات رشد و گسترش زبان آذربايجـاني تـسهيل خواهـد                

   102.بارور شدن اين زبان در ايران اميدوار بودق به يطر
 كـه بخـشي از    »لرزجوكؤسينده بنزر س  آذري توركجه «    فرهنگ لغات ديگري با عنوان      

 پس از پايـان     103. در ايران منتشر شد    ه بود،  دستور زبان آذربايجاني اختصاص داده شد      آن به 
در . جنگ ايران و عراق تقاضاهايي مبني بر گسترش استفاده از زبان آذربايجاني مطرح شـد         

 »چند پيشنهاد براي تقويت زبان آذربايجـاني      «اي با عنوان       كيهان طي مقاله   هاين مورد روزنام  
   : ارائه كرده بود رايات منتشر شد پيشنهاد1988  ژوئن18كه در 

  

توجه به فرهنگ، ادبيات و زبان آذربايجاني بسيار حائز اهميت است با توجه بـه اينكـه                 «    
 ايـن سـازمان بايـد بـا اخـذ مجـوز از              ؛ تبليغي ايران اسـت    هراديو و تلويزيون بزرگترين رسان    

 و گسترش زبان تركي آذربايجاني تهيه       هايي براي بسط    شوراي عالي انقلاب فرهنگي برنامه    
ايجاد فرهنگستان زبان تركي آذربايجاني، انتشار روزنامه و مجله به اين زبان            . و پخش نمايد  

انتشار روزنامـه و مجلـه بـه زبـان تركـي آذربايجـاني زيـر نظـر                  . براي تقويت آن لازم است    
ن انعكاس اخبار محلـي     فرهنگستان براي گسترش اين زبان بسيار مفيد خواهد بود و در ضم           

. باعث تبليغ موفقيت جمهوري اسلامي و تجديد قواي فرهنگي مردم آذربايجان خواهد بود            
بايد مسئولين راديو و تلويزيون اهميت اين موضوع را مدنظر قرار دهند كه ايران از چنـدين                 

   104».توان فعاليتهاي نظام را به هر زباني تبليغ كرد قوم تشكيل شده و مي
  

هاي راديو و تلويزيون به زبان آذربايجـاني در ايـن منـاطق        مقاله از پخش برنامه    هنويسند    
 آذربايجــان افــراد زيــادي خواســتار پخــش برنامــه بــه زبــان هدر منطقــ. حمايــت كــرده بــود

  كـه  هايي كه طي اين مدت صورت گرفته بود مـشخص شـد             در مصاحبه . آذربايجاني بودند 
هـاي     برنامـه  ،اي دارنـد    هايي كه آنـتن مـاهواره       ع شدن در خانه   بسياري از آذربايجانيها با جم    
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هم در يك خانه جمـع شـده و بـه      نفر يا بيشتر با  20الباً  غ. كنند  تلويزيون باكو را مشاهده مي    
∗.پردازند  برنامه از تلويزيون باكو به شادماني مييتماشاجمعي با  صورت دسته

ي آذربايجــاني داشــتند در مراســمات  سياســي كــه اصــالتهبــسياري از روحــانيون برجــست 
 90 حوادث اتفاق افتاده در آذربايجان شوروي در دهه          هگوناگون به ويژه هنگامي كه دربار     

موسوي ... ا  روحانيوني چون آيت105.زدنديذربايجاني حرف مبه زبان آكردند ي ميسخنران
ين روحانيون بودند و     ا ه اسلامي برخوردار بودند در زمر     -اردبيلي كه از هويت قومي ايراني     

  .كرد  فارس آنها را ناراحت ميهمتايانغالباً اين حس 
هـاي فرهنگـي      موسوي اردبيلي خواستار تسهيل شرايط دعوت از چهره       ... ا  آيتبه ظاهر       

نخبگان حاكم در هنگام لزوم بـا اسـتفاده از زبـان مـادري از              . جمهوري آذربايجان شده بود   
، دو عـضو آذربايجـاني      1990 ژانويـه    24در  . بردنـد   ه مـي  قوميهاي خويش بهر  احساسات هم 

 بـا   »يـانوار  قـارا « همجلس شوراي اسلامي در سخنرانيهاي خود ضمن محكـوم كـردن فاجع ـ           
ايـن ابـراز همـدردي      . قربانيان اين فاجعه در جمهـوري آذربايجـان ابـراز همـدردي كردنـد             

د و در سرمقاله روزنامـه  نمايندگان آذربايجاني مجلس بارها و به شدت در تهران محكوم ش  
  :راجع به اين موضوع چنين نوشته شداطلاعات 

  

  !آذربايجاني؟ صحبت به زبان«
 ايـن   ،اگر صحبت نمايندگان مجلس شوراي اسـلامي را بـه زبانهـاي ديگـر هنجـار بـدانيم                 

 اگر نمايندگان مناطق عرب زبان در حمايت از مردم مظلـوم            .هنجارها را پاياني نخواهد بود    
 ـ             يعربغال شده   اشمناطق   رد هـم بـه همـين       ، به زبان عربي صـحبت كننـد و يـا نماينـدگان كُ

 از نقطه نظر سياسي ايـن رونـد خـلاف قـانون اساسـي               !صورت و اين روند ادامه داشته باشد      
106».بوده و بر ضد وحدت ملي خواهد بود

 

 »اريـانو  قـارا « شبستر در مجلس شوراي اسلامي طي سخنراني به مناسـبت حـوادث              هنمايند
باكو اعتراض خويش را نسبت به سياست تبعيض اقتصادي دولت در مورد استان آذربايجان              

 و با   107اين منطقه در زمان رژيم طاغوت نيز مورد تبعيض قرار گرفته بود            «:شرقي اعلام كرد  
بررسـي  . اسـت كـن نـشده    آذربايجان ريشه  ه سال از انقلاب اسلامي فقر در منطق       10گذشت  

 از جملـه سـطح      ،هـا    آذربايجان در بسياري از زمينه     هدهد كه منطق    شان مي آمارهاي موجود ن  

                                                 
به خاطر خصوصا در استان اردبيل بلكه در بعضي مناطق . اي در دسترس مردم نبودهاي ماهوره درآن زمان آنتن ∗ 

ران با پخش و ، البته حكومت ايهاي تلويزيون باكو با آنتن تلويزيون معمولي قابل دريافت بودشرايط جغرافيايي برنامه
  .م.ايجاد كرد) پارازيت(تقويت كانالهاي تلويزيوني خود، در دريافت آن  موانعي
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 ايـن در  . آخر قرار داردهآهن و صنايع مادر در رد    ترانزيتي، راه  هسواد، صنعت، اقتصاد، جاد   
بـا توجـه بـه اهـداف     .  اول كشور جاي گرفتـه اسـت  هست كه از نظر مهاجرت در رد       ا حالي
اي بـراي    لازم، توجه ويـژه  هيم با تصويب و تخصيص بودج      توسعه انتظار دار   ه پنج سال  هبرنام
كن شدن فساد در سطح منطقه از سوي دولتمردان صورت گيرد به طوري كه در پايان                ريشه
108».ها باشيم  پنج ساله شاهد شكوفايي صنعت استان در كليه زمينههبرنام

  هايپيوندهاي آذربايجان
  

ــتقلال جمهـــو 1980از اواســـط دهـــه  ــا زمـــان اسـ ــامبر  تـ  1990ري آذربايجـــان در دسـ
 خــويش را نــسبت بــه هــم قوميهــاي خــويش در هآذربايجانيهــاي شــوروي حمايــت و علاقــ

بــا بــرادران خــارج از حــس هويــت مــشترك . گرجــستان، ارمنــستان و ايــران ابــراز كردنــد
شخـصيتهاي فرهنگـي نيـز      .  حس هويت در داخل آذربايجان بـود       هكنندجمهوري منعكس   

ياسي خواست خود را مبني بر افزايش پيوندها و حتي وحـدت بـا هـم                همانند شخصيتهاي س  
جـان  يآذرباكردند و در اين بـين حتـي برخـي خواسـتار اسـتقلال         هاي خويش بيان مي   قومي

 اينگونه فعاليتها تحت الزامات سياسي بسيار محدود شده بـود و            1983از سال   . جنوبي بودند 
گوي فرهنگي را ادامـه     وايجان ايران گفت  برخي از نويسندگان و شخصيتهاي فرهنگي آذرب      

 هدادند و حتي برخي از نويسندگان و شاعران آثارشان را در باكو منتشر كردند و اواخر ده ـ                
ــ80 ــل ده ــتانداري   90 ه و اوائ ــابين اس ــصادي م ــستقيم فرهنگــي و اقت ــيلادي همكــاري م  م

 1983از اواسـط سـال      . آذربايجان شـرقي و آذربايجـان شـوروي شـروع و گـسترش يافـت              
هاي اعلام شده از سوي حكومـت ايـران بـر فرهنـگ و زبـان         مقالات تندي عليه محدوديت   

اي از انقلاب اسلامي       تفسير عمده  1984آذربايجاني در مطبوعات باكو منتشر شد و در سال          
هاي تبـر تعـداد مقـالاتي كـه عليـه محـدودي           در مطبوعات باكو صورت پذيرفت و به يكباره         

اف در يكـي از مقـالات چنـين      ميرزا ابـراهيم . افزوده شد  راني ا يهاانياعمال شده بر آذربايج   
  :نوشت

  

ابرهاي سـياه در آسـمان جمـع        . رسد  بار ديگر اخبار ناخوشايندي از ايران به گوش مي        «    
انـد،   هايش را گشوده اسـت، نيروهـاي پيـشرو تحـت فـشار قـرار گرفتـه                اند، ارتجاع بال    شده

 وطن پرسـتي و حتـي آنهـايي كـه سرشـار از عـشق آشـتي،                  يهانويسندگان و شاعران ترانه   
گيرند چرا؟ زيرا كـه بـه         مورد آزار و اذيت قرار مي     اند  حقيقت و وفاداري نسبت به انسانيت     

   109».نويسند بان آذربايجاني ميز
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الـه،  اي منتـشر كـرد كـه در آن مق            مقالـه  »صنعتاينجه ادبيات و « ه ، مجل  1985    آگوست  
 ارائـه هرگونـه   يبـرا داشـت در دانـشگاه تبريـز اسـاتيد بـدون قيـد و شـرط               نويسنده اعتقـاد    

اطلاعات در مورد ادبيات مدرن آذربايجان ممنوع شده بودند و اقـدام ايـران در ممانعـت از            
 نويسندگان مسلمان محكـوم شـده       هحضور نويسندگان و شاعران آذربايجان ايران در كنگر       

 محدوديتهاي اعمال شده عليـه آمـوزش        مخالف  كه ي اين مقاله در پي سلسله مقالات      110.بود
ها ستون منظمي را به ادبيـات   برخي از ماهنامه. گرديددرج بودند زبان و ادبيات آذربايجاني  

 سـتوني را بـا      »صنعتادبيات و اينجه  « همجل. و اخبار آذربايجان جنوبي اختصاص داده بودند      
110 . به اين امر اختصاص داد»افقهاي ادبيات ما«عنوان 

در بــاكو منتــشر     مجــلات بــسياري در مــورد ادبيــات نوشــتاري نويــسندگان آذربايجــاني
سيس انجمن ادبيـات آذربايجـان      أ از ت  »ادبيات و اينجه صنعت   « ه ، مجل  1986دسامبر  . شد  مي

آن را نيـاز بـه      جنوبي توسط دبيرخانـه اتحاديـه نويـسندگان آذربايجـاني خبـر داد و هـدف                 
 زبـان    بـه   عـشق  ازثار نويسندگان ادبيـات آذربايجـان جنـوبي كـه           تدريس و بررسي وسيع آ    

 راديو بـاكو    1987در سپتامبر   .  عنوان كرد  ،كنند  نويسند و از زبان مادري دفاع مي        مادري مي 
 نمـود كـه بخـش اصـلي ايـن برنامـه خوانـدن               »ورپوكُ«اي تحت عنوان      دام به پخش برنامه   اق

 ارسال شده ي آذربايجان جنوبز جمهوري به ويژه  هايي بود كه از آذربايجانيهاي خارج ا        نامه
111.بود

ي منتـشر شـده در اواسـط         موضوع بيش از صدها اثر ادب ـ      ،و بخش     تقسيم آذربايجان به د   
 دبيــر اول اتحاديــه ،يخلياســماعيل شــ.  در بــاكو شــده بــود1990 و اوائــل دهــه 1980دهــه 

ويـسندگان آذربايجـاني در     نويسندگان آذربايجان، در سخنراني خود در هـشتمين كنگـره ن          
  :باكو چنين گفت

  

 ايـن حـسرت     .از موضوعات مهم ادبيات ما، حسرت و تمنا براي آذربايجان جنوبي اسـت            «
تـوان كتمـان       نمـي  .نشيند  جريان رودي متلاطم است كه گاهي طغيان كرده و گاهي فرو مي           

م و از تـه دل  كنـي   زنش مـي  او را سـر   به آراز نگاه كـرده       شده است    ترقيعمكرد كه زخم ما     
   112».كنيم  حس مير زبانمانيزتلخي اين حسرت را م ييگريم

  

كات  نـشان دادن اشـترا     يبرا ادبي آذربايجان، قطعه شعري را منتشر كرد كه در آن            ه  مجل
 .ز استفاده كرده بود ين منطقه از باكو و تبر     ين مشترك در ا   يها از نماد مراسم تدف    يجانيآذربا

 غير ممكن است و اكنون در زير خـاك          ،زمين بودند  يروبا هم   جدا كردن آنها كه روزي      
113.اند جان گرفته
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ر بـاكو      عشق به سرزمين آذربايجان و خصوصاً تبريز، موضوع ثابت آثـار منتـشر شـده د               
داسـتان  ،  1985الاتي در ايـن بـاره در آگوسـت           چـاپ مق ـ   ه آذربايجان در ادام   ه مجل 114.بود

 و خوانـدن آن را توسـط معلمـان بـراي            چـاپ كـرد    در ايـن مجلـه       »تبريز«كوتاهي با عنوان    
آموزي به نام تبريز معناي اين كلمه را بـراي            در اين داستان دانش   . آموزان توصيه كرد    دانش

خواهنـد بـه تبريـز برونـد چـشمان           آموزان مـي    همه دانش . دهد  يش توضيح مي  هاهم كلاسي 
خـواهيم    شود كـه فرزنـدان عزيـزم، همـه مـي            رو مي   آموزان با پاسخ معلم روبه      اشكبار دانش 

 آذربايجـان را  ثـار ادبـي اسـتقلال سياسـي       نويسندگان در بعـضي از آ      115.تبريز را آزاد ببينيم   
  :خواستار شده بودند

  

   ، حكومت مستقل دارندزئير و چاد
  .اما ما حكومت مستقل آذربايجاني نداريم

  ،با اين همه جمعيت عظيم
   .نه آزادي داريم و نه وحدت

  ، سفير به تهران روانه شدند 50
116.دتبريز يك سفارتخانه هم وجود نداراما در 

  

ي منتـشر       آثار دانشگاهي متعدد در زمينه مسائل آذربايجان جنوبي در آذربايجان شـورو           
ادبيـات مـدرن، آذربايجـان      « ، كنفرانس مشتركي تحت عنـوان        1986 در ژوئن    117.شده بود 

 از سـوي اتحاديـه نويـسندگان جمهـوري          »جنوبي، تلاش براي آزادي، دموكراسي و صـلح       
 برگزار شد و در سال      »وي گنجه نظامي« ادبيات   يوتستيسوسياليستي آذربايجان شوروي و ان    

-مـسأله جنوبي آذربايجان تاريخي    «اي تحت عنوان      بررسي همه جانبه    نتايج حاصله از   1989
 118. در بـاكو منتـشر شـد   ،پرداخت هاي مختلف آذربايجان ايران مي    كه به بررسي جنبه    »لري

از اواسـط   . توجه مستمر به آثار صمد بهرنگي از سوي نويسندگان آذربايجان ادامـه داشـت             
         هاي سياسي فعالانه خواستار احقـاق حقـوق     نماز بسياري از احزاب و سا     1990 تا اوائل    1980
 در خط مشي    119.ويژه در ايران بودند   ه   خويش در خارج از مرزهاي جمهوري ب       يايهقومهم

ــاء « و » خلــق آذربايجــانهجبهــ«هــاي سياســي مخــالف از قبيــل  بيــشتر ســازمان حــزب احي
اي ايـران خواسـته شـده    ه ـهاي مـستقيم بـا آذربايجـاني    به وضوح افزايش تماس    »آذربايجان

 »تنيمتـرو پـول   «مـوزه   از   »وطـن «ي از سوي انجمن نيمـه رسـمي         هيأت 1989در اكتبر    120.بود
 يجان دوره صـفو   ي آذربا ي آثار هنر  يمعرفاز  دار  ين د ي ا يآنها در ط  . د كرد يبازدنيويورك  

 



166   مرزها و برادري

 را بـه    ن اعتراض ي اعتراض كرده و ا    يراني ا يز ساخته شده بود، به عنوان آثار هنر       يكه در تبر  
   121.مسئولان موزه ابلاغ كردند

قوميهـاي  گـو بـا هـم     و    برخي از شخصيتهاي فرهنگـي آذربايجـان ايـران سـرگرم گفـت            
 شاعر آذربايجاني با تأكيد بـر وجـود پيونـد بـا             ،نمزؤس. بودندشمالي  خويش در آذربايجان    

وي آراز بـه دوسـتان خـويش در آن س ـ      ) آغـلارام (گريم     شعر خويش را با عنوان مي      ،شمال
جـان جنـوبي را ثابـت كـرد و ايـن            ي وي با سرودن شعر، وجود شاعر در آذربا        122.هديه كرد 

. بـود سـروده شـده      شـاعر جمهـوري آذربايجـان        »نبي خزري «شعر در پاسخ به شعر دوتايي       
وقتـي شـعر شـما را خوانـدم بـراي سـرودن شـعر               « :اي به خزري چنين نوشت      نامهنمز در   ؤس
123».كنم اينك آن را به شما هديه مي ترغيب شدم و »آغلارام«

 متقابل بين استان آذربايجان شرقي و آذربايجان        هايها و همكاري   تماس 1980    در اواخر   
ها با نظر مساعد رسيد كه اين تماس ابتدا به نظر مي. شوروي در چندين حوزه گسترش يافت

ر، شاعر شهير آذربايجاني، از      سپتامبر و در اولين سالگرد شهريا      18در  . گيرد  تهران انجام مي  
 نفــر از انديــشمندان آذربايجــان شــوروي جهــت 200ســوي اســتانداري آذربايجــان شــرقي 
124.شركت در اين مراسم دعوت شدند

. ات محلي آذربايجان شرقي ميزبان ميهمانان خويش از آذربايجان شـوروي بودنـد                مقام
 از زائـران     آذربايجـان  هد كه مردم منطق ـ    استاندار آذربايجان شرقي اعلام كر     ،اكبر پرهيزگار 

 بـا آغـوش     كننـد   آذربايجان شوروي كه جهت زيارت اماكن زيارتي از اين منطقه عبور مي           
125. پذيرايي هستندهآمادباز 

 1990ها پس از رفع محـدوديتها در منـاطق مـرزي در ژانويـه             ايرنا از شادماني آذربايجاني   
   126.خبر داد

 مـرز توسـط ايـران و شـوروي          1990 در تعطيلات نوروزي مارس         همچنان كه اشاره شد   
  .ها گشوده شده بودجهت بازديد و ملاقات آذربايجاني

 اوج هنقط ـ.  آذربايجاني از ايران وارد آذربايجان شوروي شـدند 3500   طبق گزارش ايرنا   
دلات مبني بر تصميم ايـن اسـتانداري بـراي برقـراري مبـا             استاندار وقت اين مبادلات، اعلام    
127. ايران و آذربايجان شوروي بودي مرزتجاري در مناطق

هاي مستقيم بين استانداري آذربايجان شرقي و مسئولين باكو، نمايـشگاه            تماس ه    در ادام 
 نفـره از مـسئولين اسـتان        700ي  هيـأت .  در باكو برگزار شد    1990تجاري اين استان در نوامبر      

ي، رئيس دانشگاه تبريـز بـه      بللا و دكتر محمد سعيد ب     آذربايجان شرقي به سرپرستي استاندار    
 و در ديدار با رهبران جمهوري سوسياليـستي آذربايجـان شـوروي در              ندباكو مسافرت كرد  
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 در  128.نمودنـد مورد همكاري متقابل اقتصادي، فرهنگي، صنفي و علمـي بحـث و مـذاكره               
 از نخجوان ديدار كردنـد      ،ستاني به نمايندگي از ا    هيأت 1991 اين همكاريها، در نوامبر      هادام

 مـرزي مـشترك در      هو در طي اين ديدار چندين سند همكاري متقابل شامل احداث بازارچ           
تقابل مابين باكو و    تماس م . به امضاء طرفين رسيد     مرزي جلفا و تبادل استاد و دانشجو       همنطق

129.گرفت  توسط رجال آذربايجاني صورت ميتهران، عمدتا

االله موسـوي اردبيلـي عـضو         ، آيت جاني آذربا جمهورييش از استقلال     پ 1991در مارس      
130.، در تعطيلات نوروزي از جمهوري آذربايجان ديدار كردراني ا نمايندگيهيأتارشد 

  

  گيرينتيجه
  

هـاي  يريع شـور و شـوق در ميـان آذربايجان         ، دوران فوران س   1990 هل ده ي و اوا  1980 هده
اين شـور و شـوق هـسته مركـزي          . ذربايجانيهاي ايران بود   با آ  ارتباطشوروي براي برقراري    

بـا  . شـد يمحـسوب م ـ   افتخار فرهنگي    هبراي بيان حس دروني هويت ملي آذربايجاني و ماي        
هـاي فرهنگـي و     تضعيف محدوديتهاي اعمال شده از سوي شوروي، ميل به گسترش تماس          

بروز درگيري در منـاطق     اشتياق عمومي براي تجديد پيوندها منجر به        . سياسي افزايش يافت  
پـــذيرش مـــشتاقانه آذربايجانيهـــاي شـــوروي توســـط .  شـــد1989-90مـــرزي ارمنـــستان 

آذربايجانيهاي ايران مؤيد اين مطلب بود كـه بـه رغـم وجـود برخـي اختلافـات واضـح در                     
ها احساس تعلق به مردم آن سوي آراز ي اكثر آذربايجان،هويت ملي، نگرش و سبك زندگي  

 بسياري از ساكنان هر دو سوي آراز در مناطق مرزي به دنبال هم بودنـد                خويشاوندان. دارند
 ه اين مدت جدايي حـس تعلـق بـه ريـش           در.  سال جدايي همديگر را پيدا كنند      70تا پس از    
  . در داستانها بوده و نسل به نسل منتقل شده بودهايجاني آذربامشترك

بـسياري از    .دارديار تأكيـد    ارزش پيونـدهاي خـانوادگي بـس      بر مؤلفه    فرهنگ آذربايجاني 
 اين پيوندهاي خانوادگي نقـش مهمـي        .آذربايجانيها خويشاونداني در آن طرف مرز داشتند      

در محافظت از خود آگاهي و تعلق به يك ملت به رغم وجود تفاوتهاي شـكل گرفتـه بـين                   
  .دو اجتماع داشت

قـلاب اسـلامي و       اين فصل به بررسي گـسترش هويـت آذربايجـاني، در دوران مـابين ان      
 سياسـي در  هپس از دوران اوليـه انقـلاب اسـلامي، توسـع     . فروپاشي اتحاد شوروي پرداخت   

در ايران و پس از تثبيت رژيـم جديـد،          . ايران و شوروي در مسيرهاي متفاوتي شكل گرفت       
بيان هويت آذربايجاني و    . هاي سياسي و فرهنگي به شدت افزايش يافت       محدوديت فعاليت 

 مرتبط با اين هويت، به طـور جـدي كـاهش يافتـه بـود و در دوران آرامـش                     فعاليت سياسي 
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 آذربايجـان شـوروي شـاهد       1990 هدر آغـاز ده ـ   . نسبي سياسي مجال خودنمايي پيـدا كـرد       
مسائل سياسي و تضعيف قدرت سياسي مسكو، افـزايش حـس هويـت ملـي آذربايجـاني و                   

  .شد هويت ملي مسألهگسترش مشاركت فعالانه اقشار مختلف مردم در مورد 
    شرايط متفاوت سياسي هر دو جامعه آذربايجاني بر گسترش هويـت آذربايجـاني مـؤثر               
بود و وسعت اهداف سياسي و تشخيص پتانسيلهاي موجود، در گسترش هويت آذربايجاني             

 با اين وجـود در هـيچ يـك از كـشورها شـرايط سياسـي يـا رژيمهـاي                     .نيز حائز اهميت بود   
  .  يا حذف هويت آذربايجاني نگرديدحكومتي باعث تقويت

ــه هويــت در زمــان گوربــاچف ، 1980 ه و اوائــل دهــ1970 ه    در اواخــر دهــ گــرايش ب
در ايران و عليرغم محدوديتهاي وسـيع و        . آذربايجاني در آذربايجان شوروي شتاب گرفت     

 هـا سركوب مخالفان، هويت مجزاي آذربايجاني مابين تعـداد قابـل تـوجهي از آذربايجـاني              
هـاي  سنجش ميزان و قالـب فعاليت      . اين موضوع در اين فصل بحث شد       هادامه يافت كه دربار   

سياسي و ادبي با توجه به وجود محدوديتهاي فراوان اعمال شده در ايـن زمـان غيـر ممكـن                    
  .نمود مي

هاي هويت مجزاي آذربايجاني در ايران و در دوران آرامش سياسي، وجود حـس         نشانه
در مورد گستردگي حـس ناسيوناليـسم آذربايجـاني در          . داد  اني را نشان مي   مجزاي آذربايج 

 بحث شـد و در مـورد اهميـت نقـشي كـه گلاسنوسـت و           سومآذربايجان شوروي در فصل     
.  داشت تحليل جامعي به عمل آمد      رد گسترش هويت طلبي در اين كشور      گورباچف در مو  

. بـود  روشنفكري آذربايجان پنهان     هاي  قبل از شروع گلاسنوست، تنوع عقايد در ميان هسته        
براي بسياري  . شديمها طرد   يرژيم از طرف بسياري از آذربايجان     هويت ترسيم شده از سوي      

. شد نه شوروي از روشنفكران آذربايجاني، سرزمين مادري و اصلي آذربايجان محسوب مي         
سكو اقتـصادي م ـ  و   امـور سياسـي       در  ميخائيـل گوربـاچف     نظر و روش   گلاسنوست و تغيير  

  . را ممكن ساختگلاسنوست د ماقبل ي عقاياي احوز تغييراتي شد كه شرايطمنجر به بر
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  فصل پنجم
  

  آذربايجان جمهوري استقلال
  

اين جمهوري  ايران و    يهايجانيآذربا ،1991جمهوري آذربايجان در دسامبر     پس از استقلال    
 تهـا ين فعال ي ـ ا  فرهنگي و فكـري شـدند كـه        ، فعاليت جدي سياسي    از يديمرحله جد نوپا وارد   

ف ي بازتعر  ور به كشف    د منج يس دولت جد  يتأس .بيانگر اشكال مختلفي از هويت جمعي بود      
تـصميمات  د  ي ـبا،  يشـمال ده  ي دولت تازه به اسـتقلال رس ـ      . شد هايجانيآذربا توسط   يت مل يهو
 و اين   زه كند ي را فرمال  هويت دولتي جمهوري   تا   كرديم تأسيس   راسساتي  ؤاتخاذ و م   يمهم

 هايانجيآذربا عده كمي از     .شدت عمومي مي  اامر باعث به چالش كشيده شدن فعاليتها و مناظر        
نمـود  نظرهـا  نقطـه كـم  كـم   .تفـاوت بودنـد   در ايران نسبت به استقرار جمهوري آذربايجان بي       

-ي كه در درجه اول خود را ايرانـي و مـسلمان مـي             ي آنها ؛تر شد كرد و افراطي  دا  ي پ يبيشتر
نظر را بيـان كننـد كـه تأسـيس جمهـوري            كردند كه لازم است اين نقطه      احساس مي  ،دانستند

 ايـن گـروه      در بـين   يكم ـعـده     و هتر شدن هويت آذربايجاني شـد     رنگث پر آذربايجان باع 
  در حـالي   . استانهاي آذربايجان از ايران و الحاق آنها به جمهوري جديد بودند           ييجداطرفدار  

در ايـران    مبني بر گـسترش حقـوق فرهنگـي و زبـاني          خود  بر تقاضاهاي   ها  يجانيآذرباكه اكثر   
  .كردندتأكيد مي
 پس از استقلال جمهوري آذربايجان شاهد ظهور فعاليتهـاي سياسـي بـاز و               نا دور در ايران   
نظـرات   با نقطه كشور وتاسرر را از سهايجانيآذرباي بود كه   ييافته و تأسيس سازمانها   سازمان

 ائتلافي را تشكيل  ،به عنوان مثال نمايندگان آذربايجاني مجلس     . آوردبسيار متنوع گرد هم مي    
ي از دانـشجويان بـه دنبـال        يهـا در حـالي كـه گروه      .باشـند آذربايجـان   ع   مدافع مناف  دادند تا 

فعاليتهـاي سياسـي در     . تغييرات بنيادي در سياست دولت در قبال اقليتهاي قومي كـشور بودنـد            
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  .د تسهيل يافته بو،
 آرازي دو سـوي     هـا يجانيآذرباابـين   م دهه پاياني دوران شوروي، ارتباطـات محـدودي          يط

ديدارهاي دوجانبه كاملاَ معمول شده   در آستانه استقلال جمهوري جديد،   . گرفتصورت مي 
 شـكوفا   هايجانيآذربابين  امهاي اقتصادي   بود، پيوندهاي اجتماعي دوباره برقرار شده و همكاري       

  .شده بود
ــه بررســي فــصل ايــن ــرهــايجانيآذربامتقابــل  ميــزان تأثيرگــذاري  ب هويــت  ي دو كــشور ب

 تـأثيرات   ر واقـع شـد،     حـوادث تأثيرگـذا    زنجيره كه بر    يعامل ديگر  .مي پردازد آذربايجاني  
  بـود  هاي تلويزيوني جمهوري تركيـه    هاي شبكه اعمال شده از خارج آذربايجان از قبيل برنامه       

  .شديمدريافت ايران هم در و جمهوري آذربايجان م در هكه 
  

  تيپرمسئول ايدئولوژيكي يفضا :سرآغاز استقلال
  

 آذربايجان تحت رهبري ابوالفضل     ، سرانجام جبهه خلق   ي انتقال يهادولت يك سر يپس از   
كراتيـك بـه قـدرت      و نخستين انتخابـات دم    ي برگزار  پس از  1992ي در ماه مه     َبلچيئا

 از لحاظ ايدئولوژيك به غايت ،يَبلچيئدولت ا دوران پس از استقلال تا سقوط  .رسيد
  و كـرد ل  زئـي را در مـورد آزادي بيـان اعمـا          ي ج يدولت جديـد محـدوديتها    . فشرده بود 
آذربايجان . ها رواج يافت به هويت دولت جديد و شهروندان آن در رسانه  مربوطمناظرات  

در عـوض   . شـت برهـه ندا  در آن    يتهـاي ملـي خـود را      وها و اول  مرام نييفرصت تع مستقل  
درگيـري نظـامي بـا ارمنـستان، جمعيـت عظـيم         چـون يس گرفتار مسائل يدر بدو تأس  دولت  

  .ه بودشد همسايگان و سيستم رفاهي فرو ريخته ريسادار با آوارگان جنگي، روابط تنش
 ضـرورت اتخـاذ فـوري       علـت ه   سر هويـت دولـت جديـد ب        رمناظرات ايدئولوژيك ب  

ه عنوان نمونه دولت جديد بايستي نمادهاي دولتي و زبان          ب.  تقويت شده بود    لازم يسياستها
بندي ارزشهاي دولتـي را     ي روبرو بود كه اولويت    يدولت با چالشها  . كردملي را تعيين مي   

 علائق مابين دولـت  برخورد به عنوان مثال ثبات در مقابل آزاديهاي مدني،        .كردايجاب مي 
شهروند كيست، تعيين حقوق شهروندان      تعريف اين كه     ،جديد وگروه قوميتي آذربايجاني   

، تعيـين رابطـه بـين مـذهب و          يگروه ـ لحـاظ  و هـم از      يفـرد غيرآذربايجاني هم از لحاظ     
هاي تاريخي ماوراي قلمـرو حقـوقي دولـت    سياست، حل مسأله چگونگي توجه به سرزمين      

  . بودندسوي مرزها از آن جمله  آنيهانژادجديد و روابط مابين دولت جديد و هم
 بين هويـت    دانستند كه ي م يضرور اين حزب    سرانمان اقتدار جبهه خلق آذربايجان      در ز 

را  دولتي ي برقرار كنند و هويت  تعادل قومي آذربايجاني و هويت مدني دولت آذربايجاني      
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وههـاي قـوميتي در      بتواند گـروه قـوميتي آذربايجـاني را هماننـد سـاير گر              تا كنند زهي
 نتيجـه   چرا كـه به وجود آورده بودوضعيت دشواري را له أمساين . گيردبر دولت جديد در 

اي را بـراي ايجـاد دولتـي كـه         محركـه  يروي ـ ن  در دولـت جديـد     ،سالها سركوب فرهنگـي   
- در عين حال ارزشهاي ليبرال و واقـع        .كردنگ قومي آذربايجاني باشد القا مي     نماينده فره 

- بـراي گـروه     مناسب ل جايگاهي  كه به دنبا   داشتيوام آنها را    ،بيني نخبگان حاكم جديد   
 قبـل از بـه قـدرت رسـيدن جبهـه خلـق،             .جمهوري باشـند  در   ،هاي قوميتي غيرآذربايجاني  

بعد از به    .بودهويت مبتني بر قوميت آذربايجاني      د بر   ي تأك  حزب، يش رو ي پ ياست اصل يس
سعي كردند كه هويت مدني و دولتي بر مبناي قلمـرو را            دست آوردن قدرت، سران حزب      

 به . شامل شود   را ي جمهور كنند كه تمام شهروندان دولت جديد      ارائه   ي و فرمول  ندنيرفايب
- شهروندان كشور و مـيهن     هي كل عنوان مثال، اصطلاحات آذربايجاني و آذربايجانيسم براي      

 در حالي كـه     .رفتبه كار مي  جان  ي دوست داشتن آذربا   ين راستا به معن   يهم در هم   يدوست
ايجاني براي مشخص كردن گروه قوميتي آذربايجـاني اسـتفاده          عنوان ترك و يا ترك آذرب     

 تـوازن مـابين     هماننـد بحـث بـر سـر        بر سر هويت سرزميني و هويت قـوميتي          بحث. شدمي
ايـن موضـوعات در     . بودمانده  هويت مدني و هويت قوميتي در دولت جديد همچنان باقي           

توجـه بـه ايـن واقعيـت كـه           بـا    مـسأله ايـن   . دوران پس از استقلال مورد بحث قرار گرفتنـد        
 ،كننـد اكثريت گـروه قـوميتي آذربايجـاني خـارج از مرزهـاي دولـت جديـد زنـدگي مـي                   

ي جبهـه   كيط حاكم بر دولت جديـد، بـسياري از اصـول ايـدئولوژ            يشرا. شدتر مي پيچيده
بـه  . كشيد به چالش  ،كردندكه در زمان اپوزيسيون از آنها طرفداري مي       را  خلق آذربايجان   

اي را بـراي    ، حركـت گـسترده    يَبلچـي ئا و در رأس آن      جبهه خلق سران  نه،  عنوان نمو 
اني آنها شـروع كـرده      ي ايران و حمايت از حقوق فرهنگي و زب        هايجانيآذربابا   توسعه پيوند 

در دوران جنـگ بـا      . كـرد  مي بغرنج روابط ايران و آذربايجان را به شدت         سألهاين م . بودند
بـا روسـيه، جمهـوري جديـد بـه          جـان   ي آذربا يجمهور شنجمتارمنستان و با توجه به روابط       

 از ايـن    .يدآبر ]ايران[توانست از عهده روابط خصمانه با همسايه جنوبي خويش          سختي مي 
 زمينه آذربايجـان    دررا  ش  ، در دوران رياست جمهوري خويش فعاليتهاي      يَبلچيئارو  

  .كرد جنوبي تعديل
  

  بيان تاريخ
  

در متـون   تاريخ آذربايجان  در موردينگرش دولت ،يسازتدول به عنوان بخشي از فرايند   
 داشته شـدند و مؤسـسات و        ي گرام ي به طور رسم   يخيع تار ي وقا .اعمال شد  ي درس يهاكتاب
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 ييهـا گروه يسازند دولت ي از فرا  يمعمولا در بخش   . شروع به كار كردند    يخي تار يهاموزه
 يتلاش هستند تا خـاطرات جمع ـ     ها در   هن گرو يا. كنندياقدام م  يت جمع يت هو ي تقو يبرا

  .د القا كننديمشترك را به شهروندان دولت جد
     تـا بـا اسـتناد بـه        دارنـد  اغلـب تـلاش      ،كننـد پيدا مـي   ياتازهكه ساختار سياسي     ييملتها
خـويش را نـشان     مـشترك   هاي تـاريخي و باسـتاني حيـات جمعـي            ريشه ،هاي دور  گذشته
ش ي مشروع جلوه دادن دولت خو     يبرا يخيكات تار اشترااين  از   ، بسياري از گروهها   .دهند

1.كنندياستفاده م

گر منشأ ان نماي،بسياري از مطالب تاريخي انتشار يافته در دوران پس از استقلال 
- هاي بومي درازمدت در قفقاز مياستاني با ريشهببه عنوان مردمان ترك آذربايجان 

حيات جداگانه و بلند  يادعاكه تند سعي بر اين داشبرخي از اين مطالبن يهمچن 2.باشد
طريق ادعاي ن يااعتبار نشان دهند تا از ويژه ارامنه را بيه ب در قفقازمدت ساير مردمان 

  .آنها بر سر اراضي مورد مناقشه را رد كنند
هاي دولتي به جاي تاريخ همه گروههاي قومي موجود در قلمرو            موزه ،در طول اين دوره   

نمايشگاهها فرهنگ سكولار   اكثر   .كردنديم آذربايجاني تأكيد     بر گروه قوميتي   ،جمهوري
     را نـشان  يت اسـلام ي ـهوهـا  گـاه نمـايش  از يتنها برخ ـساختند و آذربايجاني را برجسته مي 

وان بخـش   ــ ـي ايران را بـه عن     هايجانيآذربا فرهنگ و تاريخ     ،همزمان اغلب آنها  و  دادند  يم
 ادبيـات   ة مـوز  ، به عنـوان نمونـه     .كردندرائه مي اي از تاريخ عمومي مردم خويش ا      يكپارچه

 هاي تاريخي و آثـار ادبـي مربـوط بـه       شخصيت ، مؤلفين ،آذربايجان »وي گنجه نظامي«ملي  
ــ را بــه عنــوان بخــشي از ميــراث ادبــي آذربايجــان  يجــان جنــوبيآذربا .  كــرده بــوديمعرف

 آثـار   ةمـد  ولـي ع   ،كـه اصـالتش آذربايجـاني     را   »وي گنجـه  نظـامي  «نويسندگاني همچـون  
به عنـوان بخـشي     را   به عنوان شاعر آذربايجاني و آثارش        ه است خويش را به فارسي نوشت    
 جـان ي آذرباهايهـيچ تمـايزي مـابين شخـصيت     و كردندي ميمعرفاز ادبيات ملي آذربايجان    

بـه  جـان را  ي آذربا هـر دو قـسمت  زي ـ چاپ شده ن   يها نقشه .ندشد نمي قائل يجنوبشمالي و   
هاي تـاريخ  هاي آذربايجان در موزه به عنوان مثال نقشه    .دادمي شان ن دك جزء واح  يعنوان  
 را نيز شامل شده و آنها را به عنـوان بخـشي از آذربايجـان نمـايش                  يجان جنوب يآذربا ،باكو
 برچــسبهــاي بافــت تبريــز  فــرش، هماننــد دوران شــوروي در مــوزه ملــي فــرش.دادمــي

3.بودمحصولات آذربايجان خورده 

شناسي زيـادي در     مطالعات باستان  ،روندي كه در دوران شوروي آغاز شده بود        در ادامه    
 بـر   »آلبانيـاي قفقـاز باسـتان     « اف در اثر خود تحت عنـوان       علي ل كما .آذربايجان انجام شد  
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ضـوع و  وجمهوري با بيان اينكه مطالعـه ايـن م        ن  ياشناسي در   
 موضــوع يكپــارچگي قــومي جوامــع باســتاني  عمــلافرهنــگ باســتاني در داخــل جمهــوري

  .4 تأكيد كرده است،سازدتر ميآذربايجان را روشن
واقع بسياري از فعالان آذربايجاني بر پيوندهاي بين تاريخ آذربايجان و دولـت مـستقل                در

اي مبنـي بـرحفظ     نامـه  حزب جمهوريخواه آذربايجـان درخواسـت      .جديد تأكيد كرده اند   
 آزادي خويش را حفـظ نمـوده و         هايجانيآذربا  تا  و در آن خواست    هر داد وحدت ملي انتشا  

 .5ندگان سپرده شود  يده است، به آ   ياكان به ارث رس   ي كه از ن   يجان به عنوان قلمرو مل    يآذربا
 دي ـ جد ين باور بودند كه جمهور    يبر ا  » آذربايجان«جمهوري تازه به استقلال رسيده      سران  
 دي ـ جد رژيـم .باشـد  مـي 1918ـ 1920ن در سالهاي بايجاكراتيك آذرو جمهوري دم وارث

 را بـه كـار بـرده و شـعارهاي آن را             كراتيك آذربايجـان  وهاي جمهوري دم  بسياري از سمبل  
 كـه سياسـتهاي مـذهبي و قـومي رهبـري آذربايجـان              ي اعـلام كـرد    َبيائلچ .اقتباس كرد 

 ؛ خواهـد بـود    1918ـ  1920يها در سال  كراتيك آذربايجان ورو سنتهاي جمهوري دم   دنباله
ــود »محمــد امــين رســول زاده« ،ي كــه توســط بنيانگــذار آنيســنتها ــا نهــاده شــده ب  6. بن
 روزي كـه در آن جمهـوري        ،كننـد  برگزار مـي    مي   28 جشن جمهوري را در      هايجانيآذربا

 اسامي خيابانها و اماكن در باكو و ساير شـهرها تغييـر داده              .اول آذربايجان تأسيس شده بود    
رزشها و شخصيتهاي مربوط به دوران شوروي با اسامي جديدي كـه يـادآور    اها در آن و شد

» ي م ـ28« و  »رسـول زاده  «ه جمهـوري اول آذربايجـان از قبيـل          شخصيتها و وقايع مربوط ب ـ    
 بـين نخبگـان آذربايجـاني در ايـن          موضوعات مورد بحـث    يكي از    .ند جايگزين شد  هستند
 اسـلامي   ،سـازي تركـي « :كـسيم يعنـي    شعارهاي نهضت پان تر     مفهوم معاصر يكي از    ،دوره

ايـن شـعار توسـط رسـول زاده و جمهـوري تحـت رهبـري وي                 .  بـود  »مدرن شدن سازي و   
 رهبر حزب مساواتعيسي قنبر   . شداحياءاز نو ي َبيائلچتوسط   بعداكهپذيرفته شده بود 

گانه اين   عبارات سه  ي و .كه بعد از استقلال مفهوم اين شعار تنها جنبه نمادين دارد          بيان كرد 
  :كنديح ميگونه تشر نيشعار را ا

 همچنـين از    .سازي منظـور مـا آزادي مـذهب و تـساوي حقـوق اسـت              از عبارت اسلامي  «
 . مردم آذربايجان داراي اصالت تركي هستند      .سازي نبايد برداشت لغوي شود    عبارت تركي 

مليـت  ن  اي جهت مشخص شـد    يي كه بصورت برگه   هاشناسنامهدر   1936براي مثال تا سال     
 بنـابراين مـا در اينجـا دربـاره بازگـشت بـه              . بودند »ركتُ« حامل عبارت    ارائه مي شد،  افراد  
 به هر حال در بين سه شعار ذكر شده        .كنيمهاي تاريخي و هويت خودمان صحبت مي      ريشه
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 روي ايـن    باشد و ما توجه خـود را بيـشتر        درنيزاسيون داراي بيشترين اهميت مي    م
7».كز خواهيم كردمورد متمر

  مفاهيم جديد هويت آذربايجاني
  

ــسياري از فعــالان آذربايجــاني و شخــصيتهاي  ،قبــل از اســتقلال جمهــوري آذربايجــان   ب
 پـس از    .دادنـد  هويت آذربايجاني را به عنوان يك هويت قومي مـدنظر قـرار مـي              ،فرهنگي
فراگيـر شـامل     دولت تلاش كرد تا اين عبارت را به عنوان يـك هويـت كـشوري                 ،استقلال

  .ببردهمه شهروندان آذربايجان بدون توجه به زمينه قومي آنها به كار 
 دولتي بود كـه همـه شـهروندان آن را شـامل             يي كه آذربايجان نيازمند هويت    ياز آنجا 

بـين هويـت دولتـي       بايـست مـا   ره بر سر تـوازن درسـتي كـه دولـت جديـد مـي              ظ منا ،شود
يزان حقوق اجتماعي براي ساير اقليتهاي جمهوري        آذربايجاني و م   يها هويت ترك  ،فراقومي

برگيرنده  ت دولتي در همه سازمانهاي سياسي جامعه از پذيرش هوي      . پديدار شد  ،كندبرقرار  
 و خودمختـاري    ، اعطاي حقوق مدني فردي مساوي به اقوام غيرآذربايجاني        همه شهروندان، 

نكه دولت تا چه حد بايـد   اگرچه آنها در مورد اي . حمايت كردند  يعمومفرهنگي در سطح    
  . اختلاف داشتند،نماينده فرهنگ قوميتي تركي آذربايجاني باشد

    هـا حمايـت     اقليـت  ل فرهنگـي بـه    ــاري كام ــــاز ايده اعطاي خودمخت   ي  َبيائلچ دولت
8.كردمي

مـا نهايـت    « :گفته بود ن  يچن ، ارائه كرد  1992 ياي كه براي انتخابات م    در بيانيه  يب يائلچ
ش را براي اعتماد سازي و بهبود تفاهم و درك متقابل در جامعه چند قوميتي خويش بـه                تلا

 نيتـضم مـا  جامعـه  بـودن   ما به اين امر واقف هستيم كه چند قوميتي   .انجام خواهيم رساند  
حال براي  در هر  .شد پايداري جامعه ماست و اين باعث تسريع در پيشرفت ما خواهد             هكنند

 ، نظر از منشأ قوميتي و مذهبـشان       صرف همه شهروندان آذربايجان     ،تضمين نيل به اهدافمان   
هاي يكسان براي حفظ و توسعه هويـت قـومي خـويش برخـوردار              بايد از حقوق و فرصت    

»9.باشند
بر سر ايجـاد تـوازن مناسـب         يَبيائلچمجادلات شدت گرفته در دوران اقتدار       انعكاس  

 در مباحـث     را بايجـان در دولـت جديـد      بين هويت دولتي آذربايجان و هويـت قـوميتي آذر         
  .ديتوان دي م به زبان رسمي جمهوريمربوط 1992دسامبر 

 در ايـن واقعيـت تجلـي    ،عدم قاطعيت در مورد رابطه بين هويت دولتـي و هويـت قـوميتي         
بنـدي نكـرده و    قانون شهروندي كامل را فرمـول س،يدر بدو تأس يافته بود كه دولت جديد      



179 استقلال جمهوري آذربايجان                                                                                              

 تركيه و يا    ،سوي مرزهاي جمهوري از قبيل ايران      
 ،ي رانده شده از ارمنستان بايـد حقـوق شـهروندي و تابعيـت اعطـا شـود يـا نـه                     هايجانيآذربا

 نـشانگر   ،اجماع نظر كلي وجود نداشت و عدم اتفـاق نظـر در مـورد معيارهـاي شـهروندي                 
 و حقـوق    ، آن سـوي مرزهـا     يهـا نژادت و هم   روابط بين دول    فقدان اجماع نظر كلي دربارة    

 در مقابل حقوق شهروندان بومي صرف نظر از قوميتـشان           ،تبارها در برابر دولت   آذربايجاني
تبـار ارتـش تركيـه و اعطـاي حـق            آذربايجاني اناز اعطاي تابعيت به افسر     يَبيائلچ .بود

و حتـي يكـي از      ا 10.كـرد اتخاذ تابعيت مضاعف توسط شهروندان آذربايجان حمايـت مـي         
 را به عنوان يكي از وزراي دولت تحت رهبري خـود            »جميل اونال «شهروندان تركيه به نام     

 در جمهــوري ،ي جنــوب برخــي از فعــالان ملــي آذربايجــان، بــه عــلاوه.ه بــودانتخــاب كــرد
آذربايجان پناهندگي گرفتند و بـسياري از آنهـا فعاليتهـاي سياسـي خـود را در بـاكو ادامـه                      

 11.دادند

ي كــه تأكيــد داشــتند كــه دولــت آذربايجــان نماينــده گــروه قــوميتي  يسياري از آنهــابــ
 كــه دولــت جديــد بايــد مــدافع حقــوق فرهنگــي ن بــاور بودنــديــبــر ا ،آذربايجــاني اســت

ي ايـران باشـد و      هـا يجانيآذرباخصوص  ه   و ب  ، مرزهاي جمهوري  خارج از ي  هايجانيآذربا
 .باشـد  ميقص مرزها نا خارج از قوميهاي    كه جمعيت دولت جديد بدون هم      اعتقاد داشتند 

مـوازي كـه در دوران پـس از     رهاي اتخاذ شده رقابتي و گاهاً  بعدي درباره راهكا   بخشدر  
  . بحث خواهد شد،هر شدندااستقلال آذربايجان ظ

   

  ترك هويت
  

 تـرك و    هـم   را   هويتشان   ، حاكم روشنفكران نخبگان حكومتي و     ،يَبيائلچدر دوران   
 در حالي كه هويت دولتي به يـك هويـت فراقـوميتي ارتقـا       ؛كردنديان م يبآذربايجاني  هم  

  .يافته بود
 هويت تركي را به معني تمايل به اتحـاد سياسـي بـا              ياعده   ،همانند دوران قبل از استقلال    

هـا   با بقيه تـرك    اتحاد براي اكثر آنها     .دانستندجمهوري تركيه يا ساير كشورهاي ترك مي      
گيريهـاي  اسـي داراي قـويترين جهـت       حتـي نيروهـاي سي     .شدد مي به سطح فرهنگي محدو   

ب اسـتقلال ملـي طرفـدار       ز مـساوات و ح    اي ـ جبهـه خلـق      ؛ بـه عنـوان مثـال      ،طرفدار تركيـه  
 ولي انديشة ايجاد يك دولت واحـد تـرك          ،همكاري سياسي مابين كشورهاي ترك بودند     

  12.كردندرا رد مي
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 يريگبكـار  ،زه اسـتقلال يافتـه آذربايجـان      يكي از مهمترين تصميمات اوليه جمهـوري تـا        
 اين نكته كـه ايـن اقـدام قبـل از بـه      . بود 1991 دسامبر   25صورت رسمي در    ه  الفباي لاتين ب  

مـصوب   نسخه   . حائز اهميت خاصي است    ،قدرت رسيدن دولت جبهه خلق صورت گرفت      
 به  ياديزهت   شبا ،ب شد يتصونسبت به فرم نهايي آن كه چند ماه بعد          اوليه از الفباي لاتين     
 13.تركيه داشتدر الفباي مورد استفاده 

دولت بلافاصله به چاپ و انتشار مطالب براي آموزش الفباي لاتين براي شهروندان كشور              
 بـا ايـن تـصميم       ،دادند كه الفباي عربي را ترجيح مي      ،اعضاي جنبش اسلامي    14.اقدام كرد 

مي به تدريس و آمـوزش الفبـاي         اسلا - و برخي از اعضاي انجمنهاي مذهبي      همخالفت كرد 
 . شدند ليتعط 1993ـ  1994 يهادر سال هاي آموزشي   ولي اين دوره    15.نمودندعربي اقدام   

شـود بـه   هاي اسلامي ديدند پـشتيباني انـدكي از پـذيرش الفبـاي عربـي مـي             وقتي كه گروه  
ر  د . ملحـق شـدند    ،ي كه خواستار حفظ الفباي كريل بودند      يها و ساير گروهها   كمونيست

 اولين كتابهاي درسي با حروف لاتين بـراي اسـتفاده در كـلاس اول ابتـدائي           ،1992سپتامبر  
 منتشرمدارس با حروف لاتين در  جديد براي استفاده اتينشر ،1992يز ي از پا.ارائه شدند

 ؛شـد ناميـده مـي   » آذربايجاني«طور رسمي   ه   ب 1938 جمهوري از سال     گرچه زبان .دنديگرد
 اتفاقـات  يكـي از مهمتـرين   .ن تركي اتلاق مـي شـد  ه آقريباً هميشه بولي در سطح عامه ت   

 مبني بر ناميـدن زبـان       1992 دسامبر   22 تصميم پارلمان در     ،عنصر تركي هويت آذربايجاني   
ها قبل از اتخـاذ      بحث گسترده در پارلمان و رسانه      . بود »توركجه ديلي «رسمي تحت عنوان    

أله هويـت ملـي و تغييـر صـورت گرفتـه در      مجادلات بر سر مس . اين تصميم صورت گرفت   
  .نظرات مختلف بودنقطه وجود  نشانگر،پس از استقلال» آذربايجاني«مفهوم عبارت 

هاي ديگـر   و استفاده » توركجه ديلي «برخي از فعالان در مورد استفاده رسمي از اصطلاح          
ن ي ـاني  ت آذربايجـا  ي با ايـن بيـان كـه آنهـا اهميـت غيرمتناسـبي بـه قـوم                 ،از عبارت ترك  

 كـه در    ، اظهار كردند كه عبارت آذربايجـاني      آنان .دندنمو اعتراض   ،جمهوري قائل هستند  
 رهبـران   . بايـد جـايگزين آن شـود       ،اين دوره به تمامي شهروندان آذربايجان اتلاق مي شـد         

 تحـت  ي زبـان دولت ـ دنِي ـ نامنِيجـزو مخـالف  (SPDA) كرات آذربايجان وحزب سوسيال دم
  .ندبود» يزبان ترك«عنوان 

 مبنـي بـر ناميـدن     پارلمـان  تـصميم ، تامرلان قارايف  ،اولين نائب رئيس پارلمان آذربايجان    
اين بود كـه بازگـشت مـا بـه          استدلالش  ييد كرد و    أرا ت » زبان تركي «زبان دولتي با عنوان     

   16.نيـز مـي باشـد     »  آذربايجـاني  ياه ـترك«به معني بازسازي نام تـاريخي ملـت         » زبان تركي «
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سازي بين گروههـاي قـوميتي در       انهگيبي و يا    يد داشت كه اين تصميم به جدا      قارايف اعتقا 
  .آذربايجان منجر نخواهد شد

ها خود را از نظر حقوق مدني با همه گروههاي قـومي             ترك ،با برقراري مجدد نام تاريخي    «
ا د خـود ر  ستنتوان ـيتهـا مـي   قومها و    و در اين مورد همه ملت      افتنديموجود در آذربايجان برابر     

 اگـر مـا واقعـاً       .آذربايجاني بنامند تا ايده تعلق مدني و نـه تعلـق ملـي خـويش را بيـان كننـد                   
 فقط يك راه داريم و آن ايـن اسـت كـه             ميهستكراتيك  وخواهان پي ريزي يك دولت دم     

 و تجربـه ايـالات متحـده آمريكـا نـشانگر            ميبدان يجانيآذربا  را همه شهروندان آذربايجاني  
17». باره است درخشان در ايننمونه

 زبان آذربايجاني و حذف زبـان روسـي         يريكارگب ضرورت   ةاي دربار اتفاق نظر گسترده  
 دربـاره زبـان رسـمي       1992 قـانون وضـع شـده در دسـامبر           .در سراسر كشور وجود داشـت     

 كرد كه زبـان تركـي آذربايجـاني بايـد در تمـام نهادهـا و               جمهوري آذربايجان تصريح مي   
 بـا ايـن حـال در دوران اوليـه پـس از             .ردي ـقـرار گ  رد اسـتفاده    ارگانهاي رسـمي كـشور مـو      

   .بود  ماندهصورت زبان پرستيژ باقيه  بهايجانيآذربا زبان روسي براي خيلي از ،استقلال
رغم توجـه و حمـايتي كـه بـراي ارتقـاء موقعيـت          كردگان آذربايجاني علي  اغلب تحصيل 

ان روسي در بين خود بـالاخص در مـواقعي         به استفاده از زب    ،قانوني زبان آذربايجاني داشتند   
 اگرچـه از اواسـط      . ادامـه دادنـد    ،كردندكه درباره مباحث سياسي و آكادميك صحبت مي       

مـورد  ي جمهـوري   هـا يجانيآذربا زبان آذربايجاني بـه عنـوان زبـان غالـب مـابين              1990دهه  
  .استفاده قرار گرفته است

هـاي تلويزيـوني در جمهـوري    نامـه  تركيه شروع به پخش بر،1992ل ي و اوا  1991اواخر  
  صــورت ه اي كــسب كردنــد و بــهــا توجــه ســريع و گــسترده ايــن برنامــه.آذربايجــان كــرد

توانـستند تـأثير     مي ها برنامه مدت اين   در بلند  . جمهوري درآمدند  درها  ترين برنامه پربيننده
 از يـك دنيـاي       مبني بر اينكه آنها خود را جزئـي        هايجانيآذرباقابل توجهي بر روي شناخت      

آذربايجـاني و تركـي      تركـي    شتري ب يكينزدد و همچنين به     ن داشته باش  ،بزرگتر ترك بدانند  
 ، قابـل درك هـستند      هـر دو طـرف     ياز سـو  با وجود اينكه اين زبانها       .دننآناتولي كمك ك  

آذربايجاني شامل لغات عربـي و       يترك متفاوتند و    ن دو زبان  ي ا ولي بسياري از اصطلاحات   
 شروع بـه پـذيرش      هايجانيآذربا .ي بيشتري نسبت به تركي جمهوري تركيه است       فارسي خيل 

رسـد   چنين به نظـر مـي      .و درآميختن بسياري از اصطلاحات مورد استفاده در تركيه نمودند         
 برخـي از    . شـوند  كي ـ نزد ها خيلي بيـشتر بـه هـم       ه يابد زبان  ها ادام كه اگر پخش اين برنامه    
 شروع بـه جـايگزيني      ،ا حزب مساوات همبستگي داشتند    ي كه ب  يروشنفكران از جمله آنها   
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 به عنـوان مثـال بـه جـاي          ؛
  . را به كار بردندevet دارد يعرب كه ريشه يبلعبارت 

  

  هويت اسلامي سكولار
  

خواني داشت به طـور     به فردي از اسلام كه با سنت سكولار آذربايجاني هم           منحصر نشيب
ي هـا يجانيآذربا بـسياري از     .اي در جمهوري آذربايجان مورد پذيرش قـرار گرفـت         گسترده

بــه برقــراري پيونــد بــا ســاير جمهــوري نوپــا هويــت خــويش را اســلامي ارزيــابي كــرده و  
 اغلب كساني كـه پـشتيبان      . ابراز علاقه كردند   ،ي كه ساكنين آنها مسلمان هستند     يكشورها

نــصر درجــه دوم هويــت صــورت عه  ســكولار و بــنشيــبرا بــا   بودنــد آنهويــت اســلامي
  .نگريستندآذربايجاني مي

 . نـه حكـم دينـي      ،  وابـط اجتمـاعي بـود      از فرهنگ و ر    ياجنبه اسلام   ،براي اكثريت افراد  
رهبران دولت جديد به طور مستمر تأكيد داشتند كه جمهوري آذربايجـان دولـت سـكولار      

18.فتخرند حفظ هويت اسلامي خويش مخواهد بود كه مردم آن به

 نياز به ايجاد روابط با دنياي عرب را مطرح كرد كه از             -فرهنگوزير   -خانليصابر رستم 
 او تأكيــد كــرد كــه هــر چنــد . پيونــد تــاريخي و فرهنگــي داشــتندهــايجانيآذربانظــر او بــا 

عيسي قنبر  ولي   19.دانندهاي سياسي را مطرود مي     استفاده از مذهب در فعاليت     هايجانيآذربا
مـذهب يكـي از     «رهبر حزب مـساوات و از فعـالان برجـسته جبهـه خلـق ابـراز داشـت كـه                     

 راسـلام نبايـد در كـشو       بـا ايـن وجـود        ،يم در روحيات اخلاقي جامعه است     فاكتورهاي سه 
توانـد بـه دو     ي اسـلامي مـي    گرايبنيـاد « :نيز معتقد بـود    يبيائلچ  20».نقش سياسي بازي كند   

يكي مطالعه تاريخ اسلام و فرهنگ اسلامي كه خطرنـاك نيـست ولـي              : ته شود مفهوم شناخ 
ي اسلامي كه توسط افراطيوني كه خواهان ارتقاء آن تا سـطح            يهاي بنيادگرا استفاده از ايده  

21». ديگر استمسأله يك ،سياست دولت هستند

گي داشـتند   گروه اندكي از مردم كه اكثراً با حزب اسلامي آذربايجان همبـست            در هر حال  
 حزب اسلامي آذربايجان به طور رسمي       .تر اسلام در جمهوري بودند    طرفدار نقش پررنگ  

  .بود ايران جهت گيري شديد متمايل به كه داراي  تشكيل يافت1992 دسامبر سال 6در 
 از جملـه    .شـد  مـشاهده مـي    »هويـت شـيعي   « از   يمـداوم در بين مردم عادي نيز اظهارات       

 منـازل و زيارتگاههـاي مـذهبي در دوران پـس از             ،ها علي در تاكسي   استفاده از تصوير امام   
 احـساسات   ن وجـود  ي ـبـا ا   .شـد در بين اشخاص شديداً سكولار مـشاهده مـي         يحتاستقلال  

 .گري داراي نمود سياسي انـدكي شـد       ضدايراني در جمهوري آذربايجان رشد كرد و شيعه       
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ند دخواندر مساجد با هم نماز مي     پيروان مذهب شيعه و سني       كه   شدمي
  .كنندتحصيل مي در جمهوري آذربايجان هاي علميهو با هم در حوزه

  

  گيريهاي خارجيجهت
  

 صورت هويت مردم خويش را بهايجانيآذربا بسياري از،در طول دوران پس از استقلال
برخي خود را . كردنديمبين شرق و غرب و يا آسيا و اروپا بيان  توازن منحصر به فردي ما

 انتخاباتي غاتيتبلدر  يبيائلچ .دانستندبه عنوان پلي مابين اين دو دنياي فرهنگي مي
  ، اروپا و آسيا واقع شدهيتلاق دولتي كه در محل ،آذربايجان« :خويش ابراز داشت كه

ي و هم در يباشد كه هم در فرايند تازه متولد شده آسياداراي اين حق و اختيار مي
المللي مشاركت آميز و حفظ امنيت بينتوسعه يافته اروپائي براي همكاري صلحمكانيسم 
22».داشته باشد

هاي نسبت به برخي دولت هايجانيآذربا بسياري از ،استقلالهاي پس از سالنخستين در 
ترين آنها عمدهولين و تمايل فرهنگي نشان دادند كه ا كرده و علاقه خارجي اظهار

انه و يا يكپارچگي بيگ تقريباً همگي با غلبه فرهنگي ،ر چند كهه .جمهوري تركيه بود
 اظهار -فرهنگوزير  -صابر رستم خانلي . مخالف بودنددايشدبيگانه سياسي با دولتهاي 

دانيم كه خيلي از كشورها ما مي«  و استقلال است،ترين آرمان آذربايجانداشت كه عالي
 ولي استقلال يكي از آرمانهاي مبارزاتي ،ندخواهند آذربايجان را به نحوي كنترل كنمي

23».مردم آذربايجان است

 رانيا داشتند و مشتاقانه از  جنبش اسلامي آذربايجان به ايران تمايلاز سوي ديگر اعضاي
 حزب اسلامي آذربايجان از انعقاد قراردادهاي عمده ، به عنوان مثال.كردندجانبداري مي

هاي  برنامهپخش  خواستار باز1994كرد و در آوريل توسعه نفتي با ايران حمايت مي
24.تلويزيوني ايران شد

به عنوان  -آذربايجان پيوستن به هرگونه اتحاديه سياسي مشخص را  ،يبيائلچدر زمان 
 يبيائلچ آذربايجان در دوران . رد كرد-بخشي از سياست طرد هرگونه استيلاي خارجي

فشارهاي روسيه براي امضاي  و نپيوست )CIS( المنافعمشترك يكشورها جامعه به
ز ين جان راي در خاك آذرباهاي نظامي روسيهي مبني بر حضور مستمر پايگاهيقراردادها
25.نپذيرفت

اف نيز سياست عدم پذيرش استقرار سربازان روس در آذربايجان در زمان حيدر علي
  .ادامه يافت
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   آنتأكيد بربا بازگشت به هويت دولتي 
  

 شـورش  ن  ي ـا در پـي     . شـد  روبـرو بـا شـورش نظـامي        يبيائلچ حكومت   ،1993وئن  در ژ 
  .دي رس،اف كه رئيس مجلس وقت بود حيدر عليبهباكو را ترك كرد و قدرت  يبيائلچ

 اگرچـه بحـث دربـاره ايـدئولوژي و     .رياست جمهوري وي بعداً در انتخابـات تثبيـت شـد       
ان در هر دو سطح عامه و نخبگـان ادامـه   اف همچن عليدنيرس قدرت بههويت ملي بعد از   

 ولي رژيم بيشتر به هدايت روز به روز كشور و تمركز كمتر بر مـسائل ايـدئولوژيكي           .يافت
در مورد   به علاوه دولت قوانيني وضع كرد كه شامل اعمال سانسور و محدوديت              .پرداخت

  .مباحثات عمومي بود
الخـصوص بـه   ين پس از اسـتقلال علـي      اشتياق ايدئولوژيكي و هيجان سالهاي آغاز      فوران

 اتحـاد در كـشور و فروپاشـي سيـستم رفـاه              وجـود   عـدم  ،علت شكست نظامي از ارمنـستان     
هـا و   اميـدي  كننـده نـا    آثـار ادبـي ايـن دوره اغلـب مـنعكس           .اجتماعي فروكش كرده بـود    

از هويـت داشـت و منتـشر        شكاف بزرگي مابين تعاريفي كه رژيم         26.دشواريهاي زمانه بود  
اف تمايـل داشـت كـه       علـي  . حاصـل شـده بـود      ،نظرات روشنفكران مستقل  كرد و نقطه  يم

  : گفته بود كهيگروه قوميتي آذربايجاني قرار دهد و حتهويت دولتي را در نقطه مقابل 
  

 صـرف نظـر از     ،دنكنآذربايجان موطن همه كساني است كه در آذربايجان زندگي مي         «
27».منه ساكن در قاراباغ كوهستانيمذهب و اصليتشان من جمله ارا، مليت

  

 زبان كشور دوباره با عنواني كـه در  ، منتشر شد1995در قانون اساسي جديد كه در نوامبر       
 ناميده شد و تـصميم اتخـاذ شـده در دوران         -زبان آذربايجاني  -زمان شوروي داشت يعني     

سـتفاده  كـه بـراي ا   اطلس رسمي  ،با اين وجود    28.جبهه خلق براي تركي ناميدن آن لغو شد       
ي تهيه شده و توسط انستيتو تـاريخ آكـادمي علـوم جمهـوري           يدر مدارس متوسطه و راهنما    

اي  اطلـس مدرسـه  .كـرد  بر گروه قوميتي آذربايجاني تأكيد مـي  ،  آذربايجان تأييد شده بود   
ي سـاكن در خـارج از       هـا يجانيآذربا انگري ـب بـود كـه      هـا يجانيآذرباشامل نقشه اتنوگرافيك    

29. قلمرو جمهوري جديد بود درساكن كشور و نه فقط جمعيت مرزهاي

 ياه ـه شـامل تـرك  كند ك ـاين نقشه بسياري از قبايل ترك ايران را آذربايجاني عنوان مي          
هاي آذربايجـان   به علاوه نقشه  . باشدها در جنوب غرب شيراز نيز مي      ييشمال خراسان و قشقا   

 شمال غرب ايـران فعلـي را جزئـي از           ،دهنديكه قلمرو آذربايجان را تا قرن نوزدهم نشان م        
 تقـسيم  ي كـه نـشانگر موقعيـت بعـد از       يهـا اگرچـه در نقـشه     30.كننـد  مـي  نيـي تعآذربايجان  
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 به بحث درباره تـوازن مطلـوب بـين          ،ي كه مخالف دولت بودند    ي غالباً آنها  ،كرانروشنف
بـين   تبـادل نظـر      .هويت دولتي آذربايجان و مليت مبتني بر قوميت آذربايجـان ادامـه دادنـد             

ايـن منـاظره   وجود نشانگر   حزبنامهمراممتفكران ارشد جنبش مساوات بر سر پيش نويس       
بـر هويـت دولتـي بـه عنـوان هويـت ملـي جمهـوري                بـا تأكيـد     زاده  حكمت حـاجي   .است

 جديد براي   ركنحقوق بشر بايد يك     «:  در طرح پيشنهادي خويش عنوان كرد      ،آذربايجان
 بلكه همچنين نماينـده     ، نيست يجانيآذربا يها آذربايجان تنها دولت ترك    .وحدت ملي باشد  

 بـاور قـوميتي     ملت نه يك   .باشدهاي قومي ساكن كشور و همه شهروندان مي       تمامي گروه 
بلكه يك باور سياسي است و ما عقيده و باورمان چنين است كه ملت آذربايجان يك ملت                 

 مـذهب و يـا سـاير        ،داوطلبانه متشكل از تمامي شهروندان كشور صرف نظر از منشأ قوميتي          
31».باشدپارامترها مي

 بايـد  كـه هويـت ملـي   كـرد  ياظهـار م ـ زاده  طرح پيشنهادي نصيب نصيب،از طرفي ديگر 
زاده طرفـدار تـشكيل دولـت        نـصيب  .مبتني بر هويت گروه قوميتي ترك آذربايجاني باشـد        

  .كراتيك قدرتمند بود كه ناسيوناليزم به عنوان عامل استحكام بخش دولت آن باشدودم
اند كه همان جمهـوري آذربايجـان    دولتي متعلق به خود ايجاد كرده    يجانيآذربا يهاترك«

بـاغ از يـك سـو        جنـگ قـارا    علـت  .قليتهاي قومي بايد حفـظ شـود      است ولي اينجا حقوق ا    
 در دوران   .در بـين خـود ماسـت       يدوسـت طلبي و از ديگـر سـو ضـعف حـس وطـن              جدائي

ملت بايد داراي روحيه همبستگي باشد و گروههاي اجتماعي مختلف در كنـار               ،اصلاحات
ذربايجـان بايـد     آ .يكديگر با سازگاري زندگي كرده و به سوي وفـاق ملـي هـدايت شـوند               

 آذربايجـان جزئـي از      چـون  .ي سرتاسر دنيـا باشـد     جانهايآذربامركز سياسي و اخلاقي براي      
 ايدئولوژيك و اقتصادي پيوستگي مـا  ، از نظر سياسي  ضمن اينكه   .  جهان ترك است   ةپيكر

32». ملي ماستمنافع منطبق بربا آن دنيا 

 بـه عنـوان مـردم تـرك     هـا يجانيآذربا رسمي به نمايش تصويري از     اتينشرروشنفكران و   
 بـه عنـوان مثـال در مقدمـه          . به پيوندهاي ماقبل تاريخي تأكيـد كردنـد           و باستان ادامه دادند  

»Azerbaycan kitabi ilk «مؤلـف  ،كندهاي خطي آذربايجان را گاهشماري ميكه نسخه 
مـشترك  ات كند كه در قرون اوليه ادبي      ترك عنوان مي   مللي باستان را اجداد     هايجانيآذربا

تاريخ و فرهنگ آذربايجاني در شمال و جنوب بـه عنـوان                ، اين كتاب  در 33.خلق كردند را  
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هاي نوشته شده   خط اين كتاب بر روي دست     ،وان نمونه ــبه عن . شدي م در نظر گرفته  واحد  
  .كرد قرن سيزدهم تمركز مييطدر تبريز 

ت قبلـي كـه در دوران       هماهنـگ بـا موضـع دول ـ      قانون اساسي جمهـوري آذربايجـان نيـز         
 در  34.داشت و سياست را اعلام مي     نيدي  ياف بازنويسي شد به وضوح جدا      علي حكومت

المنـافع ملحـق شـد كـه         آذربايجان به جامعـه كـشورهاي مـستقل مـشترك          ،افدوران علي 
تـر و تقليـل      دولت پيـشين بـود و نـشانگر رويكـرد پراگماتيـك            CISبرخلاف سياست ضد    
  . دولت جديد بودملاحظات ايدئولوژيك

  

  آذربايجان ايرانبر يجان شماليآذربا تأثير استقلال
  

 سياسـي در ايـران بـود كـه     يتساهل نـسب استقلال جمهوري آذربايجان مقارن با يك دوره    
 اين امر منجر بـه راديكـاليزه      . ساخت مساعد مي  مسألهده راجع به اين     يابراز عق  را براي    نهيزم

گيريها در رابطه با اشـكال متفـاوت هويـت اوليـه            و موضع نظرات  شدن و يا سنگربندي نقطه    
ي ايران از نظر مسلمان بودن، ايراني بودن و يـا آذربايجـاني بـودن شـد و افـراد              هايجانيآذربا

  . نشان دادندالعملعكسزيادي به تأسيس دولت جديد 
ن قابل   افزايش صراحت در بيان هويت ارتقاء يافته آذربايجاني در ايرا          1990در اوائل دهه    

العمل نـشان دادنـد الزامـاً آن    ي كه به ظهور دولت جديد عكسي آنها اگرچه همه  .توجه بود 
 آنها به بيان هويت ارتقاء يافته آذربايجـاني          همه يل و .نگريستند مثبت نمي  ةرا به عنوان پديد   

ن را  ي كه هويت اوليه مسلمان و يا ايراني را قبول داشـته و آ             يآنهارسيد  به نظر مي   .پرداختند
  .ستندين دسته نيجزو ا ،داشتنداظهار مي

 به شكافي كه مابين موقعيت ساختاري و موقعيت اجتماعي خويش           هايجانيآذربابسياري از   
 نسبت بزرگي هايجانيآذربا، 1990 در اوائل دهه .العمل نشان دادندكردند عكساحساس مي 

 بـا   .داشـتند ار  ي ـدر اخت  را   اي و بخشهاي تجاري عمـده     دادنديل م ي را تشك   حكومتي سراناز  
  از ياريجـه بـس  يدر نت و  در جامعه ايراني ادامه داشـت هايجانيآذربا مسخره كردن    ،وجود اين 

 كه براي پيشرفت و موفقيـت حتمـاً بايـد فارسـيزه و آسـيميله                 بودند بر اين باور  ها  يجانيآذربا
ت پـائين   ت بـه موقعي ـ    بـا اظهـاراتي از رنجـش و خـشم نـسب            1990 نيمه نخـست دهـه       .شوند

 .شـود  مشخص مـي   ،تضاد با موفقيتهاي گسترده سياسي و اجتماعي آنهاست       اجتماعي كه در  
هاي جمعي را كه لهجه آنها را مـسخره كـرده و تـرك را بـه                  رسانه ،هايجانيآذربابسياري از   

 فعـالان آذربايجـاني مكـرراً ايـن         .مورد انتقاد قـرار دادنـد      ،دادندمي فرهنگ نشان   عنوان بي 
 نشان دادند و به موازات آن خواستار        ،دانستندي كه استهزا مي   ي را در ازاي رفتارها    هاواكنش
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 ناشي از افزايش    مسألهرسد كه اين    چنين به نظر مي    .شدندش  يخو يفرهنگگسترش حقوق   
 دولتي بر مبناي فرهنگ قومي ـ استقرار جمهوري آذربايجان .در اين دوره باشدغرور قومي 

هاي تلويزيوني تركيه ظاهرا تأثيرات مثبتي بر روي ارتقاء عزت برنامه پخش و ـ هايجانيآذربا
  .داشته استها يجانيآذربانفس قومي 

 در بــين ،هــاي عمــده كــه پــس از اســتقرار جمهــوري آذربايجــانيكــي از اولــين گــرايش
 .باشد آذربايجاني ميياسام اخويش بدن ينام گرايش آنها به ،ي ايران ظاهر شد  هايجانيآذربا
 تقريبـاً در همـه    1990كه تا اوائـل دهـه       ترك   عبارت   .ناميدند آنها خويش را ترك مي     اكثر

 منفي براي شـخص داشـت و ايـن ريـشه گرفتـه از رفتـار                 ه كمي جنب  ،شدموارد استعمال مي  
 در  .بودنـد شـماري در ايـران      هـاي بـي   هـا سـوژه جوك    ركرژيم شاه با اين اصطلاح بود كـه تُ        

 در ايران شروع به عنـوان كـردن زبـان خـويش بـا عنـاوين                 هاينجايآذرباادبيات و نوشتار نيز     
  . نمودند، در مقابل تركي كه قبلاً مرسوم بود»تركي آذربايجاني« و يا »زبان آذربايجاني«

  

   در ايرانيجاني آذربا فعاليت ادبيياحيا
  

 اينهـضت ادبـي عمـده      ياسي نسبتا آزاد س   يدر اثر وجود فضا    ،1990در نيمه نخست دهه     
نگـاري تركـي      آوا و بسياري از آثار ادبي بـا الفبـاي عربـي            .ربايجان ايران پديدار شد   در آذ 

ها و كتابهاي گرامر زبان تركي آذربايجاني زيـادي در ايـن دوره            لغت  فرهنگ .نوشته شدند 
 در  1992  سال كه در » نين گرامري آذربايجان ديلي «چاپ شدند كه از آن جمله مي توان به          

 ايـن كتـاب برگردانـي از يـك كتـاب گرامـر آذربايجـان            35.ره كـرد  اشـا   ،تبريز چاپ شـد   
ــا حــروف   ــكرشــوروي ب ــين   لي ــشانگر وجــود همكــاري آكادميــك ب ــشار آن ن ــود و انت  ب

ــاني آنهــا هــايجانيآذربا ــ و حــس همزب ــه عنــوان  .باشــديم ــان ب ــان « در ايــن كتــاب از زب زب
شايان   فارسي اثر–ي آذربايجان  تركيكتاب راهنماي مكالمات .ياد شده است» آذربايجاني
 شـامل عبارتهـا بـه هـر دو زبـان             و  كه به الفباي عربي نوشته شده است       36است يذكر ديگر 
هاي حروف الفباي عربي بـه الفبـاي        آذربايجاني است كه در جدولي معادل     تركي  فارسي و   
 نشانگر تمايـل بـراي تـسهيل        ريل آوردن جدول حروف ك    . آورده شده است   ليكرلاتين و   

.ون از جمهوري آذربايجان استخواندن مت
 شـعر و مثلهـاي آذربايجـاني        ،بسياري از كتابهاي چاپ شده در اين دوره راجع به ادبيـات           

-آذربايجان ادبيات تاريخيندن قيزيل يارپـاق     «مثال قابل ذكر در اين باره كتاب         37.باشندمي
  38.ده اسـت است كه برخي از آثار بزرگ ادبـي آذربايجـان را مـورد بررسـي قـرار دا                 » لار

  »دادلـي سـؤزلر   «مجموعـه   منتـشر شـد،     در زمينه زبان آذربايجاني      ي كه گريدكتاب جالب   
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ن قبيل در بين مردم عادي رايـج        از اي  يبسيار  كتابهاي خودآموز  ،در اين دوره    39.باشد
  .دادين را مخاطب قرار ميي كه بالاخص طبقات با تحصيلات پاشد

 مطالعه آثار مكتوب بـه    روشنفكران براي      تمايل غير  هددهني نشان يهاانتشار چنين كتاب  
منـد بـه     در گذشته عمومـاً تنهـا روشـنفكران در ايـران علاقـه             .آذربايجاني است  يتركزبان  

  . به زبان آذربايجاني بودندگري كتاب و مطالب دخواندن
ن  يـك مثـال در اي ـ       40.فولكلور آذربايجاني بودند   اكثر كتابها و مقالات شامل فرهنگ و      

 بـه   .اسـت ور آذربايجـاني    ل ـهاي مختلف فولك  باره يك مجموعه چند جلدي مربوط به جنبه       
ن بـه زبـان فارسـي منتـشر         آعلاوه كتابهاي زيادي در زمينه آذربايجان و تـاريخ و فرهنـگ             

 به راجع زيادي مسائلكه در مورد   » ارس در گذرگاه تاريخ    «به عنوان مثال كتاب    41.شدند
42.رود آراز بحث مي كند

 .ي ايراني به انتشار كتاب و مقاله در جمهوري آذربايجـان پرداختنـد        هايجانيآذربابرخي از   
 تعدادي كتاب در زمينه تاريخ مردمان تـرك و          ، سردبير وارليق  ،ت جواد هيئ  ،به عنوان نمونه  

 منتشر كرد كه مشخصا خوانندگان جمهوري آذربايجان        ليكرادبيات آذربايجان با حروف     
ي هـا يجانيآذربا بـه ريـشه مـشترك        ت مكـررا  در اين آثار جواد هيئ    . دادميرا مخاطب قرار    

43. تأكيد كرده استيجنوبي هايجانيآذربا و يشمال

 ، ايرانـي از قبيـل كيهـان   مهـم هـاي   بـه بعـد بـسياري از روزنامـه    1992 و   1991هاي  از سال 
. كردنـد يچـاپ م ـ آذربايجـاني  تركي نيز به زبان اي مه يضماطلاعات و جمهوري اسلامي   

نوشـتند كـه بـا توجـه بـه      عـضاً مقـالاتي مـي    ب آذربايجاني   ي ترك مؤلفين صفحات ضميمه  
  .وند سانسور ش داشت احتمال، شدندمضامين آنها اگر به فارسي نوشته مي

ي هايجانيآذربا: رئيس جمهور آذربايجان  «اي با عنوان     مقاله ،1993به طور نمونه در ژانويه      
  : ن بوديچن گزارش اين مقاله .وائي چاپ شده بوددر كيهان ه»  متحد شويدجهان

ي سـاكن   هـا يجانيآذربابا   اگر ما    «: رئيس جمهوري آذربايجان گفت    ،يبيائلچابوالفضل  «
 روزنامـه    به گزارش  . قادر خواهيم بود تا از حقوق آنها حمايت كنيم         ،در خارج متحد شويم   

»Bakinskii Rabochi «، يائلچدر بـاكو بيـان   جهـان ي هـا يجانيآذربا در جريان كنگره يب 
ي ساكن در كشورهاي    هايجانيآذرباهدف اصلي و نهائي ما تأكيد به وحدت تمامي          : داشت

44».باشد ملي و رواني مشترك مي،خارجي بر مبناي حيات فرهنگي

صورت مقاله خبري معمولي نوشته شـده       ه   روش ماهرانه در اين مقاله كه ب       بهره گيري از  با  
 ـيائلچالظاهر به پرزيدنت     آذربايجان علي  و ايده وحدت د   ،بود نـسبت داده شـده بـود و         يب 
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مندي بـاكو   هي ايران كمك كند و همچنين علاق      هايجانيآذرباتواند به   
  . شده بودابراز پيوستن به آذربايجان ايران يراب

  آذربايجـاني تركي به زبان» يول«مجوز انتشار مجلة ] ايران[ حكومت 1991در اواخر سال   
بــود كــه اصــطلاحات » ســؤزلوك« هــر شــماره يــول شــامل يــك صــفحه .  صــادر كــردرا

 و ايـن  كـرد يم ـچـاپ  آذربايجاني و ترجمه فارسي آنها را به منظور ترويج استفاده از آنهـا       
 ي شـمال  كتابها و مقالات منتشر شده در آذربايجـان       »يول«نشانگر اين واقعيت بود كه مؤلفين     

ده و با اكثر اصطلاحاتي كه در آنجا به منظور استفاده آكادميـك ايجـاد شـده                 را مطالعه كر  
   .يي داشتند آشنا،بود

  شـامل مقـالات متعـددي دربـاره نـواحي تـاريخي اسـتانهاي              »يـول « ، مجلـه  افزون بـر ايـن    
 كودكـان بـود كـه بـا بازيهـا و داسـتانهاي              ة يول غالباً شامل يك صفحه ويژ      . بود آذربايجان
آذربايجـاني را    يترك ـرغيب و تشويق نسل جوانتر براي خواندن به زبـان            هدف ت  ،آموزشي
  .كرددنبال مي

 لكـن بـسياري از پيامهـاي        ؛بـود حكومـت    مواضـع    ةكننـد مـنعكس  »ولي ـ«نكه  يابا وجود   
 ، به عنـوان نمونـه     .داد انتقال مي  اي سبك پيچيده و ماهرانه    بهناسيوناليستي آذربايجاني را نيز     

كـرد كـه در ظـاهر فعاليتهـاي سـازمانهاي ناسيوناليـست             ي را چاپ مـي    يهامجله اغلب مقاله  
ها را تـرويج  طريق پيام اين تشكلهمين كردند و از آذربايجاني فعال در اروپا را نكوهش مي   

كه يك روزنامـه ناسيوناليـست آذربايجـاني        » آناديلي« سمبل   ،ها در يكي از شماره    .كردمي
   45. بوده كامل چاپ شدهصورت يك صفحه  باستمنتشره در آلمان 

 كـه ايـن اسـتقبال را        حكومـت ي ايران رواج زيـادي داشـت و         هايجانيآذربا در بين    »يول«
  .ف كرديتوق آنرا - پس از دو سال انتشار -ديدتهديدي آشكار براي خود مي

 شمار زيادي از ساكنين چرا كهشدند  ابتدا براي نخبگان چاپ مي     نشريات آذربايجاني در  
  تركـي   زبـان  ،دانـشگاه تبريـز     بنـا بـه گفتـه اسـتاد         46.بودنـد سـواد   ربايجاني بي استانهاي آذ 

آذربايجاني در بين روستائيان و قشر فقير شهري كه شامل بخش اعظـم جامعـه آذربايجـاني                 
   47.شد به عنوان زبان مادري استفاده ميايران است

 و شعرا به انعكاس دبوبسيار متداول عادي وريك آذربايجاني در بين جماعت لاشعار فولك
 بنـابراين بـسياري     .تجربيات و زبان مشترك آذربايجاني در اشعار جديد خويش ادامه دادند          

در ايـن   .كنندنها را چاپ  بدون آنكه آ ،كردنداز شعراي آذربايجان آثار خود را ترويج مي       
  . بودمربوط به سرزمين آذربايجان و زيباييهاي آناشعار  بيشتر مضامين ،دوره
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 جايگاه زبـان آذربايجـاني در ايـران و اسـتفاده آن             مسأله به   هايجانيآذربا ،1990ل دهه   اوائ
  .پرداختند

  از  بـه اسـتفاده عمـومي      ندر مقايسه با رژيم پهلوي، دربـاره امكـان داد         جمهوري اسلامي   
 روحانيون آذربايجاني غالبـاً سـخنرانيهاي خـود را    .تري داشتزبان آذربايجاني رفتار ملايم 

هاي نماز جمعه در شهرهاي بـزرگ     كردند و خطبه  وم به زبان آذربايجاني ايراد مي     براي عم 
  .شدآذربايجاني اغلب به همين زبان ايراد مي

سران توان از آنجا درك كرد كه وقتي  به زبان خويش را ميهايجانيآذربااهميت پايبندي   
    هاي آذربايجـاني سـفر     نا اسـت   بـه  يااالله خامنـه  تبار ايران از قبيـل آيـت       آذربايجاني يحكومت

 محتـواي  هر چنـد كـه   .نددآور زبان مير نيز به آذربايجاني ب  يجملات اغلب   ردندكمي
زبـان توسـط   هـاي آذربايجـاني  پخـش برنامـه  بـر   كنترل شده و    رسمي هنوز شديدا  ايرادات  

در مجلـه وارليـق،   قلي سـليمي  حـسين  .شـد  نظارت مي شديداهايجانيآذرباغير  و هايجانيآذربا
زبــان « و آن را ه تلويزيــون تبريــز را مــورد انتقــاد قــرار داد وبــان مــورد اســتفاده در راديــوز
هـاي بـه    او اظهار داشت كـه ايـن برنامـه   . ناميد»Pidgin Azerbaijanجين آذربايجاني دپي

 آذربايجـاني    تركي اي از لغات  اي فارسي با آميزه    ساختار جمله  ،زبان   اصطلاح آذربايجاني 
ايـن  « : آذربايجـاني در همـين بـاره بيـان داشـت           ايهنويـسند   48.برنـد ميه كار   و فارسي را ب   
 ايـن   . زبـان اسـت    ي اين استهزا  .شودها را متوجه    تواند اين برنامه  ينم  مادر من  .تمسخر است 
49».ساير سياستهاي شوونيستي استنيستي محرك سياست شوو

 و  أني را بـه عنـوان زبـان ش ـ         بسياري از روشنفكران آذربايجاني هنـوز فارس ـ       ،با اين وجود  
پزشكي در دانشگاه   رشته  آذربايجاني   به عنوان مثال دانشجوي      .نگريستنداعتبار در ايران مي   
گيـرد تـا لهجـه    كار ميه  اي بيان داشت كه او چگونه تمام تلاش خود را ب          تهران در مصاحبه  

 كـه   رد دا  سـعي  ،د نظر دختري را جلـب كنـد       نكاش معلوم نباشد و وقتي كه سعي مي       يترك
  .مثل يك فارس به نظر برسد

 . در تعـدادي از نـشريات بيـان شـدند    ،تقاضاها براي گسترش استفاده از زبـان آذربايجـاني       
 قـانون اساسـي جمهـوري       15هاي خويش را با تكيـه بـه اصـل           بسياري از فعالان درخواست   

ي از    ايـران بـه عنـوان بخـش        ي خطـاب بـه رهبـر       اي در نامـه سرگـشاده     .اسلامي بيان كردنـد   
  : دانشجويان آذربايجاني نوشتند،نگاري جمعيفعاليتهاي نامه

  
  

 ي اسـلام  ي قـانون اساسـي جمهـور      15 اصـل    يبا اجـرا  است كه    حال زمان آن فرا رسيده    «
چـرا كـه    .  ما نخواهد بود   يين امر عامل جدا   يا. س شود يران تأس يزبانه در ا   ران مدارس دو  يا
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م كـه اگـر     يد بـدان  يبا. يم نه در زبان فارس    يم هست ي بودن سه  يرانيهمه ما در مسلمان بودن و ا      
ده ي ـ آنها را ناد   يهاگر خواسته يم و فرهنگ و د    يريان را در نظر نگ    يراني ا ي بوم يها زبان مسأله
 اشخاصـي كـه در حـال حاضـر          .م بـود  ي خـواه  يندينده شاهد حوادث ناخوشا   يم در آ  يريبگ

نهـاي غيررسـمي    ه سـريعتر بـه زبا     چ ـ، بايد هر  كنندهاي آموزشي و فرهنگي را تهيه مي      برنامه
50».اهميت لازم را بدهند يمخصوصاً زبان تركي آذربايجان

  

هـاي محلـي بـه      برنامـه پخش  كننده در فعاليت طومار نويسي خواستار       دانشجويان شركت 
 اردبيـل و  ، زنجـان ،زبان آذربايجـاني از ايـستگاههاي راديـوئي و تلويزيـوني تبريـز، اروميـه              

ايــن . ي را نقــض قــانون اساســي عنــوان كردنــديهــاچنــين برنامــههمــدان شــدند و فقــدان 
زبان طـي نامـه نوشـته شـده توسـط           هاي آذربايجاني درخواست براي گسترش پخش برنامه    

دهنـدة همـاهنگي در فعاليتهـاي        كه ايـن نـشان     . انعكاس يافته بود   يشهردانشجويان مشكين 
افـزايش  شـهري   ان مـشكين  دانـشجوي  علاوه بر ايـن در حـالي كـه           .سياسي دانشجويان است  

 ـاز ايـن   ،سـتودند استفاده از زبانهاي غيرفارسي پس از سقوط شاه را مـي        داشـتند كـه   وهكش 
ي ايران هنوز از حق خواندن و نوشتن بـه زبـان مـادري خـويش كـه در قـانون                     هايجانيآذربا

51. محروم مي باشند،اساسي تصريح شده است

 بررســي كــه هــر دو والدينــشان  كيــدر ي ايرانــي مــورد مــصاحبه هــايجانيآذرباتمــامي 
بـا وجـود    .باشـند آذربايجاني بوده اظهار داشتند كه قوياً به زبان مادري خويش دلبـسته مـي      

بـه زبـان آذربايجـاني       تقريباً همگـي     ،فارسي زبان اول آنها براي خواندن و نوشتن بود        نكه  يا
خيلـي از آنهـا بيـان       . يدنـد نام» زبـان زيبـا   «تمايل و علاقه نشان دادند و تعـداد زيـادي آن را             

 از دوران كودكي آنـان      يي مادرانشان به زبان آذربايجاني خاطره مثبت      يگوداشتند كه قصه  
 هـم در شـمال   . زبان آذربايجاني در نزد آنها بوده است  شمردنبوده و عامل مهمي در عزيز       

-مـي كه هنر زنـان آذربايجـاني   ي ي به اهميت سنت قصه گوهايجانيآذربا ،و هم در جنوب 
   توجه ، عشق به زبان و فرهنگ خويش و همچنين احترام به زبان آذربايجاني            ي در القا  ،باشد
-هـاب قبيل آثار رضا براهنـي و بختيـار و         اين سنت در بسياري از آثار فرهنگي از          .اندداشته

خـصوص  ه  ب،ي ايرانهايجانيآذربا اغلب  ، در عين حال    52.زاده به تصوير كشيده شده است     
به هر   .دهندالاي چهل سال سن دارند به زبان فارسي علاقه و احترام نشان مي            ي كه ب  يآنها

 و اعتبـار زبـان      شأنها براي پائين آوردن     حال بسياري اظهار داشتند كه آنها از تلاش فارس        
  .يادي برايش قائلند رنجيده خاطرند احترام زهايجانيآذربامهري به زباني كه آنها و بي

  

  تركيه تلويزيون شگرفتأثير 
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ي تـر  كم ي عموم هاي تلويزيون ايران به خاطر محتواي بيش از حد مذهبي با استقبال           برنامه
 ايـران بـه تماشـاي تلويزيونهـاي خـارجي در             از مردم   به همين خاطر بسياري    .شديممواجه  

 هـاي ، قيمت گيرنـده 1992 در سال 53. روي آوردند،مواقعي كه به ماهواره دسترسي داشتند     
ي خريـداري و    يهـا توانـا    تا حدي كه بسياري از خانواده      ،يران يكباره ارزان شد   ماهواره در ا  

 تـأثيرات اجتمـاعي مهمـي داشـته          امر رسد كه اين  به نظر مي  . دسترسي به آن را پيدا كردند     
شدند غالباً تلويزيونهاي تركيـه را بـراي    كه تركي را به آساني متوجه مي  هايجانيآذربا .است

هـاي  برنامـه نـسبت بـه     هـاي تركيـه بـا اقبـال عمـومي بيـشتري             برنامـه  .تماشا انتخاب كردند  
اظهار داشـتند كـه     جان  ي آذربا يااستانهي تهران و    هايجانيآذربا . مواجه شدند  ون باكو يزيتلو

 بـسياري   .دش ـ تماشا مي  هايجانيآذربا به طور منظم در خانه       1992تلويزيونهاي تركيه از سال     
 تأثير عظيمـي بـر روي خودشناسـي آنهـا بـه             مسأله  اين شوندگان بيان داشتند كه   از مصاحبه 

 تعداد زيادي اشاره داشتند كه براي اولـين بـار آنهـا             .عنوان آذربايجاني و ترك داشته است     
 كردند مشاهده مي  ونيزي در تلو   ثروتمند  و  موفق ،كرده تحصيل ،ترك را با تصويري مثبت    

 ،تـرك خـر   هـا    ارائه شـده از تـرك      ري بود كه در آنها تصو     هاي ايران رسانهن برخلاف   يو ا 
  . بودفرهنگهاي بي و دهاتي، رفتگرييبناكارگران 
ارائـه شـده از     تظـاهراتي در اعتـراض بـه تـصوير          شاهد  ، در دانشگاه اروميه     1994در سال   

ــودهــاي ايــران  در رســانههــايجانيآذربا هــاي تظاهركننــدگان خواســتار گــسترش برنامــه . ب
 آذربايجاني در مدارس    ي زبان ترك   شدند و تقاضا كردند كه     تلويزيوني به زبان آذربايجاني   

 پخـش  ايـن تظـاهرات      ةجرق ـشوندگان   طبق نظر برخي مصاحبه    .دانشگاهها تدريس شود   و  
رك بود كـه بـا تـصوير ارائـه شـده در          تصوير مثبت از تُ   ارائه  هاي تلويزيوني تركيه با     برنامه
  .هاي ايران تفاوت فاحشي داشترسانه

  

   به آنهايجانيآذربا العملعكس  وهانو نام استاتغيير حدود 
  

 خـود بـا توجـه بـه بافتهـاي           ي تهران مكررا دست به تغييـر مرزهـاي اسـتانها          1990در دهه   
هاي مختلـف تحـت كنتـرل       را بـا توجـه بـه چالـش        » ي خاصي عيتهامج« تا اداره    ،جمعيتي زد 
.داشته باشد

 حاكميت ، فارس زبانميرپنج رضاخان رسيدن قدرت به با شمسي هجري 1299 سال در "
 آغاز ،شدمي ناميده قاجار محروسه ممالك كه فلاتي بر پهلوي آذربايجان آنتي سلسله
به انحاء مختلف تقسيم و پاره  ايران آذربايجانتا به امروز  بدين ترتيب از آن زمان  وگشت
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 كشوري تقسيمات ولا پهلوي مجلس قانون موجب به )1937( 1316 سال ماه مهر در .1
 شش به كشور تاريخي اسامي حذف با و شده لغو قاجار محروسه ممالك دوران به متعلق
  .شد تقسيم شرق شمال و جنوب شمال، غرب، غرب، شمال استان

 با و شده تقسيم استان 10 به كشور قبلي بنديتقسيم قانون در تجديد با 1316 آذرماه در .2
 و سوم استان مركز عنوان به تبريز بنديتقسيم اين در .شد مشخص ده تا يك هايشماره
 از كامل شكل به آذربايجان حدود و نام و شد معرفي چهارم استان مركز عنوان به اروميه
 عنوان به ساوه و همدان قزوين، زنجان، اردبيل، وجود اين با. شد حذف كشور هاينقشه

  .ماندند باقي تبريز مركزيت به سوم استان از بخشي
 و) تبريز (شرقي آذربايجان استان نام با ترتيب به چهارم و سوم استانهاي 1339 سال در .3

 11 بعدا (كل فرمانداري 8 و استان 13 به ايران. شدند مشخص) اروميه (غربي آذربايجان
 شهرهاي از بعضي بنديتقسيم اين در پهلوي هاي شوونيست. شد تقسيم) كل فرمانداري
 جزو هم باز قزوين و زنجان اردبيل، اما .كردند واگذار مجاور انهاياست به را آذربايجان
 به همدان شدن تبديل با دوران اين در .ماندند باقي تبريز مركزيت به شرقي آذربايجان
 از قبل. گرفت خود به كامل شكل شرقي آذربايجان از همدان انتزاع روند كل، فرمانداري

 به ،بود اردبيل شهرستان از بخشي كه آستارا 1337 سال در دقيقا و 1339 سال بنديتقسيم
 .شد واگذار گيلان به و شده جدا شرقي آذربايجان از 1350 سال در و شد تبديل شهرستان

 قطع آستارا بندرگاه و خزر درياي در خود طبيعي سواحل با آذربايجان ارتباط ترتيب بدين
  .شد

 ديگر همراه به و شد تبديل كل يفرماندار به نيز زنجان فوق، تحولات با همزمان .4
  .شد تبديل استان به 1357 سال در كشور كل فرمانداريهاي

 جمهوري استقلال از بعد سال 2 و اسلامي انقلاب از بعد سال 15 (1372 سال در .5
 اردبيل مركزيت با اردبيل استان به و شده جدا شرقي آذربايجان از نيز اردبيل) آذربايجان

  .گي تقسيم آن در زير خواهد آمد، كه چگونشد تبديل
 به و شده جدا زنجان از آن اطراف نشين ترك مناطق تمامي و قزوين 1373 سال در .6

  ".شد تبديل قزوين مركزيت با قزوين  استان
 شرقي را تقسيم كنـد    تصميم گرفت تا استان آذربايجان    ) 1371مهر( 1992در اكتبر   تهران  

   54.ايجاد كند استان جديدي را در ناحيه اردبيل و
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بررسـي ايـن    و  بحـث    55. سبلان، سهند و اردبيل براي استان جديـد پيـشنهاد شـد            يمااس
 در رابطه با اين مسأله بودند و        حكومت خواستار نقد علني     هايجانيآذرباتصميم نشان داد كه     

فـظ نـام     شـديداً طرفـدار ح     ،دانـستند ي كه هويت خـود را ايرانـي مـي         يهمچنين حتي آنها  
  .بودند راي اين منطقهآذربايجان ب

همه آنهـا   شد   كه نمي  1990ل دهه   ي مثل نمايندگان مجلس در اوا     ،مردم عادي آذربايجان  
 بـراي ممانعـت از حـذف نـام آذربايجـان از      به شدت و علنـا    ،دانست راديكال يا مخالف     را

 ي ايـران كـه قويـا   هايجانيآذرباكردند و اين نشانگر آن بود كه برخي از   مجادله  روي استان   
 هويت منحصر به استانهاي آذربايجان و هويت قومي خـويش را            ،هستندحكومت  وابسته به   
 يسياس يفضا مشاجرات بر سر نامگذاري اين استان همچنين نشان داد كه            .كنندحفظ مي 

 بـر سـر سياسـتهاي مختلفـي         يا گـسترده  يهـا  باز است و بحـث     بتادر ايران برخي اوقات نس    
  .گيردصورت مي

 موجـب شـد و بـسياري از       هـا يجانيآذربا از سوي     را  مخالفت كمي  ، استان  تقسيم هخود ايد 
 به اين اميد كه تأسيس يك سيـستم         ،اهالي منطقه اردبيل آشكارا از اين ايده حمايت كردند        

 ولـي  .ط بهتري را برايشان فراهم كنـد ياند منابع بيشتر و امكانات و شرا      تواستاني جديد مي  
-نامـه . ي گرديد تياستان جديد موجب رنجش و نارضا     تصميم به حذف نام آذربايجان از       

 بـسياري پيـشنهاد كردنـد       .شـد منتشر  نام آذربايجان در جرايد     حذف  ي در مخالفت با     يها
كه استان جديد آذربايجان شرقي ناميده شـود و اسـتان بـه مركزيـت تبريـز نيـز آذربايجـان                     

  :داردچاپ شده بيان مي »وارليق«در اي از يكي از اهالي اردبيل كه  نامه.مركزي باشد
  

ن از لحـاظ منطقـي      آيا ناميدن استان جديد با نامي غير از نام سرزمين مادريمان آذربايجـا            «
     درسـت اسـت كـه سـبلان بلنـدترين كـوه آذربايجـان و يكـي از زيبـاترين                     !؟درست اسـت  

كوههاي جهان است ولي آيا درسـت اسـت كـه نـام يـك كـوه جـايگزين نـام درخـشان و                    
توانـد   مركـز تـاريخي آذربايجـان نيـز نمـي          ،نام اردبيـل   چون آذربايجان شود؟  مشهوري هم 

  آسـتارا  ،شـهر ي همچون مشكين  ياستان جديد شامل شهرها   . جايگزين نام آذربايجان شود   
بنابراين انتخـاب   .  ساكنين اين شهرها اردبيلي نيستند ولي آذربايجاني هستند        . خلخال است  و

 حـذف عبـارت     .تر اسـت  ديد به مركزيت اردبيل منطقي    شرقي براي استان ج   نام آذربايجان 
 بـراي مـا   ،مـان ترين فرزند سرزمين مـادري  كهن،آذربايجان از نام استان با مركزيت اردبيل      

 آيـا غيـر از ايـن        ،ها به مانند مبارزه و تعـدي بـا خودمـان و بـا مـادر خودمـان اسـت                   اردبيلي
   56»؟است
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 تصميم خـويش مبنـي بـر        ]هاشمي رفسنجاني [ دولت) 71 مهر 23( 1992 اكتبر سال    15در  
چـون   ،بـا ايـن وجـود      57.تأسيس استان جديد و انتخاب نام سبلان بر روي آن را اعلام كرد            

 امور داخلي مجلس    ونيسيكمي  ي نها مصوبه ، ادامه يافت  جاني آذربا نامحذف  خالفت با   م
ميده خواهد شد  بود كه استان جديد آذربايجان شرقي نانيچن) 1371دي (  1993در ژانويه 

 58.و نام استان آذربايجان شرقي با مركزيت تبريز به آذربايجان مركزي تغيير خواهـد يافـت               
: يكي از اعضاي كميسيون كه مسئول اين تغييرات بود لايحه را ارائه داد و ابراز داشـت كـه                  

دولـت نـام سـبلان را بـراي اسـتان جديـد             نكـه   يرغم ا ي ـكـه عل   آمده است    ني چن در لايحه «
ي كه در كميسيون صورت گرفت و با توجه بـه ايـن             يها ولي در پي بحث    ،يده است برگز

 ، از خودگذشـته   ،واقعيت كه نام آذربايجان همراه با تاريخ درخـشان قيامهـاي مـردم شـجاع              
مؤمن و متعهد سراسر آذربايجان است و همچنين اين نـام همـواره يـادآور خـاطرات مـردم                   

 نام آذربايجان به اسـتان جديـد داده         ،طره حماسي  براي حفظ اين خا    .شريف اين خطه است   
 جمهوري اسلامي ايران از اين پس سه استان بـا نـام آذربايجـان خواهـد                 ، در نتيجه  .شودمي

 و ، آذربايجـان مركـزي بـه مركزيـت تبريـز          ، آذربايجان غربي بـه مركزيـت اروميـه        ؛داشت
59».آذربايجان شرقي به مركزيت اردبيل

 كـرد، ي م ـ يپافـشار نان بر سر حذف نـام آذربايجـان از اسـتان             دولت همچ  نكهيبا وجود ا  
 نماينده مردم شبستر در آذربايجان  .ي زيادي به مخالفت با اين عمل ادامه دادند        هايجانيآذربا

  :شرقي در مجلس بيان كرد
  
  

رغم اين واقعيت كه سـبلان و سـهند دو نـام زيبـا بـراي دو كـوه زيبـا در آذربايجـان                        يعل «
انـد و   كـرده ظ خويش را تحت نـام آذربايجـان حـف     هويت و اصالت   هايانجيآذرباهستند،  
ها و اعصار متمادي حافظان سرزمين عزيزمان ايران و حاميان دنياي           ن در طول قر   هايجانيآذربا

60».انداسلام بوده
  
  

اسـتان جديـد،    نـام   ) 1371 فـروردين  22( 1993 ، آوريـل  11ي در   ي نهـا  مـصوبه در  تا  ينها
      به نظر  61.نام آذربايجان شرقي بر روي استان به مركزيت تبريز باقي ماند          اردبيل اعلام شد و     

برخـي از ادارات و مراكـز    .رسد كه انتخاب اين نام يك تصميم دقيقه آخـر بـوده باشـد     مي
اطلاع بودند و به اشتباه استان جديـد را سـبلان يـا آذربايجـان شـرقي                رسمي از اين تغيير بي    

62.ناميدندمي

ي يدر حمايـت از تـصويب نهـا       مجلـس     نماينده اردبيل در   ،نوعي اقدم ) حسن(نورالدين
 تأسـيس اسـتان جديـد را بـه لـزوم مبـارزه بـا نفـوذ                  ،ي اسـلام  ي در مجلس شورا   اين مصوبه 
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ي يكه يكي از ثمرات سياسي تصميم نها       گفت
 تركسيمياي جنايتكارانه و مرده پان    ؤن ر هم زد ه استان جديد اين است كه باعث بر       مربوط ب 

ايـن   .و منظور وي جمهوري آذربايجان بـود       63.سوي مرز شكل گرفته است     در آن كه   شد
دهد كه تصميم براي تقسيم آذربايجان شرقي و اصرار دولت بـراي زدودن              نشان مي  مصوبه

 پيوندهاي بـالقوه  ين بردن تمامياز بآذربايجان تا حد زيادي مبتني بر تمايل دولت براي       نام  
  .ايران و جمهوري آذربايجان بودجان يآذربابين استانهاي 

 به ابراز نارضايتي از حذف نـام آذربايجـان        هايجانيآذربابرخي از   ،  دياعمال نام جد  پس از   
طـي طومـاري ايـن      دانشجويان آذربايجـاني    1994در سال    .از روي استان جديد ادامه دادند     

هـاي  هدانشجويان آذربايجـاني دانـشگا    «را  گروهي كه خود    . كردند مطرح   بارهدورا  مسأله  
مجلـس    در هاي آذربايجاني استانخطاب به نمايندگان    اي  نامه سرگشاده    ،ناميدندمي» تهران

64.نام استان جديد دربرگيرندة نام آذربايجان نيستچرا شكايت از اين داشتند كه 

اههاي سراسر كـشور خطـاب      شهري دانشگ  دانشجويان مشكين  يطي نامه سرگشاده ديگر   
به دولت جمهوري اسلامي ايران مخالفت قطعي خود را با حـذف نـام آذربايجـان از اسـتان                  

  :جديد اعلام كردند
  

 تاريخي است كه پس از چند ي اشتباه نام استان جديد به اسم يك شهر،   به عقيده ما تغيير   «
 در زمـان  رد استان بـاختران  در تاريخ ايران ما چنين روندي را در مو      .سال حادتر خواهد شد   

  .نامه اميد زنجان چاپ شددر هفتهن نامه ي ا65».مي شاهد بود پهلويميرژ
  

دانشجويان اعلام كردند كه تصميم دولت براي تقسيم استان آذربايجـان شـرقي موجبـات        
بـه  خود را نـسبت  شك و بدبيني     آنها   .نگراني و ناراحتي را در بين مردم فراهم آورده است         

 نـام ميت شـناختن    حتي از به رس   اعلام كردند و    رضي حاصل از اعلام استان جديد       د ف يفوا
  :دنديورزجديد امتناع 

  

 اجتماعي و فرهنگـي     ،ر استانها و مناطق شاهد رشد سريع اقتصادي       يطي كه سا  يدر شرا «
به سر  مطلق ط سخت و فقريجان به نام استان اردبيل تحت شرااين بخش از آذربايهستند، 

 يهـا اسـتان ن  ي در ب ـ  يافتگي ـاز لحـاظ توسـعه    ستان كه روزگاري در رده سـوم        ن ا  اي .بردمي
ط حاكم بر اسـتان     ي رهبر ما از شرا    ،البته. داشت اكنون رتبه هفدهم را داراست      قرار   كشور

 واقعيت اين است كه شهرهاي ما در حال حاضر مثـل روسـتاهاي بـزرگ          .جديد آگاه است  
 فرهنگـي و غيـره كمبـود جـدي وجـود            ،عمـومي  بهداشت   ،هاي آموزش  در زمينه   و هستند
66».دارد
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ــواقع درك مــردم از ايــن ،يجــان شــرقي آذرباتجزيــه اســتان      كــه ايــن ســه اســتان  ت را ي
رغم موقعيت اداري آنها به عنـوان       علي . بخشي از آذربايجان هستند تغيير نداد      هدهندتشكيل

ه صورت يك بلوك واحد براي  نمايندگان مجلس اين سه استان اغلب ب   ،استانهاي جداگانه 
  .كردندبررسي مسائل مربوط به آذربايجان عمل مي

ــز    ي را يهــاالعمــلعكــستغييــرات ايجــاد شــده در حــوزه اســتحفاظي ســاير اســتانها ني
ي در شهر قزوين بر سـر طـرح اسـتان      يناآراميها) 73مرداد( 1994ت  در آگوس  .برانگيخت

اظ قـومي مخـتلط اسـت كـه عمـدتاً            جمعيـت قـزوين از لح ـ      .شدن قزوين به وقوع پيوسـت     
  قـزوين از   جـدا كـردن    برخي از فعالان آذربايجاني اقدام براي        .آذربايجاني و فارس هستند   

 در هاسازي جمعيت ترك آذربايجاني زنجان را به صورت بخشي از سياست پراكنده        استان
  از بـروز احـساسات     ي گزارش ـ رسـالت   روزنامـه  . كردنـد  ري ـتعب فـارس    بين واحدهاي غالبـا   

67.چاپ كردوقايع قزوين  ناسيوناليستي در

  

  !هرگز ديگر ،»ترك خر«
  

 لهجـه متمـايز     .هاي تمسخر در جامعه ايراني هستند     ترين سوژه  يكي از متداول   هايجانيآذربا
 ايـن عبـارت     .گوينـد  مـي  »تـرك خـر   « مكـرراً    هـا يجانيآذرباشود و به    آنها اغلب مسخره مي   

 در آن زمان چنـين بـه نظـر    .شد پهلوي استفاده ميمخرب مخصوصاً در سالهاي پاياني رژيم   
ي كه هويت اصلي خـود      ي آنها .كنند اين جوكها را تحمل مي     هايجانيآذربارسيد كه اكثر    مي

ديدنـد كـه تمـامي       بخش طبيعي از جامعه ايـران مـي         را مسألهن  يادانستند شايد   را ايراني مي  
آميـز   عبـارات تـوهين    ،1990ل دهـه     با اين حال در اوائ     .كنند مي مسخره را   يقومگروههاي  

هاي صـادر شـده      بسياري از بيانيه   .انگيختهاي شديدي برمي   اغلب واكنش  هايجانيآذرباعليه  
 در اين دوره نه تنها خواستار گسترش حقوق زباني و فرهنگي آنهـا بـود                هايجانيآذرباتوسط  

  .ناميدندمي» اهانت فرهنگي«چيزي بود كه آنرا  اعتراض به يحاوبلكه 
انگاري و رفتار نامحترمانه را بيش از اين تحمـل نخواهنـد            داشتند كه ناديده  مي  آنها اظهار   

 در نامـه سرگـشاده     ،هـاي آن  ويـژه رسـانه   ه  تحقير شدن توسـط رژيـم، و ب ـ       اعتراض به    .كرد
دانشجويان آذربايجاني دانشگاههاي تهران به نمايندگان آذربايجاني مجلس ايران بيان شده           

نام كـردن   بـد هـاي ايـران پيـرو سياسـت          نامه مدعي شده بودنـد كـه رسـانه          نويسندگان .بود
فرهنگ و زبان شيعيان آذربايجان هستند و پرسيده بودند كه كي امكـان آن وجـود خواهـد              

68ها و تمسخرها داده شود؟ به همه اين اهانتيداشت كه پاسخ مؤثر
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كي از يــك  توســط صداوســيماي ايــران حــاشــدهنامه پخــشپرســش يــك 1995در بهــار 
 مطـرح شـده در   سـؤالات  . بـود هـا يجانيآذرباگسترده فارسها نسبت به   منفي بسيار پيشداوري  

 را  هـا يجانيآذربا خـشم    سـؤالات،   داده شده بـه    يها جواب بررسيحاصل از    نتايجنامه و   پرسش
 كـه توسـط جبهـه       ياهي ـانيب طبـق    .العملهاي شـديد و علنـي شـد       برانگيخت و موجب عكس   

دانـشجويان  از   نفـر    2000 شده بود نزديك به      منتشر) GAMIC( جنوبياستقلال آذربايجان   
 )1374ارديبهـشت 19(ي م ـ 9آذربايجاني در تظاهرات ضددولتي در دانشگاه تبريز در تاريخ          
 اسـلامي شـركت     يجمهـور در پاسخ بـه پرسـشنامه نژادپرسـتانه توزيـع شـده صداوسـيماي               

كنندگان دوباره  شركت.پراكنده شدكه تظاهرات توسط پليس كرد  اعلام   هيانيب اين   .كردند
 بـا   -اسـتاندار آذربايجـان شـرقي      -زادهعبدالعليهم آمدند كه در آن      در سالن دانشگاه گرد   

 مطـابق ايـن     . پراكنده شـوند   يوبا  مذاكره  آنها ديدار كرد و آنها موافقت كردند كه پس از           
مـوهن  نامه  پرسـش  ،انـد  در تظاهرات شركت داشـته     GAMICداشت فعالان    كه بيان مي   هيانيب

هاي قومي و انحراف مبارزه ملي از مـسير اصـلي و تقليـل دادن               مذكور به منظور تشديد تنش    
69.فارس صورت گرفته بودو  سطح دعواي ترك بهآن 

گروهـي از  )1374 ارديبهـشت 31( 1995 يم ـ 21روزنامه سلام گزارش كرده بـود كـه در    
دانشگاه تهران تظـاهراتي را در تبريـز         دانشجويان ترك  همزمان با    دانشجويان دانشگاه تبريز  

 نامهپرسـش طبق گزارش روزنامه سلام تظاهركنندگان       بر . مزبور برپا كردند   نامهپرسشبر عليه   
 ده روز بعـد از     70.احترامي به شرف جامعه آذربايجـاني در ايـران اعـلام كـرده بودنـد              را بي 

 انكار كرده و اعلام كرد كـه     صداوسيما وجود هرگونه ارتباط با آن را       ،نامهپرسشانتشار اين   
 ، صداوســيما پــس از انكــار.را انتــشار داده اســت آنمركــز تحقيــق و بررســي تنهــا نتــايج  

 مجلـس و ائمـه جمعـه و بـه     ،ي را به دفتر رياسـت جمهـوري     يهادانشجويان آذربايجاني نامه  
واسـتار   زنجان و اردبيـل نوشـتند و از آنهـا خ       ،ي و غرب  ي شرق استانداران استانهاي آذربايجان  

نامه پرسـش  آذربايجاني در دانـشگاه تبريـز شـدند و           ي ترك  زبان سيتدرحمايت از استفاده و     
  . را محكوم كردندمزبور

تواند نشانگر افـزايش غـرور و       مينامه  پرسش به اين    هايجانيآذرباواكنش شديد بسياري از     
ظـر فارسـها در     نة صحت   دهند نشاننامه  پرسش اگر اين    ، علاوه بر اين   .عزت نفس آنان باشد   

 در ايران جاري بوده  نگرش فراگير ضدآذربايجاني به طور مشخص     ايران باشد پيشداوري و   
71. آذربايجاني را تقويت كرده استيمجزاو هويت 

ــستان  ــدادي از ،1995در تاب ــايجانيآذربا تع ــهه ــه برنام ــاي صداو برعلي ــه در آن ه ــيما ك س
 افـزون بـر ايـن       . تظـاهرات كردنـد    ،ود سـاخته شـده ب ـ     هـا يجانيآذرباي درباره لهجـه     يهاجوك
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 هايبررس.  به تاريخشان به وقوع پيوست     هايجانيآذربادر اين دوره تغييراتي درباره طرز نگاه        
     ي كـه خـود را در درجـه اول ايرانـي            ي شـامل آنهـا    اه ـيجانيآذربا كـه بـسياري از       نشان دادند 

 وي در زمينـه تقويـت       اقـدامات وري داشـتند و      اكنون نظر مثبتـي بـه دوره پيـشه         ،دانستندمي
  .ستودندفرهنگ، زبان و آموزش و پرورش آذربايجاني را مي

  
  فعاليت سياسي

  

ها و تشكلهاي سياسـي      شاهد تشكيل بسياري از سازمان     )ش1364 (1990نيمه نخست دهه    
  مـنعكس   ايـن گروههـا    .مي در ايـران بـود     هـا يجانيآذرباآذربايجان و افزايش فعاليت سياسي      

 گرفته تـا     مجلس ايران  ت در صحن  ي كه از فعال    بودند  از نظرات مختلف   يعيف وس يكننده ط 
  .شدنديرا شامل ماستانهاي آذربايجان از ايران  يي جدايتلاش برا

مجمـع  « بـه نـام   1993 در مجلـس در      يتشكل ايجاد ،هاي سياسي يكي از مهمترين پيشرفت   
 مجلس بود كه از نمايندگان استانهاي آذربايجان تشكيل شده بود و            »يندگان آذربايجاني نما

 بـا جمهـوري آذربايجـان تمركـز         بر روي مـسائل اسـتانهاي آذربايجـان و گـسترش روابـط            
72.داشت

ارة مسائل و مشكلات    دربرا   اعضاي آذربايجاني مجلس علناً نظرات خويش        ،افزون بر اين  
 .كردنـد بيان مـي  ) خويش انتخابي    استان  حوزه   نه فقط مسائل مربوط به    و  (ها  كل آذربايجاني 

صاب  علنـاً تهـران را بـه خـاطر انت ـ          نده مرنـد  ينما ،)1372تير   (1993به عنوان نمونه در ژوئيه      
آذربايجاني بـه سيـستم اداري آذربايجـان و همچنـين بـه خـاطر               فرمانداران و استانداران غير   

73. مورد انتقاد قرار دادهايجانيآذرباتبعيض مركز عليه 

جرايد جمهوري آذربايجان و سازمانهاي ناسيوناليست آذربايجان در خارج از ايران اغلب            
ن ين ب يدر ا دادند كه   هاي مختلف ناسيوناليستي آذربايجان در ايران خبر مي       از وجود سازمان  

ان آزاديـبخش    جبهه خلق آذربايجان جنوبي و سـازم       ،ن آذربايجان اسازمان فدائي توان به   يم
74.اشاره كردآذربايجان 
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ايران امـري دشـوار   ره تسلط اين سازمانها در     يگيري دا ها و پي  تالبته ارزيابي ميزان اين فعالي    
ها اشاره داشـتند كـه فروپاشـي شـوروي و اسـتقرار جمهـوري               بسياري از اين سازمان   . است

 بيانيـه تأسـيس     . بوده اسـت   مستقل آذربايجان بر روي مسير فعاليتهاي سياسي آنها تأثيرگذار        
GAMIC،ــده تعــدادي از ســازما اي جبهــه هاي فعــال در راســتاي اســتقلال ن كــه در برگيرن

تلاش و مبارزه ملتهـاي     « :دارداعلام مي  ،بود تأسيس شده    1995 و در    بودآذربايجان جنوبي   
بـه  المللـي بـراي نيـل       تحت سلطه در سرتاسر جهان به همراه حمايتي كه آنها از جامعـه بـين              

 يريگشكل .هاي عصر معاصر است   ترين مشخصه كنند يكي از برجسته   هدفشان دريافت مي  
الـذكر   حقيقـت فـوق    هكننـد هاي امپرياليـسم شـوروي تـصديق      تعدادي ملل مستقل از ويرانه    

75».است

توســعه اقتــصادي و سياســي در « :ايجــان بيانيــه مــشابهي صــادر كــردســازمان فــدائيان آذرب
 اوكراين و غيـره     ،هاي آذربايجان  جمهوري مانندل يافته اتحاد شووي     كشورهاي تازه استقلا  

 چنين رونـدها و وقـايع سياسـي    .قابل توجه استويژه براي آذربايجان بسيار ه  براي ايران و ب   
را به مقايسه  اي براي مردم آذربايجان و روشنفكران است و آنانمثل فاكتورهاي بيداركننده 

 شـيراز و غيـره      ، اصـفهان  مـردم ي و اجتماعي خـويش بـا         سياس ، فرهنگي ،وضعيت اقتصادي 
انداز سياسي جديد در آذربايجان و ايـران منجـر          گيري چشم اين مقايسه به شكل   . داردوامي

76 ».ز ناسيوناليسم پيش رونده شده استشده و موجب تشكيل موج جديدي ا

ن آذربايجان بيـان    ا به تبريز، فدائي   1995ي در ژوئيه    در ارزيابي سفر رئيس جمهور رفسنجان     
او نگفته است كه چرا دولـت ايـران بـه بـيش از چهـارده درخواسـت و تقاضـانامه                     «: داشتند

  وجـود   او دلائـل   .دهـد ارسال شده توسط هزاران تن از دانشجويان آذربايجاني پاسـخ نمـي           
 رئـيس   .دهـد هاي منفي را نـسبت بـه زبـان و ادبيـات آذربايجـاني توضـيح نمـي                 نشيبچنين  

77 ».تواند دليل سياست ناعادلانه در قبال آذربايجان را توضيح دهدان نميجمهور اير

 كـرد سازمان ديگر تأسيس شده در ايران كه از اسـتقلال آذربايجـان جنـوبي حمايـت مـي      
AQT )اهــداف ، برطبــق اساســنامه ايــن ســازمان.بــود )آذربايجــان قورتولــوش تــشكيلاتي 

 ، وحــدت دو آذربايجــان،ربايجــان جنــوبياســتقلال آذ« :از بودنــد اســتراتژيك آن عبــارت
، سياسي و فرهنگي و      مشترك اقتصادي  يتهايفعالسهيل   ت ، اصول ملي و دموكراتيك    يارتقا

بين تمامي ملل ترك و توسعه سيستم اقتصادي بـازار آزاد بـا زيربنـاي                گسترش همكاري ما  
78». مدرنكتكنولوژي

در ،  1996در بهـار     ،ايـن دوره   در    كـه  هـا يجانيآذرباتـرين وقـايع سياسـي       يكي از شـگرف   
 با خـط     كه بود دكتر محمودعلي چهرگاني  ري  وكانديداتصورت پذيرفت    مجلس   اتانتخاب
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ــزاي و مــشي ــددر تبري ــود كــهشــده  كاندي ــانو  خواســتار تقويــت  ب   تركــياســتفاده از زب
 از  .ها بـر روي توسـعه اقتـصادي آذربايجـان بـود           آذربايجاني در آذربايجان و تمركز تلاش     

  : د زير اشاره كردرتوان به مومي ي ويغات انتخاباتي اعلام شده در تبليهاشعار
 سـنتها و    ، ادبيـات  ي اسلامي و بـالاخص تقويـت و احيـا         - فرهنگ ملي  يتلاش براي احيا  «

79 »]. آذربايجانييترك[ يزبان مادر

 چهرگاني تقويت زبان تركـي آذربايجـاني را         چون ؛تا حدي درخور توجه است    شعار  اين  
  .كرداسلامي تعريف مي -به عنوان بخشي از فرهنگ ملي 

شـد كـه در ايـران تـا حـدي            رگاني مفاد ديگري را نيـز شـامل مـي         ي چه ت انتخابا يشعارها
ــد  ــول بودن ــاني.غيرمعم ــد   چهرگ ــر روي جل ــور  ب ــاتبروش ــود يتبليغ ــدگان را  رأي،خ دهن

پرسـت و دلاور شـيخ محمـد خيابـاني و      و آنهـا را فرزنـدان وطـن       آذربايجاني خطاب كرده    
  يـك ،تبار ناميده بود و زيـر عكـس خـويش    دو تن از قهرمانان ايراني آذربايجاني   ،ستارخان

 لاربابا مــرد اوغــولحيــدر«:  بــودنوشــتهقطعــه شــعر از شــهريار، شــاعر شــهير آذربايجــاني،  
ك ي ـ نوشـتن    . تولد شهريار اشاره دارد     محل يكي در نزد  يبه كوه » دربابايح«كه  » نانيدوغگ

 با اين عبارت او سعي داشـت احـساسات آذربايجـاني            . بود ياالعادهعمل فوق عبارت تركي   
 جـان يآذربادهندگان را زنده كند و به آنها بگويد كـه فرزنـدان خـود را بـا طبـع مـردم           رأي

ران نيـز بـر روي      ي اي ـ هـا يجانيآذربا سمبل محبوب    ، ارك تبريز  ،علاوه بر اين   .پرورش دهند 
در توضـيح پيـشينه خـود عنـوان كـرد كـه       چهرگـاني   .نقش بـسته بـود    وي يغاتيبروشور تبل 

او . تلاشهاي وي در راستاي گسترش استفاده از زبان تركي آذربايجاني در ايران بوده است              
   ر زبان فارسي بوده است و اينكـه         تأثير لغات تركي ب    هاي وي در زمين   ز دكتر يادآور شد كه ت

  .باشدواژه تركي مي 4000 شامل يهاي وي فارسي امروز يافتهبقط
 را بـه چـالش    تـر بـودن زبانـشان        پيشرفته  بر يمبنچهرگاني همچنين ادعاهاي مكرر فارسها      

چهرگاني اراده .  قرار داردهافارسكشيد و بيان كرد كه زبان تركي در سطح بالاتري از زبان        
 يو . زبان و ادب آذربايجـاني متـذكر شـد         خويش را براي مشاركت در تأسيس فرهنگستان      

 بـا ايـن     .زبان با عنوان تركي آذربايجاني نـام بـرد        ن  يااش از    انتخاباتي يهايسخنراندر تمامي   
به وفاداري خويش به ايـران و اهـداف انقـلاب اسـلامي              رسمي   يهايسخنراندر   يووجود،  
  .كرديمتأكيد 

 رأي  ي اسـتقبال و حمايـت گـسترده        چهرگان ،)75ارديبشهت   ( 1996در انتخابات آوريل    
ولي نيروهاي امنيتي او را بـه مـدت دو هفتـه بازداشـت كردنـد تـا                  . دهندگان را كسب كرد   

 اعـلام اسـتعفاي وي بـه        . از مبارزات انتخاباتي مجلس موافقـت كـرد        يريگكنارهاينكه او با    



 مرزها و برادري202

بارهـا بـراي    ،پس از آزادي از زندان    چهرگاني   80.
براي يك  )1375شهريور  ( 1996 و در سپتامبر     احضاري توسط نيروهاي امنيتي ايران      يبازجو
  . روزه ديگر زنداني شد60دوره 

 كانديـد شـود   2000 براي انتخابات مجلس ايران در سـال   چهرگاني دوباره تلاش كرد كه    
ا ه بـر طبـق گزارش ـ     .درخواسـت او توسـط مقامـات رد شـد          ) 79دي  ( 2000ولي در ژانويه    

.  برگـزار شـد   حكومـت،  مقامـات تظاهراتي در تبريز پـس از رد نـامزدي چهرگـاني توسـط           
اهميـت  را كم  كه آن  نمودند ولي سعي    ؛مقامات ايراني به وجود اين تظاهرات اذعان كردند       

81.اندداشتهشركت ات تظاهردر  نفر  50جلوه دهند و ابراز كردند كه تنها 

كردنـد كـه بـه توسـعه و رفـاه تبريـز و               همچون چهرگاني حـس مـي       نيز هايجانيآذرباساير  
 آنهــا علنــاً نارضــايتي خــود را از عــدم توســعه اســتانهاي .شــودتــوجهي مــيآذربايجــان كــم

 در نامــه دانــشجويان . شــدنديمنــابع بيـشتر ص يتخــصدنــد و خواسـتار  آذربايجـان ابــراز كر 
ها را متـذكر شـده و از      ن ايـن اسـتا     توسـعه  عـدم  آنهـا    ،1994ايـران در    دولـت   آذربايجاني به   

شتري را بـراي آنهـا فـراهم     نمايندگان آذربايجاني مجلس درخواسـت كردنـد كـه منـابع بي ـ           
  .شان تظاهرات كردندط اقتصاديي شراي تهران نيز در اعتراض بههايجانيآذربا. بياورند

شهر تهران   در اسلام  حكومت تظاهرات شديدي برعليه     ،) 75ارديبهشت( 1995در آوريل   
هـاي تظاهركننـدگان    خواسـته .دهنـد  تشكيل ميهايجانيآذرباكه اكثر اهالي آنرا   برگزار شد   

العمـل   عكـس  ي بودنـد كـه    يهـا يجانيآذربا ولي ايـن واقعيـت كـه آنهـا           .عمدتاً اقتصادي بود  
گـانگي آنهـا    يبتواند حـاكي از افـزايش حـس          مي ، نشان دادند  حكومتشديدي به سياست    
  . باشدنسبت به حكومت

 تجلـي افـزايش     ،1990طومارنويسي جمعي دانشجويان آذربايجاني در اوائـل دهـه           فعاليت
نشان ند كه دوهاي مشترك زيادي بابرگيرندة تقاض  هاي آنها در  ه نام .هويت آذربايجاني بود  
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 حس خـودگرداني     آنها همچنين نوعي   . هماهنگ هستند  هاينتيجه تلاش ها  تين فعال يادهد  مي
 ميليـون نفـر     27 در ايران    هايجانيآذرباكنند كه تعداد     ادعا  مي    چرا كه  .كنندرا منعكس مي  

  .است
 از آذربايجـان بـه عنـوان     ،شـهري دانـشگاههاي كـشور      نامه دانشجويان مشكين   سندگانينو

مـا   «: شـان چنـين بيـان داشـته انـد         هاي سياسي ياد كرده و قبل از ارائه خواسته      » دماسرزمين  «
صورت بخشي از   ه  تأكيد داريم كه تا ابد ايراني خواهيم بود و به عنوان مردمان آذربايجان ب             

82».مان تلاش خواهيم كرد براي استقلال و تماميت ارضي سرزمين اسلامي،ايران

 در نامه ايـن بـود كـه مـسئولين محلـي توسـط اهـالي محـل                   يكي از تقاضاهاي مطرح شده    
 دانشجويان از اين واقعيت انتقاد داشتند كه اسـتاندار جديـد اردبيـل از اهـالي                 .انتخاب شوند 

متأسـفانه پـس از   «. تركي آذربايجـاني صـحبت كنـد      زبان  بومي نيست و حتي قادر نيست به        
حتـي زبـان مـا را     ي كـه و يدر حاليم  جديد خويش خوشامد گفت  اردنماهها انتظار ما به استا    

ز ي ـبرانگتأسـف  ن ي ـا آيا .دانندكه نصف جمعيت ما فارسي نمياست  اين در حالي    .بلد نبود 
مشكيني و ... مكان اين وجود ندارد كه استانداري از اهالي بومي شهر آيت ا و يا آيا ا،نيست

    83».ها انتخاب شوداز بين اردبيلي

هـاي ناآشـنا بـه فرهنـگ و         بومي به خاطر انتصاب غير   را  يد  دانشجويان همچنين دولت جد   
 آنهـا ايـن     .زبان آذربايجاني براي فعاليت در استانداري جديد را مورد سرزنش قـرار دادنـد             

  .عنوان كردند» نوعي اهانت به شخصيتهاي تواناي بومي«سياست را 
ي و متعهـد از      انقلاب ـ ،هـاي فعـال   همزمان بـا انتـصاب اسـتاندار جديـد، تعـدادي از چهـره             «
 ،ي كـه در منطقـه مـا تجربـه كـافي ندارنـد          يهـا بومي هاي اداري خود عزل شده و با غير       سمت

ت فرهنگي و جغرافيـايي مـا آشـنا نيـستند و زبـان مـا را                 ا آنها به خصوصي   .نداهجايگزين شد 
 ها و ناكاميها در عرصهكستهايي باعث ادامه ش   ما مطمئن هستيم كه چنين گام      ....فهمند و نمي
84».د شدموزش و پرورش و محيط زيست خواهآ

  

  يتهران و چالش آذربايجان
  

 رفتـار تهـران و سياسـتهاي آن    ، آذربايجـان در ايـران     مـسأله هاي  يكي از مهمترين شاخصه   
است؛ تهران نشان داده است كه به مطرح شـدن هويـت قـومي آذربايجـان حـساس بـوده و                     

 ل عام ـ.ي ايـران هـراس دارد  هـا يجانيآذرباراي همچنين از باكو به عنوان عامل بالقوه جاذبه ب   
ران داشته  قوميت آذربايجاني داخل ايران تأثير عميقي بر روابط بين دولتهاي آذربايجان و اي            

 ايـران هـراس دارد كـه        ، به عنوان مثـال    . كرده است   از آن  متأثررا   و سياست تهران در قفقاز    
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 عليرغم تظـاهر    85
باغ كه با ايدئولوژي رسمي دولتي كه خـود را طرفـدار   طرفي در جنگ قارا   ايران مبني بر بي   

بـا  بارهـا   در طـول دوران پـس از اسـتقلال     ودانـد در تنـاقض بـود    و مدافع شيعيان جهان مي    
  .ارمنستان همكاري نمود

 تهران از   ، نيز )ECO(مكاري اقتصادي  اسلامي از قبيل شوراي ه     كاملاًحتي در سازمانهاي    
 نماينـدگان  ،در بيـان علـت درگيريهـا و جنـگ        86.نمـود محكوم كردن ارمنستان خودداري     

  مثـل  ر عوامـل خـارجي    يهـاي اسـتعماري و سـا       قـدرت  ،هـاي رسـمي ايـران     ايراني و رسـانه   
ا حتي   آنه .دانستند تركيه و ايالات متحده و گاهاً صهيونيستها را مقصر مي          ،جمهوري روسيه 

 را به خاطر جنگ مورد انتقاد قرار دادنـد در حـالي كـه               يبيائلچ ،رئيس جمهور آذربايجان  
قـدري  ه  عدم طرفداري تهران از آذربايجان در اين دوره ب ـ   .اشاره داشتند به ايروان    به ندرت 

آشكار بود كه تندروهاي مـذهبي در ايـران در اعتـراض بـه سياسـت رسـمي دولـت اظهـار                      
محمود  87.انعكاس صحيحي از رسالتهاي مذهبي و ايدئولوژيك ايران نيست        داشتند كه اين    

ملاحظات داخلي به عنوان يكي از فاكتورهـاي   نقش   از   -معاون وزير خارجه ايران    -واعظي
 نشانه تمايـل ايـران بـه        شايد بهترين  88.باغ نام برد  ارا در قبال مناقشه ق    عمده در سياست ايران   

باغ به كرات نقش ايران در روند مـذاكرات         اراروان و ارامنه ق    اين باشد كه اي    سمت ارمنستان 
 كـشورهاي ديگـر   نسبت بـه بـسياري از    ،براي ميانجيگري تهران  را  را ستوده و اولويت خود      

89.ان داشتنديب

 تهـران اجـازه   ،طور مسلم از بيم حضور دائمـي آذربايجـان در مركـز آذربايجـان ايـران             ه  ب
اي كـه بـه هـر       نامه اگرچه دو كشور توافق    .ريز را نداد  گشايش كنسولگري آذربايجان در تب    

كـرده بودنـد و تهـران قـبلاً           امـضا  ،  دادمـي را  كدام از طرفين اجـازه گـشايش كنـسولگري          
جمهـوري اسـلامي دسـت بـه تبليغـات          .  كرده بـود   سيتأسكنسولگري خود را در نخجوان      

 براي احقاق حقوق    يبيائلچ كه مسلماً دليل آن تلاشهاي     زد   يبيائلچاي مخربي عليه    رسانه
90. بودي ايرانهايجانيآذربا

 از 91. اسـتقبال كـرد  1993اف در ژوئن علي كار آمدن   يروجمهوري اسلامي همچنين از     
  در دوهـا يجانيآذربا تهران سعي كرده اسـت كـه از تمـاس مـستقيم مـابين               1992 سال   اواخر

 ، آوارگـان افغـاني و عراقـي   بـرخلاف سياسـتش در قبـال   ايران  .سوي مرزها جلوگيري كند   
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آوارگان آذربايجاني مناطق جنگـي بـا ارمنـستان را بازگردانـده و آنهـا را بـه اردوگاههـاي                    
  .آوارگان جنگي در داخل خاك جمهوري آذربايجان فرستاد

 كـه سـخنرانيهاي ايـراد    بـود نشانه ديگري از هراس تهران از ناسيوناليسم آذربايجـاني ايـن          
 اغلـب بـر وحـدت ملـي كـشور           ،ايه ايراني در ديدار از آذربايجان     شده توسط مقامات بلندپ   

 ايـن واقعيـت   .ندسـتود يم ـتكيه داشته و نقش آذربايجان در دفاع از تماميت ارضي ايران را             
 ور به ذكر و سـتايش وحـدت ايـران مـي            در ديدار از آذربايجان خود را مجب       كه سران ايران  

 و روابط قـومي در دسـتور كـار ايـران            هايجانيآذربا وفاداري   مسألهدهد كه    نشان مي  ،دنديد
92.قرار دارد

  

  پافشاري بر هويت ايراني
  

 اعلام كرده و هويت      وفاداري خود را به ايران و حكومت       ،ن ايرا يهايجانيآذربابسياري از   
س از   هويت فردي است كه پ     مسألهالعملي به   دانند كه مشخصاً اين عكس    خود را ايراني مي   

  .قومي پديدار شده استربايجان و از تعاملات بين جوامع هماستقرار جمهوري آذ
ر  اصرار داشت كه باكو نبايد به فك ـ       ، نماينده مردم تبريز در مجلس     ،»فاطمه همايون مقدم  «

 بلكه بايد بپذيرد كه به عنـوان بخـش          ، باشد ران به خود  يضميمه كردن استانهاي آذربايجان ا    
ظهار داشت كـه آذربايجـان بخـشي از قلمـرو ايـران              او ا  .اي از قلمرو ايراني درآيد    يكپارچه

علاوه بر اين  93.ي ايران را واقعيت بخشدهايجانيآذربابوده و بايد به ايران بازگردد تا رؤياي         
هاي تلويزيوني خارجي از طريق ماهواره بود و باور          طرفدار جلوگيري از دريافت برنامه     يو

 ملـي و اسـلامي مـا    ،بال تخريـب هويـت ايرانـي   انه به دنگيبهاي تلويزيون برنامه «داشت كه  
   94».هستند

ي جمهـوري آذربايجـان در   هـا يجانيآذرباي ايـران و  هـا يجانيآذربااختلاف نظرهـا در بـين     
تظاهراتي كه در اعتراض به جايگاه اسـلام در دولـت جديـد برگـزار شـده بـود بـه تـصوير                       

نـويس قـانون    به انتشار پـيش   در پاسخ   ) 1374 آبان   21( 1995 سال    نوامبر 12 در   .كشيده شد 
ان نماز جمعه تبريز در  اعتراض به بندي كه مـذهب            را نمازگز ،اساسي جمهوري آذربايجان  

كرد و اين امر كه اسلام به عنـوان ديـن رسـمي ايـن جمهـوري اعـلام         را از سياست جدا مي    
 كـه   ترتيب دهندگان تظاهرات گفتنـد    « ، روزنامه كيهان  به نوشته  .نشده بود تظاهرات كردند   
   95». خود را به رد قانون اساسي فرا خواندنديجانيآذربامردم تبريز برادران عزيز 

رهبران « :گفت) 75ارديبهشت( 1996 ي در م  -امام جمعه تبريز   -آيت االله محسن شبستري   
 برخـي عوامـل   . اين آنهـا هـستند كـه بايـد بـه ايـران بازگردنـد             ،بدانندجمهوري آذربايجان   
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96   
وابط با جمهـوري آذربايجـان در تبريـز مـورد بحـث              ر مسألهدهد كه    نشان مي  سخناناين  

 يهـا دهـد فعاليت   كه نشان مـي    ، را محكوم كرده است    جاني آذربا ي مل بوده و شبستري فعالان   
  .شده استيانجام م آذربايجاني در آنجا يهاناسيوناليست

 اظهار داشتند كه تقاضاي حقوق آذربايجاني در تناقض با وفاداري           هايجانيآذربابسياري از   
ــه ايــران نيــست ــود»وارليــق«اي كــه در  نامــه.ب ــراي  بيــان مــي، چــاپ شــده ب داشــت كــه ب

كنـد  با اين حال مؤلف اضافه مي       97».پرچم ما همان پرچم ايران است     «ي ايران   هايجانيآذربا
را سـتود در حـالي كـه         غيـرممكن اسـت كـه در ايـران احـساس رضـايت كـرده و آن                «كه  
98».شوندو تحقير مي به طور پيوسته اذيت هايجانيآذربا

 ،در حـال حاضـر در دانـشگاه تهـران دپارتمانهـاي انگليـسي         «:نويـسد مؤلف در ادامـه مـي     
 روسي و عربي وجود دارند ولي غيرممكن است كه يـك كلمـه تركـي بـه                  ، آلماني ،فرانسه

كنند و قرار است كه پـس از    دپارتمانهاي مختلف تحصيل مي    دردانشجويان و محققاني كه     
يلاتشان به آذربايجان فرستاده شوند تا پستهاي مهمي را در شهرهاي مختلـف آن           اتمام تحص 

ــد  ــار بگيرن ــود ،در اختي ــوزش داده ش ــشوپناگ   . آم ــام لين ــه ن ــوئد ب ــوچكي در س ــهر ك   ش
)Lishopnag(    اي از كتابهاي تركي و كردي       در كتابخانه اين شهر مجموعه     كه وجود دارد

تـوان منبعـي بـراي يـادگيري و         مي بسيار دشوار    هاي ايران برعكس در كتابخانه  . وجود دارد 
99».دا كردپيران يازبانهاي قومي و محلي در مورد تحقيق 

فرسـتادن مـديران و     در   عملكـرد تهـران را       ،شهريهمانند دانشجويان مشكين   نامه   ةسندينو
  .كند محكوم مي، را بلد نيستندفرمانداران به استانهاي آذربايجاني كه زبان اهالي

 و 15خواسـتار عملـي شـدن اصـول        - رفسنجاني -اي به رئيس جمهور    نامه يان ط يدانشجو
دانشجويان طي نامه خويش اظهار داشتند كه حق آنها براي استفاده           .  قانون اساسي شدند   19

از زبانشان در قانون اساسي قيد شده و بنابراين درخواست آنها در تـضاد بـا جايگاهـشان بـه                    
مـا مردمـاني هـستيم كـه بـا تقـديم        «:يران نيـست و بيـان داشـتند      عنوان شهروندان وفادار به ا    
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 زبـان   ي تلاش آنها براي احيـا     ي داشتند دسته از ايرانياني را كه سع      دانشجويان همچنين آن  
طلـب و غيرايرانـي     يي محكـوم كـرده و آنهـا را جـدا          ،  ن دهنـد  شان را غيرقـانوني نـشا     يمادر

101.ناميدند

 خودمختاري آذربايجان ايران توسـط سـفير ايـران در           مسأله نظر جالب توجه دربارة      اظهار
ربايجـان جنـوبي وجـود      هيچ مشكلي براي خودمختـاري آذ     «: ان شد يبجمهوري آذربايجان   

كار را    ولي ما اين   ،كنيدتوانيد براي آذربايجان جنوبي تقاضاي خودمختاري        شما مي  .ندارد
 شـخص بنـده     ، بسياري از وزرا و سفيران ترك هـستند        ، رهبر روحاني ايران   .دهيمانجام نمي 

كنـيم چـه    كه ما ايران را اداره مي      حالي در   .و جانشينان و معاونان من نيز ترك هستند       تركم  
102»لزومي دارد كه خودمختاري براي آذربايجان بخواهيم؟

ي هـا يجانيآذرباشوندگان در بررسي نظرات جالب توجهي را درباره هويت فردي           مصاحبه
 عمـدتاً   هـا يجانيآذربا 1970 و   1960هـاي    بعضي اشاره كردند كه در دهه      .ايران ارائه كردند  

 بسياري نيـز  .مسائلشان بودند حل   كمونيسم براي    گرا همچون اسلام و   حلهاي عام طرفدار راه 
 .مچـون ناسيوناليـسم هـستند     گـرا ه  حلهـاي خـاص   د بـه دنبـال راه     ابراز داشتند كه نسل جدي    

ــان داشــتياشــوندهمــصاحبه ــد فارســها و   ؛ بي  در حــالي كــه در گذشــته تــشيع عامــل پيون
كننـده تبـديل شـده     بود ولي اكنون در اثر عملكردهاي رژيم به يك عامل جدا      هايجانيآذربا
 اميدوار بودند كه بـه خودمختـاري گـسترده فرهنگـي در ايـران               هايجانيآذربا اكثريت   .است

 با اين وجود بسياري از افراد       .كردند آذربايجاني بودن خويش افتخار مي     يابند و به  يمدست  
ي بـا   ايران از يـك منظـر فراقـوميتي نگـاه كـرده و آنـرا مـساو                به  نيز خود را ايراني دانسته و       
شوندگان هويت ايراني توسط      به عقيده برخي از مصاحبه     .دانستندهويت و زبان فارسي نمي    

تركي آذربايجاني زبان عمـده اداري و       زبان  سلسله صفوي نمادين شده بود كه در آن زمان          
  . بود شده مدت زيادي از اين دوره در آذربايجان واقع دردربار بوده و پايتخت ايران

  

  اس تا تعاملاز تم: روابط
  

هـا و ارتباطـات      تغييرات شگرفي در ماهيت تمـاس      ،به دنبال استقلال جمهوري آذربايجان    
هـا   تمـاس  1980در اوائـل و اواسـط دهـه         . پديـدار شـد    سوي مرز   در دو  هايجانيآذربامابين  

 لكن در بـدو اسـتقلال و پـس از اسـتقرار دولـت ايـن پيونـدهاي محـدود بـه              .محدود بودند 
  .شدندتبديل ي تعاملات عميق
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قوميهاي خود در ايـران      حس تمايل شديد براي پيوند با هم       ،ي شوروي هايجانيآذربابين   ما
صورت يك نقطه كانوني براي بيان حـس هويـت ملـي آذربايجـاني خـويش و احـساس                   ه  ب

ها براي گسترش تماسهاي فرهنگي و سياسـي   اين اشتياق.غرور به فرهنگ خود درآمده بود 
 .شدن محدوديتها در اتحاد شوروي و كاهش كنترل مسكو افزايش يافـت           به محض برداشته    

در طـول دوره اتحـاد شـوروي را         » آرزوي پيوند با آذربايجـان ايـران      «محققان غربي عمدتاً    
.دانستندصرفاً بخشي از تلاشهاي مسكو براي كسب نفوذ در ايران  103مي

كـرد ولـي    ود در اين راه تشويق مي      به منافع خ   ا توجه با وجود اينكه مسكو فعالان باكو را ب       
پايـه در  ، كند كه اشتياق براي پيونـد   رشد اين تمايل پس از انحلال قدرت شوروي ثابت مي         

 .داري دارد كـه در آذربايجـان شـوروي وجـود داشـته اسـت              احساسات بومي و عميقاً ريشه    
 كنـد كـه   يدا م ي پ نمودي ايران با اين امر      هايجانيآذرباي جمهوري نوپا به     هايجانيآذرباعلاقه  
 از ياكپارچـه يي ايـران را بـه صـورت بخـش     هـا يجانيآذرباهاي باكو تاريخ و فرهنگ     موزه

  .كردندتاريخ عمومي مردم خويش عرضه مي
 بنـا بـه گفتـه       .ديدارهاي زيادي صـورت گرفتـه بـود       جان  ي آذربا يجمهورقبل از استقلال    

 گمـرك مـرزي آسـتارا بـه طـور      ر به تنهايي د1992 فرماندار آستارا در سال ،ييسن رضا ح
ــط ــران و جم  400متوس ــه از اي ــانواده در هفت ــات    خ ــديگر ملاق ــا هم ــان ب ــوري آذربايج             ه

 در جنـگ بـا      1993 در دوره اوج پيشرويهاي ارمنستان در پائيز         ،افزون بر اين   104.كردندمي
رو ايـران شـدند    ها هزار آواره جنگي از جمهوري آذربايجان از مرز وارد قلم           ده ،جانيآذربا
   105.دا كنندينجات پنيروهاي در حال پيشروي ارمني دست تا از 

 دفتـري  1993ديدارها و تعاملات چنان متداول شدند كه وزارت خارجه ايران در دسـامبر            
  .ها و تجارت باشدرا در تبريز باز كرد تا مراقب حجم روزافزون ملاقات

 كليه  ،با تأسيس دفتر وزارت خارجه در تبريز       «: بيان داشت كه   ،وزير خارجه ايران  ولايتي،  
هاي آذربايجان شرقي و غربي      اقتصادي و مسافرتي استان    ، فرهنگي ، تحصيلي ،امور كنسولي 

د شد و مردم ديگر مجبـور نخواهنـد بـود بـراي ايـن               اردبيل فوري و در محل انجام خواه      و  
106».به تهران مراجعه كنندكارها 

 از پيونـدهاي خـانوادگي تجديـد         پرداختنـد و بـسياري     خويشاوندان به جستجوي يكديگر   
هـاي بـاكو و  ايـران آگهـي دادنـد تـا               در هـر دو سـوي مـرز در روزنامـه           هـا يجانيآذربا .شد

ــا آنهــا ارتباطــشان در زمــان شــوروي قطــع شــده بــود    . پيــدا كننــد،خويــشاونداني را كــه ب
 بـه عامـل مهمـي بـراي         هـا ي دو طرف با همديگر ازدواج كردند و اين ازدواج         هايجانيآذربا

ي ايـران و جمهـوري آذربايجـان       هايجانيآذربا .شدتبديل   هايجانيآذرباتجديد پيوندها مابين    



209 استقلال جمهوري آذربايجان                                                                                              

107

 ژوئيـه   11 در   .ي حاصـل شـد    يدرعرصه حمل و نقل و ارتباطـات نيـز بهبودهـا و پيـشرفتها             
 سرويـسهاي   ، به عـلاوه   . پروازهاي مستقيم بين تبريز و باكو برقرار شد        ،) 1372 تير 20(1993

 و جمهـوري    راني ـ ا اتوبوسراني متعددي براي حمل و نقل مـسافر بـين اسـتانهاي آذربايجـان             
  . به فعاليت كردندشروعايجان به طور منظم آذرب

 مــابين آمــد رســمي و مــستقيم و رفــت همكــاري و شــروع ،يكــي از مهمتــرين پيــشرفتها
 .استانداريهاي استانهاي آذربايجان ايران و جمهوري آذربايجان بـدون دخالـت تهـران بـود              

 مـستقيم در    ي از سه استان آذربايجـاني از بـاكو ديـدار كـرده و همكـاري رسـمي و                  يتهاأهي
 آموزش و پرورش و تحقيقـات علمـي برقـرار     ،هاي مختلف شامل تجارت و بازرگاني     زمينه
وري آذربايجـان  ــ ـان ايـران و جمه ـــ ـان اسـتانهاي آذربايج  گ نماينـد  ، به عنوان مثال   .كردند

جانبه مستقيم در زمينه صنعت و اقتصاد امـضا          ي براي همكاري دو   يهاا و پروتكل  ــقرارداده
108.كردند

دوستانه و كمك به آوارگان از سـوي ايـران           بيشتر كمكهاي انسان   1992  و 93در سالهاي   
از تابـستان    109.شـد به جمهوري آذربايجان مستقيماً از استانهاي آذربايجان سـازماندهي مـي          

باغ در بيمارسـتانهاي تبريـز تحـت         آذربايجاني جنگ قارا    به بعد بسياري از مجروحان     1992
رساني و ساير كمكها مستقيماً      كاروانهاي كمك  1992  و 93هاي   در سال  .نددرمان قرار گرفت  

 ابتـدا    در ارسال شدند؛ جان  يآذربااز استانهاي آذربايجاني به نيازمندان و آوارگان جمهوري         
110.ندكرديم اين كاروانها را سازماندهي مجلسنمايندگان آذربايجاني 

ز اروميه يـك اردوگـاه آوارگـان جنگـي در      هيأتي اعزامي ا1992به عنوان مثال در ژوئن   
 اسـتان آذربايجـان شـرقي نيـز يـك اردوگـاه بـراي               1993نخجوان برپا كردند و در سپتامبر       

 گرچـه ايـن كمكهـاي انـسان       111. كرد جادياآوارگان در داخل قلمرو جمهوري آذربايجان       
جمهـوري نوپـا    مـانع از جـذابيت       ولي   ،پيوندهاي مستقيم شوند  اند باعث   توانستهدوستانه مي 

ط سـخت ناشـي از جنـگ قـرار     يايران شدند چون آنها در معرض شـرا     ي  هايجانيآذربابراي  
  .گرفته بودند

 در  . تبريز متمركز كـرد    اي همكاري خود را به جاي تهران در       هجمهوري آذربايجان فعاليت  
 ،1992 در سـال  . كردپا جمهوري آذربايجان نمايشگاه بازرگاني در تبريز بر    1992 آگوست

ربايجان و دو دانشگاه بـزرگ      مكاري و مبادله منظم بين دانشگاه تبريز و آكادمي علوم آذ          ه
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برخـي از تبـادلات مـستقيماً در سـطح      112
ن ي ـا. شدبين استانهاي آذربايجاني ايران و جمهوري خودمختار نخجوان انجام مي          استاني ما 
اف رياست دولت نخجوان را قبل از تصدي قدرت در          اي كه علي  ويژه در دوره  ه   ب تبادلات

 اسـتاندار آذربايجـان غربـي از        1993 يراي مثال در م ـ    ب . رواج داشت  ،باكو در دست داشت   
113.نخجوان ديدار كرد

مجلـس ايـران در تـسهيل روابـط ايـران و جمهـوري              در  نمايندگان اسـتانهاي آذربايجـان      
ي ي اعضاي مجمع نمايندگان آذربايجاني مجلـس ملاقاتهـا        .آذربايجان تلاش خاصي داشتند   

جام داده و با آنها چندين پروژه همكاري شروع  را با اعضاي پارلمان جمهوري آذربايجان ان      
ي را بر عليه ارمنستان ترتيب داده و نمايندگان استانهاي آذربايجان       ي مجمع تظاهراتها  .كردند

  .تهران را به منظور تقليل روابط با ارمنستان تحت فشار گذاشتند
عليــه آنهــا در مجلــس علنــاً خواســتار كمــك تهــران بــه آذربايجــان شــده و در تظــاهرات 

114.كردندارمنستان شركت 

 نماينده مـردم خـوي در مجلـس در محكوميـت اقـدامات ارمنـستان                ،1993 آوريل   13در  
خواسـت  مـي  چـرا كـه      . كـرد  يسـخنران  حتـي بـه زبـان آذربايجـاني نيـز            ،برعليه آذربايجان 

  .عملكردهاي ارمنستان بر عليه آذربايجان را محكوم كند
عاتي راجع بـه ايـن مـسأله را بـراي چـاپ در روزنامـه        يك اطلاعيه مطبو  يوعلاوه بر اين    

اي  نماينده مردم تبريـز قطعنامـه      ،1993 آوريل   6در   115.همشهري و ساير نشريات ارائه كرد     
 و طي آن حمـلات ارمنـستان        نمود  را از طرف مجمع نمايندگان آذربايجاني مجلس قرائت         

 در اين   .جمهوري آذربايجان شد  به آذربايجان را محكوم كرده و خواستار حمايت ايران از           
 ،ي شـمال بـود    هـا يجانيآذربا كـه نـشانگر آگـاهي وي از تـاريخ            ،بيانيه ارائه شده به مجلـس     

حملات ارمنستان به كمك روسيه عليه آذربايجان را با جنايات صورت گرفته توسط لشكر              
ــرار دادهمــسان  در آذربايجــان 1920نهــم ارتــش ســرخ در ســال   ــودق ــدگان  116.ه ب نماين

 در  ،شان به گسترش روابط با جمهوري آذربايجان       به خاطر علاقه خاص    ذربايجاني مجلس آ
مباحث ويژه پارلمان ايران در زمينه پيوندها و روابط بـا دولتهـاي  قفقـاز و آسـياي مركـزي                     

ي را در طي اين مباحث براي گسترش فعاليتهاي   ي آنها همچنين پيشنهادها   .كردندشركت مي 
نمايندگان آذربايجـاني مجلـس   117.ران در اين كشورها مطرح كردندفرهنگي و اقتصادي اي  

هــا و  تمــاس،عــلاوه بــر نقــشي كــه در تــسهيل روابــط مــابين تهــران و بــاكو بــازي كردنــد 
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طي ملاقات از باكو در     عضو گروه پارلماني آذربايجاني     نماينده مردم اردبيل در مجلس و       
مجلس ايران و آذربايجان بتواند دو  اظهار اميدواري كرد كه تقويت روابط بين ،1996اوت 

دي بـين جمهـوري آذربايجـان و اسـتانهاي آذربايجـاني            به گسترش روابط تجاري و اقتـصا      
بـين ايـران و جمهـوري       ز  ي ـنگروه دوستي بين پارلمـاني       1993در سال    118.ايران منجر شود  

 ،به عـلاوه  119. آذربايجاني بودند  ،كنندگان ايراني اكثريت شركت . به وجود آمد  آذربايجان  
 يان شرقي به نخجوان نقش فعـال       استان آذربايج  يهانماينده مردم مرند در سازماندهي كمك     

رسد كه تلاشهاي صورت گرفته در راستاي تبادل و همكاري مـستقيم بـه               به نظر مي   .داشت
افــزايش تمايــل بــراي كنتــرل بــومي امــور در اســتانهاي آذربايجــاني مخــصوصاً در اســتان   

ه جانبه مستقيم با جمهوري آذربايجـان ب ـ        همكاري دو  .آذربايجان شرقي كمك كرده است    
اي بـراي گـسترش فعاليتهـاي مـستقل اسـتانهاي آذربايجـاني بـا               رت يـك روال و زمينـه      صو

 1996 ي م ـ 8بـه عنـوان مثـال در         .كشورهاي خارجي مخصوصاً با ساير جوامع ترك درآمد       
كـه طـي آن مـذاكراتي دربـاره فعاليتهـاي            كرد   شرقي از استانبول ديدار    استاندار آذربايجان 

استان آذربايجان شرقي صـورت  بين صاحبان صنايع تركيه و   فني ما  بازرگاني و تبادل دانش   
قــرارداد تجــاري بــا  اســتان آذربايجــان غربــي ،1996 فوريــه 14 افــزون بــر ايــن در .گرفــت

يكــي از بــارزترين چالــشها بــراي قــدرت  120.جمهــوري خودمختــار تاتارســتان امــضا كــرد
رات بيشتر بـه مقامـات       براي اعطاي اختيا   ، درخواست نماينده مردم مرند در مجلس      ،مركزي

آذربايجان شرقي براي سازماندهي كمك به جمهوري آذربايجان بـدون دخالـت مـسئولين              
121.گمرك ايران بود

 اين  ت بر اهمي  ،بين استانهاي آذربايجان و جمهوري آذربايجان      هاي ما قراردادها و همكاري  
وران پهلـوي و همچنـين      شان در مقايسه با ساير نقاط ايران در د        استانها كه موقعيت اقتصادي   

 تجارت خارجي اين استانها بـه طـور         .افزود مي ،شده بود عقب نگه داشته    جمهوري اسلامي   
راي گـسترش مبـادلات بـين    ــ ـه ترانزيـت ب ـــ ـ به نقطهان استان ي ا گيري افزايش يافت و   چشم

كـل   كـه    يبـه طـور    .ايران و جمهوريهاي تازه استقلال يافتـه شـوروي سـابق تبـديل شـدند              
 ميليارد ريال بـود كـه نـسبت     4400 بالغ بر    1992 تا مارس    1991ت غيرنفتي از مارس     صادرا

122.داد درصد رشد نشان مي450 گذشتهبه سال 



 مرزها و برادري212

گـذاري   نقش سه استان آذربايجـاني در پايـه        لب بر نمايندگان آذربايجاني مجلس ايران اغ    
را يادآور شـده و     آنها  وسيله اهميت    كردند تا بدين  روابط با جمهوري آذربايجان تأكيد مي     

123. براي تخصيص بودجه و منابع بيشتر را توجيه كننددرخواست خود

قوميهايــشان در جمهــوري  ايــران از تبــادلات بــين شــهروندان آذربايجــان و هــم،در ابتــدا
ديـد تـا نفـوذ ايـران را در جمهوريهـاي نوپـاي       يجان استقبال كرده و آنرا فرصـتي م ـ      آذرباي

هاي مختلف از جملـه اقتـصادي بـا آنهـا همكـاري برقـرار                در زمينه   داده و  گسترشمسلمان  
 هتواند هـر دو طرف ـ     تهران احساس كرد كه نفوذ مي      1992 در اواخر سال     ، با وجود اين   .كند

 ايـران از    .تواند به افزايش هويت آذربايجاني در ايران كمـك كنـد          باشد و اين مبادلات مي    
 شروع بـه    1992ها را به دست گرفته و در اواخر         آن پس سعي كرد كه دوباره كنترل ارتباط       

 مقامـات ايرانـي     ، به عنوان مثـال    . كرد هايجانيآذرباهاي مستقيم بين    ايجاد موانع بر سر تماس    
دستور دادند كه كساني كه خواستار ازدواج با شهروندان جمهوري آذربايجـان باشـند بايـد        

ي كه بدون مجوز رسمي باشند      يهااجو اعلام كردند كه تمامي ازدو      مجوز ويژه داشته باشند   
ايــران از  124.باشــندغيرقــانوني بــوده و از نظــر قــوانين جمهــوري اســلامي فاقــد اعتبــار مــي 

ــز و ســاير شــهرهاي اســتانهاي     ــه جمهــوري آذربايجــان از تبري ــدارهاي مقامــات بلندپاي دي
 سفير  ،هزاد وزارت خارجه ايران بازديدهاي رسمي نصيب      .عمل آورد ه  آذربايجان ممانعت ب  

 كرد و مانع از آن شد كه وي در آنجا با ماشين سفارت               از تبريز را ممنوع اعلام     ،آذربايجان
 در آستانه سفر از پيش تعيين شـده         125.و ضمن نمايش دادن پرچم آذربايجان مسافرت كند       

 وي علناً اظهـار داشـت كـه تـصميم دارد از تبريـز و سـاير                  1994اف به ايران در مارس      علي
 ، اين ديدار چندين مرتبـه بـه تـأخير انداختـه شـد             .استانهاي آذربايجاني ديدار كند   شهرهاي  

 گرچه او از طرف استاندار .كرداف از تبريز را رد مي      بازديد علي  درخواستكه ايران    چون
 تبريـز سـرانجام در ژوئيـه        يديدار از ايران بـه اسـتثنا       126.آذربايجان شرقي دعوت شده بود    

 تهران چندين بار در طـول دهـه مـانع از آن             .رتنش صورت گرفت   ولي در يك جو پ     1994
تبريز را هم بگنجاند و اين امر غالبـاً موجبـات           دار از   يدسفرهايش  برنامه  اف در   شد كه علي  

  .شدتنش در بازديدها و سفرهاي بالقوه مي
 همبستگي خود را بـا جمهـوري آذربايجـان          هايجانيآذربا بسياري از    ،در سطح مردم عادي   

باغ اعلام كرده و همكاري ايران بـا ارمنـستان در طـي     قارا منطقه با ارمنستان بر سر      جنگدر  
 نفر ازدانشجويان دانشگاه تبريز با      200،  1992 ي م 25 در   .درگيري را مورد انتقاد قرار دادند     

خواسـتند سـكوت    آنهـا وقتـي كـه مـي      .سر دادن شعار مرگ بر ارمنستان تظـاهرات كردنـد         
 اشـاره بـه تهـران        جنايات ارامنه به عنوان خيانت به قـرآن محكـوم كننـد            مسلمين را در قبال   
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 طـي يـك     ، تظاهركننـدگان آذربايجـاني در تبريـز       ، روزنامـه سـلام     نوشـته  بنا بر  127
 جمهـوري   خواسـتند كـه   تهـران   از   ،راهپيمايي تـوأم بـا شـعارها و احـساسات ناسيوناليـستي           

  .آذربايجان را در اين مبارزه ياري كند
رغم مخالفت مسئولين برگزار شده وزنامه سلام گزارش كرده بود كه اين راهپيمايي علير
 دانشجويان دانشگاه تهران در مقابل سفارت ارمنستان اعتـراض          1993 آوريل   13در   128.بود

و تظــاهرات برپــا كردنــد تــا حمايــت خــود را از جمهــوري آذربايجــان در ايــن نبــرد نــشان 
باغ نـشان داده و   به مناقشه قارا   در ايران توجه خاصي   آذربايجاني  نشريات و جرايد     129.دهند

. به چاپ رساندندي آنجا هايجانيآذربامقالات متعددي را در اظهار همدردي و همبستگي با         
 خطـاب بـه     »وارليـق « در مجلـه     »تجـواد هيئ ـ  «، يك مقاله پر حرارت توسـط        1994در بهار   

 بـه   تركيـه ده بود كه در آن خواستار كمك     شنوشته   ، رئيس جمهور تركيه   ،»سليمان دميرل «
130.اغ شده بودآذربايجان در مناقشه قاراب

كـرد و    به طور مكرر مقالاتي را درباره قربانيان آذربايجاني اين جنگ چـاپ مـي              »وارليق«
 آيــت االله موســوي 131.كــرديمنتــشر مــدر يــادبود ســربازان شــهيد آذربايجــاني اشــعاري را 

بـاغ اشـاره     قارا مسأله به   ]تهران[هاي نماز جمعه  اني اغلب در خطبه    روحاني آذربايج  ،اردبيلي
 موسـوي  .كرد و در حمايت از جمهـوري آذربايجـان جـسورتر از روحانيـان ديگـر بـود             مي

 برخي  .ي را از جمهوري آذربايجان پس از استقلال به عمل آورد          ياردبيلي همچنين ديدارها  
ي را عليـه ارامنـه      يبـاغ تهديـدها   قارا به مناقشه    العمل در عكس  هايجانيآذرباكنند كه   ادعا مي 

132.اندايران به عمل آورده

 علاوه بـر ايـن      .بود با شمال    هايجانيآذربا نمايشگر ميزان هويت ويژه      ،اين اظهار همبستگي  
 عدم حمايت تهران از بـاكو در ايـن نبـرد باعـث ايجـاد      ،ي ايرانهايجانيآذربابراي بعضي از   

  .ي و ايراني آنها شده استتنش بين هويت آذربايجان
مهوري آذربايجان و دربـاره      در ايران دائماً اخباري را درباره وقايع ج        نشريات آذربايجاني 

ي جمهوري از جمله سفير     هايجانيآذربا باكو درج كرده و مقالاتي را از         -هاي تبريز   همكاري
   133.كردندآذربايجان در ايران چاپ مي

 را مورد بررسـي  هايجانيآذربا فرهنگ   ،رليق چاپ شده بود    در وا  1991 كه در بهار      اي نامه
بـه دنبـال اسـتقلال        134.قرار داده و به شخصيتهاي فرهنگي ايران و بـاكو اشـاره كـرده بـود               

» قي ـوارل« 135.چـاپ كـرد   » بـاكو «بـا عنـوان     » بارز« شعري از    »وارليق« ،جمهوري آذربايجان 
 كـه در بيـان حمـايتش از حقـوق           »ي خزري نب« از قبيل    ،ي از نويسندگان شمال   يهاحتي مقاله 

پرده و صريح بود را چـاپ   در ايران و برقراري پيوندها بين دو طرف بسيار بي          هايجانيآذربا
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  حسرت شمال براي نيمه ديگر
  

 افراد و نمايندگان كليه طيفهاي سياسي به پيونـد بـا      ،به دنبال استقلال جمهوري آذربايجان    
 .قوميهاي خود در ايران اظهار علاقه كرده و به حقوق فرهنگـي آنهـا توجـه نـشان دادنـد             هم

ي ايران را با مـردم خـود        اهيجانيآذربا ،اكثر سياستمداران اين دوره در جمهوري آذربايجان      
لكن درباره چگونگي و زمان برقراري اين روابط و تلاش براي احقـاق      . پنداشتنديكسان مي 

  . اختلاف نظر زيادي وجود داشت آنهاحقوق
برخي از فعالان آذربايجاني اظهار داشتند كه استقلال شمال آذربايجان تنها اولـين مرحلـه               

اد با آذربايجان جنوبي مستقل لازمه نيل به اهداف اين        از حركت ملي آذربايجان بوده و اتح      
كردند كـه    بسياري از افراد احساس مي     ، در سطح مردم عادي    ،با اين حال   137.حركت است 
ه بايـست ب ـ  اتحاد با جنـوب مـي  ،ط دشواري كه جمهوري نوپا درآن قرار دارد  يبا وجود شرا  

  .عملي باقي بماند غير وصورت يك آرمان عاطفي
ي ايران را تا سطح سياسـت دولتـي         هايجانيآذربا مسأله تلاش براي احقاق حقوق       يبيائلچ

قوميهـاي خـود در ايـران را بـه           اتحاد با هـم    ، بسياري از نخبگان سياسي جبهه خلق      .ارتقا داد 
 در آسـتانه    .نگريـستند صورت راهي براي استقرار يك آذربايجـان قدرتمنـد و مـستقل مـي             

شت كه اگر او انتخاب شـود بـراي اسـتقلال آذربايجـان جنـوبي                بيان دا  يبيائلچ ،انتخابات
بيست ميليون ترك سـاكن در آذربايجـان جنـوبي حتـي يـك              «: تلاش خواهد كرد و افزود    

 اقدام ايران براي كمك به ما اصـلاً متقاعدكننـده نيـست بـالاخص وقتـي              .مدرسه نيز ندارند  
     در قلمـرو خـويش را انكـار         سـاكن    تـرين حقـوق مـردم     بينيد كه آنها حتي اساسـي     شما مي 

138».كنندمي

 در تريبون رسمي خويش و در مراسم سخنراني افتتاحي خويش به            يبيائلچ ،با وجود اين  
امكــان اي نكـرد كــه مشخـصاً بـه دليـل آگـاهي وي از      موضـوع آذربايجـان جنـوبي اشـاره    

به عنوان نخستين   زاده را    نصيب نصيب  1992 وي در اوت     ، با اين همه   .پيامدهاي سياسي بود  
 ، بود يبيائلچزاده كه قبلاً شاگرد      نصيب .سفير جمهوري آذربايجان در ايران انتصاب كرد      

ي ايـران انجـام داده بـود و نظـرات و عقايـد         هايجانيآذربامطالعات آكادميك زيادي درباره     
ــود» شــناخته شــده« ،وي در حمايــت از اتحــاد شــمال و جنــوب  ــيائلچــ .ب ــا انتــصاب يب       ب

139.اش در راستاي اتحاد اتخاذ كردزاده موضع روشني درباره انگيزهنصيـب
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 همگـي   ،هاي مختلفي كه در جمهوري آذربايجان پس از استقلال به قـدرت رسـيدند             دولت
  .اندي جهان اعلام كردههايجانيآذربا دسامبر را به عنوان روز همبستگي 31روز 

 از زمـان اسـتقلال      .خوردهاي مرزي زده شد    بود كه جرقه براي بر     1989  سال اولين بار در  
ي ايـران  هايجانيآذربا با   ارتباط از افزايش    مخالفانبه بعد، هم رهبران دوره كمونيستي و هم         

  .اندحمايت كرده
ي ايـران  هـا يجانيآذربا رئيس دولت انتقالي در پاسخ به سـؤالي كـه دربـارة       ،افاياز مطلب 

 ما خويشاوندان   .زخم در حال خونريزي است     مثل يك    مسأله «:، بيان داشت  مطرح شده بود  
 اين يك امـر طبيعـي اسـت كـه مـا بـا آنهـا در                  ، ايران داريم   و شمال غرب   زيادي در شمال  

 آنهـا از الفبـاي عربـي    يل ـ وميبـه كـار ببـر   خواهيم كه الفبـاي لاتـين را       ما مي  .تماس باشيم 
 بـسيار دشـواري   مـسأله ايـن  خواهيم با آنها متحد شويم ولي  البته كه ما مي  .كننداستفاده مي 

140. را در نظر داشته باشيممسألههاي سياسي مربوط به اين  ما بايد جنبه.است

مـن ايـن روز نمـادين را         «:اف بيان داشت  ، پرزيدنت علي  1993در روز همبستگي در سال      
     گــويم و اميــدوارم كــه در آينــده همبــستگي  تبريــك مــيجهــاني هــايجانيآذربابــه تمــامي 

تر  قدرتمندانه1999هارات وي در سال  اظ،هر چند 141».ي بين آنها وجود داشته باشد  ترقوي
رسـالت تـاريخي    . كننـد ميليونها آذربايجاني در كشورهاي مختلف جهان زندگي مـي         «:بود

 بايـد   هـا يجانيآذربا تمـامي    .نها باشد يين است كه يك عامل وحدت بخش بين ا        آذربايجان ا 
وطن ما بايد سرنوشت    سرنوشت جمهوري ما و     .  وطن آنهاست  بدانند كه آذربايجان مستقل   

142». باشديجانيهر ميهن پرست آذربا

ــشره در جمهــوري  در يــك ســوم تمــامي مقــالات روزنامــه ،افدر زمــان علــي هــاي منت
آذربايجان « از عبارت    )1996 تا بهار    1995 از بهار     (شدندآذربايجان كه به ايران مربوط مي     

   .ه بود استفاده شد »جنوبي
رد بحث دربـاره مـسأله آذربايجـان جنـوبي محتـاط بودنـد، در               ود رسمي دولت در م    يجرا
قوميهاي خود و مقوله     مقالات زيادي را در حمايت از هم       ،د مستقل و مخالف   يكه جرا حالي

143.كردندآذربايجان متحد چاپ مي

در حيـــن   » آذربايجـان جـدا شـده     «اف همچنـين بـه موضـوع         پرزيـدنت علـي    ،با اين حال  
  رسـمي بيـان    يسـخنران طـي يـك     اف  علـي . ها و اسناد عمده ملي اشاره داشته است       سخنراني
هـاي  تكه شدن سـرزمينهاي تـاريخي مـا بـا عهدنامـه            تجزيه ملت آذربايجان و چند     «:داشت

 تراژدي ملي . به امضا رسيدند1828 و 1813گلستان و تركمنچاي شروع شد كه در سالهاي       
144».هايشان ادامه يافتيجان با اشغال سرزمينمردم جدا شده آذربا
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ن در  آذربايجــاني بــراي توزيــع در ايــراي تركــ بــه زبــان چنــدي مطــالب،بــه دنبــال اســتقلال
 كودكان به سه زبان     ي برا ي يكي از آنها يك كتاب آموزش      .جمهوري آذربايجان منتشر شد   

 كـه در آن      بـود  »لـي سـؤزلوك   شـكيل «بـا عنـوان     ) انگليـسي و فارسـي    ،آذربايجاني يترك(
     بـه نظـر    145. بـود  كلمات آذربايجاني هم با الفباي عربي و هم بـا الفبـاي لاتـين نوشـته شـده                 

رسد كه هدف كتاب اين بود كه الفبـاي لاتـين را بـه كودكـان آذربايجـاني در ايـران و                      مي
ن اف مجموعه تلويزيـوني بـا عنـوا        در دوره علي   .الفباي عربي را به كودكان شمال ياد بدهد       

شد كه در ايـران     نوبي به طور منظم از باكو پخش مي        ج درباره فرهنگ آذربايجان  » شهريار«
مخصوصاً در زماني كه روابط بـا ايـران دچـار تـنش          ن را    ظاهراً باكو آ   .بوددريافت  قابل  نيز  
 بـه عنـوان     ، مثل زماني كه ايران مـرز خـود را بـا جمهـوري آذربايجـان               ؛كرد پخش مي  ،بود

 آثـار انتـشار    جمهوري آذربايجـان بـه        در  دانشگاهيان .بست باكو بهدادن  ر  راهي براي هشدا  
توان به  ي ادامه دادند كه از آن جمله م       آذربايجان جنوبي خ  ينه فرهنگ و تار   يدر زم  يمتعدد

اشـاره   ،افمميـرزا ابـراهي    نوشـته    ،يجـان جنـوب   يات آذربا ي ـانتشار جلد چهـارم مجموعـه ادب      
كـه  شـد   منتـشر    جـان يدر جمهوري آذربا   يجان جنوب ي آذربا  از مؤلفان  ياريبسآثار   146.كرد
147.انده از آن جمل -سردبير وارليق -جواد هيئت  يهاكتاب

تغيير داده شد و اغلب اسـامي       كن   نام بسياري از اما    ،جاني آذربا ي جمهور به دنبال استقلال  
سـرهنگ   « بـه عنـوان مثـال كارخانـه        . اماكن انتخاب شدند   يبرامرتبط با آذربايجان جنوبي     

در ي  يهمچنـين خيابانهـا    148.تغييـر نـام يافـت     » كارخانه ماشين سـازي سـتارخان     «به  » اشميت
ي هــايجانيآذربا .نامگــذاري شــدند» تبريــز«بنــام ، راســر شــهرها و روســتاهاي آذربايجــانس

 بـه عنـوان     . نـشان دادنـد    ي خاص ايران توجه و علاقه   جان  يآذرباجمهوري به بناهاي فرهنگي     
 اقـدام تهـران را در رابطـه بـا تخريـب             ، مدير كميسيون فرهنگي مجلس    ،يفنار رضا  آ ،مثال

149. به مجلس ايران فرستاديزيآمنامه اعتراضارك تبريز محكوم كرد و 

 شامل جبهه   ، بسياري از احزاب و سازمانهاي سياسي      ،جاني آذربا ي جمهور پس از استقلال  
ــا  مــساوات و حــزب همــت اعــلام كردنــد كــه يكــي از اهدافــشا  ،خلــق ن تقويــت پيونــد ب
 .ي ايران است و خيلي از  اين گروهها با فعالان در ايران رابطـه برقـرار سـاختند    هايجانيآذربا

  اعلام كردند كه اين حزب تـصميم دارد        1993شان در فوريه    در كنگره » داش يورد«فعالان  
150. باشدكه نماينده دياسپوراي آذربايجان

 بيـان   ، 1995ومين كنگـره جبهـه خلـق در ژوئـن           در س ـ ، پس از خروج از قدرت       يبيائلچ
 در آذربايجان جنوبي و شمالي در راسـتاي نيـل بـه             هايجانيآذرباداشت كه تلاشهاي پيوسته     

در تظاهراتي كـه در      151.تترين اهداف حزب اس   استقلال دولت آذربايجان يكي از اساسي     
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 -حـزب وفـاق ملـي      نايـب رئـيس      -فا فؤاد قلـي   ،جلوي سفارت ايران در باكو برگزار شد      
ها در ايران تظاهرات    يجانيآذرباما بر عليه پايمال شدن حقوق سياسي و مدني           «:اظهار داشت 

  ».كنيممي
 1992 مـا در سـال     «: بيان داشت كه   -كرات آذربايجان ودمفرقه   رئيس   -يرودهلي لا عامير

 يجنـوب  هدف ما خودمختاري فرهنگي و ملي براي آذربايجان .جديدي اتخاذ كرديم  روش  
 روسـيه   ، باور ما اين است كه ايران بايد به يك دولت فدرال با الگوي ايالات متحـده                .است
 تمايـل بـراي اسـتقلال    ، ما طرفدار ايران فدراتيو هـستيم . تبديل شود... سوئيس و، هند ،فعلي

 جلـب حمايـت نخواهـد    رانيي آن از ايران در داخل خود ا      يكامل آذربايجان جنوبي و جدا    
ما بايد به اين واقعيت توجه داشـته باشـيم كـه نـه تنهـا فارسـها                  .  روشن است   اين كاملاً  .كرد
         ؤياهــاي ايــران بــزرگ زنــدگي بــا ر كردهــا و بلوچهــا خــود ،هــايجانيآذربا نخبگــان ،بلكــه
153».كنندمي

 يهـا يجانيآذربا جنبش آذربايجان متحد در باكو تأسيس شد تـا حقـوق             ،1997در دسامبر   
 بسياري  . سازد ي عمل و اتحاد جمهوري آذربايجان و آذربايجان ايران را       شد  ارتقا بخ   را ايران

 رهبـري ايـن حركـت را رئـيس جمهـور            .هاي جوانان به اين حركت ملحق شـدند       از سازمان 
شـان تـلاش     ساير سازمانهاي مستقر در باكو كه هدف اصلي        . برعهده داشت  يبيائلچ ،سابق

 عبارتند از جنـبش اسـتقلال ملـي         ،بودي ايران   هايجانيآذربابراي احقاق حقوق و يا استقلال       
ي را در مقابـل     ي اين سازمانها اغلب تظاهراتها    .آذربايجان جنوبي و كانون سياسي آذربايجان     

  .قوميهاي خويش در ايران شدندخواستار حقوق همران در باكو ترتيب داده و سفارت اي
لال كردنـد كـه جمهـوري       نهادها و احزاب سياسي بسياري در جمهوري آذربايجان اسـتد         

نوپا براي حفظ استقلال خويش و تبديل شدن به دولت قدرتمند نيازمند اتحاد با آذربايجان               
مـسأله آذربايجـان     «: اظهـار داشـت كـه      »اينـام « بنيانگـذار جنـبش      ،ف آتا يصآ .جنوبي است 
يم قادر خواه  تنها پس از يكپارچه شدن ما        .ترين مسأله سياسي آذربايجان است    جنوبي عمده 

 داراي پشتوانه آذربايجان جنوبيو هم آذربايجان شمالي هم  .بايستيم خود ي پا يبود كه رو  
154.برتري ما در گرو اتحادمان استاست 

ي ايـران اغلـب روابـط بـين دولتهـاي ايـران و           هـا يجانيآذرباباكو به حقوق فرهنگـي      توجه  
 درت باشد، بغـرنج و پيچيـده   ــداي از اينكه چه رژيمي در باكو بر سر ق         ــان را ج  ـــآذربايج

 با سياست جبهه خلق براي اتحاد طلبي مخـالف          هايجانيآذربا بسياري از    ،با اين حال  . كردمي
كردنـد كـه فكـر    ها احساس مي خيلي.بودند و ادعا داشتند كه اين امر كاملاً غيرعملي است         

يـر   در حـالي كـه جمهـوري درگ        . آذربايجان جنوبي برخلاف مصلحت اسـت      هكردن دربار 
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 زرتـشت   .جنگ با ارمنـستان بـوده و سـرحدات فعلـي آن مـورد تهديـد قـرار گرفتـه اسـت                     
ر كرات و سـردبي   و از فعالان سـابق جبهـه خلـق و رهبـر بعـدي حـزب سوسـيال دم ـ                  ،عليزاده

اين امر كـه جبهـه خلـق بـراي وحـدت آذربايجـان جنـوبي و                  «:روزنامه استقلال بيان داشت   
د بـه يـك صـفحه غـم انگيـز ديگـر در تـاريخ مـردم                  توان ـكنـد مـي   شمالي اعلام مبارزه مي   

اگر هرگونه درگيري و اغتشاش ايجاد شود ما آوارگان ميليوني از           .. . تبديل شود  جانيآذربا
 جبهـه خلـق   1990بار نيز همچون ژانويـه    و من اطمينان دارم كه اين    ،جنوب خواهيم داشت  

155».واهد كرد سرزنش خ راخود را به كنار كشيده و همه كس به غير از خودش

اي برخوردار  العمل گسترده ي ايران از عكس   هايجانيآذرباتمايل براي پيوندهاي سياسي با      
 گرچه گروهها و اشخاص زيادي در جمهوري بـه اتحـاد بـا آذربايجـان جنـوبي ابـراز                    .نبود

 .نـد  ولي افراد معدودي از جنوب علناً تمايل خـود را بـراي اتحـاد اعـلام كرد                 ،علاقه كردند 
 چنـدان چـشمگيري در      طرفداران كه   شتراين در جنوب يك حركت محدود وجود دا       بناب

 بديهي است كه هرگونه فعاليتي از اين نـوع شـديداً توسـط تهـران محـدود                  .شتجنوب ندا 
  .شديم

  

   به همديگرجاني دو آذرباديدگاه
  

ــابين آ يهــاملاقات ــران و جمهــوري آذربايجــان ذربايجانيگــسترده م ــصورات و ،هــاي اي  ت
  . از بين برد،ي ايجاد شده بوديتي را كه در طي ساليان جداتخيلا

ي دو طــرف كــه مــورد مــصاحبه قــرار گرفتــه بودنــد نــسبت بــه  هــايجانيآذربابــسياري از 
 .دادند و خيلي از آنها به آنجـا سـفر كردنـد           ي طرف ديگر كنجكاوي نشان مي     هايجانيآذربا

وندان خــود در طــرف مقابــل  در ايــن دوره بــه جــستجوي خويــشاهــايجانيآذربابــسياري از 
 در دو طرف از ملاقاتها و تجديد پيوندهاي فاميلي هيجـان            هايجانيآذرباپرداختند و خيلي از     

پيشه قوميهاي هم  شغلي با هم   هاي تماس ي خيلي از آنها از برقرار     ،ها طي مصاحبه  .زده بودند 
ان در طـي سـفر      ي ايـر  هايجانيآذربا برخي از    .كردندخود در طرف ديگر ابراز خرسندي مي      

 نـشريات و حيـات فرهنگـي جـاري در زبـان             ،به جمهـوري آذربايجـان و مـشاهده مـدارس         
اي را در آنهـا  امـر جرقـه  ن يكه ارسد  آمدند و چنين به نظر مي     مي  در جانيه به   ،آذربايجاني

  .براي تشديد مطالبات آزادي فرهنگي زده باشد
سوي مرز تفاوتهاي زيادي را      ي دو اهيجانيآذربا ، پس از يك دوره ماه عسل      ،با اين وجود  

هـا  بسياري از شـمالي   . نددر ديدگاههاي رايج و معيارهاي فرهنگي طرف مقابل كشف كرد         
 در حـالي كـه   .كـار هـستند  ي ايران خيلي مـذهبي و محافظـه       هايجانيآذرباكردند كه   بيان مي 
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قوميهـاي  را نـسبت بـه هـم       ي يك نـوع حـس برتـر       ،هادر مصاحبه ها  يجانيبسياري از آذربا  
 در حـالي    .ديدندها مي تر از جنوبي  ها خودشان را جهاني    شمالي .كردندطرف مقابل بيان مي   

          قوميهـاي شـمالي خـويش     تـر از هـم    متمـدن تـر و    ها خود را داراي فرهنگ غنـي       كه جنوبي 
هـا تـشخيص داد و هـر گـروه خـود را       شد در مـصاحبه    يك حس رقابت را مي     .پنداشتندمي

هــم در شــده بــسياري از مــردم مــصاحبه 156.دانــستمركــز و گــروه ديگــر را پيرامــون مــي
-اسـتفاده مـي  ايران از استعاره آلمـان شـرقي و آلمـان غربـي        هم در   جمهوري آذربايجان و    

 مي نمودنـد   اعلام   ،كردندهاي عميقي را درك مي    ي كه تفاوت  يبا اين حال حتي آنها     .كردند
 مـشخص   ، با اين وجود   .بينند مي ملتا به صورت بخشي از يك       ر هايجانيآذرباكه آنها همه    

       نبود كه منظورشان اين است كه آنها اعضاي گروه قومي يكسانند يا اينكه يك ملت واحـد                 
  .باشنديم

  

  گيرينتيجه
  

 در دو سـوي رود      هـا يجانيآذربااستقلال جمهوري آذربايجان راه را براي تعامـل گـسترده           
اي  اين امر به عده. اين تعامل بر جمهوري آذربايجان تأثير مضاعفي داشت . هموار كرد  آراز

تـري  تـر و قـوي  از مردم يك حس قدرتمند بودن و اينكه آنها اعضاي يـك جامعـه بـزرگ              
بينـي و   ولي براي اكثر مردم ايـن تعامـل ايجـاد كننـده يـك حـس واقـع                  .كرديالقا م ستند  ه

 زيرا آنهـا تفاوتهـاي عميقـي را در هويـت و ارزشـهاي دو جامعـه آذربايجـاني                    ؛جديت بود 
  .كردندمشاهده مي

جـويي در بـين      يك فرايند هويـت    كنندهكي تحر ،آنموجوديت دولت آذربايجان و تأثير      
كردنـد در    بر هويت ايراني خويش پافشاري مي      برخي .شد در ايران    هايجانيرباآذبسياري از   

تر شده بود كه آنها را به مطالبه        رنگحساس غرور به آذربايجاني بودن پر     حالي كه در بقيه ا    
كه اكثريت    در حالي  .كردحقوق فرهنگي بيشتر و مقابله با تلاشهاي تحقيرگرانه ترغيب مي         

تر بـراي كـاربرد و توسـعه زبـان و فرهنگـشان             استار حقوق گسترده  ايران خو  يهايجانيآذربا
 از نظـر اكثـر      .باشـند ي اسـتانهاي آذربايجـاني مـي      ي عده كمي از آنهـا طرفـدار جـدا         ،هستند
 ولي بـا ايـن   ، مطالبه حقوق فرهنگي بيشتر در تناقض با هويت ايراني آنها نيست       هايجانيآذربا

 تهـران عمـدتاً تأكيـد بـر هويـت و زبـان              .تحال از نظـر تهـران قبـول ايـن امـر مـشكل اس ـ              
  عدم  استفاده اجباري از زبان فارسي و      رد را به مثابه     آذربايجاني و ساير مطالبات در اين باره      



 مرزها و برادري220

 اين دولـت فعلـي ايـران اسـت كـه همچـون رژيـم                ،بنابراين. كندي م يتلقوفاداري به ايران    
 .داردمـي  قومي و هويت ايراني وا    هاي قومي را به انتخاب بين هويت         اقليت ،پهلوي قبل از آن   

اين امر هويت آذربايجاني يك عده را تقويت كرده و يك عده ديگر را بـه آسيميلاسـيون                  
  . فارس سوق داده استقومدر 

ي ايـران در دوران     هـا يجانيآذربا اشتياق باكو براي تجديـد پيونـدها بـا           ،بسياري از محققان  
افزايش نفوذ اتحاد شوروي در شـمال ايـران و          شوروي را به عنوان يك تدبير تبليغاتي براي         

منـدي  هدر هـر حـال علاق ـ      .كننـد ي اسـتيلا بـر ايـن منطقـه توصـيف مـي            ياحياناً با هدف نهـا    
ي ايران و احساس ملت واحد بـودن  هايجانيآذرباروابط با  گسترش  به   ي شمال يهايجانيآذربا

-نـشان مـي   امـر    اين   .تبا جنوب ادامه يافته و حتي پس از سقوط اتحاد شوروي افزايش ياف            
شـوروي نبـوده و از ادراك بـومي         داستان سـاخته و پرداختـه       دهد كه اين پيوندها تنها يك       

 البته مسكو اين تمـايلات را صـرفاً در جهـت            . از هويت مشترك برخاسته است     هايجانيآذربا
 بـسيار   ها در دو جامعه   ها سير تكاملي هويت   در اين دوره  . دادمنافع خود مورد استفاده قرار مي     

ت اوليـه قـومي و    مشخـصاً داراي هوي ـ    ،ي جمهوري هايجانيآذربااكثريت قاطع   . متفاوت بود 
اي از قبيل مسلمان و ترك توسط اكثر افراد جزئـي    هويتهاي افزوده  .ملي آذربايجاني هستند  

كه تا چه ميزان هويت تركي جزئي از        به هر حال اين    .روداز هويت آذربايجاني به شمار مي     
 هويـت   ،هـا يجانيآذربا از نظـر اكثـر       .كاملاً مشخص نشده است   ،باشد  بايجاني مي هويت آذر 

 اهالي  ، در جمهوري آذربايجان   .تركي نسبت به هويت آذربايجاني در مرحله دوم قرار دارد         
 .بيشتر بر تكامل هويت دولتي تمركز دارند
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  ششمفصل 
  

  هويتتئوري  در مورد ايران و ملاحظاتي
  

  
ه آيا مي توانيم بفهميم ك ـ       !مادر    ناگهان خروشيد و از اقيانوس بي تلاطم پرسيد،        !موج جوان 

اسـرار   نگاه به ظاهر كـوه نمـي تـوان بـه      با: اقيانوس گفت    ؟در قلب ساوالان پير چه مي گذرد      
 بايـد آموخـت  كـه    ؛واند از اسرار دروني اقيانوس آگاه شـود  چنانچه كوه نمي ت   ،دروني آن پي برد   

  . چرا كه رازي در موعد مشخص، آشكار خواهد شد. و منتظر ماندصبور بود
  به نقل از داستان محلي آذربايجان

  
  
  

هاي ي هويت متمايز آذربايجاني عبارت بود از هويت مشترك و برجسته آذربايجان،قرن بيستمطول در 
 ايـران  بـا وجـود تلاشـهاي     يهاي بسياري از آذربايجان،  يعني جمهوري آذربايجانشوروي  و خلف آن 

 در  . را حفـظ كـرده انـد       »هويت خـويش  «،   ]توسط فارسها  [بين بردن فرهنگ و هويتشان     بسيار براي از  
 هويت بومي يا ملي آذربايجـان در  ،  حال حاضر و با توجه به وجود كشور مستقل جمهوري آذربايجان          

نش بــين جنبــه هــاي هويــت ســرزميني آذربايجــان و هويــت اجتمــاعي جمهــوري مــستقل برگيرنــده تــ
  .آذربايجان مي باشد

 بـه شـدت      و   آذربايجانيهاي جمهوري آذربايجان پيوستگي خاصي با ساير هموطنـان خـويش دارنـد            
  .هويت آذربايجاني خود و مشخصات بومي خويش را به ماوراي مرزهاي كشورشان نسبت مـي دهنـد                 

  بـه همـين ترتيـب بـا          ،از آذربايجانيهاي ايـران كـه بـه عنـوان آذربايجـاني شـناخته مـي شـوند                 بسياري  
بسياري خـود را  سـاكن  جمهـوري آذربايجـان محـسوب               .شوند آذربايجانيهاي خارج  نيز شناخته مي     

  ). ساكن جمهوري آذربايجان نباشند چه اگر. (ايندمن
ــور هويــت و   تاســيس جمهــوري  ــه ظه ــابين    آذربايجــان منجــر ب ــزايش حــس هويــت شناســي م اف

   .هاي ايران شديآذربايجان
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در ايران وجود داشته بسياري از آثـار  وسيعي گيري ذيل كه هويت متمايز آذربايجاني در سطح       نتيجه
 وجـود دارد كـه از نقـش مـوثر           چالش مي كشد علاوه بر ايـن علائمـي        ه  آكادميك را در مورد ايران ب     

  .و مداوم ايران خبر مي دهندهاي قومي در توسعه پايدار سياست
 بعـدي از ابعـاد      ،حصل از  كتـاب، ايـن اسـت كـه فعاليـت سياسـي آذربايجـان                ي ما دومين نتيجه گير  

  تحقـق حقـوق زبـاني و فرهنگـي         در مورد   وجودي  انقلاب اسلامي ايران بوده است و ناكامي انقلاب           
  .ر قرار داده است از رژيم و هويت ايراني  را تحت تاثي انها ، حمايتيها ذربايجانآ

بـاغ در بيـداري سياسـي آذربايجـاني در اتحـاد       تشريح تاثير  بحـران  قارا گيري اثر فوق  سومين نتيجه 
باغ و گلاسنوست در بروز جنـبش معاصـر ملـي           امر، نظريه ابزاري بودن نبرد قارا      اين   .شوروي مي باشد  

نـد آذربايجانيهـا فقـط در سـال         آذربايجاني را زير سوال مي برد و برخلاف آثاريست كه ادعـا مـي كن              
ارمنـستان   آشكارا هويت ملي خويش را نشان داده اند و  اين ادعا اساساً پاسخي به كـشمكش بـا                1980

1.بر سر كنترل منطقه  قاراباغ كوهستاني  بود

 با توجه به اينكه  تعابير مختلفي از  هويت ملي آذربايجاني در حوزه اتحاد جماهير شـوروي پـيش از     
گلاسنوسـت زمانبنـدي شـدت و       .   وجـود داشـت    1980وران گلاسنوست و  در اواسـط دهـه            شروع د 

توفيق كشورشان جنبش ملي آذربايجان را تحت تاثير قرار داده و حتي  باعـث آشكارشـدن هويتهـايي                  
چنين  شرايط را براي انجـام       هم .شد كه با هويت رسمي  مدنظر اتحاد جماهير  شوروي در تقابل بودند             

  .  مهيا گردانيد،ياسي افرادي كه به هويت هاي گوناگون اعتقاد داشتندفعاليت س
چالشها و تهديدات خارجي از جانب ارمنستان و روسيه در دوران گلاسنوسـت منجـر بـه دگرگـوني                   

هويـت آذربايجـاني  در      . هويت اجتماعي آذربايجـاني و تبـديل آن بـه جنـبش فعـال سياسـي گرديـد                   
رژيم ها و سياستهاي ملي كه هـر دو  گـروه آذربايجانيهـا    . يان نشده بود واكنش به چالشهاي بيروني نما    

پيشرفت هويت اجتماعي آنها را تحت تاثير قرار داده .  سال با آنها مواجه بوده اند150در مدت بيش از     
سياســت شــوروي بطــور ناخواســته باعــث پيــشرفت هويــت اجتمــاعي آذربايجــان و بــسياري از . اســت

غيـر  « چرا كه ايدئولوژي رسـمي شـوروي مبنـي بـر  آسيميلاسـيون كامـل                  .شدگروههاي قومي ديگر      
اما در ايران با توجه به ممنوعيت        . باعث ناسازگاري آذربايجانيها با هويت رسمي شوروي شد       » اسلاوها

لاسـيون اقـوام    ميابزار عقايد قومي و بخصوص هويت ملي براي اقوام غيرفارس  و اعمـال سياسـت آسي                
  .نگ و زبان قوم  فارس شرايط به گونه ديگري بودغيرفارس در فره

ها هويت اوليه ايراني را بجاي هويت متاثر از جمهوري آذربايجان  پذيرفته يتعداد زيادي از آذربايجان   
كومـت دو رژيـم متفـاوت قرارگـرفتن          اين كتاب چنين نتيجه مي گيرد كه  جـدايي و تحـت ح              .بودند

) مي ايـران  جمهـوري اسـلا  هاذربايجان و رژيـم پهلـوي بعـد   وري آاتحاد جماهير شوروي، بعدها جمه (
  .هاي فرهنگي بين آذربايجانيهاي شمال و جنوب شده استباعث ايجاد برخي تفاوت

با وجود اينكه  تعداد زيادي از آذربايجانيهاي هر دو طرف شمال و جنوب خـود را  متعلـق بـه يـك                         
ت قريب به اتفاق مردم هويـت اجتمـاعي         گروه قومي و ملت واحد محسوب مي نمايند در شمال اكثري          

 ةبـا ايـن وجـود قـسمت عمـد     . اوليه خود را بـا آذربايجانيهـاي جنـوب مـشترك محـسوب مـي نماينـد             
  . را با شمال حفظ نكرده انديش خويآذربايجانيهاي جنوب ارتباط هويت

هويـت  در رشـد     آذربايجانيها نمونه بارزي براي مطالعه در مورد چگونگي نقش جمعيتهاي همجـوار           
 1991 با استقلال جمهـوري آذربايجـان در سـال           .مشترك و جنبشهاي ملي در دو طرف مرز مي باشند         

 كه بسياري از آنها هويت خويش را    گرديدمنجر به اين    هويت آذربايجانيهاي ايران دچار چالش شد و        
ايجـاني بـودن   بـه آذرب اينكـه  هويت ايرانـي خـود را تقويـت كننـد و يـا      كه آيا   مورد بازبيني قرار دهند     
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 در ايجـاد روابـط مـستقيم،         محـدوديتها  يجـان و متعاقـب آن كـاهش       پس از استقلال جمهوري آذربا    
روابط خانوادگي و تجاري از سر گرفته شد، تبادلات و تعاملات فكري و آكادميك بيشتري صـورت                 
پذيرفت و در مدت زمـان انـدكي پـس از تجديـد روابـط، حـس هويـت آذربايجـاني و غـرور قـومي                          

 ه زبان  و لهجـه  آنهـا را بـه سـخره               آذربايجانيها در قبال جوكهايي ك     .آذربايجاني در ايران مشاهده شد    
بـاره  فرهنـگ     اسـتار احقـاق حقـوق قـانوني خـويش در          چنين  خو   و هم  ه واكنش نشان داد   ،  مي گرفت 

دانشجويان آذربايجاني با تاسيس سازمانهايي درصدد مطالبه حقوق فرهنگي خويش . آذربايجاني شدند
نتزاعي تكيه داشت تا به سطح ملموسي مثـل          بسياري از اين خواستها بيشتر بر سطح نمادين و ا          .برآمدند

مـي  ) اردبيـل (در استان جديد التاسـيس      » آذربايجان«خاتمه دادن به تمسخر و تحقير آنها و يا ابقاي نام            
  .نشان از ادراك در مورد تعبير خويشتن مي باشدامر  اين توان گفت

 تـاثير  يسس ـتانهاي جديـد ال  و خـط مـشي سـازما       ي مفهوم بسياري از بيانيه هاي دانشجويان آذربايجان       
  .استقلال جمهوري آذربايجان و تجديد روابط با شمال را نشان مي دادند

در اين بين آذربايجانيهاي شمال نيز تحت تاثير تجديد روابط با جنوب قرار گرفته بودنـد بـسياري از                   
نوب پرداختنـد و     به تجديد روابط با ج     ،  فعالين شمال كه به هويت و فرهنگ آذربايجاني تاكيد داشتند         

 وضـعيت و احقـاق      .نـد جنوب را نقطه بحراني آسايش و رفاه شمال محسوب مـي نمود           » آزادي«اغلب  
حقوق آذربايجانهاي ايران به موضوع مهمي در سياستهاي داخلي بـاكو مبـدل شـده بـود و رابطـه ايـن                      

مل مـي شـد      بخش مهمي از هويت اين جمهوري جديد را شـا          ،   فراسوي مرز  هاي  هم قومي  جمهوري با 
  . تحت تاثير قرار مي داد نيز خارجي راسياست و روابط بطوريكه  كه حتي 

  

  ريشه هاي هويت آذربايجاني 
  

به تجزيه و تحليل روند شكل گيري هويت آذربايجـاني از زمـان انقـلاب اسـلامي در                  فوق  كتاب  
ويـدادهاي قبلـي     پرداخته و  نشان مي دهد كه بسياري از آنها سـابقه حـضور در ر                1970اواخر سال   

نتـايج اثـر فـوق در بـين رويـدادهاي مربـوط بـه پيـشرفت هويـت                   .  تاريخ معاصر ايران را داشته اند     
 محدود كننده مرزهـاي انـساني و فرهنگـي          ،آذربايجاني نشان مي دهد كه مرزهاي رسمي كشورها       

  .نمي باشد
بانـشان، ديـدگاه خـاص    بارز بودن نقش سكولاريسم در بين آذربايجانيها، تاكيد آنها بر اهميـت ز      

بـه  را   احقـاق حقـوق      هرگونـه مطالبـه در مـورد         تهـران    "تهران نسبت به حقوق قومي آذربايجانيها       
تاثير توسعه و گسترش تكنولوژيها در شكل گيري هويـت مـوثر بـوده               "مي كند    تجزبه طلبي تغيير  

ي بـه دو بخـش      چـا تركمنده   و تحـت معاه ـ    1828ايجان در سال     با وجود اينكه سرزمين آذرب     .است
 تـا زمـان اقتـدار اسـتالين پايـدار و      منطقـه   اما  روابـط تجـاري و فرهنگـي بـين ايـن دو          ،تقسيم شده 

  .مستحكم باقي مانده بود
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آذربايجانيهاي دو طرف مرز فضاي روشنفكرانه را تشكيل دادند كه ازآن افكـار و ايـدئولوژيهاي     
 و بـا تعامـل در اذهـان      )ران پـيش رفـت    كـه  بـه سـمت ته ـ       ( ي در تبريز و  باكو ريـشه گرفتنـد         سياس

  .آذربايجانيها پرورش يافت
آراز رود  از آذربايجانيهـا بـراي ديـدار اقـوام خـود در آن سـوي                متعدد بسياري   با وجود خطرات    

  ،ف، در زمـان گوربـاچ      بـا كـاهش قـدرت سياسـي شـوروي          .بطور غيرقانوني مسافرت مـي كردنـد      
 خويش پرداختند كه اين جستجو مواردي از قبيـل           سوي مرز به جستجوي هويت     وآذربايجانيهاي د 

  .ملاقاتهاي مرزي، و انتشار آگهي تبليغاتي در روزنامه هاي باكو و تهران را شامل مي شد
هـا از مرزهـاي سياسـي      ل قرن نـوزدهم، روابـط بـين هـم قومي          از زمان تقسيم آذربايجان در نيمه او      

ــر رفــت  ــا فرات ــده آنه ــاث . جداكنن ــسياري از ت ــاقي اســت  بطوريكــه  ب ــوز هــم ب ــه هن  .يرات دو جانب
 همـراه بـا نمادهـاي مـشترك         ، دو سوي رود آراز داراي خاطرات تاريخي مـشترك         يآذربايجانيها

هستند سلسله صفويه به عنوان نمادي از رهبري و زمامداري آذربايجان در ايران مورد احترام هر دو         
» بابـك «رت نظـامي آذربايجانيهـا و         به عنوان نمـاد قـد     »  قيزيل باش « نيروي نظامي    .طرف مي باشد  

  .نماد مشترك استقلال و مقاومت آذربايجانيها در مقابل نفوذ و سلطه  نيروهاي خارجي است
 .تصاوير ارك تبريز و كوه ساوالان در خانه آذربايجانيهاي دو طرف رود آراز مشاهده مـي شـود                 

يـن مرزهـا عبارتنـد از مرزهـاي       باشد كـه ا   ي   وجود  چندين نوع مرز م      ةمورد آذربايجان نشان دهند   
 بـه اذعـان محققـين       ؛گونـه مرزهـا  متجـانس نيـستند        نسياسي، فيزيكي و فرهنگي و اينكـه هميـشه اي         

  .مي گذارندمرزهاي سياسي همواره  مهمترين تاثير را بر هويت مردم 
و  ايران از طريق روسـيه        شمال غرب  طي نيمه دوم قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم استانهاي مرزي          

 پس از فروپاشي شوروي اين استانها خواستار ايفاي دوباره          .جهان غرب در ارتباط بودند     استانبول با 
  .دشدنه  در زمينه روابط و همكاريهاي خارجي ژاين نقش بوي

و  بار ديگر با بهره گيري       .تبريز در گذشته  نقش تقويت موقعيت ايران را در منطقه برعهده داشت            
 خود با باكو براي مطالبه منابع از مركز و آزادي عمل بيـشتر بـراي داشـتن                  از روابط جديد التاسيس   

  استانهاي آذربايجان در  ايجاد روابط با باكو و سـاير كـشورها               .همكاري هاي مستقيم استفاده كرد    
همكـاري آزادانـه اسـتانهاي    . در گسترش فعاليت سياسي در عرصه روابط خارجي پيش قدم شـدند         

غالباً تهران را غافلگير مي كرد برقراري روابط مـستقيم اسـتانهاي آذربايجـان بـا                آذربايجان با باكو،    
 جمهوري آذربايجان، مـردم آذربايجـان ايـران را بـه ايجـاد روابـط بـا سـاير مـردم تـرك تركيـه و                         

 براي درك نقش تاريخي آذربايجان بعنوان مدافع دموكراسـي در ايـران       .تاتارستان تشويق مي كرد   
:  كـرد كـه گفـت        در هنگام بازديد از تبريز اشـاره      ) 1377 (1998خاتمي در سال    مي توان به سخن     

2.د جامعه مدني در ايران استآذربايجان محل تول

 جمهوري آذربايجان برپايه جدايي دين و سياست باعث نمايان شدن           1995 قانون اساسي مصوب     
  .جنوب گرديدهاي شمال و يسكولاريسم اسلامي و روحانيت ستيزي در بين آذربايجان
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 .چنين مردم عادي انرا قبـول نكردنـد  و همخبگان مذهبي آذربايجان  ايران      ن در حاليكه بسياري از     
 در   . طرفدار هويت اسلامي سـكودار بودنـد       طي نيمه دوم قرن نوزدهم آذربايجانيها پيشرو مسلمانانِ       

مواقعي  نمـي توانـستند      امپراطوري روسيه فعاليت روحانيون بسيار محدود شده بود و آنها  حتي در              
  .مشابه همان عملي كه در دنياي اسلام انجام مي شد. برعليه روشنفكران سكولار سخني  بگويند

علاوه بر اين دسترسي آذربايجانيها به آموزش و پـرورش سـكولار در امپراطـوري روسـيه باعـث                   
آذربايجـاني و قفقـازي    روشـنفكران  .انتقال اين افكار از سوي منطقه قفقاز به آذربايجان ايـران شـد        

ن اواخر قـرن نـوزدهم و اوائـل قـر          .فارغ از تهديد علماي ايران به نوشتن مقالات سكولار پرداختند         
 ،لوژي سكولارئوگروههاي قومي تعداد زيادي از ايرانيهاي طرفدار ايدبيستم با توجه به انزواي ساير

  .آذربايجاني بودند
شيعه در ارتباط بودنـد و نقـش مهمـي در دفـاع از              آذربايجانيهاي دو طرف با هردوجهان ترك و        

  . شيعه و سني را ايفا مي كردند" اسلامپان "لوژي اسلام ئوايد
 مطالبـات سياسـي     .افول مي گذاشـت   درطول  قرن بيستم هر زمان كه قدرت دولت مركزي رو به             

 كـاهش ر  چـرا كـه بخـاط   . نمايان مي شدگرديد،آذربايجانيها كه به هويت مشترك آنها مرتبط مي   
 بـه عنـوان مثـال آذربايجانيهـاي تحـت           ؛قدرت مركزي هويت خواهي با خطر كمي مواجه مي شـد          

درصد دستيابي به اسـتقلال برآمدنـد آذربايجانيهـاي         » رومانوف«تسلط روسيه پس از سقوط سلسله       
 قيـام   .در زمان افول قدرت تهران در پيگيري مطالبات سياسي خويش بـسيار پيگيـر بودنـد     نيز  ايران  

 هنگامي صورت پذيرفت كه حكومت قاجـار در حـال اضـمحلال بـود و يـا                  1920خياباني در سال    
 در تبريـز  1945 دولت ايالتي  آذربايجان در سال ،هنگامي كه ايران تحت اشغال متفقين قرار داشت    

  .تاسيس شد
ي  قدرت تهران و مـسكو آذربايجانيهـا بـه شـدت پيگيـر مطالبـات سياس ـ                افول با   1970اواخر دهه   

سياست ليبرالي كه توسـط گوربـاچف در سـال          (ت   اين بين سياست گلاسنوس    خويش بودند كه در   
و يا ناآرامي هاي پس از انقـلاب        ) 1991-1987(در اتحاد جماهير شوروي،     )  ايجاد شده بود   1980

كـه   ، و در دوره پس از جنگ ايران و عراق يعنـي زمـاني             )1979-1978(اسلامي ايران بين سالهاي     
 مجلـه وارليـق كمتـر بـه      در اين بـين   . دالي سياسي پديدار شد و  بر اين مساله تاثيرگذار شدن          جو ليبر 

هـا مـي پرداخـت و بعـد از سـفت و سـخت شـدن قـوانين                   يپيگيري مطالبات و خواستهاي آذربايجان    
  .جمهوري اسلامي ايران به طور صريح و واضح اين گونه درخواستها را مطرح كرد

ان اجراي مصوبات و عدم توجه به ضمانت هاي اجرايـي ايـن قـوانين               افت و خيزهايي كه در جري     
 ضـعف   .اطر تغيير در اعتقـادات طرفـداران       ناشي از عملكرد قدرت مركزي بود و نه بخ         ،پديدار شد 

 بلكـه امكـان     ،قدرت مركزي منجر به افزايش مطالبات در مورد هويت مشترك آذربايجانيهـا نـشد             
بـا توجـه بـه سيـستم      . طالبات سياسي مرتبطي را ايجـاد نمـود  مطرح كردن هويت را فراهم آورد و م       

محدودكننده حكومت مي توان فرض نمود كه هويت ملي آذربايجاني در اين دوران سركوب نيـز                



232  مرزها و برادري

.  
هـاي شـمال و   يمورد توجه و تمركز هـر دوي آذربايجان   مسئله استفاده و وضعيت زبان آذربايجاني       

ي قرار داشتند كه  زبـان آذربايجـاني را بـصورت حرفـه اي               وب قرار داشت كه در اين بين افراد       جن
هاي تحت حكومت ايران و شـوروي در        يبكار نمي بردند طي دوران آزادي سياسي نسبي آذربايجان        

 ازديـاد نـشريات آذربايجـاني زبـان  در دوران         بـراي مثـال    .ترفيع موضوع زبان جدي و مصر بودنـد       
 بسياري از اين نشريات در دوران سركوب        .آزادي سياسي نسبي در ايران مكرراً مشاهده شده است        

ه  نشريات زيادي ب1990منتشر نمي شدند بلافاصله پس از فرار شاه از ايران و بار ديگر از اوائل دهه 
 روشــنفكران آذربايجــاني تلاشــهاي 1990 و 1980ي  در دهــه هــا.زبــان آذربايجــاني منتــشر شــدند

  .ها بكار بستندان آذربايجاني در بين آذربايجانيبسياري را در جهت اشاعه استفاده از زب
بعد از انقلاب اسلامي روشنفكران به بررسي و جستجوي مناسب ترين الفبا براي زبان آذربايجاني              

هـاي ويـرايش شـده الفبـاي عربـي را مناسـب             پرداختند برخي الفباي لاتـين و برخـي ديگـر نـسخه             
  .تشخيص دادند

بسياري از نويسندگان آذربايجاني علائم مصوت را به الفباي عربي افزودند تـا زبـان آذربايجـاني                  
   زيرا ايـن مـصوتها نوشـتن زبـان تركـي را تـسهيل               ؛براي آذربايجانيها قابل دسترسي و استفاده باشد      

 نام و الفباي مناسب براي اين زبان درآذربايجان شوروي قبل و             وضعيت زبان آذربايجاني،   .دنمومي
بسياري  از فعالين آذربايجاني در هر دو آذربايجان شـوروي           . بعد از استقلال مورد بحث بوده است      

و ايران همانند فعالين ساير جنبشهاي ملي، در كشمكش براي تجديد حيات زباني بودند كـه بنـا بـه                    
 در تـلاش  ،چنين براي بقاي فرهنگي كه در آستانه محو شدن بـود    بود و هم  دلايلي زبان اصلي آنها ن    

   اغلب آذربايجانيها زبان مادريـشان را بخـوبي و پيـشرفتگي زبـان روسـي و فارسـي      چه اينكه   . بودند
  .مي پنداشتند

در طول قرن بيستم ناظران و محققين  تهراني و خارج از ايران، عموماً هر نـوع خواسـته جـدي در                 
جنبشهاي مختلـف آذربايجـاني يـا سـاير گروههـاي           ق حقوق فرهنگي زباني را از سوي          احقامورد  

 و معرفـي    قومي در ايران به عنوان تلاشي براي جدايي طلبي و يـا نتيجـه دخالتهـاي خـارجي تفـسير                
دادن مطالبـات اقـوام غيـر    جلـوه  مـشروع    منجر به غير   ،اين گونه تفسير از مطالبات اقوام     . مي كردند 

  . شده استفارس
محققين و سياستمداران نيز همواره از اصطلاحاتي استفاده مي كردند كـه  ايـن جنبـشها را شـامل                    

 را به جمهوري دموكراتيك آذربايجـان نـسبت داده          1945نمي شد مثلاً دولت ايالتي تبريز در سال         
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، و نويسنده   1945 در سال    يبسياري از فعالين برجسته آذربايجاني مثل خياباني، رهبران دولت ايالت         
 هويتي  .اقومي ايراني هستند  بنام آذربايجاني علي تبريزلي بوضوح توضيح دادند كه داراي هويت فر          

مـثلاً يـك اسـكاتلندي شـايد بتوانـد خـود را             "كه گروههاي قومي غيرفارسي را در برمـي گرفـت           
  ".بريتانيايي بنامد ولي خود را يك انگليسي معرفي نمي كند

با وجود اينكه بسياري از آذربايجانيها در حمايت از ايران قدرتمند، پيـشرو بودنـد و حتـي برخـي                      
ا به منظور حفظ  وحدت كشور بكارگيري و انطباق زبان فارسي را براي تمـامي اقليـت هـاي                  از آنه 

نه اينكـه   خود را  ،ايجاني متولد شده بودنداما آنها كه از پدر و مادر آذرب  . قومي حمايت مي كردند   
  بسياري از ناظران غربي معتقدند كه تلقي هويـت         .بلكه خود را ايراني محسوب مي نمودند      » فارس«

ايراني توسط اعضاي گروههاي قومي ايران بيانگر نوع هويت آنها و يا آسيميله شدن در قوم فارس                 
گونه  هويـت فراقـومي مكـرراً در كتـاب فـوق  مـورد اشـاره بـوده بـه عنـوان مثـال                  اين. بوده است 

قـومي   بارها  به هويت فرا.دانشجويان آذربايجاني كه به نوشتن طومار و نامه سرگشاده مي پرداختند          
تلقي بسياري از آذربايجانيها از ايراني بودن مـساوي فرهنـگ و زبـان قـوم     . خويش  اشاره داشته اند    

  .فارس نبود
از آنجـا كـه     . علاوه بر اين آنها شاهد  نقش اساسي آذربايجانيها در تاريخ و پيشرفت ايران  بودند               

هـاي قـومي را     وارد اقليت  در اغلـب م ـ    .دولت ايران از ادعاهاي هويت قومي احساس تهديد مي كـرد          
 ايـن اقـدام حكومـت    . مجبور مي كرد كه از بين هويت قومي و هويت ايراني يكي را انتخاب كنند             

 هويت آذربايجاني خويش را تقويـت كننـد و در عـين حـال      ،تعدادي از آذربايجانيها  كه  باعث شد   
اط بـين آذربايجانيهـا و    پيشرفت تكنولوژيها ارتب ـ.تعداد زيادي نيز به سمت قوم فارس متمايل شدند    

 ه و  باعث سست شدن حلقه هاي انـسجام هويـت مـشترك آنهـا                غيرآذربايجانيها را هم تسهيل كرد    
  .نيز  شد

همان طور كه آبراهاميان اشـاره كـرده اسـت پيـشرفتهاي تكنولوژيـك اوائـل حكومـت رضاشـاه                    
 در اسـتانهاي مـرزي      روابط هم قوميها را در نواحي همجوار افـزايش داده و بـروز هويـت قـومي را                 

علاوه بر اين مواجهه اعضاي گروههاي مختلف قومي باعث برجـسته تـر شـدن    3. ايران تسهيل كرد 
در عـوض زيـر     . تفاوت هاي موجود ما بين آنها شد، و بدين ترتيب باعث  هويت خـاص آنهـا شـد                  

از اعـضاي   ساختهاي پيشرفته و امروزي نيمه اول قرن بيستم باعث تسهيل دسـتيابي شـده و بـسياري                  
گروههاي مختلف قومي كشور را در مقابل دولت مدرن و جديد با هويت فردي با آن دولت قـرار                   
مي داد مدرنيته و پيشرفت تكنولوژي در ايران باعث ازدواجهاي بين قومي شده و آسيميلاسيون در                

 شـده   قوم فارس را تسهيل كرده و در برخي موارد باعث اعتقاد عـده اي بـه ايـران قـوي و مركـزي                      
و بالعكس، در شمال تعامل با غيرآذربايجانيها باعث گسترش هويت آذربايجاني شد، كه اين              . است
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عـث تقويـت هويـت ايرانـي        تهران به ديگ جوشان ايراني تبديل شده كـه با         شهر  به نظر مي رسد     
 برنامه هاي تلويزيوني تركيه اثـرات شـگرفي بـر           .بسياري از افرادي شد كه در آن زندگي مي كنند         

مردم هر دو آذربايجان شوروي و ايران داشته و باعث افزايش غرور و عـرق تركـي و آذربايجـاني                    
يجان تشابهات بين زبانهاي تركيه و آذربايجاني به سـرعت مـشخص            در جمهوري آذربا  . شده است 

  .شد و آگاهي از هويت عظيم ترك بسيار گسترش يافته بود
  

  احيا پيوندها ؟: سقوط ديوار ديگر
  

ايـن  . تاثير فروپاشي اتحاد شوروي در احيـاي پيونـدهاي شـرق و غـرب بوضـوح مـشخص اسـت                   
يگري نيز گرديد ديوار شمال و جنوب، تـاثير بـسيار   فروپاشي منجر به شكستن و فروريختن ديوار د       

مهم فروپاشي شوروي در رشـد روابـط مـستقيم و همكـاري بـين سـاكنان جمهـوري جديـد و هـم                  
  .نقاط مجاور ايران نمود پيدا كردقوميهاي آنها در 

بدنبال استقلال جمهوري آذربايجان تغييرات چشمگيري در نـوع و شـدت تماسـها و روابـط بـين                
در پرتو تماسهاي ضمني و رو به رشد بـين جمعيتهـاي            . انيهاي هر دو سوي مرز پديدار شد      ج

بسياري از مناطق مرزي ايران مي توان به مشخصات مربوط به روابط مركـز كـشور بـا پيرامـون آن                     
يك امتياز باشد و استانهاي     ) مناطق مرزي (ممكن است زندگي در پيرامون يك كشور        . تعميق كرد 
رتو شرايط سخت اقتصادي سعي در تغيير محل زنـدگي در جهـت تقويـت روابـط بـاهم                   ايران در پ  

 از آنجـا كـه بـسياري از سـاكنان منـاطق مـرزي ايـران        .هايـشان در اسـتانهاي مـرزي داشـتند     قـومي 
گونه توسعه بطور غيرقابل اجتنابي روابط قومي در ايـران را تحـت تـاثير قـرار                  غيرفارس هستند اين  

  . خواهد داد

آذرباي

  

  ظاتي در مورد هويت مشتركملاح
  : فرضيه هويت مشترك ارائه مي دهدحصل از اين كتاب  هفت اصلاحيه براينتايج ما

  

پيوندهاي خانوادگي عامل مهمي در حفـظ هويـت مردمـي اسـت كـه در مرزهـاي سياسـي                    : اول  
 آذربايجانيهاي دو سوي آراز براي روابط خـانوادگي و فـاميلي ارزش           .تقسيم شده زندگي مي كنند    

گونه پيوندها به حفظ مفهوم ملت مشترك با وجود تقسيم سياسي             چرا كه  اين    .ي قائل هستند  صاخ
آذربايجانيهايي كه داراي اقـوامي     . يا وجود تقسيم سياسي و فيزيكي آذربايجان ياري رسانيده است         

 بدون   نسبت به احياي روابط با جامعه ديگر مشتاق تر به نظر مي رسند و              ،در طرف ديگر مرز هستند    
  . مشترك مي پندارندملتتوجه به اين پيوندها خود را 

غالباً پيشنهاد مي شود كه هر چه ميزان دسترسي اعضاي زيرگروهها به قـدرت دولتـي بيـشتر                  : دوم
 با اين دولت نيز براي آنها افزايش مي يابد و  بسياري از سياستهايي كه                ن تمايل به شناخته شد    ،باشد
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 نـسبت بـه     ،ها بصورت حرفه اي به پستهاي دولتي وارد شده و پيشرفت مي كننـد             هرچه آذربايجاني 
لات سـر راه  واهـان رفـع مـشك   خكافهاي موجود انگـشت مـي گذارنـد و          هاي گذشته و ش   يبي عدالت 
   تحقير بسياري عليه آذربايجانيها شـكل گرفـت بـه نظـر             1990نيمه اول دهه     .ها مي شوند  يآذربايجان

درجـه  ]فارس شهروند [قياس با قوم     مانده از رژيم پهلوي  كه تركها را در        مي رسد كه سياست باقي      
 به باور برخي تبديل شده است و حتي بسياري نيز در تـلاش هـستند تـا در قـوم فـارس                       ،دوم هستند 

  .آسيميله شوند
در دوران جمهوري اسلامي چندين عامل از قبيل تاسـيس و شـكل گيـري جمهـوري آذربايجـان               

 از  . قومي آذربايجاني شده و ميزان مطالبـات مـشترك آنهـا را نيـز افـزايش داد                 رباعث افزايش غرو  
 نـام آذربايجـان     ة بسياري از آذربايجانيها خواستار پايان دادن به تحقير آنها و اعـاد            1970اواخر دهه   

مايـه ايـن مطالبـات نـشان مـي دهـد كـه               و خمير  ماهيت .به برخي از مناطق آن از سوي مركز شدند        
. عي همانند وضعيت اقتصادي حرفه اي و قانوني براي آنها داراي اهميت بـوده اسـت    وضعيت اجتما 

 شـايد بـراي تـرويج اوليـه هويـت           ؛سياستهاي كلاني كه همساني اقتصاد و شغل را ترويج مي كـرد           
  .دولتي كاركرد اندكي داشته باشد

وراي مرزهـا  بطور متفاوتي بر هـم قوميهـاي مـا   ] جمهوري آذربايجان[تاسيس دولت جديد    : سوم  
 در اغلب موارد چنين به نظر مي رسد كه تاسيس دولت جديد منجر به گـسترش و                  4.تاثيرگذار شد 

  .تسريع فهم هويت هم قوميها شده و روابط آنها با آن دولت را نيز تسريع مي كند
تاسيس جمهوري آذربايجان هويت هم قوميها را در فراسوي مرزهاي دولت جديد بچالش كشيد              

چنـين تاسـيس دولـت      هم. ريك برخي شد كه هويت خود را با آن كشور تعريف كنند             و باعث تح  
 چرا كه تشكيل كـشور      ؛جديد مي تواند باعث سياسي شدگي هم قوميهاي خارج از مرزها نيز شود            

براي درك بهتـر    . جديد مي تواند به عنوان راه حلي براي مشكل ملي گروههاي خاص مطرح شود             
اين مسئله توجه كرد كه چگونه تاسيس يك كشور فلسطيني مـي توانـد              موضوع آذربايجان بايد به     

، سـاير كردهـا را      ]ي عـراق  [مختاري كردها ت تاثير قرار دهد و يا چگونه خود       ساير فلسطينيها را تح   
  .تحت تاثير قرار مي دهد
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ياسي مي تواند تلاشي    هاي س  شود اين است كه آيا ايجاد ماهيت       سوال مهمي كه در اينجا مطرح مي      
 متداول ترين پاسخ در مواجهه با مطالبات قومي ايجاد ماهيـت            ؟كشمكشهاي قومي باشد  اي پايان   بر

  . مختار استوارد تاسيس يك كشور يا منطقه خوداغلب م سياسي است كه در
ها شامل اكثر سرزمينهايي كه گروه قومي در نظر دارنـد و يـا سـرزمين                آيا زماني كه اين محدوديت    

 نباشد آيا اختلاف قومي حل مي شود و ،  اكثريت هم قوميهايش مي شود  سنتي و تاريخي كه شامل    
  !؟يا در آينده مورد اختلاف جديدي را پيش خواهد آورد

 و جوامع قـومي     (Diaspora)مسئله ايران نياز به بررسي تمايز موجود بين جوامع پراكنده           : چهارم  
هاي مجاور با روابط بين يك كشور      روابط ما بين دولت مركزي و هم قومي       . مجاور را ثابت مي كند    

 بخـصوص اگـر هـم       .قومي و اعصار پراكنده قومي در خارج از مرزهـاي آن بـسيار متفـاوت اسـت                
عقيده بر اين است كه سرزمين هم قوميها غالباً بخـشي           . قوميها از اين سرزمين مهاجرت كرده باشند      

ا در فراسوي مرزهايش    م قوميه از سرزمين مادري و قديمي بوده و جزئي از روابط دولت قومي و ه             
  .چنين مي تواند موضوع بحث و مناقشه در روابط كشورهاي همسايه نيز باشدهم. مي باشد

 آنهـا ايـران را      .اكثريت قريب به اتفاق اقليت هاي قومي ايران از اين كشور مهـاجرت نكـرده انـد                
ان زنـدگي مـي كننـد       آنهـايي كـه در اسـتانهاي آذربايج ـ       . كشور خويش و نه ميزبان خود مي دانند       

هرگز احساس نمي كنند كه در خارج به سر مي برند آنها خويش را هم آذربايجـاني و هـم ايرانـي                    
  ايران را كشوري آذربايجاني محسوب مي كننـد و برخـي از              ،بسياري از آذربايجانيها    . مي پندارند 

ت قـومي ايـران   گروههاي سياسي دو طرف مـرز ادعـا مـي كننـد كـه آذربايجانيهـا بزرگتـرين اقلي ـ            
اكثر آثار ادبي در مورد پيوندهاي مابين دولتهاي قومي و هم قوميهاي خارج از كـشور بـر                  . 5هستند

اما در بـسياري    . اين اصل استوار است كه اكثريت گروه قومي، دولت مركزي را تشكيل داده است             
نـصف و يـا بيـشتر     به استقلال و خود مختاري رسيده اند حداقل 90از كشورهايي كه در اوائل دهه      

اعــضاي گــروه قــومي آن در خــارج از جمهــوري جديــد التاســيس و اغلــب در منــاطق هــم جــوار 
  .جمهوري زندگي مي كنند

هيچ آمار دقيقي در مورد تعداد ساكنان اسـتانهاي آذربايجـان و آذربايجانيهـاي سـاكن در تهـران                
 امـا  ؛خـويش محـسوب نمـي كننـد     باكو را بعنوان پايتخـت  ،هاي ايراني اكثر آذربايجان .وجود ندارد 

  . تبريز را بعنوان مركز تاريخي مردم آذربايجان پذيرفته اند
علاوه بر اين به نظر مـي رسـد كـه نـوعي رابطـه پراكنـدگي، مركـز بـين آذربايجانيهـايي كـه در                          
  .استانهاي آذربايجان و يا آنهائيكه در تهران زندگي مي كنند به مركزيت تهران وجود داشته باشد

عوامـل زيـادي از قبيـل    . درك تمايز بين هويت ديني و محافظه كاري اجتماعي مهم است     : پنجم
اختلاف طبقاتي، تمايز شغلي بين زن و مرد، پوشش اسلامي و پوشاندن موهاي زنان به عنوان علائم 

  .بيروني تعصب ديني و هويتي توسط محققين بسياري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
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. رد كـردم   برخـو  ،كتاب با آذربايجانيهاي بسياري كه داراي ديدگاه سكولار بودند        در نوشتن اين    
مثل نخوردن گوشت خـوك و  (اين افراد عمدتاً اهل شمال بوده و بسياري از قوانين صريح اسلامي       

آداب و رسـوم    اري از يما در عين حال مقيـد بـه رعايـت بـس           ا. را رعايت نمي كردند   ) نوشيدن الكل   
  .اجتماعي بودند

در هـم   بسياري از تحصيل كردگان را مشاهده كردم كه سـنتهاي اجتمـاعي را بـا باورهـاي دينـي                    
بودند در بررسي جنبه هاي مختلف هويت مسلمان آنچه اهميت دارد اين است كه محافظه               نياميخته  

ر بسيار قوي   در تاريخ معاصر بينش سكولا     .كاري اجتماعي از عقايد اسلامي و زهد ديني مجزاست        
 ايـن در  . داشته استوجود] آذربايجان[تحصيل كرده هر دو طرف       طبقات   ن بخش عظيمي از   در بي 

  .حالي است كه هنوز هم بسياري از هنجارهاي محافظه كارانه اجتماعي وجود دارند
 ممكـن اسـت     ،هميشه انتخاب زبان شاخص مورد اعتماد در مورد هويت و تقدم آن نيست            : ششم  

ز شاخصهاي قوي هويت اوليه باشد تصميماتي كه در مـورد اسـتفاده             وابستگي عاطفي فرد به زبان ا     
از زبان فارسي يا زبان روسي بجاي زبان آذربايجاني اتخاذ مي شد با ملاحظاتي مورد بـازبيني واقـع                   

زبـان اوليـه هـر فـرد از     . لوژيك صرف نبوده استوئيدمي شد و هيچ وقت يك انتخاب عاطفي يا ا        
ي شود چرا كه در جوامع چند قوميتي بـسياري از شـهروندان در              شاخصهاي هويت اوليه محسوب م    

 مثلاً بسياري از آذربايجانيهاي ايران زبـان آذربايجـاني را بعنـوان زبـان اوليـه                 ؛واقع چند زبانه هستند   
 در  . اما زبـان فارسـي را بعنـوان زبـان نوشـتاري و خوانـدن محـسوب مـي نماينـد                     ،خود مي پندارند  

بـرغم داشـتن زبـان مـادري       . اعـضاي گروههـاي قـومي ازدواج كـرده انـد          هائيكه بـا سـاير       خانواده
شود  و بـدين ترتيـب زبـان مـورد            زبان فارسي صحبت مي   ه  آذربايجاني بخاطر ارتباط با اين افراد ب      

 هـر فـردي مـي توانـد زبـان حرفـه اي              6.گونه خانواده ها به فارسـي تغييـر مـي يابـد            استفاده در اين  
 ارتبـاطي را مـي تـوان از طريـق           وسـيله  .فاده در خـانواده داشـته باشـد       و هم زبان مورد اسـت     ) كاري(

 دو نفر كه زبان اوليه مـشتركي دارنـد و در كنـار آن زبـان                 : براي مثال  .استفاده زبان اوليه معين نمود    
كـه در     ولي در حالي   ، را به زبان انگليسي ارسال كنند      »ميلاي«دانند ممكن است    مي  انگليسي را هم    

 بسياري از مصاحبه شوندگان اذعـان دارنـد كـه در            .از زبان مشترك استفاده مي كنند     مكالمه تلفني   
ه بين مشاغل آذربايجاني در تهران اين سنت رايج است كـه سفارشـهاي مـشتريان آذربايجـاني را ب ـ                  

 چـرا  ؛كه اين سفارشها را به زبان فارسـي مـي نويـسند       زبان آذربايجان دريافت مي كنند و در حالي       
  .زبان آذربايجاني بنويسند و يا به نوشتن آن عادت ندارده  توانند بكه آنها نمي

هاي ايران نشان مي دهد كه هويت اوليه بـراي بـسياري از اعـضاي ايـن                 وضعيت آذربايجاني : هفتم  
گروه قومي واضح نيست بسياري از آذربايجانيهاي ايران كه هم داراي هويت ايراني و هـم هويـت                  

 بـسياري از ايـن افـراد ايـن     . ارجح بودن يكي از آنها نظر خاصي ندارند     آذربايجاني هستند در مورد   
آذربايجانيهـاي شـمال و جنـوب       . هويتها را همزيست مي پندارند و خود را با آنها انطباق  مي دهند             

توانايي همانند توانايي طبيعي كودكان براي چند زبانگي نشان داده اند كـه دو زبانـه و دو فرهنگـي             
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  دغدغه هاي ايران
  

 . آذربايجانيهاي ايران بخاطر وضعيت پائين اجتمـاعي و تحقيرشـدن اعتـراض كردنـد              90طي دهه   
 آزادي خـواهي  .اقتصادي در ايران بودنداين در حالي بود برخي از آنها داراي موقعيتهاي سياسي و   

 بوده است و هنوز سخني از جدايي و اسـتقلال طلبـي مطـرح               انو تمركززدايي از عمده مطالبات آن     
هـا بايـد خـود را بـا فرهنـگ قـوم فـارس                ايران در اين بود كه آذربايجاني      تلاش حكومت . نشده بود 

شنهاد مــي كنــد كــه فــاكتور قــوم  كتــاب فــوق پيــ.تطبيــق داده و در فرهنــگ آنهــا آســيمليه شــوند
چنـين بايـد از آن      يران مورد ملاحظه قرار گيرد و هم      آذربايجاني بايد در ارزيابي ميزان ثبات رژيم ا       

 مطالبـات قـومي همـه       .  يـاد كـرد    ،به عنوان عنصر بالقوه اي كه در آينده توسعه كشور مطرح است           
 احقـاق حقـوق فرهنگـي و        :بودنـد از  اقوام ايراني بصورت يكجا ارائه شده و اين مطالبـات عبـارت             

 و آزاديهاي مدني آنها از سوي حكومت رد قرار گرفته  زباني چراكه اين مطالبات مورد بي حرمتي        
ها قابليـت خـويش را   ي آذربايجان1990در دوران انقلاب اسلامي و بار ديگر در اوايل دهه          . شده بود 

و گروههاي دانشجويي آذربايجاني در     در سازماندهي فعاليت سياسي هماهنگ به نمايش گذاشتند         
 نقـش آن    مـي بايـست   دست به كار شدند و      دهه  اين  اق حقوق فرهنگي و زباني در       تلاش براي احق  

در سياست گذاري حكومت ايران درباره گروههاي قومي در تحقيقات آينده مـورد بررسـي دقيـق                 
7.كتاب فوق رشد سياست عدم تمركز را آشكار ساخت .قرار گيرد

صيص منابع بـراي اسـتانهاي      خمايندگان مجلس در پي تلاش براي ت      زيادي از سخنرانيهاي ن   تعداد  
 .نشان مي دهدرا هويت قومي و احساس وابستگي به آن     ،  ها   سخنراني .ه انتخابيه خود بوده است    حوز

بسياري از آذربايجانيهاي ايران و حتي آنهائيكه ابتدا خـود را ايرانـي مـي داننـد و حتـي نماينـدگان                    
 احساس پيوستگي خاصي نسبت به آذربايجان دارنـد و علاقمنـد            ،جلس كه وابسته به رژيم هستند     م

  .شكوفايي و پيشرفت آذربايجان هستند
گسترش ميل به سياست عدم تمركز بـه عنـوان اهـرم  فـشار فزاينـده بـه دولـت مركـزي در حـال                          

تانها براي برقرار ارتباط و گسترش بوده و همكاريهاي مستقيم و خارجي تبريز باعث تشويق ساير اس
مي توانست چالـشهاي بـسياري را       همكاري مستقيم با فراسوي مرزهاي ايران شده است كه اين امر            

افزايش مطالبات قومي مي توانـد نـزاع و كشمكـشهاي           .  ميزان كنترل دولت مركزي فراهم آورد      بر
اي تعيين مرزهـا و منـابع       بخصوص هنگامي كه اين كشمكشها بر     . ايران را تشديد كند   در  بين قومي   

  آن منطقه در كشور باشد
هاي سوي تهران در مورد اقليت     پذيرش برخي از روابط سياسي از قبيل روابط  فدراتيو يا ائتلافي از            

قومي ممكن است باعث ايجاد تضاد و چالش ما بين اقليت هاي مختلف شود و يا آنهـا را تحريـك         
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  . و مي تواند ساير مناطق را تحت تاثير قرار دهد8
 بايد اين .شه محلي و قومي داشتند در ايران ظاهر شد ري1990احساسات و مطالبات قومي كه دهه    

واقعيت را در نظر داشت كه روابط اقليـت هـاي قـومي ايـران بـاهم قوميهـاي خـود در كـشورهاي                        
بـسياري از كـشورهاي   .  مطالبـات قـومي تـاثير گذاشـته اسـت      ه بـا همسايه بر توانائي تهران در مقابل    

قليتهاي قومي و نژادي حفظ كـرده       همسايه از قبيل اتحاد جماهير شوروي روابط خود را با اعضاي ا           
اند و اغلب از حربه خودمختاري و استقلال آنها براي تاثيرگذاري بـر آنهـا و اخـذ امتيـاز از تهـران                       

  . بهره مي گيرند
تـا  . تـر كـرده اسـت      تاريخچه روابط موجود بين قوميتها، ايران را نسبت به مطالبات اقوام حـساس            

. ي دولت مركزي ايـران بـا مطالبـات اقـوام مـشاهده كـرد       آنجا كه كمتر مي توان موردي از همراه     
 تـا بـه ظـن    .تهران فعاليت هر نوع جنبش و سازماني را براي احقاق حقوق قومي ممنوع كرده اسـت           

 در اين بين برخي از جنبشهاي قومي بـراي    .خويش با تجزيه طلبي و خودمختاري محلي مبارزه كند        
 جدايي طلبي يا خودمختاري بايد به عنوان حق طبيعي آنهـا            جدايي از ايران فعاليت كرده اند اما اين       

 عدم اجابت مطالبـات اقـوام از سـوي تهـران ممكـن اسـت برخـي از                   .در جامعه ايران نگريسته شود    
  .سازمانهاي قومي را براي مطالبه حقوق خود تشويق كرده باشد

ي تـازه اسـتقلال     وجود جامعه عظيم آذربايجاني در درون مرزهاي ايران و در مجـاورت جمهـور             
 نگرانـي و تـرس ايـران از         . به شدت بر روابط بين تهران و باكو تاثيرگذاشته است          ] اذربايجان [يافته

  ايـران    يهـاي گـذاري بـر اقليـت آذربايجان      ثيراينكه ظهور كشور مستقل و مقتدر آذربايجان باعث تا        
باغ كوهـستاني   ارا مناقشه ق  قبال  باعث گرديد تا ايران در سياست مستقيم و غيرمستقيم خود در           ،شود

 باكو اغلب از جمعيت آذربايجاني ايران بـراي تعـديل و تغييـر سياسـتهاي            .از ارمنستان حمايت كند   
  . مانند بسته شدن مرزها،ايران در قبال اين كشور استفاده مي كند

ميزان تاثير دموكراسي بر هويت قومي مردم ايران مشخص و واضح نيست محـدوديتهاي اسـتفاده                
 زبانهاي غيرفارسي و سركوب فرهنگ اقوام باعث بروز ناسـازگاري در اشـتراكات متنـوع مـردم                 از

ايران شده است و اين ناسازگاري مي تواند ميزان وابستگي آنها را به كشور و هويت مـرتبط بـا آن                     
گروههـاي قـومي، منطقـه اي      (شورود دموكراسي همه طبقات اجتماعي ك ـ     با اين وج  .را تعيين نمايد  

را براي مطالبه حقوق مشروع خود و تضعيف وابستگي پيوندها و وابستگي نـسبت را تحريـك        ) ...و
  .مي كند

 چرا كـه    .ضي نسبت به برقراري دموكراسي در ايران دارند       قيانيان فارس تبار احساسات ضد و ن      اير
ان لازمه برقراري دموكراسي در ايران احقاق حقوق اقليتهـاي قـومي و خاتمـه دادن بـه انحـصار زب ـ                   

] فارسيـسم  پـان [باعث برانگيختن ناسيوناليسم فـارس     ممكن است افزايش هويت قومي       .فارسي است 
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 خـاتمي در    .برخي از نيروهاي سياسي از قبيل محمد خاتمي بر مطالبات اقـوام تكيـه كـرده بودنـد                 
 و زبـان كـردي را       ي موضـوع بكـارگيري زبـان آذربايجـان        ، رياست جمهـوري   1376انتخابات سال   

  . امر نسبت به گذشته در مورد بكارگيري زبانهاي غيرفارسي عمل تازه اي بود د كه اينمطرح كر
  19 و   15نش وعـده داد كـه اصـول         راخاتمي در مبارزات انتخاباتي رياسـت جمهـوري بـه طرفـدا           

 . اجـرا كنـد    ،فارسـي بـود   غيرقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در مورد احقاق حقوق اقوام            
 احياي قـانون    .رد اين موضوع براي اقليتهاي قومي بسيار مهم و حائز اهميت است           وي خاطر نشان ك   

ها و اهميت دادن به     مايل وي نسبت به جلب رضايت اقليت      شوراها توسط خاتمي به عنوان بخشي از ت       
9.تمامي مردم ايران است

ز مدتي در   سياست خاتمي در مورد عدم توجه به مطالبات اقوام و منابع و قدرت محلي اثرات درا               
كه اين سياست در كوتاه مـدت بـراي حفـظ و تقويـت پايگـاه حمـايتي                    در حالي  .برخواهد داشت 

 شـرايط   هم ها برخلاف  خواست خاتمي    اشد ولي با قدرت گرفتن اين اقليت      خاتمي اثر مثبتي داشته ب    
  .به وضعيت اوليه برنخواهد گشت

 -تلاش و چالشها براي روابط مركزي       بيان حس قومي و مطالبات سياسي قومي در ايران در كنار            
 كـه حتـي     مـي باشـد   پيرامون سلطه زبان و فرهنگ فارسي موضوع مهمي در عرصـه سياسـي ايـران                

  .ممكن است ثبات رژيم را تحت تاثير قرار دهد
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  :پيوست
  

  

  ت آذربايجانيجمع
  

يـت آذربايجـاني تـشكيل     ميليوني جمهوري آذربايجـان را قوم 1/8 درصد از جمعيت    91قريب به   
در تركيـه نيـز     . كننـد زندگي مي هزار آذربايجاني    400 نيز تقريبا    جمهوري گرجستان در    1.مي دهد 

 2. هـستند سـاكن ذربايجـاني   ميليون نفر آ2تا هزار  500حدود  Igdir تا kars  مناطقي ازگسترهدر
كه از باكو كنند زندگي ميآذربايجاني  نفر ترك  ونيم ميليون بيش از يك  شود در عراق    برآورد مي 

  .آنها در دست نيستملي  درباره هويت اند و اطلاعات زياديمهاجرت كرده
ام نظ ـهمچنـين   لـوي و    په در رژيـم  . دهنـد ارسـها تـشكيل مـي     غيـر ف  نيمي از جمعيـت ايـران را نيـز           

شده زبان و هويت قـومي شـهروندان ايرانـي منتـشر ن ـ           دقيقي بر اساس     سرشمارياسلامي  جمهوري  
  . ايران در حال تغيير و تحول است درعلاوه بر اين هويت قومي. است

  

  :جزئيات هويت قومي در ايران به اين ترتيب است
 ، درصد   3 بلوچ   ،صددر 8 اكراد   ، درصد 37 تا   25ها بين   يجاني و ساير ترك   اجمعيت تركهاي آذرب  

  3. درصد2 درصد و تركمن ها حدود  3عرب ها 
بـراي مثـال   . ركـز هـستند   هاي مـشخص و خاصـي متم      در ايـران در اسـتان     هاي قومي   بسياري از اقليت  

 ، قـزوين و همـدان   زنجـان ، اردبيـل ،ذربايجـان غربـي    آ، آذربايجان شرقيهايها در استان آذربايجاني
اسـت و اكثـر جمعيـت آن را         ن نيز مركز تجمع اقوام مختلف       تهرا. شونده محسوب مي  ژجمعيت وي 

بـسياري از محققـين در تحقيقـات خـود از آمـاري كـه               ،             با وجود ايـن   . دهندها تشكيل مي  غير فارس 
حـزاب و   از سوي ديگـر بـسياري از ا       . گيرندبهره مي  اندبرآوردها  بدست آورده   برپايه  همكارانشان  

هـاي سياسـي خـود    يش بـردن برنامـه   پي   و تمايلات خاصي هستند برا     كه داراي گرايش  يي  هاگروه
ها ند كه براي اكثرت نـشان دادن فارس ـ       منابع رسمي ايران تمايل دار    . كننداطلاعات را دستكاري مي   

غلبـه زبانـشناختي و       بـر  مبنـي در ايران از تعداد آذربايجانيها بكاهند و بدين ترتيـب ادعاهـاي خـود               
هاي سياسي آذربايجاني نيز براي تقويت ادعاهاي خود مبنـي          البته گروه  4.برتري اين قوم حفظ كنند    

در ايـن كتـاب منـابع و         .بر حقوق آذربايجانيها سعي در افزايش آمـار جمعيـت آذربايجـاني دارنـد             
         ولـي  .هاي رسمي ايران توسط فعالان آذربايجاني خارج از ايران محاسبه و بحـث نـشده اسـت               ادعا

هـاي كلـي در     غلـب برآورد  ا .خـورد بـه چـشم مـي     هـاي فعـال سياسـي در ايـران          هوهاي گر اعلاميه
 درصـد جمعيـت ايـن       50ها تقريبـا      كننـد كـه فارس ـ    دعا مـي  اصوص تركيب جمعيتي اقوام ايراني      خ

اسـت كـه    هـاي مختلفـي     ر از جمعيـت ايـران متـشكل از اقليت          ديگ ـ ينيم ـ. دهندكشور را تشكيل مي   
 چهـارم  ها بين يـك آوردها درباره جمعيت آذربايجاني    اغلب بر   5.باشندمي  ياكثريت آنها آذربايجان  
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هـاي  بـرآورد گروه   6. اسـت  سـوم شتر بـر يـك      ي ـيـر اسـت و تاكيـد ب       تا يك سوم جمعيت ايـران متغ      
 ميليون  ٣٧اند  گروه هاي دانشجويي ادعا كرده    . آذربايجاني در ايران بيشتر از تعداد واقعي آنهاست       

 سردبير وارليق تعداد آنهـا را يـك سـوم جمعيـت             ،تئ جواد هي   7.آذربايجاني در ايران ساكن هستند    
داد آذربايجانيهـا در     از  تع ـ   متفاوت  هاي  دفاكتورهاي  متعددي  در برآور       8.ايران اعلام كرده است   

برخي از بررسيها همه كساني را .  كسي آذربايجاني استاول از همه اينكه چه  . ثربوده است ؤايران م 
 در حـالي كـه برخـي از         . در ايـن گـروه جـاي داده اسـت         را  كننـد   يكه به زبان تركـي صـحبت م ـ       

برخـي از   .  به شمار آورده اسـت      و تركمنها را نيز جزو اين گروه       ايهاي طايفه برآوردها ساير گروه  
  9.شودكنند نمياين برآوردها شامل كساني  كه در خارج از استان هاي آذربايجان زندگي مي

هاي جمعيت ترك ساكن در حد فاصل اسـتان       هاي مقيم تهران و     نيبا احتساب بسياري از آذربايجا    
  10. برآوردهاي فوق نادرست خواهد بود بسياري از،قزوينآذربايجان مثل همدان و 

  11.هاي ساكن تهران بين يك سوم تا  نيمي از جمعيت اين شهر متغير استبرآورد تعداد ترك
با اينكه بسياري از اين     . شوندايجاني محسوب مي  ها نيز آذرب  اي ترك در اين مطالعه گروههاي طايفه      

اي شـد وي مـدعي     هاي كه با يك تـرك طايف ـ      در مصاحبه . اي خاصي هم دارند   ها هويت طايفه  ترك
ها بود و خواستار همـساني و يكـساني فرهنگـي همـه             اي با آذربايجاني  هويت مشترك تركهاي طايفه   

ظ فرهنگ و زبان تركـي كـه بخـش اصـلي            و در خصوص حف    گشته   هاكهاي ساكن ايران با فارس    تر
 .  از خود مقاومت نشان داد،دهدفرهنگ آنها را تشكيل مي

تعـداد    ايهاي غير قبيله  ربايجاني است و در مقايسه با ترك      اي ايران آذ  هاي قبيله زبان بسياري از ترك   
  12.اندكمي از جمعيت آنها فارسي را به عنوان زبان اول خود پذيرفته

هاي مشترك  ها واقع در شمال آذربايجان قبيلهري از اين  قبايل ترك مثل شاهسون بسياعلاوه بر اين 
Co-tribesemen)(  اي ها در اين مطالعه به عنوان گروه قومي جداگانـه         از سوي ديگر تركمن   . دارند

  . خودشان بر اين باور هستند همانگونه كه .اندفرض شده
آذربايجـان شـمالي    هاي ترك بستگاني در     بسياري از گروه  ركمنها مانند   البته بايد در نظر داشت ت     

  .بنابراين هويت مشتركي برايشان تعريف نشده است. ندارند
هـاي سـاكن تهـران       بـه ويـژه آذربايجاني     هاي ذكـر شـده    با احتساب آذربايجانيهاي خـارج از اسـتان       

. از جمعيت ايران ميليون 25ا يعني تقريب، ير خواهد بودآنان بين يك چهارم و يك سوم متغجمعيت 
 و   كننـد ها در مناطق كشاورزي زندگي مي     ها در مقايسه با فارس    طلب كه ترك   نظر گرفتن اين م    ردبا  
ها در ايران وجود ندارد حتي       دليلي  بر كاهش جمعيت ترك        دارند، يل به داشتن فرزندان بيشتري      تما
تحليل ميشل فيشر در خـصوص  . ها افزايش نيز يافته باشدرود كه درصد نسبي جمعيت ترك     ارميانتظ

 فـرض   .باشدآذربايجاني بودن تقريبا يك سوم جمعيت ايران ميدانشجويان قم نيز گواه ديگري بر     
وم طـلاب    وي دريافت كه يـك س ـ      . ايران هستند  هاي قم نماينده جمعيت كل    كه طلبه فيشر اين بود    
  .دهنديل مي تشكا آذربايجانيها در قم رحوزه علميه
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  :هايادداشت
  

  2000ستان آذربايجان سال اكميته آماري .1
هاي اين منطقه مـشاهده كـرده اسـت كـه نـشان دهنـده هويـت شـيعي بـسياري از                 را در مغازه    )ع(هايي منسوب به حضرت علي    ده عكس نس نوي .2

هاي قـومي در جمهـوري      گروه" ،ع كنيد به پيتر اندروز    و براي كسب اطلاعات بيشتر درباره تركهاي آذربايجان  رج         .باشدساكنان آن مناطق مي   
  .77-73 صفحات ،1989 ،تويك ريچره ورلاگلودكتر ) (Wiesbaden ،"هتركي

 نقطـه عطـف    :بايـران پـس از انقـلا   " ، سـعيد رهنمـا و سـهراب بهـداد      ،"سياستهاي مليت و جدايي قومي    " ، شهرزاد مجاب و امير حسن پور      .3
  .229 -230  صفحات،1995 ،آي بي توريس:  لندن،"سرزمين هاي اسلامي

دولـت ايـالات متحـده تـصريح        "كند كـه     بيا ن مي    ،81 صفحه  ،1917 ،اداره دولتي چاپ  : سيواشنگتن دي     ،"كتاب راهنماي مناطق ايران   " .4
  قـومي و زبـاني بـي       جداييو تلاشهاي دولت براي كاهش اهميت       نادرست   به دليل متدهاي سرشماري      1966 ،1956كند سرشماري سالهاي    مي

را كمتـر جلـوه   قومي ـ آذربايجـاني هاــ    آمار رسمي ايران به طور عمده جمعيت بزرگترين گروه ": كندنيكي كدي تصريح مي. اعتبار مي باشد
:  و جهان اسلامايران" ،كدي.آر.  رجوع كنيد به نيكي".كننداين در حالي است كه برخي ديگر از آمارها در بيان اين آمارها مبالغه مي        . دهدمي

  .134 صفحه ،1995 ،انتشارات نيويورك: نيويورك ،"مقاومت و انقلاب
پيوسـتگي  " .تـوان نـام بـرد     جي هيگينز را مـي     پاتريشيا   ،دنداندرصد كل جمعيت ايران مي    50تقريبا  فارس زبان را     در ميان كساني كه جمعيت       .5

  .47 صفحه ،1984 زمستان ،1ره  شما،17 جلد ،ات ايرانيع مطال،"اقليتي در ايران اين دوره
  . درصد جمعيت كل است50اند  كه جمعيت فارسي زبان ايراني كمتر از  برآورد كردهيبرخي محققان ايران

: كمونيـسم و اشـتراك در ايـران     " .دهنـد  درصد جمعيت را تشكيل مي     45هاميان ادعا كرده است كه فارسي زبانها تنها         اد آبر نروابه عنوان مثال ي   
اف  علـي  .همچنين رجوع كنيد بـه س     . 292 صفحه   ،1970 سال   ،4 شماره   ،1 جلد   ،  مجله بين المللي مطالعات خاورميانه      ،"كراتورقه دم توده و ف  

  .64 صفحه ،1966 سال ،16 جلد ،"ني آسياي مركزيبازبي" ، خلاصه انگليسي متن روسي،"نمشكل مليتها در ايرا"
دايره المعارف  " ،دهندكند آذربايجانيها حدود يك سوم جمعيت ايران را تشكيل مي         دعا مي  جرج توماس كوريان از جمله كساني است كه ا         .6

 ، ميلتـون جـي اسـمن و ايتمـار رابينـوويچ        ،"قوميـت و رعيـت ايرانـي      " ، فرهاد كاظمي  ،869 صفحه   ،2 جلد   ،1992 سال   ، نيويورك ،"جهان سوم 
  .213 صفحه ،1988 ،نشگاه كربل انتشارات دا، لندن،" پلوراليسم و دولت در خاورميانه،قوميت"

. ت ايـران اسـت  ييك جمعيت شناس ارشد ايران در گفتگويي با نويسنده برآورد كرده است كه جمعيت آذربايجاني حدود يك سوم كل جمع             
: امبورگ ه ـ،Minderheiten in Iran ،سارهارد فـران : يهاست عبارتند ازي مبني بر اينكه يك چهارم جمعيت ايران شامل آذربايجانيادعاها

  23 صفحه ،1981 ، اسناد خاورميانه،انستيتو مشرق زمين آلمان
 ، لنـدن  ،  "هـاي دنيـا   ترك"،  مارگـارت بـن بـريج     ،  "ايران" ، پيرابرلانگ ،229 صفحه   ،"سياستها و جدايي قومي   "،شهرزاد مجاب و امير حسن پور     

  148 صفحه ،Kegan Paul، 1993مللي المركز انتشارات بين 
  .292 صفحه ،"كمونيسم و اشتراك در ايران" ،ميانا و آبراه131 صفحه ،"مقاومت و انقلاب: اسلامايران و جهان "، كدي

شـهري بـه دولـت جمهـوري     ي مجلس ايران و نامه دانشجويان مشكين     بايجانهاي تهران به نمايندگان آذر     نامه دانشجويان آذربايجاني دانشگاه    .7
  .انراسلامي اي

  .9 صفحه ،"يبايجانآذرپسرفت زبان و ادبيات "، تئ هي.8
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